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ارا اراس : 


از 
ما2 ,سا سای 


13 نهی عمر از متجه حج ۲ 


۸ 
رأی و عقیده خلیفه دز دومتعه 
متعهحج مت 


۱ - از ابی رجا نقل شده که گوید : عمران بن حصین گفت آیسه 
متعه نازل شده در کتاب خدا وال خدا صلی اللّه علیه و آله امسر 
فرمود ما را بآن سپس نازلانشد آیه ایکه ثُسخ کند آیه متعه حسسج را 
و نی نکرد از آن رسول خد"اصَلیاللّه‌علیه و آله تااز دنیا رفت سرد ی 


برای خود ش بعد | گفت آههخواسبت ,»۱۱۱ 


صودت دیگر برای مسلم : 
ما متمتع و کامیاب ميشد یم ماوپیامبر خدا صلّی اللّهعلیه و آلسه و 


در باره آن قران نازل نشد ۰ مرد ی برای خود ش آنچه میخواست گفست 


(۱) صحیح مسلم ج ۱ ص۴۷۴ ,و قرطبی نقل کرده آترا باین 
لفظ د ر تفسیرش ج ۲ ص ۳۶۵ ۰ 





۲ العد یز چ۱ 


و در لفظ د یگری برای او : گفت : پیامبر خدا صلّی اللّه علیه 
و آله متمتع شد و ماهم بااو متعتع شدیم . و درعبارة چهارم او بد انکه 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله جمع کرد بین حج وععره را پس نازل 


نشد در باره آن کتابی و ما را نهی از آن نکرد ۰ مرد ی آنچه میخواست 





برأی خود ش 
لفظ بخادی : 


ما متعتع ميشد یم در زمان رسول خد | صلّی اللّه علیه و آلسه و 
قران نازل شد ۰ مرد ی برأی خودرش آنچه میخواست گفت ۱(۰) 


ودر لفظ دیگری بزای اد : 


نازل شد آیه متعه در کتاب‌خدا پس‌ما آنرا بجا آوردیم بسا 
پیامبر خدا صّی اللّه علیه ور آلة و قران تال نشدکه آنرا تحریم کرد ه 
باشد و پیامبر هم تا از دنیا رفت نپی از آن نکرد ۰ مرد ی آنچسسه 
میاعواست بزای خود ش گفت 3(۰) 

و در بعضی از نسخه های‌صحیح بخاریست , که محمد یعنسی 
بخاری گفت : میگویند که او عمر بود ۰ قسطلانی در ارشاد گوید چونکسه 
او بود که از آن نهی میکرد ۰ و ابن کثیر آنرا در تفسیرش‌ج ۱ ص ۲۳۲ 
یاد کرد ه از بخاری ۰ پس گفت :این آنکسیستکه بخاری گفته او را کسه 

(۱) صحیح بخاریج ۲ ص ۱۵۱ طبع سال ۱۲۵۲م ۰ 


(۲) صحیح بخاری کتاب تفسیر سوره بقره ج ۷ ص ۲۴ طبسسیع 
ته ۱۷۲۷ * 








۱ نهی عمر از متعه حج ۵ 


تصریح کرد » بآن که عمر بود که مردم را از حج تمتح نهی میکرد + 

و اين حجرگوید : درفتح الباری ج ۴ ص۲۳۹ و اسماعیلی آنرا 
از بخاری نقل کرد » همینطور پس آن عمد ه حمید ی و بخاری بود که 
اشاره باین کرد بروایه حریری از مطرف و د ر آخرش گفت : مرد ی برایش 
گفت آنچه میخواست , یعنی عمر چنین بود در اصل که آنرا مسلم نقسل 
کرد » و ابن التین گوید : محتمل استکه قصد کرد ه عمریا عثمانسرا ۰ و 
کربانی بعید دانسته و گفته مقصود از آن عشمانست و بپتر آنسنکه تفسیر 
بعمر شود زیرا که او اول کسی بود که ازآن نهی کرد وکسانیکه بعد از 
او بود ند او را در این پیروی کرد ند ۰ پس د رصحیح مسلم است : که 
پسر زبیر نمی از آن میکرد و ان عباش امر بآن مینمود . پس از جابسر 
پرسید ند پس اشاره کرد که اول کسیکه تپ از آن کردعمر بود ۰ 

و تسطلانی در ارشات جاض ۱۶۹ گوید : مر ی برأی خود ش 
آنچه خواست گفت , و او عبر بن خطاتٍ بو نه عتمان بن عفان بسرای 
اک اون کسبکه تبی از آن کرد عبر پوت پر کم نیک مت ازاو ات ده 
دراین مطلب پیرو او بود ند پس د رصحیح مسلم تا آخر کلمه ابن حجر 
یاد شده است ۰ 

و نووی در شرح مسلم گوید : اوعمر ین خطاب بود برای آنکه او 
اول کسی بود که نهی از متحه کرد پس کسبکه بعد از او بود ازعتسان 


وغیر او در این مطلب پیرو او بود ند - 
لفظ دو شیخ + 


ما متعه میکرد یم با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و در بساره 


آن قران نازل شده » پس هر آیته گفت مرد ی برأی خود ش آتجسه 





۶ الخدیر جچ۱ 


خواست - ( سنن کبری ج ۵ص ۲۰) 
لفظ نائی : 


بد رستیکه رسول خد | صلّی اللّه علیه و آله متحه حج نمود و ما 
هم باو متعه نمودیم ۰ گویند» ای در آن نبرآی خود ش گفت ( تحریسسم 
کرد ) 

آنرا در سننش ج ۵ ص ۱۵۵ نقل کرده و احمد در مسند ش ج ۴ 
ص ۲۳۶ نزد يك بلفظ مسلم کوتاه بدون ذ یل آورد ه است ۰ 

و در لفظ اسماعیلی: باپارسول خدا صلی اه علیه و آلسسسه 
متعه کرد یم و د ر آن قران نازل شد /پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آل» 
هم‌ما را منع نکرد : 

۲ - از ابی بوسی 2۳22209۴ او فتوا بتحه میداد پسسس 
مرد ی باو گفت : آرام باش به برخن از فتوایت» پس بد رستیکه تسسو 
نمید انی امیر مومنین چه بوجرد آورد در مناسك و آئین حج بعد تو تا 
آنکه او را دیدم و سئوال کردم از او . پس عمر گفت : من مید انم که 
پیآمبرو امحابشن نتعه کرد ند درحج 1 از زتاتشان گامیاب شند نس 
و لکن من کراهت داشتم که مردم باز نانشان در سایه د رخست اراك 
عروسی و آمیزش کنند آنگاهحرکت کنند. ‏ رحج د رحالیکه از سرهایشان 
یبیج (یعنی ابص 0 


مدارك کتاب : 


مسلم د رصحیح خود ج ۱ ص۲ ۴۷ و این ماجه در سننش ج ۲ 


ص ۲۲۹ » و احمد درمسندش ج۱ ص۵۰ وبیپقی درسنتش. ج ۵ 





۱ نی عمر از متعه حج ۲ 


ص۲۰ و نسائی در سننش ج ۵ ص ۱۵۲ و د ر تیسیر الوصول ج ۱ ص 
۸ ,و شرح موطا* زرقانی ج ۲ ص۱۷۹ موجود است ۰ 

۳- از مطرف ازعمران بن حصین نقل شده : گوید من براستی 
تو را حد یث میگویم بحدیثی در امروز که خدا تو را بآن سود دهد 
بعد از امروز , بد انکه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را گروهسسی از 
خساند انش در مدت ده سال عمره رفتند ( و متعه نمودند دارجج ) 
پس آیه ای نازل نشد که آنرا نسخ و باطل کند و خود آنحضرت هم 
نهی نکرداز آن تا آنکه از دنیا رفت هرکسی بعد از او اظهار عقید ای 
کرد آتطور که میخواست که نظر د هد ۰ 

و در لفظ دیگر سیلم": مردای اظهارعتیده کرد بنظطسر و رأی 
خود ش آنطور که میخواست , یعنیعمر ۰ و د رلفظ ابن ماجه : و نهی 
نکرد از آن رسول خدا صلّی ال علیه و آله و نسخ آنپم نازل نشد بعسد 
از آن مرد ی برأی خود تشن آنچه میخوانتت بگوید , گفت ۰ 

صحیح سلم ج ۱ ص ۲۷۴ , ستن ابن ماجه ج ۲ ص ۲٩‏ اسند 
احید ج ۲ ص۲۳۴ , سنن کبری ج ۴ ص ۲۴۴ , فتح الباری ج ۲ ص 
۳۳۸ 


از مطرف گفت‌عمران بن حصین بمن گفت : من تو را حد یسث گویم 
حدیثی که شاید خدا تو را بسیب آن سود ی بخشد . بد رستیکه رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله جمع کرد بین حج وعمره سپس نهسی از آن 
نکرد تا از نیا رفت و درباره آن آیه ای از قران نازل نشد که آنسسرا 


تحریم کند و این سم بود برای من تا آنکه داغ شدم و سوختم پس ول 
0 





۸ الغدیسر ۱ 


کردم سهس د آغی را رها کردم پس دوریازه برگشت ‏ 

و درلفظ داربی : است که متعه درکتاب خذ | حلالست پیامبسر 
از آن نپی نکرد و آیه ای در باره منع آن نازل نشد , مرد ی بسسرأی 
خود ش آنچه میخواست گفت ۰ صحیح مسلم ج ۱ ص ۰۴۷۴ سنن د ارمی 
ج ۲ ص ۳۵ ۰ 


صودت سوم : 


از مطرف گوید : عمران بن حصین فرستاد بسوی من در بیماریکه 
در آن از دنیا رفت , پس بمن گفت من بتوحد یث میگویم با حاد یشسی 
که شاید خداوند بسبب آنها بعذ از من پتو نفعی بخشد پس اگسر 
زنده ماندم آنرا پر من کتمان کن و اگر منم پس اگر خواستی آنرا بازگو 
کن که آن برمن مسلّم است ۰ و بدا که پیامبر خدا صلّی اه علیه و آله 
جمع کرد بین حج وعمره را پل در بارة آن کتاب‌خدا نازل شد و پیامبر 
خدا صلی اللّه علیه و آله از آن نپی نکرد . مرد ی در آن آنچنسسسه 
و تون و ی کی < 

صحیح مسلم چ ۱ ص۲۷۴ مسند احسد ج ۴ ص۴۲۸ .سنن 
نسائی ج ۵ ص۱۴۹ ۰ 

۴ از محمد بن عبد الله بن نوفل گفت : شنیدم سالیکه معاویه 
حج کرد سئوال میکرد سعد بن مالك را چه میگوئی تمتح عمره را بصج 
گفت : خوب نیکوئی است , پس گفت : عمر بود که منح میکرد از . آن 
پس تو از عمر بپتری . گفت : عمر بهتر از من بود ولی پیأمبر صلی 
الّهعلیه و آله تعتع بحج نمود و او بپتر ازععر بود + 


( ستن دارمی ج ۲ص ۳۵) 








نهی عمر از متحه حج 1 


۵ - از محمد بن عبد الله روایت شده : که شنید سحد بن ابی 
وقاص و ضحاك بن قیس د ر سالیکه معاوية بن ابی سفیان حج کرد آنبا 
گفتگو در باره تمتع عمر بحج میکرد ند پس ضحاك گفت : این نار را 
تمیکند کی گزآنک تادان پاش امر شدای عالی را پس سم هگنت 
چه اند ازه بدگفتی ای پسر براد رم ء ضحاك گفت : پس بد رستیکه عمر 
بن خطاب نهی از این کرد ۰ سحد گفت : رسول خد! صلّی الله علیه 
وآله این کار را کرد و ما هم با آتحضرت تمتع بحج نمودیم + 


مداد ك این حدبث : 


موطاء مالك ج اه 1۴۸//,کتاب ام شافعی ج ۷ص ۱۹۹ سنسن 
نسائی ج ۵ ص۵۲, صحیح تربذ ی ج ۱ص ۱۵۷ , پس گفت : این 
حد یثی صحیح است احکام القران جصاص ج ۱ ص ۳۲۵ , سنن بیپقی 
ج ۵ ص ۱۷ , تفسیر قرطبی" ج ۲ص ۳۶۵ و گفت : این حد یث صحیح 
است ۰ زاد المعاد اين قیتم ج ۱ ص۸۲ ویاد نموده صحیح دانستن 





ترمذ ی آنرا ‏ مواهب اللد ینه قسطلانی . شرح مواهب زرقانسی چ ۸ 
ص۱۵۲ ۰ 

- از سالم روایت شده که گفت : من نشسته بودم يا پسرعمر 
در مسجد که مرد ی از اهل شام آمد ۰ پس از او پرسید از تمتع عمسره 
را بحج , پس بسرعمر گفت : خوب زیباست ۰ گفت : پد رت بود که از 
آن نی میکرد , پس گفت : وای بر تو اگر بابای من از آن نهی میکرد 
اما رسول خدا صّی اللّه علیه و آله آنرا مینمود و بآن امر میفرمود . آیسا 
بگفته پد رم عمل کنم یا بفرمان پیامبر خد | صلّی الله علیه و آله بلند شسو 


۱۰ الغد یسر ۱ 


صورت دیگر : 


ازعبد الله بن عمر از متعه حج پرسید ند گفت آن حلال اسسست 
پس سئوال کننده باو گفت : براستیکه پددرت از آن نهی کرد , پس گفست 
آیا دیدی اگر پد رم نهی کرد. از آن و رسول خد ا صلّی اللّه علیه و آلس» 
آنرا بجا آورد آیا فرمان پدرم را پیروی شود یا فرمان رسول خدا صلّسی 
للّهعلیه و آله , پس آنسرد گفت : بلکه فرمان رسول خد ا صلّی اللسه 
علیه و آله . پس گفت هر آینه حقيقةٌ که پیامبر خد | صلّی الّهعلیه و آلسه 
آنرا بجای آورد ۰ 


صودت سوم : 


سالم گوید : از پسرععر از متعة حج-پزسید ه شد پس امر بس‌آن 
نمود" پس باو گفته شد : که تو مخالفت میکنی با پدرت ؛ گفت : کت سه 
پد رم نگفت آنچه را که شما میگوئید . جز این نیست که گفت , عره را از 
نج جدا کنید یعتی که غنره در ماه ای جر تمام ننیشون بگر سسسه 
قربانی و پیشی کشی برای خانه خدا . و قصد کرد که خانه خدا درغیر 
ماه های حج زیارت شود , پس شما آنرا حرام قرار داد ید و مردم را بر 
آن شکنجه و عقوبت کرد ید و حال آنکه خد ای‌عزوجل آنرا حلال و رسول 
خد ا صلّی ال علیه و آلهعمل یآن نمود ه بود , گفت : پس وقتی بسر او 
اصرار کرد ند گفت 


(۱) تفسیر قرطبی ج ۱ ص ۲۶۵ نقل از دار قطنی ۰ 





پس کتاب خد ای عزوجل شای 





ج۱۲ هی عمر از متحه حج ۱۱ 








پیروی شود یا عمر ۰ ( سنن کیری ج ۵ ص ۲۱ ) 

صودت چهارم : 

سالم گوید : عید الله بن عمر بو که فتوا مید اد بآنچه که خسد ای 
عزوجل نازل فرمود ه بود از رخصت در تعتع و رسول خد | صلی الل» 
علیه و آله آنرا سنت قرار د اده بود , پس بعضی از مردم به عبد الله بین 
او بت | درحالیکه نهی از این کرد » 
بود پس عبد الله بایشان گفت : وای بر شما : آیا از خدا نمیترسید ,اگر 





دیدید که عمر ۰۰۰ نپی از اپن میکرد خیری میخواست در آن و در 
آن تعام عمره را میخواست پش چرا شما حرام میکنید وحال آنکه خدا آن 
را حلال و رسول خد! ی الّهعلیه و آله بآن عمل نمود ه بود -آیا یس 
رسول خد! صلّی الّه طیه و آرآرتر است‌که سنتش ببروی ول 
شود یا عمر ۰۰۰ بد رسیتکه عفر نگفت این زا برای تو : که عمسسره در 
ماه های‌حج حرام است و لکن او گفت : که تعام ترین عمره آنسنکه آنسرا 
از ماه های‌حج جدا کنید ۰ 

۷- از سعید بن جبیر از ابن‌عباس گفت : رسول خدا صلسی 
الله علیه ‏ آله متعه خج کرد ۰ پس عروه گت" : اپویکر وعمزشهسي از 
متعه کرد ند . پس این عباس گفت : چه میگوید عریه ( یعنی عصسسروه) 
گفت میگوید ایویکر وعمر نبپی از متعه کرد ند , پس ابن عباس گنت : 

میبینم ایشانرا | که بزود ی هلاك میشوند . میگویم رسول خد | صلسسی 
له هوهق و نعکویند + اپویکر وعز کفتتی ( ۲۱ 


(۱) مسند احمد ج ۱ ص ۳۳۷, کتاب مختصر العلم ابی عمسسر 
سس 





۱۲ الغدیر ج۱۲ 


۸ - احمد درمسندش ج ۱ ص۴۹, از ابی موسی : تقسسیل 
کرده که عمر ۰۰۰ گفت : آن سنت رسول خد | بود یعنی متعه و لکسسن 
من ترسیدم که مردم با زنبا عروسی کنند زیر سایه د رخت اراك پسس از 
آن بروند با آنبا بحج 

ال از گفت بکسیکه معارضه میکرد او را 
در متعه حج بابی بکر وعمر, نزد يك است که بر شما سنگی از آسمان 
فرود آید : میگویم : رسول خد | صلی ال علیه و آله فرمود و میگوئیس د. : 
ابوبکر و عمر گفت ( زاد المعاد اين قیم ج ۱ ص۲۱۵ وحاشیه شسن 
المواهب ج ۲ ص۳۲۸ ) 

- از حسن رواییتا شد ه کهعمر خواست نهی از متعه حج کند 
پس ابی : باو گفت : ای کا ربرای‌تو ثیست‌چونکه ما با رسول خسدا 
صلی اللّهعلیه و آله تتع نمودیم وا را آز این نهی نکر پس‌عمر از آن 
دست کشید , و خواست که تببی "ار خله ها زنگی کند چونکه با ادرار 
رنگ میشد پس ای ( ین کمب ) باو گفت این کار هم برای تو نیسست 
زیرا که آنبا را پیامبرصلی الّهعلیه و آله پوشید و ما هم درعهسد آن 
حضرت پوشید یم ۰ 

احبد امام حنیلی ها در مسند ش ج ۵ص ۱۴۲ نقل کرد ه 
هیثمی در جمع الزوائد ج ۲ ص ۲۴۶ یادکرد» آنرا بنقل از کح و 
گفته راویان آن مرد ان صحیح هستند , و سیوطی در جمع الجراسسع 
چنانچه در ترتیب آن ج ۲ ص ۳۲ بنقل از احمد یادکرد» و در السذار 











یب ص ۲۲۶ . تذکره الحفاظ ذ هبی ج ۲ ص ۵۲ زاد المعاد ان 
قیم ج ۱ص ۲۱۹ - 





جچ۱ نهی غمر از حج تعتع ۳ 
المنثور ج ۱ ص ۲۱۶ بنقل از مسند ابن راهویه و احمد نقل کرده ۰ 


ولفظ آن اینت : 


که‌عمر بن خطاب خواست که نپی از متعه حج کند پس ابی بسن 
کعب برخاست و گفت این کار بر تو نیست چونکه کتاب خد | بآن نازل 
شدهو ما با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله عمره نمودیم . پس عمسر 
پائین آمد ( از منبر ) 

اين تیم جوزیه در زاد المعاد ج ۱ ص۲۲۰ , از طریق علی بسن 
عبد العزیز بخوی یاد کرد ه و لفظ او اینست ۰ 

بد رستیکه عمر خواست که مال گخبه را برد ارد و گفت کعبه توانگر 
و بینیاز از اين مالست و خواست که اهل‌یمن رانهی کند از اینکه با اد رار 
رنگ نکنند. » و خواست که از متعه حج نهی کند , پس ابّی بن کب 
گفت : که دیده بود رسول دا صلی اللّه علیه و آله و اصحایش این مال 
راوباآنکه برای آنحضرت واصحا بش نیازی بآن مال بود مرآنرانگرفته ز تسو 
هم آنرا نگیر و بود ند رسول خدا صی اللّه علیه و آله و اصحابش که 
میپوشید ند لباس یمانی را و نهی از آن نکرد ندو د انسته بود ندکه آنپبا 
را با بول و ادرار رگ میکنند , و ما با رسول خدا صلی الله علیه و آله 
متحه میکرد یم درحج پس پیامبر نهی از آن نکرد و خدای تعالی هسم 
دربازه آن دهیهی نازل نکرد - 

۱ - بخاری د رصحیح خود از ابی جمره نصر بن عمران نقل 
کرد ه گوید : سئوال کردم ابن‌عباس ۰۰۰ را از متعه پس مرا امربآن 
نمود و سئوال کردم او را از هد ی و پیشکشی برای کعبه پس گفست د ر 
متعه حج ‏ . يك کره شتر یا گاو یا گوسنفند پا شرکت د ر خونی + 





۱۴ آلغد سر ج‌ِ۳ 


گفت : ومثل آنکه بعضی از مردم کراهت د اشتند آنرا سس 
خوا بیدم و در خواب دیدم مثل اينکه انسانی فریاد میکند حج مبسرور 
وه تقزله داپی آمدم برد آین عباس ک دا از هر د و راعی باشد: 
پس خوابم را بازگو گردم پس گفت اه اکبر ۰ سنت و آئین ابوالقاسسم 
صلی اللهتطیه و آله اتدت ۲۱۸۰ 

قسطلانی در ارشاد الساری ج ۳ ص۲۰۲ گوید : ( و مثل آنکه 
بعشی از مردم کراهت د اشتند آنرا ) یعنی مثل عمربن خسسطاب و 
عثمان بن عفان وغیر آن دو نفر از کسانیکه نقل خلاف در این مستله 
وه اند 

۲ - از ابن سیریلا : ده که از او سکوال از متعه عمسره 
بحج شدگفت : آنرا عمرابن خطاب وعتمان بن‌عفان مکروه د اشتند ,پس 
اگرعلمی باشد آن داز من آعلم و داناترند و اگر رای وعقیده باشسد 
پس رأی آنها از من بالاثر استت »آبوعترآثرا درجامع بیان العلسسم 
ج ۲ ص۳۱ و در مختصر آن ص ۱۱۱ نقل کرد ه است ۰ 

۳ -از اسود ن یزید نقل شده که گفت : درآن بین که مسن 
و ی بر م ناگاه دیدم مرد ی 
را که موی فرفری د اشت و از او بوی خوشی میآمد , بس عمر باو گفت آیا 
تو محرم هستی 7 ۰ پس عمرگفت : نیست هیت تو و وضع تسو 
بوضع محرم , جز این نیست که محرم ژولید » مو و خاك آلود و بدبسسو 





, گفت من متمتح آمدم و با من همسر منست و البتهامروز محسرم 





بخاری ج ۳ ص ۱۱۲ کتاب‌حج باب فس تعتسح 
بالعمره الی الحج :و سیوطی آثرا در الدر المنثور ج ‏ ص ۲۱۷ بنقسل 
از بخاری و مسلم یاد کرد ه - 





جچ۱ نی عمر از حج تمتح ۵ 


شدم + پس عمر در این موقع گفت : متمتع نشوید در این آیام زیرا که 
اگر من رخصت و اجازه دهم د رمتعه و کامیابی ایشان از هسرانشان 
هر آینه عروسی کنند با زنانشان در سایه د رخت بید سپس حرکت کننسد 
با آنپا برای‌حج ۰ 

ابو حنیفه نقل کرد آنرا چنانچه در زاد المعاد این قیم اسست 
ج ۱ ص۲۲۰ , پس گفت : ابن حزم گوید : و چه عیبی د اشت این و چه 
خوبسست این کار و پیامب صّی اللّه علیه و آلُ طواف کرد و آمیزش کرد با 
همسرانش سپس صبح کرد د رحالیکه محرم بود و خلافی نیست د ر اینکه 
جماعو آمیزش پیش از احرام بجشم پر هم زد نی جایز است ۰ و اللسسه 
للم« 

م - ابو یوسف قاضی د ر کتاب الا ار ص ۹۷ روایت کرد ه از ابسو 
حنیفه از حماد از ابراهیم از عبر بن خطاب که او در آن بین که در 
مرفات ایستاد ه بود ناگاه مردیرا داید که از تترتل طیب و چیز خسسوش 
بوئی میچکد , پس عمر باو گفت آیا محرم نیستی وای بر تر پس گفت :آری 
ای امیر المومنین گفت : چرا میبینم تو را که از سرت طیب و عطر میچکد 
وحال آنکه محرم ژولید ه موی و خاك آلود است , گفت من تهلیل و تلبیه 
گفتمبرای عمره مفرد هو وارد. مه شدم و پامن عیالم بود پس از عم سره ام 
فارغ شدم تا آنکه عصر روز ترویه شد تهایل و تلبیه برای حج گفتم نگفت 
پس عمر دید : که د یروز از زنش وعطر متعتح و کامیاب شده , پس عمر 
در این موقح نهی از متعه کرد و گفت : بخدا قسم که خبال میکنید آزاد 
بگذ ارم بین شما و متحه را شما با زنانتان زیر د رخت بید عرفه با آنبا 
آميزش و جماع کنید سپس بروید بقصد حج + 

۴ - از این عباس نقل شده که گفت : شنیدم عمر میگفت : قسم 





۶ الغدیسر ج۱۲ 


بخدا که من شما را نهی میکنم از متعه و حال آنکه آن در کتاب خسدا 
موجود و رسول خد ا صلّی اللّه علیه و آله هم بجا آورد یعنی عمره درحج 
را نسائی آنرا در ستنش .ح ۵ ص ۱۵۲ نقل کرد ه است - 

۵ - از عبد الله بن عمر نقل شده که گفت : بد رستیکه عمر بسن 
خطاب گفت : فاصله بياند ازید بین حج وعمره خود تان چرنکه این 
تمامتر است برای‌حج یکی از شما , و تعام کند عمره خود را که متسر و 
عمرهکننده باشد د رغیر ماه های حج ۰ 


مدارك این بدعت : 


موطا* مالك ج ۲۵۲.۱ سنن بیپقی ج ۵ ص ۵, تیسیب -ر 
الوصیل ج ۱ م۲۷۹٩‏ م -ر آنر) ال ابی شبیه تقل کرد ه چنانچسه در 
الدر المنشور ج ۱ ص ۳۲۸ موجود آست و لفظ آن اینست : 

عمرگفت : فاصله بیاند ازیذ ین خح وعمره خود تان » قرار د هید 
حج را درماه های‌حج وععره را قرار دهید درغیرماه های‌حج کسه 
تمامتر است برای حج وعمره شما + 

۶ - از سعید بن مسیب نقل شده : که گفت : بد رستیکه عمسر 
بن خطاب نپی کرد از متعن در ماه های‌حج و گفت : من آنرا با 
آوردم با رسول خدا صّی اللّه علیه و آله ولی من نهی میکنم از آن . و 
این برای آنستکه یکی از شما میآید از افقی از آفاق ( از شپهسسری از 
شیرها ) ژولیده مو و خسته عمره گذار در ماه های‌حح و جز این نیست 
که زولید ه گی و خستگی و تلبیه او د رعمره اوست آنگاه وارد میشود پسس 
طواف‌خانه میکند و محل مشود و لیاس میپوشد و خود را خوشبو میکند 


ویر اهل و همسرش واقع ميشود ایعنی آميزش میکند اگریا او باشد تا 


آنکه روز ترویه میشود شروع به حج میکند و بسوی منی بیرون میرود * 
برای حج میکوید د رحالیکه نه ژولید ه گی در اوست و نسه 
نه تلبیه ای مگر یگروز و حال آنکه حیح افضل از عمره است ۰ 
اگرما آزاد گ اریم بین ایشان و بین متعه هر آیته دز زیر د رخت 
اراك و بید دست بگرد ن آنان میکنند با آنکه اهل خانه خدا برایشان 
نه گوسفند یست که شیر د هد و نه زراعتی که حاصل دهد و فقط بپار 


ایشان در کسانی است‌وارد برایشان ميشود ۰ 








سیوطی آنرا در جمع الجموامع‌یاد کرد ه چنانچه د ر ترتیسب آن 
کنز الاعمال ج ۲ ص ۲۳ نقل از حل جمج م ن ق کرد » است + 

بر -قاضی ابو یوف د رکتّاب الاثارص ٩٩‏ از ابوحنیفه 
عن حماد از ابراهیم نقل کرد + گوید : جز ای نیست که عمر نپسسی از 
افراد یعنی افراد متمه‌کودره فافا قران پس تهی تکرد ه است ۰ 


۹ 
متعه‌نساء 


۱ - از جابرین عبد الله گوید : ما بودیم که متعه میکرد یم با 
يك مشت خرما و آرد درعهد وایام رسول خدا صلی اللّه علیه و آلسه و 
ابویکر تا آنکه پس از آن عمر نپی کرد در کارعمرو ین حریث + 

صحیح مسلم ج ۱ ص۳۹۵ جامع الاصول ابن اثیر , تیسیسر 
الوصول ابن دبیع ج ۴ ص۲۶۲ , زاد المعاد این قیم ح ۱ ص ۲۲۴۲ 
فتح الباری این حجر ج ٩‏ ص۱۴۱ , کنز العمال چ ۸ص ۲٩۴‏ ۰ 

۲ - ازعروه بن زبیر : بد رستیکه خوله دختر حکیم وارد برعسر 


۸ نهی عمر از متعه کردن جچ۱۲ 
بن خطاب شد پس گفت که ربیع بن امیه استمتاع کرد و کامیاب شبد از 
زن بزا و زایند» ای پس از او آیستن شد پس عمر بیرون رفت د ر حالیکه 
عبایش را میکشید از ناراحتی ء پس گفت : اين متعه است و اگر سین 
جلوتر در باره آن ری د اد ه بودم هر آینه او را سنگسار میکردم + 

سند های آن صحیح وراویانش تمامی مورد اعتما دمالك آنراد رموطاً 
ج ۲ ص ۰ ۲ نقل کرد» و شافعی در کتاب ام ج ۷ص ۲۱٩‏ و بیپقی در 
سنن کبری ج ۷ص ۲۰۶ آورده است + 

۳ - از حکم گوید : علی رضوان الله علیه فرمود : اگر اینکتسه 
عمر ۰۰۰ نپی از متعه نکرد »,بود زنا نمیکرد. مگر شقی و بد بخت + 


صودت دیگر : 


ازحکم : پرسید ند از این آیه . آیه متعه نسا* , آیا منسوخسه 
است گفت نه و علی علیه التتلام فرمود7؟"اگر اینکه عمر نهی از متعه نکرد ه 
بود زنا نلیکرد مگر شقی جنایتکار + 


مدادك این 


تفسیر طبری ج ۵ ص ۱ باسند های صحیح , تفسیر ثعلبی , 
تفسیر رازی ج ۲ ص ۲۰۰ , تفسبر ایی حیان ج ۲ ص ۲۱۸ تفسیسسر 
نیشابوری , الد ر المنئور ج ۲ ص ۰ ۱۴ بچند ین طریق ۰ 

۴ از ابی جریح ازعطا* گوید شنیدم ابن عباس میگفت خسدا 
رحم کند. برعمرمتعه نبود مگر رحمتی ازخد ا که بآن ترحم نمود ه بسود 
بر امت محید و اگرعمر آنرا نپی نکرده بود هر آینه محتاج یزنا نمیشسد 


مگر اندکی از مردم ( پست بد بخت ) 





مدارك این : 


احکام القران جصاص ج ۲ ص٩‏ ۱۷ , بد ایه المجتید ابن رشد 
ج ۲ ص۵۸ النهایه ابن اثیر ج ۲ ص۲۴۹ , غربیین هروی ء فاکسسق 
زمخشری ج ۱ ص۲۲۱ تفسیر ترطبی ج ۵ ص۰ ۱۳ و در آن عسسوض 
الاشقی :الا شفی مگر بد بخت و همینطور در تفسیر سیوطی ج اص ۱۴۰ 
از طریق د ر حافظعبد الرزاق و ابن المنذ ر ازعطا* لسان الغرب این 
منظور ج ۱٩‏ ص۱۶۶ , تاج العروس ج ۱۰ ص ۰ ۲۰ و از اول حد یسث 
حذ ف کرد ه رحم الله ععر , و زیاد کرد او وابن منظور ازعطا* گفت: قسم 
بخدا مثل اینکه من میشنوم قول او را الاشقی مگر بد بخت + 

۵ -حافظ عبد الرزاق در تصنیك خود از ابن جریح نقل کسرد » 
گوید خبر داد مرا ابو الزبیر از جابر گفت : عمر و بن حریث وارد کوف» 
شد پس متعه کرد کنیزیرا و آمد یا آن ند عنرد رحالیکه آن آبستسن 
بود پس از او پرسید و او اعتراف‌کرد گفت : پس این د ر وقتی بود کسه 
عمر از آن نبی کرد ه بود ( فتح الباری ج ٩‏ ص۱۴۱ ) 

۶ _حافظ ابن ابی شهبه از نافع نقل کرد» : که از پسر عمسر از 
متعه پرسید ند پس گفت حرام است پس باو گفتند : که ابن عباس فتسوا 
بحلال بودن آن مید هد گفت پس چرا زمان عمر لبش را حرکت ند اد و 
سخنی در این باره نگفت ۰ 

الدر المنثور ج ۲ ص ۱۴۰ , جمح الجموامع نقل از ابن جریسر 

۷ - طبری از جایر نقل کرد ه که گفت : مردم بود ند که متعتیع و 
کامیاب از زنان ميشد د ( به صیفه کردن آنپا ) تا آنکه ععر سین 
الخطاب نهی کرد ایشانرا : 








۸ - از سلیمان بن یسار از ام عبد الله دختر ابی خثیمه نقسل 
شده که مرد ی از شام آمد و وارد بر او شد پس گفت که عزوبت سخسست 
فشار آورد» بر من بس یکزن برایم بیاور تااز ار متعتع و کامیاب شوم ( بسه 
سیغه کردن آن ) 

گفت پس او را بر زنی هد ایت ر راهتمائی کردم پس با او ازد واج 
کرد و چند نفر از مرد ان عادل را بر این زناشوئی شاهد گرفت, پسس 


آنچه خد آ مقد کرد ه و خواسته بود که یماند. مان سیس بیرون رفت پسن 





عمر بن خطاب از اين قضیه با خبر شد و فرستاد بسوی من و پرسید آیسا 
این قصه که بمن رسبد ه راست است گفتم : آری . گفت : پس هرگاه 
آمد مرا خیرکن ۰ 

پس چون مرد ی آمد من عمر را خبر کردم پس فرستاد عقسب او و 
گفت ؛ جه موجب شد براینگه تِن گار را کردی , گفت : من در زسان 
رسول خد! صلّی ال علیه و له وم و کردم و آنحضرت ما را نهی نکسرد 
تا آنکه خدا او را بر د + پس از آن با ابی بکر بودیم او هم ما را مضع 
گرد فا از دنپ زفت »ناه با تر بسن مرسید: با د اوه آن نیس و 
منعی ؛ پس عمر گفت : اما قسم بآنکسیکه جانم در دست او ست اگ سر 
پیش تر مطلح از نبی من شده بود ی هر آینه نو را سنگسار میکردم بیان 
کنید تا آنکه زناشوئی از زنا کردن شناخته شود ۰ 

( کنسز العمال ج ۸ص ۲۹۴ ,از طریق طبری ) 

٩‏ - حافظ عبد الرزاق و حافظ ابو د اود در پاسخ خود و ابسن 
جریر طبری از علی امیر آلمومنین علیه السلام نقل کرد ه اند که فرمسود 
اگر سبفت نگرفته بود رآی‌عمر بن خطاب هر آینه امر میکرد م به متعسه و 
تمیکرد مگر بد بخت‌جنایتکار ۰ ( کنز العمال 





گر 1 
صیعه درفتن پس از 


جچ۱۲ نپی عمر از صیغه گرفتن ۲۱ 


ج ۸ص ۲۹۴ ) 

۰ -عطاء گوید : جابر بن عبد الله وارد شد در حالیکه ازعسره 
آمد ه بود پس ما آمدیم نزد او در منزلش پس مردم سئوال کرد ند او را 
از چیزهائی سپس متعه را یاد کرد ند , پس گفت : ما در زمان رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و ابوبکر وعمر متعه میکردیم . و د رعبسارت 
احمد : تا آنکه د ر آخر خلافت‌عمر شد ۰ 

صحیح مسلم ج ۱ ص۲۹۵ در پاب‌نگاح متعه , مسند احسد 
ج ۲ ص ۳۸۰ , و یادکرده آنرا فخرالد ین ابو محمد زیلعی در تبیان 
الحقایق شرح کنز الدقایق و لفظ آن :ما متعه و صیفه میکردیسم در 
زمان پیامبر خدا و ابویکر و نیمی از خلافت‌ععر سپس نهی کرد مسردم را 
ی 

۱ ازعمران بن حصیِنَ گفت : انازل شد آیه متعه ( صیفه) 
در کتاب خد ای تعالی و بآ یه يامد که آنا نسخ و باطسل 
کند پس پیامبرنعدا ی له طیه و آلهفربان داد ما را به متصسه 
کردن و ما با رسول خدا صلی الّه علیه و آلمبودیم و صیفه میکرد یسم و 
او از دنیا رفت و ما را نهی از آن نکرد ء بعد از آن مرد ی روی هسوای 
خود ش آنچه خواست گنت ۰ (۱) 

تقسری باداکزد داند 1 د ونر تیال دای تفالی ۳*۰ 
استمتعتم به ضبن فآتوهن اجورهن فریضه" ۲۳۱ پس آنچه را که کامیاب 


بآن شدید از زنان پس مزد و مپر آنرا بعنوان وجوب بد هید ر بیان 








(۱) مصاد ر این حدیث د ر صفحه ۸ گذ 
(۲) سوره نساء آیه ۲۴ ۰ 





۲۲ الغدیر ۱ 


دلیل کسیکه متحه نکاح وعقد موّت را جایز مید اند ۰ و برخی از ایشان 
در مقام اثبات نسبت جواز بعمران بن حصین یاد نمود» اند - 

تفسیر ثعلبی , تفسیر فخر رازی ج ۲ ص ۰ ۲۰ و ۲۰۲ تفسیبر 
ابی حیان ج ۲ ص۲۱۸ , تفسهر نیشابوری ۰ 

۲ - از نافع ازعبد الله بن ععر روایت شده : کسه از او 
پرسید ند از صیخه کرد ن زنها , پس گفت حرام است اما محققا اگرعسر 
بن خطاب کسی را د رصیخه گرفتن میگرفت هر آینه او را سنگیساران 
میکرد ۱(۰) 

۳-صر ۰ بود که موگفت + قسم بخدآ نیازرند. مدیسر 
نزد من که متعه را روا و جایز بد اندمگر آنکه او را سنگسار کنم 1 

۳ از ابی سعید خد ری و جابر بن عبد الله انصاری گفتنضد 
ما تا نیمی از خلافت عبر صیغه میگزد یم تا آنکه ععر مردم را منع کسرد از 
آن در کارعمر و بن حوْت ۱۳۱ 

م و این رشد آنرا نقل کرده در ید ایه المجتهد ج ۳ ص ۵۸ 
از جابر پلفظ : اینکه ما صیغه میکرد یم در زمان رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله و ابی بکر و نیمی از خلافت عمر سپس عمر مردم را نی کسرد. 
ازآن . 

۵ - از ایوب روایت شد ه که عروه بابن عباس گفت : آی| از 
خدا نمیترسی که رخست ر اجازه مید هی در متعه , پس ابن عباس 





() سنن کبری بیهتی ج ۷ص ۲۰۶ ۰ 
(۲) سبط بن جوزی آنرا در مرآه الزمان یادکرده - 
(۲) عمده القاری عینی ج ۸ص ۳۱۰ ۰ 





ج۱ نمی عراز متعه کرد ن ۳ 


گفت ای عریه برو از ماد وت به پرس ۰ پس عروه گفت اما ابویکر وعصسر 
صیغه و متعه نکرد ند ء پس ابن عباس گفت بخدا قسم نمیبینم شما را 
که دست از نهی و منعتان برد ارید تا آنکه خد اوند شما راعذاب کند 
ما شما را از پیامبرصلّی اللّه علیه و آله حدیث میگوئيم و شما سا را از 
ابویکر وععر خبر مید هید + 

حواله دادن ابن عباس فصل د اوری را بر ماد رعروه بن زییسر 
اسما* دختر ابوبکر برای این بود که زییر او را صیغه کرد ه بود و او 
عبد الله بن زییر را برای او زائید » بود : 

راغب د ر کتاب محاضرات ج ۲ ص ٩۲‏ گوید عبد الله بن زبیسسر 
سرزنش و ملامت کرد عبد الله بُن عبانس,را بحلال دانستن صیغه پسس 
ابن عباس باو گفت برو از باد رت به پرنس چگونه منقل بخور و آتسسش 
روشن شد بین او و بین پد رت زییز. پس او را سئوال کرد ۰ پس گفت 
من تو را نزائید م مگر دار ضیف بودان بپدازت 7 

و ابن عباس گفت اول منقلیکه روشن شد. در متعه منقل آل زییبر 

مسلم د ر صحیح خود ج ۱ ص ۳۵۴, از مسلم القری نقل کرد » 
که گفت : پرسیدم از ابن عباس از متعه حج پس رخصت داد در آن 
و بود ابن زبیر که نهی از آن میکرد ء پس ابن عباس گفت : ایین ماد ر 
پسر زبیر است که حد یث میکند که رسول خد | صلّی الله علیه و آلسه در 
آن رخصت داد پس بروید بر او وارد شوید و از او به پرسید ,وید : 
پ با داعل باوعيم پس دورد کردم بر جای کر ۶ پس کت 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله رخصت در آن داد - 

سلم باین عبارت آنرا از دو طریق نقل کرد ه سپس 











اما عبد الرحمن در حد یث او ( متعه ) است و نگفته ( متعه حج ) 
واما این عفر یس کت صحیه کیت + مسلم ( یمنی ری )کرد 
نمید انم منظورش متعه حج بود يا متعه زنان < 

ومتعه اگر چه اطلاق شده در لفظ عبد الرحمن و نمید اند مسلم 
کد ام يك از دو متعه است‌آن اما ابو داود طیالسی نقل کسرده در 
مسند ش ص ۲۲۷ , از مسلم القری که گفت : ما وارد شدیم بر اسسا* 
دختر ابی بکر پس از او پرسید یم از متحه و صیغه کرد ن زنها ,سس 
گفت این کار راما در زمان رسول خدا صلّی الله علیه و اله کرد یم ۰ 

بلی در آنچه که احمد در مسندش ج ۶ ص۲۴۸ نقل کرد ه 
( متعه حیج ) است ۰ روایّت کرد *آنرا از طریق شعبه و شنید ه ببود » 
حکایت آنرا از مسلم مراد بودن اوارا و شاید بعداز این آنرا مقید 
کرد ه به ( نمید انم که صیخه نقظوذ ش بود ه یا متعه حج ) برای حفظ 
کردن بزرگواری پسر یی بخوانند ه که آن ( مدعسی 
خلافت ) فرزند صیغه بود ه است + 

م - ۱۶ - ان کلبی نقل کرد ه که سلمة بن امية بن خلف جمی 
کامیاب شد از سلمی کنیز حکیم بن امیه بن اوقص اسلمی ( یعنسی او 
را صیغه کرد ۲ پس برای او فرزند ی زائید پس سلمه او را انکار کرد 
پس بگوش عمر رسید ۰ پس متعه و صیغه را نپی کرد ۰. و نیز روایت 
شده که سلمه استمتاع کرد کامجوئی کرد بزنی ( بصیغه کردن او ) 
پس این خبر بعمر رسید پس او را تهدید کرد ۰ 

( اصابه ج ۲ ص ۶۳) 


متعه‌حجو متعه‌ز نان 


۱ - از ابی نضره روایت شد ه گوید : که من نزد جابر بسن 
عبد الله بودم پس شخصی پیش او آمد و گفت : ابن‌عباس و این 
زبیر اختلاف د ارند درمتعه ۰ پس جابر گفت ما هر دو را انجام 
دادیم با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله سپس‌عمرما را از آن دو 

1 
نپی کرد پس ما تکرار نکرد یم آنرا 4 


صودت دیگر : 


از ابی نضره از جابر رضی له عنه گفت , گفتم : ابن زبیر نهی 
میکند از متعه و ابن عباتن آمرمیکند بآن گفت بر د ست منست‌جریان 
حد یت ما متمتع ميشد یم و متعه میکرد یم با رسول خد | صلّی اللسه 
علیه و آله و با ایویکر , پس چون عمر خلیفه شد مردم را خطاب کرد و 
گفت : براستیکه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله اين رسولسست و 
بد رستیکه قرآن اين قرانست و بد رستیکه آن د و متعه بود ند برعهسسد 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و من از آن نهی میکنم و هر کس‌مرتکب 
شود مجازات میکنم , یکی از آن دو متحه و صیغه کرد ن زنانست و سن 
د ست پید | نکنم بر مرد یکه ازد واج کرد ه با زنی تا مدتی مگ رآنکه او را 





(۱) صحیح مسلمج ۱ ص ۳۹۵ . سنن بیهقی ج ۷ص ۲۰۶ ۰ 


۲۶ الفد پر ج۱۲ 








در زیر سنگ پنهان میکنم و د یگری متعه حج ( 

صودت سوم : 

از جابر بن عبد الله گفت : ما کامیاب ميشدیم از دو متعصسه در 
زمان پیابر صلّی اللّه علیه و آله , متعه حج و متعه زنان » پس‌عمر سا 
را نهی کرد . از آن پس ما آنرا ترك کرد یم ۰ ٩۴(‏ 


صودت چهادم : 


از ابی نضره گوید : ابن‌عباس بودکه امر متعه میکرد از ابن 
زبیر از آن نهی میکرد پس‌آمن آین زا,یجابر بن عبد الله انص‌اری 
اد آور شدم , پس گفت : حدیث بر د ست من دور زد ه ۰ ما متعصبه 
میکرد یم با رسول خدا.صلّی ال علیه و آله . پس چون عمر برخاسست 
گفت : بد رستیکه خد | حلال کرد برای رسرلش آنچه خواست بچیزیک» 
خواست پس تمام کنید حج و عمر‌چنانچه خدا امر کرد ه و منتپسسسی 
شوید و دست برد ارید از صیغه کرد ن این زنها نیاورند مرا بعرد يکه 
نکاج کرد » + تزویج کرد » زنی را تا مدتی معینی مگر آنکه او را من 


(۱) سنن بیپقی ج ۷ص ۲۰۶ وگوید : آنرا ملسم در 
صحیح خود از طریق دیگر از لام نقل کرد ه است + 

(1) امام حنیلی ها احمد در مسندش ج ۲ ص ۳۵۶ و ۳۶۳ 
بدو طریق یکی از آنپا طریق عاصم که تمام راويانش صحیح و تعامی 
پاتفاق مورد اعتماد ند و سیوطی آنرا چنانچه در کنز الحمال ج ۸ 
ص ۲٩۳‏ یاد کرده است از طبری ۰ 








صورت پنجم : 

قناد» گوید : شنیدم ابو نضره میگفت بجابر بن عبد الله گفتم (که 
پسر زییر نهی میکند از متعه و ابن عباس امربآن میکند , جابر گفست 
جریان حد یث بر د ست منست‌ما د رعهد. رسول خد ! صلّی الله علیس» 
و آله صیغه میکرد یم , پس جون عمر بن خطاب بخلافت رسید و گفست 
بد رستیکه خد ای عزیجل بود که حلال کرد برای پیمبرش آنچه خواست 
و بد رستیکه قرآن نازل شد منازیش پس جد | کنید حجتان را از عسره 
خود تان و پیروی کنید. نکاج"آین زناترا پس نیاورند مرا بعرد که 
ازد وج کرد ه زنی را تا مد تی معلومي مگر آنکه اورا سنگسا رکنم : 

تا داد میلس م۳۳ 

امینی طاب الله ثرا ء و حجعل ال الجنه مثواه گوید : چسسون 
سنگسار کرد ن کسیکه زنی را صیفه کرد » مشروع نبود و هیچ یسك از 
فقبا» سنی حکم بآن نداده برای شبه عقد در اینجا , جصاص‌بعد از 
ذکر حد یث‌گوید : پس یاد کرد «مر رجم و سنگسار کرد ن را د رصیضفه 
جایز است از اینکه از جهت تپد ید و بیم دادن باشد که تا مسردم از 
آن تنوجر شود > 


۲ - از عمر بتحقیق که او در خطبه اش گفت : 





(۱) صحیح مسلم ج ۱ ص ۴۶۷ , احکام القران جصاص ج ۳ 
ص۱۷۸ , سنن بیهقی ج ۵ ص ۰۲۱ تفسیر رازی ج ۲ ص ۲۶. کنسز 
العمال ج ۸ ص ۲۹۳ الدر الفتتور ج ۱ ص۲۱۶ ۰ 








۲۸ العدیر 1 


" متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و انا 
انبپی عنهما و اعاقب‌علیهما متعة الحج و متعة النسا* * 

دو متعه بودند در زمان رسول خدا صلّی الّه یه و آلس» و 
من نببی میکنم از آن دو و مجازات میکنم مرتکبین آنرا متعه حج و متصه 
زنان - 

و در لفظ جصاص است اگر جلوتر نپی کرد » بودم هر آینسه 
سنگسار کنم یا اگرکسی را که مرتکب شد ه و متعه حج يا زنی را صیغفه 
ری 11 

مأمون عباسی استدلال کرد » بر جواز متعه باین حدیث و مصم 
شد که حکم بآن کند چنانچه‌ذ ر تاریخراين خلکان ج ۲ ص۲۵۹ ط 
ایران است رعبارتش د ر آنجا اینست‌دو متعه برعهد رسول خسدا 
صلّی اللّه علیه و آله برعبد آپویکر ۰۰۰ بودند ومن از آن دو نهی 

(۱) البیان و التبین جاحظ ج ۲ ص ۲۲۳ , احکام القران 
جساص ج ۱ ص۲۴۲ و ۲۴۵ »وج ۲ ص ۰۷۱۴ تفسیر قرطبسی 
ج ۲ ص۳۷۰ , المبسوط سرخسی حنفی در باب القران از کتاب حصج 
رآنرا صحیح دانسته , زاد المعاد اين قیم ج ۱ص ۴۴۴ , پسس 
گوید ثابت شده ازعمر » تفسیر فخرالرازی ج ۲ ص ۱۶۷ وج ۲ ص 
۱ ۲ , کنز العمال چ ۸ ص ۲٩۳۲‏ , نقل کرد ه آنرا از کتساب 
ابی صالح و طحاوی . وص ۲۹۴۲ , از این جریر طبری و اب‌سین 


عساکر , ضو* الشمس ج ۲ ص ٩۴‏ ۰ 


۱ نپی عراز دو متفه 1۹ 





میکنم + 3 ۲ 

این حطیه رد ررد وفتعه از مطالی سلمه برد اهل ستدت 
است با الفاظ یاد شده است مگر اینکه احمد امام حتبلی ها حد یسث 
را نقل کرد بلفظ دزم برای جابر و حذذف‌کرده از آن چیزیرا که یال 
کرد ه خد متی برای مبدا* ( خلیفه ) است و لفظ آن اینست پس چون 
عبر ۰۰۰ متولی خلافت شد. مردم را خطاب کرد وگفت : بد رستیکه 
قرآن همان قرانست و رسول خدا هم همان رسول است و آن دو متصه 
بود ند برعید و زمان رسول اللّه صلّی الّه علیه و آله یکی از آن متصه 
حج بود و دیگری متعه زنان + 

۳ - حافظ ابن ابی شیبه از سعید بن مسیب نقل کرد ه و گفنسه 
که عمر نپی از دو متعه کرد امتعه زنان وامتامه حج , الد ر المنشور 
ج ۲ ص۱۳۰ , کنر العمال. ج ۸ ص ۲٩۳‏ نقل از مسداد ۰ 

۴ طبری ازعروه بن زبیز نقل کرد » گه آو باين عباس گفت 
هلاك کرد ی تو مردم را گفت برای چه , گفت فتوا مید هی ایشانرا در 
دو متعه وحال آنکه مید انی که ابویکر وعمر از آن دو نپی کرد نسد , 
پس گفت آیا جای تعجب و شگفتی نیست که من او را از رسول خسد! 
صلّی اه علیه و آله حد یث میکنم و او از ابویکر وعمر مرا خبر مید هد , 
پس گفت آن د و د اناتر بسنت رسول خدا صلی اللّ علیه و آلسسه و 
پیروتر از تو بان بود ند » کنز العمال ج ۸ ص ۲۹۳ , مرآه الزمان 
سبط ستقی آص ٩٩‏ : 

۵ - راغب د ر محاضرات چ ۲ ص۲ ٩‏ گوید 





یحبی بن اکثم بسه 
شیخی د ر بصره گفت بچه کسی اقتدا کرد ی د ر جواز متعه گفت بعمر 
بن خطاب » گفت چطور و عمر سخت ترین مردم بود د ر متعه گفست : 


۳۰ الغدییر ج۱۲ 


برای آنکه خبر صحیح اینستکه او بالای منبر رفت و گفت : ید رستیکه 
خدا و رسول او حلال کرد ند برای شما دو متعه را و من حرام کنند هام 
آن دو را برشما و کیفر میکنم بر آن پس قبول کرد یم شهاد تاو را و 
نپذ یرفتیم تحریم او را « 

۶ -طبری در تارپخش ج ۵ ص؟ ۳ نقل کرد ه از عمران پسسن 
سواده گوید : نماز صبح را با عمر بجا آوردم پس قرائت کرد سبصان 
وسوره ای را با آن پس از آن منصرف شد و برخاستم بااو پس گفست 
آیا حاجتی داری گفتم , حاجتی دارم , گفت : پس ملحق شر,گویسد 
پس ملحق شدم و چون د اخل منزل شد بمن اجازه داد پس دیسدم 
او بر روی تختی است کهبالای آن"چیزی نیست , پس گفتم : نصیحتی 
دارم , گفت مرحبا آفرین بر ناصح و خیر خواه د رصبح و شام : 

گفتم : امت توچهارعیب از توگرفته است » گفت پس سر 
شلاتش ( دره ) را گذ ارد" در زیر چانه اش وته آنرا بر رانش سپس 
گفت , بیار , گفتم : (۱) یاد آور شدند که توعمره را حرام کرد ی در 
ماه های‌حج و حال آنکه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و ابویگر ۰ ۰ ۰ 
این کاز زا نکرد ند. و آن حلال بود ء صر گذت : آن حلالست اگسر 
ایشان عمره میکرد ند در ماه های‌حج مید یدند آنرا که کافنسسی از 
حجشانست پس این قدار واند ازه نقد از سال آن خواهد: بود تن 
ایأم حجشان میگذ رد و آن بهائی و نوریست از نورخد ائی د رسست 
رفتم ۰ 

گفتم : و میگویند که تو حرام کرد ی متعه زنان را و آن رخصتسی 
از خدا بود که ما از آن بپرمند میشدیم بمشتی گندم یا خرما و بعد از 


سه روز ( و یا سه بار آميزش ) از هم‌جدا میشدیم + 


جچ۱۲ نهی عمر از دو متصه ۳۱ 





عمرگفت : که رسول خد ا صلّی اللّه یه و آله آنرا حلال کرد 
در زمان ضروره و تنگذ ستی پس از آن مردم برگشتند به توانگسری و 
فراوانی و گشایش زنده گی سپس نمید آنم کسی را از سلمین که عمسل 
بآن کند و نه بآن برگرد د , پس اکنون هرکس بخواهد بمشتی گنسدم 
یا خرما ازد واج کند و بعد از سه روز هم پطلاق جدا شود , 

گوید : گفتم و تو آزاد ساختی جاریه وکنیز را بزالیدن که اسر 
بچه اش را زائید آزاد است بدون آزاد کرد ن آقایش گفت : طلحسق 
کردم حرمتی را بحرمتی و نخواستم مگر خیر و صلاح را و استخفار میکنم 

گفتم : و شکایت میکنند از تو خشونت کرد ن با رعیت و شکنجه 
تازیانه را گفت پس‌بلند کرد,,شلاقشراً"پس از آن دست کشید۰ بر آن 
از سرتا آخسرش , پس از آن گفت : من هم پالکی محمد بسودم » 
و زمیل و همرد یف آنحضرت بود د رغزوه و جنگ قرقرة الکد ر , پس قسم 
بخدا که من پس میچرانیدم تا سیر میکردم و آب‌مید ادم تا سیسراب 
میکردم و شتر را موقع د وشیدن و منع کردم شترانی را که بچب و راست 
میرفتند و از راه میانه و مستقیم نمیرفتند و من دفاع میکنم از مقام خودم 
و راه خود را میریم و منضم میکردم آنرا که از مقصد. منحرف میشد و ملحق 
میکردم و میرسانیدم مرکببائی را که بد راه میرفتند و بسیار زجر میکردم 
وکمتر میزدم وعصا را میکشیدم و با دست دفع میکردم اگر اینپا نبود 
هر آینه پوزش میطلبیدم وعذ ر خواهی میکردم + 

گوید : پس این مطلب بگوش معاویه رسید , پس گفت بخسد ا 
قسم که اوعالم بوهیتشان بود. ۰ 

این ایی الحدید در شرح نهیج ج ۲ ص۲۸ , از اين قتیب 


و طبری نقل کرد ه است ۰ 





۳۳ الغد یر ۳ 


۷ - طبری در ( الستبین ) نقل کرده ازععر که او گفت سه 
چیز در زمان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بود که من حرام کنند ه 
آنپا وعقویت‌کننده بر مرتکبین آنپا هستم : ۱ - متعه حج ۲ سمتعه 
تاء ۲ -حی ظی خیر العقل دازادان 

و قوشچی یاد کرد ه آنرا در شرح تجرید 9 
خواهی کرد گفته او را در آن و شیخ علی بیاضی حکایت کرد ه آنرا 
کتابش ( الصراط المستقیم ) ۰ 

این جزئی است از احاد یث دو متعه که آن از چپل حدیسث 
میگذ رد بین حد یث صحیح و جسن که اعلان میکند از اينکه دو متسه 
برعید رسول خدا لاله له و آله معمول برد و در باره هسر دو 
قرآن نازل شده و ثابت شده است آباجه هر دو بستت پیامبر * ص 
و اول کسیکه از آن د و نپي گرد عمر بود , وعسکری آنرا در اولیاتتش 
شمرد ه و سیوطی در تارخْ الحْلفا* ص۳٩‏ یادکرد ه و قرمانسسی در 
تاربخش حاشبه کامل ج ۱ ص ۲۰۳ گوید اول کسیکه متعه را حرام کرد 
عبر بو 


۷ ۳5۹ 
نگرشی دردومتعه 
این جمله ئیست از آنچه را که از احاد یث د ر باره آن دو متصه 
وارد شده است و آنپا چنانچه میبینی خود بخود وافیست‌بسرای 
اثبات تشریح آن دو برعبد پیامبر از جهت قرآن و سنت پیامبر "ص * 


بدون آنکه نسخ و بطلانی آمده باشد دربی حکم آنپا و اضافه کین 
یآنها از احاد یث بسباریکه دلالت بر اباحه آنپا میکند وما آترا یناد 


۱ نگرشی در دو متصه ۳۳ 


نکرد یم برای خالی بودن آنها از نهی عمرو نبود تپی او در باره دو 
متعه مگر رأی مخصوص يا صرف اجتهاد ی د ر برابر نش صریح قمران و 

اما متعه حج پس منح‌و نهی کرد از آن وقتیکه آنرا کاری زشت 
میپند اشت اینکه مردم توجه بحج دارند از سرهایشان آب میچکد بعد 
از آمپزش و جماع زنبا بعد از تم شدن ره . لکن خد اون سبحان 
بیناتر بحال بنده گانش بود از او و پیامبرش صلّی اللّه علیه و آلسسه 
مید انست این را موقعیکه تشریع کرد مباح بود ن متعه حج را از جهت 
حکم قطعی ابد ی تا روز قیامت چنانچه آن نص احاد یث گذ شتسه و 
آینده است و تباشد اآیچه رلک هرق گرا ستتجانیکه اعنس اص 
بخود ش د ارد و اعتنائی بز آن نیست و ر پرابرکتاب و سفت ۰ 

این آنچیزیستکه خلیفه آنرا دید » د ر مستند و مد رك حکسش و 
در اینجا گفته های بیوه راتکه گفته اند آنرا تا آنک 
تقریت‌کنند این فتوای مخصوص او را و خوب جلوه د هند ‏ 

آنچه که خلینهبرآن اقد ام کرد به تنپاشی و تام آنیم مخالسف 
آنسنکه خود ش بشخصه تصریح کرد » و آنپا عذ رهای ساختگی است + 

و بینیاز از حق نمیکند چیزیرا ۰ و از آنپاست + 

۱ - اینکه نتعه ایکه عمرنهی از آن کرد » آن فسخ حج اسست 
بعمره ایکه بعد از آن حج میشود و آنرا دفع و رد میکند نصسوص 
صحیح های یاد شده از این عباس و عمران بن حصین و سعد بن ابی 
وقاص و محمد بن عبد له بن نوفل و ابو موسی اشعری وحسن و 
بعد از آن تصوص علما* بر اینکه نبی شده از خلیفه متعه حج و جمع 


کردان بین حج وعمره است ۰ 





۳۴ الغد یر ج ۱۲ 


و بعضی گفته اند : که همه اینپا تصریح خود عمر است بر ایین 
وعلّت نهی کرد ن او هم از آن گفته اوست , من میترسم که مردم بازنسا 
عروسی کنند زیر د رخت اراك ( بید ) پس از آن بروند با آنحال حج 
نمایند , وگفته او : اگرمن رخصت مید ادم پایشان در متعه هر 
آینه عروسی میکرد ند با آنبا در زير سایه د رخت بید آنگاه با آنسسا 
حرکت میکرد ند بسسوی حج , و گفته او : خوش ند اشتم که سردم 
عروسی کنند با آنبا در زیر سایه بید سپس بروندب حج که از 
سرشان آب بچکد ( یعنی آب‌فسل جنابت ) « 

و شیخ بدر الد ین عيني حنفی د رعمده القاری شرح صحیسح 
بخاری ج ۴ ص۵۶۸ گوپدا : عیاض وغیر او بطور قطع گوینسد : 
متعه ایکه ععر و عثمان نهی کرد ند ا آن فسخ و تبد یل حج بعمسره 
بود ه نه عمره ایکه بعد.از آن حج میکنند گفتم : درپاسخ او برایشسان 
ایراد میشود آنچه که دز روایت متتلم آمه که بعضی از طرق آن تصریح 
کرد ه ببود ن آن متعه حج , و در روایتی از او آمده , که رسول خسدا 
صلّی اللّه علیه و آله عمره نمود با برخی از همسرانش در د وی حسج , 
و در روایتی از مسلم است که آنحضرت جمع کرد بین حج وعصسره , 
و مقصود او تمتع یادشده است و آن جمع بین حج وعمره است در يك 
ال اه 

۲ - اختصاص و ویژه گی اباحه متعه بصحایه پیامبر د رعمسره 
ایشان با رسول خد! صلّی اللّه علیه و آله فقط , نسبت داد ه شده این 
گفته بعشمان و صحابی بزرگوار ابی ذ رغفاری و بر این اشکال میشسود 
چنانچه در زاد المعاد ابن قیم ج ۱ ص ۲۱۳ است‌که این آئسار و 
اخبا ریکه د لالت میکند بر اختصاص اباحه متعه بصحابه مرد د بیین دو 


۱ عذ رهای بی وجه در نهی از متعه حج ۳۵ 


دسته است یا خبریستکه باطل و صحیح نیست البته از کسیکه باو نسبت 
داده شده است و بین خبر صحیح از گویند ۶ ایکه محصوم نیست کسسه 
معارضه نمیشود با آن نصوص تشریع کننده معصوم پس د رصحیسسح 
مسلم و بخاری و غیر آنهاست از سراقه بن مالك که گفت : این تعع 
وکامیابی با ای رسول خد! ( از هسراتمان ) درحج برای اسبال 
است‌یا برای هميشه , فرمود : نه بلکه برای هميشه است , نه بلکه 
بای میت ات ۱(۶) 

و در صحیحه دیگری از سراقه است‌گوید : رسول خدا صلسی 
الله علیه و آله برخاست برای خطبه و فرمود : بد انیکه ععره د اخسل د ر 
1 ۱ 

و درصحیح از ابن عباس است‌که گوید : عمره د اخل درحج 
شد تا روز قعامت ۱۲۱ ترمذی بعتآلاآن در صحیح خود ج ۱ ص۱۷۵ 


گوید و در این باب از سراه نب َو جابربن عبدالله اسست و 





(۱) صحیح بخاری ج ۲ ص۱۴۸ , کتاب‌حج باب‌عمرهاتنعیم » 
صحیح سلم ج ۱ ص ۲۲۶ , کتاب آثار قاضی ابو یوسف‌ص ۲۶ سنن 
ابن ماجه‌ج ۷ ص۲۳۰ , مسند احمد ج ۲ ص۳۸۸ وج ۴ ص ۱۷۵ + 
سنن ابی داود ج ۲ ص۲۸۲ , صحیح نسائی ج ۵ ص۱۷۸ , سنین 
بیپقی ج ۵ ص۱۹ ۰ 

(۲) مسند احمد ج ۴ ص ۰۱۷۵ سنن این ماجه ج ۲ ص۲۲۹ 
سنن بیپقی ج ۴ ص۵۵۲ ۰ 

(۲) صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۵۵ سنن دارمی ج اص ۵۱ 
صحیح ترمذی ج ۱ ص ۱۷۵ , ستن ابی داود ج ۱ص ۰۲۸۳ یه 





۳۶ الغدیر ج ۱۲ 





معنای این حدیت اینست که ای نیست بعمره در ماه های حسج , و 
همینطور تفسیرکردهآترا شافعی و احمد و اسحق , و معنای این 
حد یث اینستکه اهل جاهلیت .در ماه های‌حج عمره نمیکرد ند پسس 
چرن اسلام آمد. اجازه داد پیامبرصلی الّه یه و آله در اين موضوع 
و فرمود : * دخلت العمره فی الحج الی یوم القيامه "عمره د اخل حج 
شده تا روز قیامت یحنی باکی نیست بعمره کرد ن درماه های‌حج ۰ 

و د رصحیحه ای از خود عمر استکه گفت : رسول خد! صلسی 
اللّه علیه و آله فرمود : جبرئیل آمد نزد من ومن د رواد ی عقیق بودم 
پس فرمود. : در این وادی مپارك د و رکعت نماز بگذ ار و گفت : عمه‌ای 
درحجه ای پس حقیقه عنزه د لد رحج شد تا روز قیامت ( بیبقی 
در سننش ج ۵ ص ۱۳ نقل کرده و گفته که آنرا بخاری د رصحیح خود 
روایت نمود ‏ ) 

پس چه چیز جری کرده و جرئت د اد خلیفه را بر سنتیگه رسول 
خدا صّی الّهعلیه و آله خبر بآن داده و جبرئیل آنسسرا آورده و 
خود ش آنر! بازگو کرده است + 

و سند ی د رحاشیه سنن اپن ماجه ج ۲ ص۲۳۱ گوید :ظاهر 






حد یث بلال موافقت نی عمر از متعه است و جمپور بر خلاف آنسست 
و اینکه متعه اختصاصی بصحابه ند ارد پس برای همین حمل کرد نسد 
متعه را بفسخ و خدا داتاتر است اه ۰ 

و این حدیت بلال از احاد یثیستکه دلالت بیکند که متصسه 








هب سنن نسائی ج ۵ ص۱۸۱ , سنن بیپقی ج ۴ ص ۲۲۴ تفسیسر 
اين کثیر ج ۱ ص ۲۳۰ و آنرا صحیح دانسته * 


ج۱ الغدیر ۳۷ 


اختصاسضن بصحابه ذارد. و رآن احمت گویت : این مرد شناخته تشد ه 


این حد پذیستکه استادش معروف نیست ۰ حد یث بلال در نز من 






ثابت نیست ۰ 

و ابن قیم در زاد المعا دیعد ازنقل گفته احمد گوید : گفتم و از آن 
چه را که دلالتمیکند بر صحت‌قول امامٌ احمد و اینکه این حد یسسث 
سحیح نیست اینکه پیامبر صلّی اللّه علیه و آله خهر از متعه داد که آن 
برای هميشه است پس ما گواهی مید هیم بخدا قسم که این حد یسث 
بلال از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم د رست نیست ,و آن 
دروغ وغلطی است بر او و چطور مقدم د اشته شود روایت بلال بسسر 
روایات افراد مورد اعتماد , تا آنجا که‌گوید مجوژون فسخ گویند :ایین 
قول فاسد پست که شکی د رآن نیست بلکه این رأی وعقید ه لیست کسه 
در آن شکی نیست و بتحقیق که تصَریح گرد » باینکه آن رأی کسیستک» 
او بزرگتر ازعشمان و ابی ذر وعموان ین حصین است پس د ر د و صحیح 
و لفظ بخاریست که ما متمتع شدیم و متعه کرد یم با رسول خد | صلّسی 
له علیه و آله و قران نازل شد در باره آن , پس مردی گفتبسرای 
خود ش آنچه میخواست و در لفظ مسلم : است نازل شده آیه متعسه 
در کتاب خدا عزوجل , یعنی متعه حج و ام فرمود ما را رسول خسدا 
صلی اه علیه و آله بآن پس از آن هم آیه ای نازل نشده که متعه حج 
را نسخ کندو رسول خدا صّی اللّه علیه و آله هم از آن نهی نفرس‌ود 
تا از دنیا رفت مرد ی آنچه خواست برأی خود ش گفت , در لفظی : 
اراد» کرد ه عمر را ء وعبد اللّه بن عذر گفت یکسیکه سئوال کرد ه بسود از 
او از متعه و گفته بود که پد رت‌نهی کرد از آن . امرو فرمان رسسول 
خدا صلّی اللّهعلیه و آله سزاوارتر است که پیروی شود یا بد رم » و ابن 





۳۸ عذ رهای بی مورد د ر نتع از متعه حج و 


عباس گفت بکسیکه معارضه کرد ه بود با او بابی بکر وعمر , نزد يك است 
بر شما سنگ از آسمان فرود آید من میگویم رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله فرمود : و شما میگوئید » اپوبکر وعمر گفت ۰ 

پس این پاسخ علماء است نه جواب آنکه میگوید : عشمان و ابو ذ ر 
داناتر بر رسول خد! صلّی اللّه علیه و آله بودند از شما و آیا نگفسست 
اپن عباس وعبد الله بن‌عمر : که ابویکر وعمر د اناتر بر رسول خندا 
صی اللّه علیه و آله از ما بود ند و نبود هيچيك از صحانه و نه‌هیچکس 
از تابعین که باین جواب راضی باشد در دفع نصتی از رسول خدا 
صلی اللّهعلیه و آله و ایشان اعلم بخدا و رسول او بود ند و پرهیزکا رتر 
بر او از اينکه مقدم بد ارند بر گفته میصوم رأی غیر معصوم را + 

پس از آن نص از معصوم ثابت شده که آن ( متعه حج ) باقی 
است تا روز قیامت و بتحقیق که قاثل ببقاء آن شده است‌علی بن ابسی 
طالب که رضوان خذ| او زا بان و سعد بن ابی وقاص و ابن عسر و 
ابن عباس و اپو موسی و سعید بن مسیب و قاطبه تابعین و پیسروان 
ی 

و دلالت میکند بر اینکه اين رأی و اجتهاد محض بود که نسبست 
داده نمیشود باینکه آن به پیامبر صلّی اه علیه و آله متصل باشد اینکه 
عمربن خطاب ۰۰۰ وقتیکه نپی از آن کرد ایوموسی اشعری گفست : 
ای امیر مومنان چه احد اث‌کرد ی در شان مناسك حج , پس گفست + 
اگر ما کتاب پرورد گارمان را بگیریم ء وععل کنیم » پس بد رستیکه خسد۱ 
میفرماید :و اتعوالحج و العمره له "حج وعمره را برای خدا اتمسام 
کنید , و اگر ستت رسول خدا صی اللّه‌عطیه و آله را بگيريم : پسیس 
بد رستیکه پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله حلال نکرد تا آنکه قربانی کند 





چ۱ الغدیسر ۳۹ 


پس این اتفاقی بود از ابو موسی وعمر بر اینکه منح بهم زد ن حج را 
را بمتعه و احرام بآنرا ابتدا* جز این نیست که آن رأی محض او بود ‏ 
که احد اث کرد در مناسك حج از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نیست 
و اگرچه استدلال کرده برای آن بچیزیکه استدلال نمود » و ابو موسی 
بود که فتوا مید اد مردم را بفسخ حج در تمام خلافت ابوبکر و اوائسل 
خلافت‌عمر تا آنکه ععر مذ اکره کرد د ر نهی کرد ن آن » و اتفساق 
کرد ه اند بر اینکه اين رای بود که‌عمر ۰۰۰ آنرا احد ات در مناسك 
نمود پس از آن صحمح است از او که رجوع نمود از آن ۰ ام(۱) 

وعنسی ۰ دوعنده التاری ج ۴ ص۵۶۲ گوید ‏ پس اسر 
بگوئی : که از ابی ذ ر روایتآشد» که او گوید ؛ متعه مخصوص اصحاب 
محد صلی الله علیه و آله بود , درصخیح مسلم , میگویم : گوینسد : 
این گفته صحابی مخالف کتاب و ستت و اجماع و قول کسیسنکه بپتر از 
او بود 4ات 

اما کتاب پس قول خد ای تعالی : "فمن تمتع بالعمره السسی 
الحج * ۱ پس آنکه تمتع کرد ععره را بحج , و این ععوبی اسست و 
مسلمین اجماع کرد اند بر ایاحه و جواز تمتع در تعام عصرها . و جز 
این نیست که در فضل آن اختلاف کرد ه اند * 

واما ستت : پس حدیث سراقه : " المتحه لناخاصه اومی الی. 
الب " آیا متعه برای ما تدهاست یا برای هميشه است فرمود ند :بلکه 
آن برای همیشه است , و حدیث یاد شد » در صحیح مسلم د رصفة 





(۱) زاد المعاد ج ۱ ص۲۱۵ ۰ 





(۲) بقره آیه ۱٩۳‏ ۰ 





۴۰ عذ رهای بی مورد در منع از متعه حج ج۱ 


حج مانند این : و معنایش اینستکه اهل جاهلیت بود ندکه تعتع را 
جایز نمید انستند و نمید ید ندعمره را در ماه های‌حج مگر هرزه گسی و 
سس ء پس بیامیر صلّی اللّه علیه و آله بیان فرمود که خد اوند تشریح 

: عمره را در ماه های‌حج و تجویز کرد متعه را تا روز قهاسست + 
۳ روایت کرد ه از گفته طاووس و زیاد کرد در آن ‏ 
پس چون اسلام آمد. امرکرد. مردم را که عمره کنند. درماه های‌حنج ؛ 
پس داخل شد عمره در ماه های حج تا روز قیامت و مخالفت کرد 
ابو ذر را علی علیه السلام و سعد و این عباس و ابن عمر و ععران بسن 
حصین و سایر صحابه و سایر سبلمین . عمران گوید : ما متعه میکرد یم 
با رسول خد ا صلّی اللّه علیه و آله و قران در باره آن نازل شد پس 
نهی نکردما را رسول خدا صلی اللغ علیه و آله از آن و آیه ای آنسرا 
نسخ نکرد , پس مرد ی برأی خون ش آنچه خواست گفت مورد اتفاق همه 
است ۰ 

و سعدبن ابی وتاض گوید : ما کردیم با رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله را یعنی متعه را و اين یعنی آنکه نهی از آن کرد در آنروز 
کافر بعرش یعنی خانسه مه بود ۰ مسلم آنرا روایت کرد ه اه , 
مقصود بآن معاویه ابن ابی سفیان است چنانچه در صحیح مسلم است 

پس رأی خلیفه و امر آن بعمره د رغیر ماه های حج برگ 
برآی جاهلیت است‌چه تصد کند یا نکند , زیرا که اهل جاهلیست 
همچنانکه شنید ی مرد می بود ند که نمید ید ند عمره را درماه بای 
حج . این عباس گوید : قسم بخدا"که رسول خد ! صلّی اللّه علیه وآله 
عه برد عاشه را در ذ ی حجه بگر آنکهقطع کند باین امر اهل شرات 
را ء وگوید : آنها بودند که‌عمره درماه های‌حج را از بدتریسسن 





ج ۱۲ الجد یر ار 


هرزه‌گی ها و شپوت رانی ها در روی زمین مید انستتد ۰ (1) 


۳ -حدیثیکه ابو داود نقل کرد ه آنرا درسنتش ج ۱‏ ص 
۳, از سعید بن مسیب که مرد ی از اصحاب پیامبر صلّی الله علیس» 
وآله آمد پیش عمر بن خطاب ۰۰۰ پس گواهی داد نزد او که شنید » 
بود از رسول خد | صلّی الله علیه و آله در مرضیکه از دنیا رفت نیبی 
میکرد ند ازعمره‌د رحج ۰ 

و پاسخ داده از آن بدر الد ین عینی د رععد ة القاری ج ۴ ص 
۶۲ به قولش : جواب د اده شده از این باینکه آن حالتی است‌ که 
مخالفکتاب و ستّت و اجماع است مثل حد یث ابی ذ ر بلکه آن حالش 
پست تر است از آن زیرا که.دار استأش سخن ها و ایراد هائست اه 

و زرقانی در شرح موطا* چ ۲ص ۱۸۰ پاسخ داده از آن کسه 
اسناد ش ضعیف و برید » استچتانچه حفاظ بیان کرد » اند ۰ 

عطف‌کن بحد یت این عرد یکه شناخته نشد » و شاید هنوز هسم 
بد نیا نيامد ه باشد حدیثی را که ابو داود در سننش ج ۱ص ۲۸۲ 
نقل کرد ه آنرا از معاویه بن ایی سفیان که گفت باصحاب پیامبر صلسی 
الله علیه و آله آیا مید انید که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نپی کرد 
ازچنین و چنان و سوار شدن بر پوست پلنگ , گفتند ۰ بلی , گفست؛ 
پس مید انید که آو نهی کرد از نزد يك کرد ن بین حج وععره را ۱ حج 
قران ) پس گفتند : اما این را پس نه پس گفت : اما او نپی کسسرد 
پا آنها و شما فراموش کرد ید < 
سس 


(۱) صحیح بخاری ج ۲ ص ۶٩‏ , صحیح سلم ج ۱ص ۰۳۵۵ 


مد بوک ج ۴ ص۳۲۵ , سنن نسأتی جص ۸ 





۲۲ عذ رهای بی مورد در نهی از متعه حجح ج۱ 


بارخ ایاتو منزهی , چه چیز جرئست داد و جری کرد ایشان 
بر نوامیس و احکام دین , پس اگرمانند متعه حجیکه حکیش شامل 
میشود در هر سال صدها هزار نفر از مردم را که قرآن در بساره آن 
تازل شده و رسول خدا صلّی الله علیه و آله آنرا پجا آورد » پس از آن 
نهی کرد » از آن و تعام صحابه فراموش کرد ند و د ر میان‌ایشان‌بسیساری 
بود ند که دوران صحبتشان طولانی بود با آنحضرت و هیچیك از 
ایشان لب نگشود بسخن و یاد نکرد آنرا مگر معاویه بن ابی سفیبا نی 
که اسلامش متآخر از بیشتر آنها بوده که قطعا و قهرا اد راك محبتش 
اند ك و شنید نش کمتر بود » و آنرا اظهار نکرد » و حرفی نزد مگر بعسد 
از مها که از عمرش گذ شته بود. دار ژوزیکه حکومت را متصرف شد ه بسود 
و خوشش آمده بود که قدم بگذ ارد جایقدم کسانیکه از او مقدم بود ند 
پس چه وقمی‌بافی راد رباع هو رانن برفم وچه اضینانی اما 
میشود برای مسلمان بر آن و بجائی حق سوگند که تعام اینهانیسست 
مگر بازی بشریعت باك اسلامی و راه یافتن و در زکردن هواهمسای 
نفسانی در آن و نیست شریعت د ر نزد این گروه مرد ان ( معاویه ها 
صدام ها و اریابهایشان ۰۰۰) مگرقوانین سیاسیه وقثیه که میگر د 
بنظر و دید آنکه بر مردم حکومت و کشور رااد اره میکند. رأی کسیکسه 
متولی زمام آن شده است ۰ 

و این دو حدیث را جفت و منضم کن بروایتیکه احمد ۲۱۱ آنسرا 
نقل کرد ه در روایتی از اينکه اول کسبکه از حج تمتع نپی کرد معاوییه 














(۱) مسند احمد ج ۱ ص۲۹۲ , وترمذی درصحیش ج ۱ 
ص ۱۵۷ نقل کرده ۰ 





ج۱۲ العد یس ۳ 


بود وحال آنکه ابویکر و عمریعشمان متحه حج نمود ند , و در روایسست 
دیگر(۲) است که ابویکر از آن نهی کرد پس آن مخالف است در روایت 
معاویه با تعام آنچه که گذ شت از صحاح و در روایت ابوبکر که مخالسف 
اکثرآنهاست , و من خیال میم که آنکه طفیق کرد ه روت ال را 
خواسته بارگناهعمر را سبك کر ه باشد با نداختن نهی را برگسرد ن 
معاریه و کسیکه دزبی را آفرید هو ایجاد کرد»قرار داده این رای رااز 
سثت و روش شیخین ( ابویکر وعمر ) تا آنکهتقویتکند طرفآنرافافل 
از اینکه قرآن و سنت نیامد » بر هر قول و فتوائی که جانب د اری از آنبا 
کند برای سخن هر گویند » باشد و فتوای هر فتوا د هنده ای * 

عینی د رعمدة القاری"ج ۴ ص۵۶۲ گوید : پس اگر گفتی : که 
عمر وعشمان و معاویه نهی از آن کرد ه اند , گویم : که علما* صحاببه 
بر ایشان انکار کرد » ومخالفت رفعلشان با آنها کرد ه اند وحق با 
منکرین ایشانست نه غیر ایشا 7 اه 

و نسبت‌تمتع بعشمان د رحد یث احمد و ترمذ ی نبود مگر از غافل 
احمقی از احاد یث بسیاریکه دلالت میکند بر نهی آن از تمتع که آنسرا 
امامان خد بنك و حانظنن هد رصحاح و متانید هان نقل کزده اند ۱( و 
در آنها اعتراض است بر مثل علی امیر المونین علیه الصلوة و السلام 
و نع آنحضرت بقولش ( یعنی عمر ) میبینی مرا که نی کنم سردم را 








(۱) مستد احمد ج ۱ص ۰۳۳۷ ۳۵۲ ۰ 
(۲) صحیح بخاری ج ۲ص ۰۷۱,۶۹ صحیح سلم ج۱ ص 
۹ صحیح نسائی ج ۵ ص۱۵۲ مستد رك حاکم ج ۱ ص ۲ ۴۷ , 


سنن بیپقی ج ۵ ص ۰۲۲ تیسبر الوصول ج ۱ ص۲۸۲ ۰ 








۴ نهی عثمان از حج تعتبع ۹ 





از چیزی وحال آنکه توآنرا میکنی . پس آنحضرت علیه السلام فرسود : 
نیستم من که ترك کنم سنت رسول خد ا صّی اللّه‌علیه و آله را بگفتسسه 
احدی از مودم !۱" و د رحدیت دیگرنزد. بخاری : پس علی طیسسه 
السلام فرمود. : تصد ند اری مگر آنکه تبی کنی از کاریکه رسول خندا 
علن الله طیه و له انوا بجا اون ۰( 

و بتحقیق رسید سختگیری و شد ة انکارعثمان بر کسیکه حسج 
تمتع نماید تا حدیکه نزد يك بود کشته شود مولای ما امیر المژمنین از 
جری کرد ن او مردم را + 

ابوعمر در کتاب العلم ج ۲ ص۲۰ نقل کرده و در مختصر آن 
صحیفه ۰۱۱۱ ازعبد الله ین زبیر بازگر کرد ه که او گفت من با عئمان 
درححفه بودم و با او گروهی و جمعی از مردم شام بود ند و درمیان 
آنان حبیب بن مسلمه فپری بوه» که تعتع عمره را پرسید ند , گفست : 
تعام کنید حج را و آثرا دازماه های حج خلاضص نمائید پس اگر تاخیر 
اند اختید این‌عمرهرا تا آنکه زيارت‌کنید این خانه را دو زیارت بهتسر 
است پس بد رستیکه خد | وسعت د ر خیر د اد ه است ۰ 

پس علی علیه السلام فربود : قصد. کرد ی ( که حمله کنی و تصرف 
نمائی ) در سنت رسول خد ا صلّی الله علیه و آله و رخصتی را که در 
کتایش به بندگان اجازه داده که بر ایشان تنگ بگیری در آن و از آن 
نهی نمائی وحال آنکه آن برای نیازمند و دور از خانه بوده آنبا 


(۱) صحیح بخاریج ۳ ص ۶٩‏ طیم سنه ۱۲۷٩‏ در ده جلد 
سنن نسأئی ج ۵ ص ۲۸ ۱سنن بیهقی ج ۲ص ۲۵۲ وج ۵ ص ۲۲ ۰ 
(۲) و مسلم د رصحیح خود ج ۱ ص۳۴۹ نقل کرد ه آترا ۰ 


ج۱۲ الغد سر ۴۵ 








تعلیل و احرام بعمره و حج با هم نمود «پس عثمان رو بعردم کرد و گفت 
آیا من نپی از آن کردم , من از آن نهی نمیکنم جز این نیست که 
رائی بودکه من بآن اشاره کردم پس هر کس خواست بآن ععل کنسد. و 
هر کس خواست آنرا ترك نماید , گوید : پس فراموش نمیکنم گفتس» 
مرد ی از اهل شام را با حبیب بن مسلم : نگاه کن باين که چطسسو ر 
مخالفت با امیر المومنین میکند , قسم بخد ا که اگر مرا فرمان د هد 
گرد نش را میزنم , گفت : پس حبیب ۰ دستش را بلند کرد و محکم 
بسنیه او زد و گفت : ساکت شوخدا دهانت را پر از خاكك کند اصحاب 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله داناترند بآنچه را که در آن اختلاف 
میکنند * 

و بآنچه ما یادکرد یم ظاهر میشویٍ ساد بقیه گفته شسده از 
وجرهیکه سمکن بود توجیه کند وب یرد عذ ر رای خلیفه را و کسیکه 
میخواهد تفصیل بیش از این را دار این موضوع ید اند پس براوست که 
رجرع کند بزاد البعاد ابن قیم جوزیه ج ۱ص ۱۷۷تا ۲۲۵ ۰ 


۲ آما متعه‌نساء 
صیغه کردن زن وز ناشونی موقت 


پس آنچه که ظاهر میشود از سخنان عمر اینستکه او آنسوا از 
زنا و بی عفتی محسوب د اشته و برای هیمن د ر حد یثیکه در صفحه . ۲ 
گذ شت ۰ روشن کنید تا نکاح از زنا شناخته شود و در آنوقست‌ودر 


زمان تمام صحابه از حد یث فسخ ته عین بود و نه اثری و هرگاه بین 


۶ بحث از متعه نسا* و کسانیکه از صحابه آنرا تجویز کرد ه اند ج ۱۲ 


ایشان خلافی رخ مید آد.د راین موضوع استناد. میکرن ند تجویس 
کنند » گان یکتاب و سنت و مانحون تمسك میجستند بگفته عمر و نهی‌او از 
آن چنانچه نفی میکند نسخ را پتمام صراحت قول خلیفه ( انا انیسی 
عنیما ) من نی از آن میکنم و آن صریح و روشن چیزیستکه گذ شت از 
امیر المومنین علیه السلام و عبد الله بن عباس از نسبت د ادن نپسی را 
بعمر فقط و بزود ی میآید از ابن عباس قول او که آیه متعه محکم اسست 
یعنی تسخ شده و درص۸ ۱گذ شت از حکم : که آن نسخ نشده است 
وبپمین . استناد کرد» هر کسیکه از صحابه و پیروان آنرا جایسسز و 
مباح دانسته است و از ایشانست یاد شده گان زیر : 

۱ -عمران بن حظین . حدینش گذ شت د رصفحه ۷ و ۸و ۲۱ 

۲ جابرین عبد الله ,حد یثش‌در ص ۰۱۷ ,۲۱۰و ۵ اگذ شت 
او سا 
ستمتعتم به منین الی اجل "* پس آنچه را بهره مند شده و کامیساب 


۳ -عبد لله.بن منسعود , میاید حد یث ق 





1 





بآن شدید از زنان تا مدتی , و ابن حزم در " المحلی "و زرقانسی 
در شرح موطا* او را از کسانی محسوب د اشته که پر ایاحه آن استسوار 
وثابت بوده ۰ 

و حفاظ از او نقل کرد » اند که گفت : ما با رسول خدا صلسی 
الله علیه و آله جهاد میکرد یم و نبود برایط زنانی پس گفتیم ای رسول 
خدا آیا ما خود را اخته و خواجه نکنیم , پس‌ما را از این نپسی 
کرد و اجازه دادیما که ازدواج کنیم به لباسی تا مدت سپس فرمود : 
"لاتحربوا طیبات ما احل الله لکم "حرام نکنید چیزهای پاك و لس ت 





جچ۱۲ آلغد یر ۴۷ 





شیک شا بز شتا حلال کرده آیبت + (61 

جصاص بعد از ذ کر حد یث‌گوید : بد رستیکه آیه از تلاوت پیامبر 
صلی الله علیه و آله نزد اباحه و جواز متعه است و آن قول خسدای 
تعالی است لاتحرموا طبیات‌ما احل الله لکم "0 

رابن کثیر یاد کرد ه آنرا در تفسیرش ح ۲ ص ۸۷ نقل از بخاری 
و مسلم و از خود ش اضافه کرد » در آن آنگاه خواند عبد الله آیه را - 

۴ -عبدالله پن ععر ء آمام حنبلی ها احمد در مسنداش چ ۲ 
ص ۱۵ باسناد ش ازعبد الرحمن ین نعم , نعیم » اعرجی گوینسد : 
مرد ی از پسرعمر از متعه پرسید و من در پیش او بودم » "از متصه 
کردن زن", پس گفت : بخد ا.قم ما دزمان رسول خدا صلّی اللسه 
علیه و آله زناکار و بی عفت نبود یم ۰ 

۵ - معاویه بن ابی سفیآن 7" آبن حزم او را در ( السخلی ) 
و زرقانی در شرح موطا؛ از کسانی شمرد» که ثابت و يا برجابر جسواز 
و اباحه آن بوده است و خلاف آن گذ شت و میآید برای تو قول تفضیل 
ما در آن ۰ 








(زا صحیح,بخازعا جهص ۷ کتاب نک صحیح سم 1 
ص۳۵۲ , صحیح ابی حاتم بستی , احکام القران جصاص ج ۲ ص 
۴ , سنن بیهقی ج ۷ص ۲۰۰ . تفسیر قرطبی ج ۵ ص ۱۳۰ ۰ 
نقل از صحیح بستی . تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۸۷ . الد ر المنش‌سور 
ج ۲ ص ۲۰۷ نقل از ٩‏ نفراز امامان و حافظین حد یت - 

(۲) سوره مائده آیه ۸٩‏ ۰ 


۸ بحث از متعه نسا* و کسانیکه از صحابه آنرا تجویز کرد ه اند ج ۱۲ 





۶ - ابو سعید خد ری » درکتاب المحلی ابن حزم و شح 
موطا* زرتانی + 

۷- سلمه ین امه بن خلف د ر کتاب المحلی ان حزم و شرح 
موطا* زرقانی ۰ 

۸ - معبد بن امیه بن خلف د ر کتاب المحلی ابن حزم و شرح 
موطا* زرقانی + 

۰ ۲۴ زبیر بن عوام . رجوع کن به صفحه ۲۳ و‎ - ٩ 

۰ خالد بن مهاجر بن خالد مخزومی , گوید : در آن میان 
که او نشسته بود در نزد بارو بنه اش مرد ی آمد نزد او پس از متصه 
استفتا" کرد پس او را اجازه داد", پس پسر ابی عمره انصاری بساو 
گفت : یواش و آرام ‏ پس گفت چیست . بخدا قسم که من متعه 
کردم و صیخه نمودم.د ر زمان آمام المتقین ( علی بن ابیطالب‌علیسه 
اسم) ۱ 

۱ -عمرو بن حریث , حد یثش گذ شت د رصفسه ۱۷و در 
آنچه را که طبری از سعید بن مسیب نقل کرد ه گوید : ابن حریث و ابن 
فلان هر دو تا متعه کرد ند در زمان ابوبکر وعمر و برای آنها از زن 
۱ 

۲ - ابی بن کمب , میآید قرائت او فما استمتعتم به منسن 
الی اجل ۰ 





(۱) صحیح سلم ج ۱ ص۲۹۶ , سنن بیهقی چ ۷ص ۰۲۰۵ 
(۲) کنز الممال ج ۸می ۲۹۳ ۰ 
ل ج 4ص 


الغدیسر ۳۹ 








۳ - ربیعه بن آمیه , حد یث آن گذ شت د رص ۱۸ 

م - ۱۴ -سمیر » دراصایه , شاید او سمره بن جندب باشد 
گوید : ما در زمان رسول خد! صلی الله علیه و آله متعه میکرد یسم و 
یه درک ۱۱۷ 

۵ -سعیدبن جیر » ابن حزم او را از کسانیکه استسوار و 
پاید ار در جواز و اباحه متعه بوده شمرده و قراقتمیآید ۰ 

۶ - طاوس یمانی , ان حزم او را از تابتین و پاید اران بر 
اباحه متعه محسوب د اشته ۰ 

۷ عطا؛ ابو محمد مدنی , این حزم او را از ثابتیسن و 
پاید اران بر اباحه متعه محسوب د آشته »ز 

۸ - سد ی , چناتجه در تفسبرش موجود است و قرائتسسش 
میآید - 

٩‏ - مجاهد »"بزوگی مین قول اوذ زر آیه متعه و اشاره 
نکرد ه بآن قول بنسح را + 

۰ - زفرین اوس مدنی , چنانجه در بحر رائق ابن نجییم 
ج ۳ ص ۱۱۵ یادشده است ۰ 

اين حزم در ( المحلی ) : بعد از شمردان‌عده ای از کسانی 
که ثابت و استوار بر اباحه متعه بود ند از صحابه گوید. : و روا 
کرد ه آنرا جابر از تمام محابه در زمان رسول خدا صلّی الله علیه وآله 
و ابوبکر وعمر تا اواخر خلافت‌عمر . سپس گوید : و از تابعیسسن و 
پیروان طاوس و سعید بن جبیر وعطا* و سایر فقها* مه گریا و ثایست 











(۱) اصایه ج ۲ ص ۸۰ .. 


۰ کسانیکه از صحابه متعه را جایز مید انستند ‏ ج ۱۲ 





کو ار ان برد هنت و 

و ابوعمرصاحب ( الاستیعاب ) گوید : اصحاب این عباس از 
اهل مه ویین تمامشان متعه را حلال میدانستند بر مذ هب این عباس 
و سایر مردم آترا خوام کردم + 6۱۸ 

و قرطبی در تفسیرش ج ۵ ص۲ ۱۳ گوید : اهل مگه زیاد متصه 
میکرد ند و ( فخرالدین ) رازی در تفسبرش ج ۳ ص ۲۰۰ گویسسد : 
در آیه متعه اختلاف کرد » اند در اینکه آیا این نسخ شده یا نه پسس 
بیشتر از امت رفته اند باینکه آن نسخ شده است و بیشتر از ایشسان 
گفته اند که آن با باحه و جو از خود همانطور که بوده باقیست ۰ 

و ابوحیان در تقشیرش مد از نقل حد یث اباحه آن گویسد و 
بنابر این جماعتی از آهل بیت رامین آنا حلال میدانند ۰ 

وبا باحه متعه قائل شده مثل ابن جریح عبد العلك بسن 
عبد العزیز مکی مثوفای ۱۵۰ » شافعی گوید : ابن جریح هفتاد زن 
را صیغه کرد و از آنپا کامیاب شد ۰ 

وذ هبی گوید : آبن جریح حدود نود زن صیفه کرد 

و سرخسی د ر مبسوط گوید : تفسیر المتعه اینست که بگویسد 
بزنی » من متمتع و کامیاب بتو میشوم این مقد ار از مدت را باین‌اند ازه 
از مال » و این نزد ما باطل و پیش مالك بن انس جایز و اين ظاهر 
قول ابن عباس است ۰ 


۳ 


(۱) تفسیر قرطبی ج ۵ ص ۱۳۳ ,فتح آلباری‌ج ٩‏ ص ۲ ۱۴ ۰ 
(۲) تپذ یب التبذ یب ج ۶ص ۴۰۶ , 
ج۲ ص۱۵۱ ۰ 





ان الاعتسندال 





ج۱ الغدیر ۵۱ 


و فخر الدین ابو محد عثمان بن‌علی زیلعی د رتبیان الحقایق 
شرح کنز الدقایق گوید : مالك گوید : آن , نکاح متعه , جایسسسز 


است برای آنکه آن مشروع است پس باقی خواهد بود تا ناسخس.ش 


ظاهر شود , و از ابن عباس حلال بود ن آن مشپور است و پیسسروی 
کرده او را بر این بیشتر اصحابش از اه و مه و او استدلال میکرد 





بر این بقول خدای‌تعالی :" فمااستمتعتم به نهن فآتوهن اجسور 
هن *(۱) پس آنجه را که متعه کرد ید از ایشان پس بد هید بایشسان 
مپرهایشانرا : 

و ازعطا» نقل کرد که او گفت : شنیدم جابر را که میگفت .سا 
متعه کرد یم برعهد رسول خد ال الله علیه و آله و ابویکر و نصفی 
از خلافت عمر پس از آن عم شهی کرد رم را از آن و آن حکایسست 
شده از ایی سعید خد ری و شیقه تماما معتقد ند بجواز وحسلال 
و 

و نسبت داده شده جواز متعه بمالك د ر فتاوی فرغانی تالیسف 
قاضی فخر الد ین حسن بن منصور فرفانی , و در خزانة الروایسات در 
فروع حنقیه تالیف قاضی جکن حنفی و در کتاب کافی د ر فروع‌حنفی» 
و درعنایه شرح هد ایه تالیف اکمل الدين محمد ین محمود حنفی 
و ظاهر ميشود. از شرح موطا؛ زرقنی که آن یکی از د وقول مالك است 

بلی قومی آمد ند که خوش د اشتند که بتراشند برای نهی هیر 
دلیل قوی و محکمی . پس ادعا کرد ند نسخ آیه را یکعرتیه یکتساب و 
بارد یگر به سثت وآرایشان‌د ر اینجا متناقض و مخالف یکد یگر بود و هسر 





(۱) سوره نسا* آیه ۲۸ ۰. 





.2۲۰ نسخ آیه متصه ج۱۲ 


يك د یگری را تکذ یب میکرد چنانچه هريك از گویند » گان آنها خد شسه 
ر مفشوش میساخت قول دیگررا . پس برخی بودند که میگفتند آیسه 
متعه نسخ شده بقول خدای تعالی : "یا ایها التبی اذ| طلقتسسم 
النسا* فطلقوهن لعد تهن " ۲۱۱ ای پیامبرهرگاه طلاق دادیسد 
زنها را پس طلاق بد هید ایشانرا برای‌عده ایشان ۰ 

و بعضی بود ند که میگفتند : آنرا قول خد ای سبحان :" والذین 
هم لفروجیم حافظون الا علی ازواجیم او ماملکت ایمانیم فانبهم فیر 
ملومین" ۲۱ و آنکسانیکهنگهیان و نگهد ار عورتشانند مگر بر هسرانشان 
یاآنچه راکه دستبایشان‌مالك آن شده که ایشان ملامتی برایشان نیست 
نظر باینکه عقد شد ه متعه‌ای و صیخه موقت زن نیست و ملك یمین هسم 

و سوبی میگوید : آن تستخ شده بآیه میراث زیرا که برای منصسه 
میرائی نیست ۰ 

تعام اینها ادعا* خالی از وجه و دلیل استآیا کسی خیال 
میکند که اين آیات و بودن آنها نا سخ آیه متعه بر آن گروه اصصاب 
مخفی بود» و حال آنکه در میان آنان کسانی بودند از مجوژین آن 
که شناختی ایشانرا و د رمیان ایشان چه افراد بزرگواری بود » اند که 
مقدم آنها آقا و مولای ما امیر المومنین علیه السلام میباشد که عسارف 
یکواب خد | قرآن جز» جز" آن و حرف حرف آنست , و گذ شت در صره۱6 
ج ۱ از حرالی قول او که پیشینیان و پسینیان مید انندکه فهم کتساب 


(۱) سووه طلای آیه ۰۱ 





(۲) سوره مومنون آیه ۵ ۶ ۰ 





ج۱ الفدیر 2۳ 


خدا منحصر بعلم علی علیه السلام است , پس چگونه از خاطسرآن 
بزرگوار و بر شاگرد ش مانند ابن عباس مفسر قران رفته ناسخ‌بودن این 
آیات آیه متعه را و چطور قائل با باحه و حلیت آن شده اند و توجهی 
نکرد ند بگفته هر نی کننده ای از آن پس متسکین باین آیسات در 
نسخ ازچه کسی گرفته اند و این علم از کجا برایشان آمده , که 
مساوی و برابر پا ناد انیست + 

و اگر این خواب‌های پریشان راست باشد و ابن عباس روایست 
کرده باشد نسخ را به بعضی از روایتها چنانچه نسبت پسسساو 
داده اند ۲۱۱ وبا اين وضع معتقد پا باحه آن شده و تا آخسنسر 
عمرش گویای آن بوده , و ام بزرگیپیروی او کرد ه اند در آن ؛پسس, 
مصیبت بزرگتر و بزرگتر است و هرگز و حاشا که این بود » باشد روش و 
سیره آين عباس که این مقد ار و باقیست و امانت اوست بود اییع و 
امانات‌علم و دین ( که او زا حبر امثو ترجنان قرآن میگویند ) 

بنابر این آیه ازلی ( یا ایپا البی اذا طلقتم النسا* ) جسز 
این نیست که خد اوند سبحاناراد » 
مطلق جد ائی را و گرنه هر آینه شامل ملك یمین هم شده و آنرا هم 
نسح میکرد. وحال آنکه هیچکس آنرا نگفته و احد ی هم آنرا از زنسا 
و هرزگی نشمرد ه است + 

و اما آیه دوم ( والذأین هم لفروجهم حافظون ۰۰۰) پس 





» بان جد ائی بطلاق را نسه 


(۱) احکام القران جصاص ح ۲ ص ۱۷۸ , سنن بیپقسی 
ج ۷ص ۲۰۶ ۰ 





۵۴ نسخ آیه متعه از دید گاه منکریسن ج۱۲ 


قول در آن بنفی زوجیت و زناشوئی در متحه مصاد ر محضه و ادعا* صرف 
است زیرا که قائل با باحه و جواز آن میگرید متحه و صیخه هم زناشوتی 
و زوجیت و قطعا آن نکاج است‌و بنابر این قرطبی گوید : چنانچسسه 
میآید ء علما* از گذ شتگان و آینده گان پیشین و پسین اخت لاف 
نکرد ه اند که متحه نکاح و زناشوتی تا مدت معین میراثی در آن نیست 
و از قاضی چنانچه بزود ی خواهی دید , گوید : علما؟ اتفآق کرد اند 
بر اینکه این متعه نکاح و ازدواج تا مدتی میراتی در آن نیست ۰ 

پس استدلال باطلاق این آیه بر اباحه تکاح متعه اولی اسست 
از تسك بآن در نسخ آیسه متعه - 

پس از آن قول بنسخ.باین یه نسبت داده شده بابن عبساس 
و آن مثل نسبت دادن رچوع از قول با باحه متعه بنسخ ساقسسط از 
اعتبار است ابن بطال گوید : ال مکه و یمن روایت کرد ه اند از ایسن 
عباساباحه و جواز متخه را و از او روایت شده رجوع از این عقید » 
بسند های ضعیف و جواز متمه از او صحیح تر است ۰ (۱) 

و اما آیه میراث پس آن بیگانه از مقام است چونکه نفی وراشست 
را سّت و اخبار نبویه آورد + در خصوص نکاح موقت و زوجیت غیر د انم 
پس آن دور و کنار از نفی گره زناشوئی وعنوان زوجیت است چنانچ 
مثل آن نفی میراث آمد » در فرزند یکه پد ر خود را بکشد یا کافر گرد د 


بد ون اینکه نفی اصل فرزند ی شود ۰ 


واما نسخ بستت : 
پس قول سخن در آن بسیار و آرا* وعقاید درآن اختسلاف 





(۱) فتح الباری ج ٩‏ ص۲۴۲ ۰ 





۱ العدیر ۵۵ 


کرد ه اند اختلاف‌بیم آور و حبرت انگیزی که هريك از آن مناسب بسسا 





دیگری نیست , و خواننده راه گریزی برای او از اين خلاف و تناقضص 
در گفتار نیست برای اختلاف آنچه را دست جعل و وضع آنرا ایجساد 
کرد » و آفرید » است که د ر آن از روایات بسیاریست که پرابر آن ۰ 

روایاتیستکه سنت ثابته و تاریخ صحیح آنرا حفظ نمود ه است 
پس جعل و اختراع کرد هريك از رجال و راویان سازند» و جعس‌سل 
کنند ه نسخ بحسب و خیال اند يشه و سلیقه خود ش غافل از بانتسه و 
ساخته براد رش و برای تو است توجه و دقت بجمله ای از اين گفته ها 

۱ -متعه در آول اسلام جایز بود رسول خدا روز خیبر از آن 
نپی کرد + 

۲ -میاح نبود مگر برای ضرورت و ناچاری در اوقاتی سبس 
حرام شد آخر سال حجه الوداع": حازمی گوید آنرا + 

۳ - نیازی بناسخ نیست فقط تاه روز مباح است پس بتصام 
شدن و سپری شد ن آن اباحه پایان یابد + 

۴ - میاح بود و د رغزوه تبوك از آن نهی شد ۰ 

۵ -سال اوظاس میاح شد پس از آن نپی شد + 

۶ س د رحجه الوداع ( حج آخرین پيامبر ) مباح شد و بعد 
از آن نپی شد ۰ 

۲ -مباح بود در سال فتح مکه از آن نهی شد + 

۸ - روز فتح مکه مباح شد و همانروز از آن نپی شد + 

- هرگز حلال نشد مگرد رعمرة القضا‎ - ٩ 

۰ --متعه زنا و هرزگیست هرگز د ر اسلام مباح و روا نیسود » 
نحاس گوید ۰ 





۵۶ اقوال نسخ متعه زنان ج۱۲ 





۱--مباح شد پس از آن در سال خیبر از آن نپی شد 
سپس د رسال فتح بآن اجازه داده شده آنگاه بعد از سه روز حسرام 
هد 3 

فرقمی و تاودا مه سیی مرووستیتر 
حرام شد پس در آن درغزوه اوطاس مباح شد آنگاه حرام گشت ۰ 

۳ - د رصد ر اسلام و سال اوطاس و روز فتح مکه وعمسره 
القضا مباح و حلال بود و در روز خببر وغزوه تبوك و حجة الاسلام 
حرام گرد ید - 

۴ سمباح شد سپس نسخ شد پس از آن مباح شد بعسد 
از آن نسخ شد سپس مباح شد آنگاه نس شد - 

۵ - هفت مرتبهمباح شد وامفك‌بار نسخ شد منسسسوخ 
شد » ۱ س خیبر ۰ ۲ - حلین :۳۰ عمره القضا , ۴ -سال فتح 
بکه , ۵ - سال اوطاس ۶ غژوهتبوك !۷۸ - حجة الود ۲۱۱ 

واگر قصد. کرد ی اطلاع و آگاهی پید | کنی برعقایسسسسد 
اند يشه های متناقضه در اطراف احاد یث این گفتار ها و کلسات 
طولانی و د راز و پین در آنرا پس قول اول را میزان بگیر که نقسسل 
کرد ه است حد یث آنرا پنج نفر از امامان حد یث‌صحیح در کتابهسای 

(۱) رجرع کن احکام القران جصاص ج۲ ص۱۸۲ , صحیح 
سلم ج ۱ ص۲۹۴ زاد المعاد ج ۱ ص۲۲۲ فتح الباری ‏ ج ٩‏ 
ص۱۳۸ . ارشاد الساری ج ۸ ص۴۲ . شرح صحیح مسلم نسووی 
حاشیه ارشاد ج ۶ ص ۱۲۴ -۰ ۱۳۰ , شرح موطاء زرقانف‌سسی 


ج ۲ ص ۲۴ ۰ 





۱ الغدیر 2۲ 


صحیحشان وغیر ایشان از 
و (۱) منتهی کرده اند اسناد آترا ب‌علی امیر المومنین علیه اسلا م 
پس مردم سخن گفته اند در آن ۸ برخی گفتتد (۲ که تحريم متعه 


قوابان خه بت دیا نهد ومتارکضان 





روز خیبر صحیح و شکی دران تیست و دا یکی نزگیید این چیری 
است‌که هیچ کس از اهل تاریخ و راویان خبر آنرا نمیشناسد که متصه 
روز خهیر حرام شده باشد. و سومی میگوید :(۴) آن غلط اشتبا 
و د رغزوه خیبرمتعه با زنها نشد , و چهارنی میگوید :(۵ که تارییخ 
درد بت جزااین نوس که آن د وتهی آزاگرمت خرهای اهلی اسست 





نه در نکاح متحه و زناشوئی موقت پس بعضی از راویان خیال کرد » 
و آنرا ظرف تحریم متعه قراز د اد ۸ اد ۰ ۱ هد 
چگونه این پند ارغلط و خیال] باطل مخفی شده بر گروه بزرگی 
ازعلما* آنان که از ایشانست شافعی و معتقد شده اند که روز خیبر 
حرا م شده چنانچه در زاد الععاه ج ۲ ص۴۴۲ و چطور از یاد شل 





(۱) صحیح بخاری‌ج ۸ص ۲۳ , صحیح مسلم ج ۱ص ۲۹۷ » 
سنن ابن ماجه‌ج ۱ ص۶۰۴ , سنن داربی ج ۲ ص ۱۴۰ محیسسیح 
ترمذ ی ج ۱ص ۲۰۹ , سنن نسائی ج ۶ ص ۱۲۶ ۰ 

(۲) قاضی عباض گوید : و زرقانی آنرا در شیح موطا؟ج ۲ ص 
۴ حکایت کرد ه - 

(۳) سپیلی در روض الانسف ج ۲ ص۲۳۸ گوید + 

(۲) ابوعمر صاحب استیحاب گفته آنرا و زرقانی در شسرح 
مواهبج ۲ ص ۲۳۹ حکایت کرد ه از او و در شرح موطا* ج اص ۲۴ 


(۵) اپن عیینه گوید چنانچه در سنن بیپقی ج ۷ص ۲۰۱ -+ 





۵۸ اقوال نسخ متعه زنپسا ج۱۲ 





مسلم رفته و دور از او مانده و نقل کرد ه آنرا در صحیحش بلفظ, نهی 
شده از متعه زنها روز خیبر و در لفظ دیگر , نپی شده از نکاج متعه 
روز خیبر! و در لفظ وعبارت سوم او + نهی شده از آن روز خیبسر و 
در تعبیر چهارم از او اضهی کرد رسول خدا صلّی الله علیه و آلسه از 
متعه زنها روز خیبر ‏ 

و بنج ند( که خداحه و تصعیت یکت احاد بت بقیه 
اقوال را و میگوید : پس باقی نماند» خبر صحیح صریحی جز خیبسر 
وفتح باسخنان وکلما تیکه د رباره حد یث خیبر واقع شده - 

این شآن و حال صحیح,ترین روایتهاتی است‌که اماسسسان 
حد یث د ر نی از متعه بقل کرد 4 انم . و بد بختی و گرفتاری د ربقیسه 
مستند و مد رك این گفته ها و اقوال بزرگتر و بزرگتر است + 

و زشت تر وبرجثیت انگیزتر از همه اینها فریادها و دادهسای 
قرن بیستم صاحب ( الوشیمه:) بّی [ ار الله ) است زیرا که او 
يك بد بختی و مصیبت بزرگی آورد ه کعد ست بازی کنان با قرآن و سنست 
کوتاه از آنست در قرنپای گذ شته و برأی و عقیده ناقسص و مذ هسب 
ساختگی که مخالف رای و مذ هب همه پیشین و گذ شنگان از امت است و 
مساعد او نیست د ر بافته هایش هیچ مبد اثی از مباد ی اسلامیه و 
یب وزادالبعاد ‏ ۱ص ۴۴۳ ۰ 

)۱ و باین لفظ خطیب نقل کرد ه آنرا در تاریخ بخد اد ج ۶ 
ص۱۰۲ و ج ۸ ص۴۶۱ - 


(۲) زرقانی در شرح موطا* ج ۲ ص ۲۴ ۰ 








هیچ چیزی از کتاب و 
گوید : و برای امت در باره متعه سخن د راز و پهنی است : و 
من میبینم که متعه از بقایای ناج جاهلیت است و سکنست کسه آن از 
بعضی از مردم د رصد راسلام واقع شده و ممکن است که شارع‌بزرگوار 
آنرا برای برخی از مردم مقرر کرد ه باشد: د ر سالپائی از پاب آنچسه 
نازل در آن شده مگر آنچه که گذ شت ۰۰۰ و بتحقیق که نازل شد ه در 
سخترین محرنات ۱۱ متعه يك امر تاریخی بود وحکم شرعی بأذن و 
اجازه از شارع در باره آن نبوده , و اگر يك مدعی ادعا* کندکه متعصه 
حلال خالص بوده از شارع و اقرار از او پس باشد و هرآینه سا 
میگوئیم که باکی بآن نیست وابرای با یخنی در این نیست بر رد آن 5 
فقط کلام و سخن من اکنون دار اینست که متعه آیا ثابت شسد ه 
درقرآن يا نه ۰ 
کتابهای شبعه ادعا* میکند که دز بازه متعه نازل شده قسول 
خد اوند جل جلاله :"فعا استعتعتم به شین فاتوهن اجور هن ۰۰۰ * 
پس آنچه را که تمتع نمود ید بآن از زنپا پس مپرهابشان را بد هیسد 
و من میبینم که ادب بیان امتناع میکند وعربیت این جمله کریسه 
مود د ای میکند از اینکه این جمله جلله کریمه د ر باره متحه نازل شد ه 








(۱) اشاره و قیاس کرده آن خبیث به آیه ۲۷و ۲۸ سورنسا* 
تلا تنکحوا مانکح آباوکم من النسا* الاما قدسلف ۰۰۰" نکاح نکنید آن 
زنی را که پدران شما با او نکاح کرد ه مگر آنچه در پیشین گذ شت ۰ ۰ 
* وان تجنعوا بین الاختین الاما قدسلف *و اینکه جیع کنید بین دو 
خواهر مگر آنچه که د ر سابق گذ بت یحقوب نبی‌که باد وخوا هر ازد واج-ه 





۶ اوه سراتی صاحت الوشیعه د ربازه متحد ۱1 


باشد برای آنکه ترکیب این جمله فاسد و باطل میشود و تربیت و نظم 
این آیه سود مند. مختل و معطل میماند اگر پگوئیم که آن در باره متصه 
نازل شد 

آما متعه نکاح و نکاح متعه پس قران در پاره آن و د رآن نسازل 
شده برای دفسیح 
کردن آنچه راکه د رکتب شیعه منتشرشد ه که قول خدا : "فما استمتعتم 
به شین فآتوهن اجورهن ۰۰۰" در باره نکاخ متعه نازل شده ‏ ص 
۱۱ 





۰ ص۳۲ 





نشده . و برای این معنای بزرگ این باب ب 





متعه اصلا در شر ع اسلام مباح نبود» و نسخ آن نسخ حکم 
شرعی نبوده جز این نیست‌که نسخ کرده امرجاهلی را به تصریسم 
ابدی ص۱۳۲ ۰ ۲ 

حد یث متعه از عجائب آخآد یثیستکه جماعتی از محابسسه 
میگویند حتی آنکه جماعتی از بیع که از آنها طاوس و عطا* و سعید 
بن جبیر و گروهی از فقها* مگه گفته اند , حاکم روایت کرد » در علسوم 
حد یث از امام او زاعی که او میگفت : پنج چیز از قول اهل حجاز ترك 
شده که از آنست‌ستعه ص۲ ۱۳ ۰ 





گوید :ابن جریح فقیه مگه حقیقه اسراف و زیاد روی در سخسن 
کرد ه با باحه متعه چنانچه اسراف د رعمل متعه نمود تا جائیکه وصینت 
کرد در باره هفتاد زن و گفت : آنها را تزویح نکنید چونکه آنسسان 
ماد ران شمایند , و ابوعوانه در صحیحش از ابن جریح از اين مسرف 
متمثع روایت کرد ه که او بایشان در بصره گفت : شهادت د هیدکه من 





ون کرد دویله زان متوضم ۰ 





جچ۱ الغد یر ۶۱ 


برگشتم از متعه , گواه گرفت ایشانرا بعد از آنکه هیجد ه حد یسسث 
پرایشان حد یث نمود که باکی بمتعه نیست و بعد از آنکه از متعه سیسر 
شد و از کار افتاد: و از انجام کار تاتوان و عاجز شد , گفت من برگشتم 
استبعاد کرد » بنهایت استبعاد را از اینکه مئومن بد اند لخست 
قران کریم را وایمان با عجاز آن داشته باشد و بفهمد حق فپمیدن 
افاده نظم و ترتیب را میگوید : که قول خد ای جل جلاله : "فا 
۱ به منپتن فاتوهن اجورهن فریضه " نازل در باره متعه زنسان 
شده باشد , قولیست که نمیشود مگر از جاهل و ناد انیکه ادع* میکند 
و توجه ندارد ص ۱۴۹ ۰ 
کتابهای شیعه نسبت داد » میشوت, به باقروصاد ق که بد رستیکه 
فا استمتعتم به مضهن , نازل در باره مته شده و بهترین دو احتصال 
اینست که سند جعلی باشد و گرنه پس باقر و صاد ق جاهلند ص ۱۶۵ 
یافت نمیشود د ر کتاب‌غیر شیعة قولی برای هیچکس که ( فا 
استمتعتم به مشهن فاتوهن اجورهن ۰ ) نازل در متعه زنها باشد و 
امت اجماع کرد ه اند بر تحریم متعه و کسی نگفته که قول خدا ۰ فا 





استمتعتم به منهن , نستح شده باشد ۰ ص ۱۶۶ 

حکومتپای امتهای اسلامیه ارشاد نمود » در شرافت دین و 
صلاح د نیایشان از فقبا* امت . پس حکومت د ولت ایرانی چنانیکه 
هست چند ین مرتبه شروع کرد از جلوتر در باطل کرد ن متعه فقبا* 
میبینیم امروز بفضل پاد شاه بزرگ و شاهنشاهش که متعه را نسخ کرد ه 
نسخ قطعی جدی ۰ 

براستیکه حکومت د ولت ایران که کوشش و تلاش میکند در اصلاح 
زند گانی آمت ود نیای آنها و در تعمیر و آباد ساختن وطن و زنسد ه 


۶ یاوه سرا 


صاحب الرشیعه در باره متعه 











کردان آن شروع‌کرد ه در اصلاح دین آمت پس منح کرد منح‌جد ی متحه 
فقها* شیعه را ۰ ص ۱۸۵ 

ج - این جمله هائی است‌که ما جمع آوری کرد یسم از اوراق 
الوشیعه که سیاه کر ه آنرا مرك در مسئله متحه و این‌وراق سیساه 
تور اسبتان آددس دنین: دا آداب‌طم, « او تیعقت « وب کلم ابید 
اجتماع ء و میان آن و آنچه که اسلام آورد » فاصله بسیاریست پس مسا 
آنرا مقابله نمیکنیم در آن مگر بسلام + 

اما بسط و توسعه سخن د زمتمه پس نیازی پرای ما نیست که 
تماس با آن داشته باشد پعد آنچه را که مبالغه کرد » و اطاله دادن 
را دران محتئین امچاب‌ما وا متاشرین از ايشان (۱ )سس 
این مرد ك بعد از آن آمد » و حمله پرایشان میکند بسخنان زشست و 
باکی ند ارد و افتراء و تهمت میزند بایشان بزبان قبیح و هرزه بسرای 
او مهم نیست و فقط آنچه برای ما مهم است بید ار کرد ن اد راك و 
احساس کاوش گر است بد روخ های مرد ك و جنایتهای بزرگ او برعم 
و قرآن و ال آن بکتمان کرد ن رای پیشینان در آن و تکذ یب کسردن 
او حقایق ثابته دائمی بر امت را بسخنان و کلمات بی معنی و یاوه‌گوئی 
ها و پخش کرد ن چیزها ئیکه مخالف قرآن و سنت نبویه است د ر میسان 


گروه د انشمندان و او با جبل و ناد ائیش بکتاب و ستت‌خود را فثیه 


(۱) امثال اعلام و بزرگان ماتند آقای‌ما سیدعید الحسیسن 
شرف الد ین و آقای ما سید محسن امین و شیخ و استانما شیخ محسد 
حسین کاشف الغطا* و استاذ توفیق فکیکی کتایی جد اگانه در بساره 
متعه تالیف کرد و در آن حق مطلب را اد ا* کرد ه اند * 


جچ۱ آلغد سر ۶۳ 


و دانشمندی از فقپا* اسلامی میبیند , پس بر آن اسلام سلام یناد 
( که مانند موسی جاراله فقیه آن باشد ) ۰ 


متعه‌درقر آن محید 


" فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه ولاجناح علیکم 
فیما تراضیتم به من بعد الفریضه ان الله کان علیما حکیما" (۲۱ پس آن 
چه را که متعه کرد ید از ایشان پس بد هبد بایشان مپرهایشانرا که 
فرض کرد ه شد ه و نیست‌گناهی برشما در آنچه بآن راضی شد ید بسه 
آن از بعد مهر واجب بد رستیکه خد اونددٍ انای د رست کرد ار اسست 

موسی صاحب ( الوشلیعه ) خیالل کرد ه که قول بنزول آیسه از 
ادعاهای شیعه فقط است ود رغیرکتابهای ایشان یافت نمیشود کسی 
که قائل بآن باشد , و قول بآن نمیشود مگر از ناد انیکه ادعا* کرد ه 
و ننیمیده , پس ما یاد ميکنیم مقداری از آنچه را که درکتاببای 
ملّت و همکیشان اوست‌تا آنکه خوانند» بد اند که نیش های این سرد ك 
احمق ناد ان بد. زبان ناسزاگویکه متوجه میشود ۰ 

۱ - احید امام حثبلی ها در سندش ح ۴ ص ۴۳۶ بسا 
سند هائیکهتمام رجال و راویان آن مورد وثوق و اعتماد ند از عمران 
بن حصین نقل کرد ه گوید : آیه متعه د ر کتاب خد ای تبارك و تعالسی 
نازل شده و ما بآن عمل کرد یم با رسول خد ا صلّی اللّه علیه و آله پس 
آیه ای نازل نشد که آنرا نسخ کند و پیامبر صلی الله علیه و آله هم 


() سورة تفستاء آید. 2۲۴ 





91 متعه زنها از نظر قرآن کریم جچ؟ 


نپی‌نفرمود تا از دنیا رفت 7 

و در صفحه ۴۶ تا ۵۰ گذ ش ی آنرا ییاد 
کرد 4 اند د و سوره تساه در آیه بشعه ورباین حد یت شنرد ه کسوکن ها 
شمرد ه که عمران بن حصین از کسانیست که ثابت و پا برجا برمب‌اح 
بودی متحه بود ه آشت ۰ 

۲ - ابو جعفری طبری متوفای ۳۱۰ در تفسیرش ج ۵ص ٩‏ 
نقل کرده باسناد ش از ابی نضره گوید : پرسندم از ابن عباس از متعه 
زنان گفت آیا نخواند ی سوره نسا* را گفت : گفتم : چرا . گفت : پس 
قرائت نکرد ی د ر آن فا استمتعتم به منپن الی اجل مسمی , پس آن 
چه را که متعه کنید از آیشان تا "مت معین گفتم باو : اگرچنیسسسن 
قرات کرد ه بودم از تو نعیپرسیدم ؛ گفت : پس بد رستیکه آن چنیسن 
بوده است , وه رحه یث آست : که این عباس گفت : سه بار قسسم 
خورد که خد | چنین نازل نفود"* 

واز قتاده در قرائت آبی بن کعب نقل کرده : "فد استعتعتم 
به منپتن الی اجل مسمی_ * و نقل کرد باسناد صحیح از شعبسه از 
حکم گوید : پرسیدم از او از این آیه که آیا نسخ شده گفت : نه 

و روایت کرد ه از ععر بن مره : که شنید از سعیدبن جبیر 
که میخواند : "نم استمتعتم به شین الی اجل مستّی ۰ 

و از مجاهد : نقل شده که بد رستیکه در آیه یعنی نکاح متعسه 


و از ابی ثابت‌نقل شده : که اپن عباس قرانی بمن د اد که در 
آن بود فمااستمتعتم به منین الی اجل مستی ۰ 
- اپویکر جصاص حنفی متوفای ۲۷۰ در " اخکام القسران " 





چچ۳ الخدیر ۶۵ 


ج ۲ ص۱۷۸ نقل کرد ه آنچه که گذ شت از حد یث ابن عباس و ای بن 
کعب در قرائت آیه و یادکرد ه از طریق ابن جریح وعطا* خراسانسی 
از اين عباس که آن نسخ شد ه بقول خد ای تعالی : "یا ایپا 
النبی اذا طلقتم النسا* فطلقوهن لد تپن " ای پیامبر هر گاه زنپا 
را طلاق دادید پس برای‌عده د اشتن طلاق دهید ء پس اک رآن 
آیه در باره متعه نازل نشده باشد چگونه نسخ شده و دانستسی 
بطلان نسخ آنرا بآن وغیر آن ۰ 

۴ حافظ ابوبکر بیپقی متوفنای ۴۵۸ نقل کرد » باسنتاد ش 
درستن کبری ج ۷ ص۲۰۵ , از محمدبن کعب از ابن عباس رضی 
الله عنه گوید : متعه در آول اسلام بود :"وومردم اين آیه را چنیسسن 
قراکت میکرد ند : " فعا استمتعتم به منین آلی اجل مستی ۰ الحد یسث 

۵ -حافظ ایو محمد بغوی شافقی متوفای ۱۶/۵۱۰ در 
تفسبرش حاشبه تفسیرخازن ج ۱ ص ۲۲۳ گوید* خسن و مجاسد 
گویند : که آیه در باره نکاح صحیح است و د یگران گفته اند آن نکاج 
متعه است تا آنجا که گوید : عموم اهل علم معتقد ند (۱) که نکاح متصه 
حرام است و آیه نسخ شده است و ابن عباس رضی الله عنهما معتقد 
بود که آیه محکم و رخصت د اد ه در نکاح متعه ۰ سپس روایت کرد ه 
حد یث ابی نضره یاد شد ه را بلفظ طبری ۰ 

۶ - ابو القاسم جار الله زبخشری معتزلی متوفای ۵۳۸ در 
( الکشاف اج ۱ص ۲۶۰ گفته اند :آیه درباره متعه زنان نازل شسده 


(۱) از آنچه قبلا بیان کرد یم معلوم میشود عدم صحت این 
نسبت د روقین بعموم اهل علم + 





۶۶ تقضیر آیه متعته جچ؟۱ 


و از ابن عباس نقل کرد ه که آن محکم و بحلیتش باقیست و نسخ نشده 
است و او بود که قرائت میکرد:" فما استعتعتم به منبن الی اجسسل 





مش 
۷ -قساضی ابویکر اندلسی متوفای ۵۴۲ در ( احکام القران ) 
ج ۱ ص۱۶۲ گید : در آیه دو قول است . اول اینکه اراد ه کسرد ه 
استمتاع مطلق نکاح که جماعتی گفته اند که از ایشانست حسسن و 
مجاهد و یکی از دو روایت ابن عباس + 
دوم - اینکه مراد متعه زنانست بازدواج ایشان تا مدت معین 
آنگاه روایت کرد » از این عیاس و حبیب بن ابی ثایت , و ابی بسن 
کم 
۸ - اپویکر یحی بن سعدون قرطبی متوفای ۵۶۷ گویسد :در 
نفسیرش ج ۵ ص ۱۳۰ تَرت بان آختلاف در معنای آیه : جمپ‌ سور 
گفته اند که مقصود" نگاج منجه ات که دار اول اسلام بود ه اسست , و 
این عباس و ابی بن کعب و سعید پن جبیر : فمااستمتعتم به ین 
الی اجل مسنی فآتوهن اجور هن . خوانده اند ۰ 
وگوید در میان خلاف است د رباره کسیکه زنی امتعه کرد ؛و در 
روایت د یگری از مالك سنگسار نمیشود . برای اینکه نکاح متعه حسرام 
نیست و لیکن برای اصل دیگری که برای علما* ما است غریب است آتپا 


به تنهائی بآن فتواد اد » غیر سایرعلما* و آن اینست که آنچه 





حرام شده آیا آن مثل آنستکه بقران حرام شده باشد یا نه , پسس از 
روایت بعضی مد نی ها از مالك معلوم میشود که آن دو یکسان و برابسر 
نیسجند و این ضیف ات ۰ 


و ابوپکر طرسرسی گوید : و رخصت نداده در نکاح متعه مسر 





جچ۱۲ الغد سر ۶۷ 


عمران بن حسین و ابن عباس و بعضی از صحابه و گروهی از اهسسل 
بیت ( رسالت ) و در باره قول ابن عباس شاعر میگوید : 
اقسول للرکب اذ طال الشواء بدا 
: یا صاح هل لك من فتیا ابن عباس 
میگویم بمسافر وقتیکه طولانی شد منزل برای ما , ای رفیق من 
آیا برای توست فتوای این عباس ۰ 
ی بطنه رخصه ال طراف تام . 
تکون مثواك حتی مرجع النس- اس 
درتمتع وکامیبابی با زنان نرم و نازك بدن رخصت است که 
در اقامتگاه و منزلت باشد. تا برگل وگو سایرعلما* و نقبا» از 
صحابه و تابعین و گذ شتگان صالح براینند که اين آیه نسخ شسده 
ص۱۳۳ ۰ 

امینی ( نور الله ضُریحه ) گوید * ین دید یکه قول بنزول آیسه 
درمتعه رای‌علما* و فقپا* از صحابه و تابعین و پیشین شایسته است 
جز اینکه ایشان نسبت د اده اند بآنها نزد قول قرطبی نسخ را و تسو 
شناختی و دانستی سخن حق را در باره آن : 

و نیز قرطبی گوید : در تفسیرش ج ۵ ص ۲۵ د رقول خسد ای 
تعالی : "ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه "گناهی 
برشما نیست د ر آنچه را که راضی شدید بآن از بعد مپر واجسسب 
گوید گویند» گان بانیکه آیه در متعه است , این اشاره است بآنچه 
زن و مرد راضی میشد ند بر آن از زیاد ی در مدت‌متعه در اول اسلام 
زیرا که زنی بودکه در مدات یکماء بيك د نیار مثلا شوهر میکرد پس چون 
ماه منقضی میشد و تمام میگشت پس چه بسا مرد میگفت مدت مرا زساد 





۶۸ تفسیر آیه متعه جچ؟۱ 
» بیا 


کن تا مهر تو را زيادکنم . بیان کرد که این جائز بود در موقع رضایت 
طرفین - 
م - ابو الولید محمد پن احمد ور ی زب متوفای 
۵ در بدایه المجتمد ج ۲ ص۵۸ گوید : از ابن عباس مشپسور 
کی ی 
اصحاب او از اهل مگه و یمن و روایت کرد ه اند که ابن عباس برای این 
استدلال میکرد بقول خد ای تعالی : "فما استمعتم به منبّن فاتوهن 
اجورهن فریضه ولا جناح علیکم " پس آنچه را که متحه نمود ید از ایشان 
پس مپریه آنپارا واجبست بد هید و گناهی بر شما نیست ود ر حد یثی 
از اوست ( الی اجل :63 
- ابوعبد الله فخرالد ین رازی شافعی متوفای ۶۰۶ در 
تفسیر کبیرش ج ۲ ص ۰ ۲۰"یاد کرد ه دو قول در آیه را و گوید : یکی 
از آن دو قول بیشترعلفاء انشکاه 
و قول دوم : اینکه مقصود باین آیه حکم متعه است و آن‌#بارت 
از اینست که مرد ی زنی را اجیر کند بمال معلوم تا مدات مغینی پس 
با او آميزش و جماع کند , و اتقاق کرده اند که آن در اول اسسلام 
حلال بوده است , و اختلاف‌کرد ه اند در اینکه آیا آن نسخ شسده 
یا نه پس بیشتر از امت برانندکه آن نسخ شده و بقیه از ایشنان 
گفته اند که آن همانطور که حلال بود ه بحلیتش باقیست ( تا روز 


تیامت ) و این قول از این عباس 0 روایت شده .اما 





از ابن عباس سه روایت است " سپس راویان رایاد کرد ه " پس گوید :و 
ما ععران ن حصین , پس او گوید 0 
نازل شدء و بعد از آن آیه ای نیام ه که آنرا نسخ کند و رسول خسد! 





3 لد پر ۶۹ 


۱ 


ی اه علیه و آله ما را بآن فرمان دادو ما هم متحه نمودیم و از نیا 
رفت پیامبر د ر حالیکه ما را از آن نهی و منح نکرد ه بود ند 
مرد ی آنچه خواست برای خود ش گفت ۰ 

رد زصفحه ۲۰۱ باد کرد ه قرافت آنی بن کمب و این باس را 
چنانجه از طبری گذ شت و د رص ۲۰۳ گوید : بد رستیکه قرائت آپسی 
ر ابن عباس پر فرض ثبوت آن دلالت نمیکند مگر براینکه متعه‌مشسرو ع 
بوده و ما نزاعی در آن نمیکنیم فقط چیزیکه ما میگرئیم اینست نسسخ 
عارض پر آن شده ‏ 

- حافظ ابو زکریا نووی شافعی متوفای ۶۷۶ در شسرح 
سحیح مسلم ج ٩‏ ص ۱۸۱ یادکرده که ید الله بن مسعود قراشست 
کرده : " فمااستمتعتم به منپتن الی اجلٌ ۰ 
قاضی ابو الخیر یاوق شافعی متونای ۶۸۵ در 

تفسیرش ح ۱ ص ۲۵٩‏ گوید":گفته اند یه د راباره متعه ای نازل‌شد ه 
که سه روز بود در وقتیکه مه فتح شد سپس نسخ شد چنانچه روایست 
شد ه که آنحضرت علیه الصلوة والسلام میاح کرد پس از آن صبح کسرد 
که میگفت : ای مردم من شما ماوت بت یا زاییسن 
زنها بدایندکه خدا حرام کرد این را تا روز قيامت ( "ون کام 
موّت است بوقت معلوم که موسوم بآن شد ه ۰ 

۲ علا* الدین بغد اد ی متوفای ۸۴۱ : در تفسیسسسر 
معروفش بتفسیر خازن ج ۱ ص ۲۵۷ گوید : گروهی گویند : مقصود 

(۱) این سخن و روایت مجعول و ساختگی را باطل میکن سد 
اقوال و روایات بسیاریکه د رصفحه ۰ ۶ یاد نمودیم 





۷۰ تفسیر آیه بتفه تساء ۱ 


از حکم آیه آن نکاج متعه است و آن اینستکه تزویج کند زنی را تمتدة 
معلومی بچیز معلومی پس هرگاه این مدت‌منقضی و سپری شد آنسزن 
هم از او جدا شود بدون طلاق و استبرا* کند رحم خود را و میان آنپا 
هم میراتی نیست و این در اّل اسلام معمول بود ۰ سپس رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله نپی از متعه نمود آنگاه یاد کردحد یث سبره اد 
شده در لفظ بیضاوی را پس گوید : و باین جهت‌علما* از صحابه و 
کسانیکه بعد از ایشان بوده اند معتقد شده اندکه تکاج متعه حرام و 
آیه نسخ شده است ‏ و اختلاف‌کرده اند د ر ناسخ آن پس بعضی 





گفته اند نسخ بستت و حد پت‌شد ه است و آن آنسنکه گذ 
سبره ۰۰۰ ۰ و این بنایز مذ هب گننیستکه میگوید نسخ میکنسد 
قرآنرا و مذ هب شافعی اینسنکه سلّت میتواند ناسخ ترآن باشد ۰ پسس 
بنابر این میگوید :.بد رستیکه ناسخ این آیه قول خد ای تعالی اسست 
در سوره مومنون " والذاین هم لفزوجپ,‌حافظون ۰۰۰" و کسانیکه ایسن 
حافظ عورتشان هستند ۰ پس از آن اد کرد ه روایات اين عباس را که 
ازآنهاست که آیه محکم ونسخ نشد ه(! وحکمش تلقیا تاقيامت باقیست ) 

۳ س ابن جزی محمد بن احمد فرناطی متوفای ۷۴۱ در 
تفسیرش ( التسهیل ) ج ۱ ص ۱۳۷ گوید : ابن‌عباس وغیسر او 
گویند ۲۱۱ , معنایش اینست هر گاه کامیاب از همسر شد ید و آمیسزش 





وجماع واقع شد پس واجبست دادن اجرة و آن صداق کامل است ۰ 





(۱) این نسبت را بابن عباس تکذ یب میکند تراکت او آیسسه را 
"فما استتعتم به منین الی اجل مسمی "و این قرائت از او ثایت است 
چنانچه گذ شت و خواهد آمد ۰ 





۱1 العدیتر ۷ 





و بعفی گفته اند : که آن در نکاح متعه است و آن نکاح عصا 
مد تی بد ون میراث و در آول اسلام جایز بود و این آیه نازل شد در 
وجوب صد اق و مهرد رآن سپس حرام شد پیش بیشتسر علماً" بس 
بنابر این آیه نسخ شده است بخبریکه ثابت د ر تحریم نکاج متعه است 
و برخی گفته آند : آیه فرافض آذرا نسخ کرده است برای آنکه نکاج متعه 
میزائی برایش نیست , و بعضی گفته اند : " والذ ین هم لفروجهسم 
حافظون "آنرا نسخ کرد» و از ابن عباس روایت شده جواز نکاح متصه 
» و روایات شده که او برگشته از آن عفیده (۱ ۰ 

۴ س ابوحیان محمد بن:پوسف اندلسی متوفای ۷۴۵ در 
تفسیرش ج ۳ ص ۲۱۸ قرائت آبن عباسل و ابی بن کعب و سعید بسن 
جبیر : " فمااستمتعتم به مشپن الی اجل مستی " یاد کرد » و گویسد : 
که ابن عباس و مجاهن و سد ی وغیر ایشان گویند : بد رستیکه آیسه د ر 
نکاح متعه است ۰ و ابن عباس‌بابی نضره گفته که آیه را خدا چنین 
نازل کرده ( الی اجل مسمی ) ۰ 

۵ حافظعاد الد ین بن کثیر مشقی شافمی متوذای ۷۷۲ 
در تفسیرش ج ۱ ص۴۷۲ گوید و استدلال شده بعموم این آیه بسسر 
کج متعه و شکی تست در آینکه آن مشروم ود » دول امنلام سبپس 
بعداز این نسخ شده پس از آن بعد از ذکر یعضی از اقوال نسسخ 





گویدو ابن عباس و ابی بن کعب و سعید بن جبیر و سد ی قراگ 


(۱) و چگونه برگشته از آن د رحالیکه آیه را محکم مید اند و 
میگوید نسخ نشد ه و گذ شت و میآید خبریکه تکذ یب میکند این افترا و 
نسبت را باو و تا آخرعمرش قائل و معتقد با باحه آن بود - 


۷ تفسیر آیه متعه نساء چ1۲ 


میکرد ند : "فعا استمتعتم به منین الی اجل مسمی "و مجاهد گوس د : 
در باره تکاح متعه نازل شده و لکن جمپور بر خلاف این رفته انسد و 
عمد ه چیزیستکه ثابت شد هدر دو صحیح ( مسلم و بخاری ) از امیسر 
المژینین علی بن ابیطالب‌علیه السلام ۰ (1) 

۶ -حافظ جلال الدین سیوطی متوفای ٩۱۱‏ در ( السدر 
المنثور ) _ج ۲ ص ۱۲۰ گوید : طبرانی و بیقی در سننش از ابسن 
عباس نقل کرد که متعه در آول اسلام بود و مردم این آیه را چنیسن 
میخواند ند :"فما استمتعتم به مهن الی اجل مسمّي * ۰ 

وعبد بن حمید و ابن جرپر و آبن انباری د ر مصاحف و حاکسم 
و تصحیح کرد » آنرا از طریقبنائی از ابی نضره گوید : قرائت کردم بر 
ابن عباس و بتحقیق گذ شت د ر ص۲۲۹ ۰ 

وعبد بن حمید و ابن جزیر از قتاده نقل کرد ماند و ابن انباری 
در مصاحف از سعید بن جبیر تراک ابی بِن کمب : "فما استمتعتسم 
به منیتن الی اجل * , وعبد الرزاق ازعطا* نقل کرد » قرائت ابن عباس 
را و اين جریر از سد ی در آیه نقل کرد ه گفته : این متعه است ۰ 

وعبد الزراق و ابو داود نقل کرد » اند درناسخ آن و ایسسن 
جریر نقل کرد ه از حکم که سئوال از این آیه شدکه آیا نسخ شده گفت : 


نه ۰ 





۷ - ایو السعود عماد ی‌حنفی متوفای ۲ ٩۸‏ در تفسی رش 
( حاشیه تفسیر رازی ) :ج ۳ ص۲۵۱ گوید : بعضی گفته اند : که 
(۱) و دانستی بعضی از گفته ها را در اطراف این حد یسث در 
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ج۱ الغدیسر ۷۳ 


آیه نازل شده در باره متعه ایکه زناشوتی و نکاح تا وقت معلوم است از 
یکروز یا بیشتر موسوم باین شد.ه است , برای آنکه غرض از آن مجرد 
کامجوئی و تمتع بزنست و کامجوئی باو هم د ر مقابل مالیست که مید هد 
باو و آن در موقعیکه مگه فتح شد سه روز مباح بود سپس نسخ شسد 
برای آنچه روایت شد ه که آنحضرت آنرا میاح کرد آنگاه صبح کرد در 
حالیکهمیگفت:ای گروه رد م من شمارافرمان دادم که متمتع و کامهساب 
شوید از این زنباما ب نید که خدا آنرا حرام کرد تا روز قيامت و 
برخی گفته اند : دومرتبه مباح حلال شد و دو بارحرام + 

۸ - قاضی شوگانی متوفای ۱۲۵۰ در تفسیرش ج ۱ ص ۴۱۲ 
گوید : بتحقیفکه اهل علم اختلات گر اند : درمعنای متسه , و 
حسن و مجاهد وغیر ايشان گویند : بعا اینست : "ما انتفعتم 
پس‌از آنجه که کامیاب شد ید و سوداو لذّت برد ید بآمیزشو جمساع از 
زنببا بنکاح شرعی پس بد هنید اجرّت ایشاتزا یعنی مپرهای ایشانسراء 
و جمپرر گفته اند : که مقصود باین آیه : نکاح متعه ایستکه در صد ر 
اسلام بود ه است , و تائید میکند این را قرائت ای بن کعب , و ابسن 
عباس و سعید بن جبیر : " فما استمتعتم به منپن الی اجل مسمسی 
فاتو هن اجور هن * , پس آنچه را که تمتع و لذت بردید از زنبسا 
تا مدات معینی پس مپرهای ایشانرا بد هید , سپس دپی کرد از 
آن پیامبر صآی اللهعلیه و آله چنانچه این محیح است از حدیسسث 
علی علیه السلام گوید : نهی نمود پیامبر از نکاح متعه و از گوشست 





۷۴ تقسیر آیه بتفه تما ج۱ 


خرهای اهلی در روز خیبر۰ ۲۱ پس از آن یادنمود حد یث‌نهی از 
آنرا در روز فتح مگه و روز حجة الوداع , پس گفت : پس اینسسست 
ناسخ و از سعید بن جبیر حکایت شد ه نسخ آن بایه میراث زیرا که 
متعه میراثی در آن نیست!۲" و ازعايشه و قاسم بن محمد نقل شسده 
شتی بودن آن بایه ۰ رالد تفوجی حافطی ار کسانیه ‏ 
حافظ و نگهبان عورتشانند ۰ 

٩‏ یادکرده شپاب الد پن ابرالتتاء سید بحمون آلزسی 
بغد اد ی متوفای ۱۲۷۰ در تفسیرش ج ۵ ص‌۵ قرائت ابن عبباس 
وعبد الله بن مسعود آیه را : " فما استعتعتم به مین الی اجسسسل 
مستی " » سپس گوید : و نزاغی نبا نیست د ر اینکه آن حلال بسود 
سپس حرام شد والصواب و قول د رستیکه مختار این نویسند» اسست 
اینسنکه تحریم و اباحه هر کد ام دو بار شده و پیش از روز خیبر حلال 


5 ۳۳ ی 1 
بود پس در روز خیبر خرام ش( گیب ایا د ر روز نتم مه مباح شد. 
و آن روز اوطاس بود برای متصتل بود ن آن دو سپس در آنروز حسرام 


شد بعد از سه روز تحریم موکد ی تا روز تيامت 





(۱) دانستی حال را در این حد یث صحیحکه آن عمسده و 
میمترین مستند قوم است در نهپی از متحه رجوع کن به ص۵۵ و ۵۶ 

(۲) نسبت قول نسخ را بسعید تکذ یب میکند شمرد ن پیشینیان 
او را در جمله افراد یکه ثابت بودن بر ول با باحه آن - 

(۳) دانستی درص ۵۵ از سپیلی که این چیزیستکه آنرا 
هیچکس از اهل سیر وراویان اثر نمیشناسد ۰ 





پا من پیا : 


بیا با من ای خواننده تا سئوال کنیم از این مرد ك , موسی 
جارالله ء ازاين کتابها آیا اینبا از مراجع و مدارك اهل سست 
نیست د رعلم قرآن , آیا اين گروه از بزرگان و پیشوایان د رتفسیسسر 
نیستند , آیا بر پژوهشگروکنجکاو واجب نیست که مراجعه باین کتاببا 
کند پس نقض و اپرام نماید و گفته ها را پا هم سنجید ه و ترچیح دهد 
که آیا برابری میکند یاوه های آن بامثل ابن عباسیکه مترجم قرآن و ابی 
بن کعبیکه نزد ایشان قاری ترین صحابه و عبد الله بن مسعود یک ه 
( عالم بقرآن و سثت ) است ونیز ععران بن حصین و حکم و حبیب بن 
ابی ثابت و سعیدین جبیرل(قتاده و ماه . آیا هر کد ام از ایشانرا 
جاهل مدعی غیر طتفت میبیند ‏ آیا این اهانت او سب و ناسسزای 
بصحابه و پیشینیان صالح و شایسته نیس ت که متبیم نمود ه شیعه را بآن 
نز خویشان خود ۰ 

یا رجال و مرد ان بزرگ وم خود را از شیعه مید اند که بسا 
زیانهای تیز و برنه ایشانرا قطعه قطعه و پاره پره میکند . پس اگسر 
نزد او آرزشی نیست برای مثل بخاری و مسلم و احمد و طبری و محسد 
بن کعب . وعبد بن حمید ۰ و ابی داود , و اين‌حریح , و جصاص 
وابن انباری و بیهتی وحاکم . و بغوی . و زمخشری و اند لسی و 
قرطبی و فخر رازی و نووی . و بیضاوی و خازن و اين جزی . و ای 
حیان . وابن کثیر , و ابی السعود . و سیوطی ,وشوکانی ,وآلوسی 
پس ایشان از بزرگان و اعلام او د رعلم و دینند - 

بلی : ازخاظرنا عیود که دور قها و اقانه های ثبت شندب 





۶ . جواب‌صاحب الوشیعه و حدود متعه در اسلام ۱1 


این مرد ك و نسبت قول بتزول آیه متعه بشیعه فقط تماما مقدمه بسرای 
سب و ناسزاگوتی بساحت مقد س د و امام بزرگوار معصوم حضرت اسام 
محمد باقر و حضرت امام جعفر صاد ق علییما الصلوة والسلام اسست 
و او هرکس که صاحب انصاف و وجد ان باشد مید اند که چهار امسام 
قوم او ۱ ۱ -ابوحنیفه امام حنفی ها ۲ -محمد بن ادرس شانعی 
ابام شافعی ها ۳-مالك این اتس امام مالکی ها ۴ احمد بن حنبل 
امام حنبلی هاد ر علمشان خوشه چین علم آن د وبزرگوا رمیبا شند ) پس 
اگر نز ایشان چیزی ازعلم پیدا شود پس از این سرچشمه گوار است 
و حضرت باقر و صادق همان حضرت باقر و صاد قند , و موس الوشیعه 
هم همین موسی الوشیعه و خد اوند همان خدای دادگرعادل اسست 
واگی اه الشتی از شوه و ناکت من بسوی ند است 

و بيائید از مرد ك سئوال کنیم از ادب بیانیکه او فهعید ه و بسسر 
این گروه بزرگان در قرنببای گن شتّه تخفی مانده و از نقصانیکسه او 
شناخته و پیشوایان قوم او بر تقد یر نزول آیه در متعه ند انسته اند 
آن چیست و کجاست , و از چه کسی اختیار کرده و چه کسی آنرا گفته 
و چه دلیلی برای اوست و از چه کسی آنرا فراگرفته و برای چه آنسرا 
پیشینیان و پسینیان کتمان کرد ه اندتا نوبت باو رسید» است : گسان 
نمیکنم که او بتواند پاسخی دهد که تشنه ای را سیراب‌کند و شایسد او 
برگرد اند ناسزاهای رکيك خود را بمرد می دیگر ۰ 


حدود متعه در اسلام 


رت زمپونه 2 








۱ الغدیسر ۷۷ 








۲ س‌مدت‌معین ۰ 

۳ -عقد یکه شامل ایجاب و قبول باشد - 

۴ -جدائی بسپری شدن مدت یا بذل ۰ 

۵ -عده امه کنیز وحره زن آزاد نازا و باردار ( زن آبستن ) ۰ 

۶ سعدم میراث ۰ 

بد رستیکه این حد ود را فقهاء در کتب فقهیه خود و محدثیسن 
درصحاح و مسانید شان و مفسرین در ذیل آیه کریمه ایکه یاد شد نقمل 
کرده اند , پس اتفاقشان واقع شده براینکه آن حدود شرتیه اسلامیه 
است که چاره ای از آن نیست , چه قائل با باحه دائمی و همیشه 
باشد یا اباحه موقته منسوخه": پس مجال سخن این مردك کجاست: 
که آن از نکاج های جاهلیت تاریخیه بوده و باذن شارع نبوده است ۰ 
و کجا در جاهلیت نکاجی باين خد ود بوده است و بتحتیق فبسط 
کرده اند که نکاح ها وعادتا و تقالید آنرا و در آن چیزی تبود که 
مشابه نکاح متعه باشد ۰ بلی : این مرد ك افترا میزند و اعتناشسی و 
توجهی بگفته خود ند ارد , وما در پیش یادکردیم گروهی از کسانیکه 
حد ود نکاح متعه را یاد کرد ه اند د رجز؛ سوم ص۳۳۱ ,و برای چه 
ابن جریح زیاد روی و اسراف د ر انجام فاحشه ایکه نازل‌د ر شد ید ترین 
محرمات د ر گمان و خیال ( موسی صاحب الوشیعه ) شد ه کرد ه و اگر 
اين جریح مستخف و سپل انگار و لاابالی در دین بوده است , پس 
پرای چه تمام صاحبان شش صحیح از او نقل حد یث کرد » و مساننید و 
اسانید خود را مشحون و پر از روایات او تمود» و از او دوازده زار 


۷۸ حدود متعه ۱ 


حدیثیکه فقهاء ۰ نیازمند باو هستند شنیده اند , پس اگرمشسل او 
فاسد و خراب یا روایت او فاسد باشد هر آینهواجب شود که اوراق اکشر 
از جوامع حدیث نابود شود و در این وقت ارزشی برای این صص‌اح 
شبا باتی نمیماند , و اگر چنانستکه او ( موسی الوشیعه ) پند اشتسه 
است » پس چرا پیشوایان و بزرگان علم رجال او را مدح و تعریسسف 
دیکوئی دمسون ه اند » وچگونه احمد امام حنیلی ها او را حکنتزمن 
مردم دیده و چگونهکتابهای او را تب امانتنامیده اند ۰ 

آناه خه‌گناهی برایی نرد ( معتی ابن جر )ات اکسس ره 
عل کند بآنچه که اجتهاد او منتهی بآن شده و حال آنکسه او 
هیجد ه حد یث د ر این موضزع روأیّت میکند , و آما حد یث‌عد ول او از 
رایش پس اگر د رست باشد نقل این مزد از ابی عوانه و راست باشد 
اسناد ابی عوانه , و اگربود نز آینه روشن و ظاهر شده و فقها* آنرا 
نقل کرد ه و منحصر و محصور ننیشذانقل آن بیکی از یکی و خصوصا ابمن 
جریحی که اوعلما وععلا مصر بر متعه کرد ن و صیغه گرفتن بود , و من 
گمان میکنم که نسبت‌عد ول باین مرد مثل نسبت‌عد ول بحبر وعالسسم 
بزرگ امت‌عبد الله بن عباس باشد که آنرا تکذ یب نمود ه است آنکسه 
تکذ یب کرد چنانچه د انستی ۰ 

و اما آنچه نسیت داده ( موسی الوشیعه ) بحکوت ایران 
در ه اخل کردن منع از متعه را درجمله اصلاحاتش و نسخ کرد ه 
آنرا نسخ قطعی سم و آنرا منح‌کرد» منع‌قطعی پس آن مثل بقیسه 





ج۱ الغدیر 7۹ 


تهعتها و ساخنگی های اوست پس چه اند ازه دلیل او را از کار 
انداخته و راه بر او تنگ شده و دلیل پیج شده که براهیسن او را 
وامانده کرد ه تا دروغ و تهمت زد ه و استدلال کرد ه بچیزیکه گسوش 
دنیا آنرا نشنیده است و کتاب و سّت را مقابله کرد ه بتاریخ ساختگی 
ود روغین بر حکومت اسلامیه ایکه چیز تاژه ای هرگز نیاورد » د ر متصه 
و بر فرش تحتق تهمت او بر حکومت ایران چه ارزشی برای منع حکودت 


است برابر آنچه که پیامبر بزرگ و قرآن مقد س او اعلام فرمود ه است: 
بخوان و بخند یا گر یه کن : 


قوشجی متوفای ۸۷٩‏ د ر:شرح تجرید د ر مبخث امامت یاد کرد ه 
که عمر پر بالای‌منبر گفت : ۲آیپا الناس ثلاث کن علی عبد. رسول 
الله صلی الله علیه و آله و انا نیع واحرمین و اعاقب‌علیمین : 
متعه النساء و متعه الحج وی خبز العمل |" : سه چیز بسسود 
معمول در زمان رسول خد ا صلّی الله علیه و آله و من از آنبا نیسسی 
میکنم و هرکس مرتکب شود او را شکنجه و مجازات بر آن میکنم اس متعه 
و صیغه کرد ن زنان ۲ -متعه حج ۲ -.گفتن حی علی خیر العسسل 
سپس آقای قوشجی از طرف‌عمرعذ ر خواهی کرد » , بقول خسود ش : 
این مطلب از چیزهائی نیست که موجب بد گوئی و مذ ست‌عمر شود زیسرا 
که مخالفت مجتبد با غیر او در مسائل اجتهاد یه بدعت نیست ۰ 

نیستم که ما فرض کنیم که نیرومند و قپرمانی د رعلم برایس--بر 
میاند ازد پیامبر بزرگ اسلام صّی الثهعیه و آله را بیکی از امتسش و 
قرار مید هد هريك از آن دو را مجتهد و حال آنکه آنچه را که بیابر 
آمین میگوید آن عین و متن چیزیستکه د ر لوح محفوظ ثیت شد ه و نیست 








۸ سخن قوشجی و ابن قیم جوزی چ۱۲ 


آن مگر وحی المپام غیبیکه بار میشود او را شدید القوی تعلیم نود » 
پس کجاست آن از اجتهاد یه عبارت از رد" فرع بر اصل و بکسسار 
اند اختن ظن و گمان در طریق استنباط و اینکه جایز از مخالفست 
اجتهاد یه آن و قتیشنکه مجتهد ی با مجتهد ی مثل خود ش برابر هم 
قرار پگیرند نه کسیکه اجتهاد کند. برابر نص و خبر صریح روشن و فتوا 
و رای دهد در مقابل تصریحات شریعیه از قول شارعوعمل او ۰ 
آنگاه کد ام شخص منصف و معتد لی است که بگوید آقای صاحبان 
عقل و سید پیامبران و مرسلین و این مرد ك د ر يك عرضند از جپسست 
فهم و ادراك تا آنکه برابری د هد بین رأی آنپا وجه ارزشی اسست 
برای آرا* همه عالمیان مزگاه تالف باشد با آنچه پیامبر و شسارع 
معصوم آورد» . لکن من معذ ور مهد انم قوشچی را برای التزام او بسرد 
کردن آنچه را که نصیر آلد ین طوسی آورد برای آنکه نسبت‌عجز و 
. سستی در استدلال هی برای او چاره ای نیست از 
اینکه بیاورد هرچه را حرکت میکند و راء میرود خواه دلیل بسرای او 
باشد یا و زر و گناه 
م سوابن قیم در زادالمعاد ج ۱ص ۴۴۴ گوید : اگر گفتسه 
شود : پس چه میکنید بآنچه که مسلم د ر صحیحش روایت کرد ه از جابر 
بن عبد الله که گفت : ما بودیم که بيك مشت خرما و آرد متعه میکرد یسم 
درعهد و زمان رسول خدا صّی الله علیه و آله و ابویکر تا ععر نپسی 
کرد در باره ععرو ین زیت و در آنچه ثابت شده ازعمر که او گفست 
دو متعه بودند در زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله( معمسول ) 
من از آن دو نپی میکنم ء متحه زنپا و متعه حج . گفته میشسود : 
مردم در باره این دو مطلب دو دسته و گروهند. : يك گروه میگویسد : 








بد رستیکه ععر همان عمر است آنرا حرام کرد و از آن نهی نمسود ۰ و 


رسول خد! صلّی الله علیه و آله امرنمود به پیروی کرد ن آنچه را که 


خلفا؛ راشد ین د ستور داد ه و مقر تمودند 1( واین گروه درس 


نمید اند حد یت سبره ین معبد را در تحریم متعه در سال فتح مکه( ۲؟ 
زیرا که آن از روایت‌عبد الملك بن رمیع بن سیره از پد رش از جسد ش 
میباشد , و ابن معین در باره او سخن گفته و بخاری جایز ندید » 
نقل حد یث او را در صحیحش با شدة نیازیکه بآن داشته است , و 
بودن آن اصلی از اصول اسلامی ,و اگر پیش او د رست بو خود د اری 
از نقل آن و استدلال بآن نمیکرد , گفتند : و اگرحد یث سبره صحیح 
بود بر این مسمود. مخفی نمیمان تا گوایت کندکه ایشان متسه 
میکرد ند. و استدلال بآیه مینمود , و نیز و اگر صحیح بود عمر نمیگشت 
که متعه د ر زمان رسول خد! صلی الله علیه و آله حلال بود و مسن از 
آن نبی میگم و کسی را 4خالقت مارآ نکم بلکه میکفسست 
رسول خد | صلی‌الله علیه و آله حرام کرد » و از آن نپی فرمود ,گفتند : 
و اگر صحیح بود ( حدیث سبره ) در زمان صدیق ( ابویکر ) کسسی 
متمه نمیکرد و آن زمان خلافت بود حقیقه ۰ 

وگروه دوم حد یث سبره را صحیح دانسته و اگر آن محسح 
نباشد پس حد یث‌علی»که رضوان خدا بر اوست‌صحیح است : کسه 





(۱) مآید بحث در اطراف این حدیث و این سنثت در این 
جزء خواهد آمد - 

(۲) تحریم متعه در سال فتح مکه قول ابن عیینه و گروهیست 
چنانچه در زاد المعاد ج ۱ ص۲۴۲ ۰ 





۸ سخن این قهم جوزیه ۱ 


رسول متعه زنپا را حرام کرد پس لا زمست حمل کرد ن حد یث جایسر را 
پر اینکه آنچه را که جابر خبر د اده از آن که مأ متعه میکرد یم تحریسم 
بگوشش رسید ه و مشپور نشد ه بود تازمان ععر پس چون درباره ‏ آن 
نزاع و کشمکش واقع شد حربتش ظاهر و معروف شد و باین کیفیسست 
جمع میشود آن احاد یثیکه در بره آن وارد شده و پاللهالتوفیق ۰ 
امینی ( قدس الله نفسه الزکیه ) گوید : کجا ممکن است‌جمع 
بین احادیث این باب که متناقض‌با یگد یگر است از جهتهای گوناگسون 
بيك صحیحه خیال شده , و چه وقت صحیح شده و چگونه تعام بیشسود 
نسبت ساختگی آنرا بامیر المزینین علیه السلام و د رجلری د ۰ 
مت گفته صحیح و ثابت اوست که فزیود ند : " لولا آن عبر نبهی عسن 


المتعه مازنی الاشتی "., اگرعمر نپبی از متعه نکرد ‏ بود زنا نمیکرد 
۱۱ 





مگر بد بخت بی آبرو !"و بتحقیق از آنحضرت ضبط شد ‏ مذ هبسسش 
بحلیت متعه , چنانچه فرزند ان خانه رفیع و بلند ش معتقد ند اباه 
آنرا چه آنهائیکه گذ شتند و چه آنپائیکه باقی هستند , و از چیزها ئیکه 
همه پذ یرفته و قبول کرد ه اند : گفته ابن عباس است :" لولا نهی عصر 
لما احتاج الی الزنا الاشسفا *(۲۲ اگرعصر نهی از متعه نکرده بسود 
هر آینه محتاج و نیازمند بزنا نميشد مگر بی آبروی فرو مایه و کیست آتکه 
امت را خبر داده از نهی پیامی صلّی الله علیه و آله از متعه غیر عطی 
علیه السلام تا آنکه در زمان عمر ظاهر و مشپور شد و چه وقت منسیع و 
نپی از آنحضرت صلّی الله علیه و آله مشپور بود» و حال آنکسه اول 








(۱) رجوع کن بآنچه گذ شت د ر صفحه ۱۸ و ۱٩‏ اين جز" + 


(۲) حدیثش گذ شت درصفحه ۰۱۸ 





ج۱۲ آلغدیبر ۸۳ 


کسیکه آنرا آورد و آشکار کرد بنپی از آن عمر بود که میگفت :"متعتان 
کانتا علی عهد رسول الله صلّي الله علیه و آله و انا نپی عنهما و 
اعاقب * , دو متعه در زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله معمسول 
بود و من آز آن دو نهی میکنم و هر کس مرتکب شود مجازات مینمایم + 
وگفت : "متعتان کانتا علی عهد رسول الله صّی الله طیه و آله 
وعلی عهد ابی‌بکر و انا انپی عنهما * » دومتعه درزمان پیامر 
خدا صلّی اللّهعلیه و آله و در زمان ابی‌بکر معمول بود و من از آن دو 
نپی میکنم , و گفت : "ان الله و رسوله قاحلا لکم متعتین و انسی 
محبرمهما علیکم * , بد رستیکه خدا,و رسول او دو متعه را بر شمسا 
حلال کرد و من حرام کننده آتهایم پر شما : 

و گفت : " ثلاث کن علي عهد رسول الله صلّی الله علیه و آلس» 
آنا محرمین . متحه الحج ومتعه النسا* وخی علی خیر العسسل * 
سه چیز بود ند در زمان پیامبر خد | معمول و متد اول من حرام کننسد ه 
آنهايم : متعه حج و متعه زنها وحی علی خیر العمل + 

پس آیا پاسخ داد یکنفر صحابی او را بر رد کردن ادعا* او را 
بر حلال بودن متعه درعبد پیامبر و ابویکر یا در نسبت تحریم او را 
بخود ش و آیا اجماع اصحاب پیامبر برحلیت متعه د رعهد و زان 
ابویکر خلاف د ین خدا وسنت پیامبر اوست , بلی آدم غرق شسد ه 
بپرخس و خاشاکی متوسل میشود : "لاتقولو الما تصف السنتکسسم 
الکذب هذ ا حلال و هذا حرام لتفتروا علی الله الکذب , ان الذیین 
یفترون علی الکذ ب لایفلحون ۳( آونگوئید برای وصف کرد ن زبانشسان 





(۱) سوره تحل آیه ۱۱۶ ۶ 


۸ تواد ر آثر دزرعلم و د انش عر 1 


دروغ را که اين حلال است و این حرام تا ببندید برخدا دروغ ‏ را 
بد رستیکه آنان که میبند ند بر خد | د روغ را رستگار نمهشوند + 
۷۰ 
رای خلیفه درداره کسیکه گو بد : 
۳ 


من۳۵9۰ 


از مسنن عن ۰*۰ از منعیه ین سار ووایت فده که گفتسبت: « 
بگوش عمر رسید که مرد ی در شام گمان میکرد که او مّمن است » پسس 
نوشت بفرماند ارش : که او را بفرست پیش من پس چون وارد شدعسر 
گفت : توئی که گمان ميكني که تو بژئن هستی , گفت : آری ای امیسر 
مومنین , گفت : وای بر تو و از کجا این ادعا را میکنی , آیا نبود نسد 
با رسول خدا صّی ال علیه و آله اصنافی از مردم , مشرك و منافسق 
و مین , پس تو ا زکد ام يك این سه گزوهی" , پس عمر د ستسش را 
بسوی او د راز کرد برای شناختن آنچه راکه گفت تاد ست او را گرفت + 

و از قتاده گوید : عمر گفت هرکس بگوید من عالم هستم پسس او 
جاهل است و هر کس بگوید که من مژمنم , پس او کافر است ۰ کنسسز 
الا س۳ ۱ 

امینی ( رح الله روحه ) گوید : من نمید انم چیست این 
مشنگله ایکه موجب احضار و آورد ن آنمرد از شام شده و در اطسراف او 
هزاران نفر از مژمنین بود ند که سخن او را میگفتند که ما مین هستیسسم 





(۱) پهپقی در شعب‌الایمان و اين ابی‌شییه در الایمان چنان 
چه در کنز العمال ج ۱ ص ۱۰۳ نقل کرده است ۰ 





۱ الغد یر ۸۵ 


و او خیال میکرد که او امی ایشانست و نه پرسید از آنها از آنجه راک 
از شامی پرسید ه بود , آنگاه چطور این مشگله بساد» ترین پاسخ حل 
شد , آیا خلیفه نمید انست این را که انسان هرگاه مشرك یا منافق 
تبردختا و یقدا پذون ش بوین است :با اور میکرد که میک 
اعتماد و اطمینان بایمان خود دارد برایش جایز نیست که برد : 
( انابلین ۷ من ینم ء برای اه این مخن کر ات چنانچه در 
حد یث قتاد ه است , و این تعبد و پرستش بقول عمر است , ولی 
خد اوند. سبحان در قرانش مردمی را مدح کرد باینکه گویند ما ایبان 
آررد یم مانند قول خد ای تعالی : "حواربون گفتند نحن انصار السه 
آمتا باه "۲۱۱ ما یاران خد.ائیم ایمان آورد یم بخدا و قول او " رتشا 
آمقا بمانزلت واتبعنا الرسول ۲۲۱۰ پژورة‌گار ما ایمان آوردیم ‏ بآن 
چه که نازل کرد ی و پیروی کرد یم ین پیأمبر را ۰ و قول او " رینااتف_ا 
سمعدا مناد یا بنادی ال کب فالتا ۰ ۱۳۱ برورد گار مسا 
بد رستیکه ما شنید یم ند اکنند » ای فریاد میزد برای ایمان که به 
پرورد گارتان ایمان آورید , پس ماایمان آورد یم و قول او : " یقولسون 
آما واشهد بانتا سلمون ۱۴۱ میگویند ایمان آورده ایم و گواهی ده 
پاینکه با سلمانيم , و قول او : " یتولون ریتا متا" (۵" میکوینسسسد. 





(۱) سوره آل عمران آیه ۵۲ ۰ 
(۲) سوره آل عمران آیه ۵۳ ۰ 
(۳) سوره آل عمران آیه ۱٩۲‏ - 
(۴) سوره مائده آیه ۱۱۱ ۰ 


(۵) سوره مائده آیه ۸۳ ۰ 
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بررردگاربا امان آوردیم » وعول او ۰ تالا متا بت العالمین ۱( 
گفتندما ایمان آورد یم به پرورد گارعالمیان ۰ قول او : "والراسخسون 
فی العلم یقولون آمتا به کل من‌عند ریق "۲۱ و ثابتین د رعلم میگویند 
ما ایمان آورد یم بقران تعام آن از نزد پرورد گار ماست و پعضسی از 
ایشان هستندکه وقتی مخاطب بقرل خد ای علی عظیم میشوند : آولسم 
توامن *آیا امان نداری . میگوید : بلی!۲ و برخی از ایشان هستدد 
که گویند : " سبحانك تبت اليك و انا آول النژینین" (۳) تو متزهسی 
بسوی تو توبه نموم و من اول مژ‌يینم + 

و از اوضح واضحات‌عدم فرق بین قول گوینده است که بگویسد 
ایمان آورد یم بفلان چیز یا بگویدما مّمن هستیم یا من مژمنم بچنسانم 
هرگاه اطمینان بایمان خود دار و کسیکه فرق گذ ارد میان آنسسا 
پس او یقینا بی پروا و لا ایالی است ۰ 

و شاید خلیفه ناظرد شوازی و تنگی پاسگاه در ایمان بسسود ه 
و کمی نجات و خلاصی از نهانیپای صفات شرك و نفاق حتی مسر 
از حذ یفه از خود ش میپرسید که آیا مژمنست یا منافق غزالی در احیسا* 
العلوم ج ۱ ص ۱۲۹ گوید : اخبار و آثار معرفی میکند بتو خطر اسر 
را بسبب دقایق نفاق و شرك نهانی و اینکه او ایمن از آن نیست‌حتی 
اینکهععر ین خطاب ۰۰ ۰ از حذ یفه از خود ش میپرسید که آیسا او در 

(۱) سوره اعراف آیه ۱۲۱ ۰ 

(۲) سوره آل عمران ايه ۶ ۰ 

(۳) سوره بقر* آیه ۲۶۰ ۰ 


(۴) سوره اعراف‌آیه ۱۴۱ - 





۱۲ العد یر ۸ 


منافقین یاد شد ه و آیا او از منافقین است و آیا رسول خد | صلّی اللسه 
علیه و آله او را از منافقین محسوب د اشته یا نه ۱(۰) 

م و حذ یفه صاحب سر و راز مخفی و نگو بود در شناخنسست 
منافقین و برای همین بود که ععر بر مرد ه ای نماز نمیخواند مگر آنکسه 
حد یفه نماز بر او پخواند میترسید که مپاد] از منافقین باعند این غمسان 
حنبلی در شذرات الذ هب ج ۱ ص ۴۲ چنین گفته است ۰ 


۷۱ 
وروداسقف نحرآن‌بر خلیفه 


اسقف و کشیش بزرگ نصارای نجران وارد بر امیر مژمنین ععر بن 
خطاب شد در اول خلافتش و گفنت:2 ای آمیر مژمنان , بد رستیکسه 
زمین ما سرد سیر و آمد ن بآنجا بخارنخش سنگین و سخت است که 
لشکر نمیتواند تحمل آنرا کند و من ضامنم که مالیا زمینم را د ر هسسسر 
سال کاملا بیاورم و تفقایم کنم گوید : پُس ضمانت او را پذ یرفت و او 
در هر سال حمل میکرد مالیات را و میآورد و تقدیم میکرد وعصسر 
مینوشت برائت او را از این پس یکمرتبه اسقف با جماعتی آمد و او پیسر 
مرد خوش سیما و نیکو روی و با هیبب بود , پس عمر او را دعسسسوت 
بخدا و پیامبر و قرآن او نمود و برای او چیزهائی را از فضلیت اسلام 
و آنچه که مسلمین بسوی او میروند از نعمتهای ابد ی و کرامت باز گسو 

(۱) باقلانی آترا در التمیهد ص۱۹۶ و 
بپجة النفوس ج ۲ ص ۲۸ یادکزد » است - 





ایی جمسره در 





۸۸ توادر اثر د رعلم و د انش عفر ۱1 


کرد پس استف‌گفت : ای‌عمر آیا در قرانتان میخوانید : "و جنسسه 
عرضها کمرض السماء و الارض "۲۱ و بپشتیکهعوضش مانند عرفر. و 
پهنای آسمان و زمین است . پس آتش و دورخ کجاست , پس عمسر 
ساکت شه ویملی طهه الم عرش کرد ۶ شم بر باسح آو رپس 
علی علیه السلام باو فرمود : من پاسخ تو را مید هم ای اسقف آیسا 
دیده ای که هرگاه شب میآید روز کجاست و وقتی روز میآید شب کجا 
مبود رپس اسقف گزید :امن میدیم کسی زا که نان جواب سر 
مسئله را بدهد ۰ این جوان کیست ای‌عمر : پس عمر گفت : علی بسن 
ابیطالناد اماد پیامبر خد ا صلّی الله علیه و آله و پسرعموی او و پسد ر 
حسن وحسین است , پی اسقفگفت ای‌عمر مرا خبر بده از قطعه‌ای 
از زمین که یکبار خورشید بر آن تابید و دیگر نتابید بر آن نه پیش‌از 
آن ونه پس از آن, : 

عمر گفت از این جوان ستوال کن پسن از آنحضرت پرسید ۱ 
فرمود : من جواب تو را مید هم , آن د ریائی بود که برای بنی اسرائیل 
شکافته شد و خورشید بر آن یکبار تابید و د یگر نتابید نه قبسل از آن 
ونه بعداز آن , پس اسقفگفت مرا خبر بده از چیزیکه در دست 
مردم است شبیه بمیوه های بپشتی ( که هر چه از او بر مید ارند تمام 
نمیشود ) عمر گفت از جوان به پرس ؛ پس ستوال کرد از او : فرمسسود 
من بتو پاسخ مید هم آن قرانست که اهل دنیا بر آن جمع میشوند و 
نیاز خود را از او میگیرند و برمید ارند و از او چیزی کم نمیشود پسس 


همینطور میوه های بپشت , پس اسقف گفت راست گفتی , مرا خبر 





(۱) سوره حدید آیه ۲۱ ۰ 








بده آیا پرای آسمانها ‏ قفلی هست , پس علی علیه السلام فرمود آری 
قفا تایبا هت بخهایست بسانت گنک کی آبن قان جرست کی 
فرمود : شهادت ان لاله الا الله چیزی زیرعرش حاجب و مانسع آن 
نمیشود , پس گفت راست‌گفتی , مرا خبر بده از آول خونیکی بسسروی 
زمین ريخته شد ه خون که بود , علی علیه السلام فرمود اما ما نمیگوئیسم 
چنانچه آنها میگویند خون خشآف ( خون شبکور و خفاش . ) ولکن 
اول خونیکی بر روی زمین ریخت خون نفاس و زایمان و جفت‌حوا* بسود 
رقتیکه هابیل بن آدم را زائیدگفت راست‌گفتی يك مسئله د یر باقسسی 
ماند , مرا خبر بده خدا کجاست., پس عمر خشمگین و غضبناك شد , 
پس علی علیه السلام فرمود بن پاسخ ترا مید هم و هر چه میخواهسی 
سئوال کن ما نزد. رسول خد | صّی ال علیه و آله بودیم که فرشته آمسد 
و سلام کرد پس رسول خد | صلی له علیه و آله باو فربود از کجسا 
فرستاده شد ی گفت از آسمان هفتم از پیش پرورد گارم ۰ سپس فرشتسه 
دیگری آمد پس از او پرسید از کجا آمد ی گفت از زمین هفتم از نسزد 
پوورد گارم , پس سومی از مشرق آمد و چهارمی از مغرب و از هر کدام 
پرسید از کجا آمد ید پس گفتند از نزد خدا پس خد اوند عزوجل هسم 
اینجاست و هم آنجاست فی السما* اله و فی الارض اله "در آسسان 
شدا ود رزنین خداست "۹31۰ 

(۱) مترجم گوید : نظیر این سئوال و جواب که خدا کجاسست 
تگرار شده وعلی علیه السلام به یعضی این جواب را داده و به برضی 
هم فرمود ه جواب تو را هم از تورات مید هم و هم از قرآن و اما تسورات 
میگوید موسی علیه السلام بفرشته ای برخورد یا فرشته ای نزد سب 
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حافظعاصمی د ر کتاب زین الفتی در شرح سوره هل اتی آنسرا 


نقل کرد » است ۰ 
۷۳ 


شلاق‌زدن‌بهر وزه‌دار که بر 
کنازشر اب نشسته 


احمد - امام حنبلی ها نقل کرد » در کتاب اشربه و نوشید نیها 
از عمر بن عبد الله بن طلحه خزاعی که آورد ند پیش عمر بن خطسساب 
گروهی را که در موقح میگساری و شرابخوری د ستگیر شد ه بود ندو در 
میان آنها مرد روزه داریبود پش عیر آنها را شلاق زد و آن روزه دار 
و صائم راهم با آنها شلاق زد گفتندکه او روزه دار است گفت: چرا بسا 
تست ۱۱ 

آیا خلیفه د أنسَتَه بوَدَعلَت و بت تشستن آنمرد را با ایشان 
و آنحضرت آمد پرسید از کجامیائی گفت از نزد خدا ۰۰۰ تا آخسر و 
اما قرآن میگوید : " مایکون من نجوی ثلاثة الاهورابعهم و لاخسسة 
ال هوساد سهم ولا ادنی من ذلك ولا کر الا هو معیم "هي سسه 
نفری نیستند که آهسته سخن میگویند مگر آنکه چارمین ایشان خد است و 
هیچ پنج نفری نیستند مگر آنکه ششمین آنها خد است و هیچ کتر یا 
بهشتر از اينعد د. نیست مگرآنکه او با آنهاست ۰ پس مپود تصد یسق 
کرده و مسلمان شد ۰ 

(۱) کنز العمال ج ۲ ص۱۰۱ منتخب کنز حاشیه مسند احسد 
ج۲ ص ۴۲۷ ۰ 








۱ العد بر ۱ 


در مجلس میگساری و حال آنکه او روزه دار بو و با ايشان مشارکست 
درععل نداشت . پس شاید ضرورت او را ناچار پنشستن در آن مجلس 
کرد ه بود و توان جد ائی از ايشان را ند اشت از ترس آسیب و صد مات 
ایشان یا ضرر د یگری در آینده اگر از ایشان جد | ميشد یا اینکه تصد 
شهی از منکر کرد ن بایشان روزه دار بیجاره را ملزم کرد » بصاحبت با 
ایشان و نربی در اول کارو هرگاه یکی از اين احتمالات داده شسود 
ی ساقط هه ب ربراک ترنرد ند ۱ ۶ آن لح ود شرا تشم بات 
حد ود به شبپه ها ساقط میشود ۰ 

وبرفرض اینکه احتمال هیچ يك از اینها هم نباشد یس 
بد رستیکه نهایت چیزیکه اینچا باشد: اینست که آندرد را بجپسسست 
تأد یب تعزیر کنند و در ص۲ ۳۵ج ۱۱ د انستی حد تعزیر را و اینکه 
آن از ده ضربه تجاوز نمیکند یس تچگونه یکسان قرار د ادمیان اوکس» 
شراب نخورد ه و روزه د اشته با آنبائیکه میگنتاری کرد ند د رجلسد و 


شلاق زد ن ۰ 


۷۳ 
رأی‌خلیفه در مشت‌بیت‌المال 


یکبار برای‌عمر مشگی آورد ند پس د ستور د ادکه میان مسلمیسن 
تقسیم کنند آنگاه دماغ خود را بست پس باو گفتند چرا بینیت را گرفتنی 
پس گفت ر آیا از آن ببویش منتفع میشود و روزی وارد بر همسرش 
شد پس با او بوی شك یافت گفت این چی گفت من از هشك بیتالسال 
مسلمین فروختم و باد ست‌خودم و زن کردم پس چون انگشتم را در 
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در این اثاث خانه مالیدم بوی گرفت , پس گفت : بده بمن آن متساع 
را پس آنرا گرفت و آب بر آن ریخت پس بویش نرفت . پس شروع کسرد 
بمالید ن د رخاك و بر آن آب ریختن تا بویش رنت ۰ (۱) 

پس باید فقیه زیر دست وجایع اینطور باشدو آیا غلیضس» 
پرد ه میزد در جلوی چراغهای مسلمین تا آنکه بنور آن روشن نشرد یس 
سدای میزد بر محل وزش بادصبا و قتیکه بوئی از کشتزار ی سلمیسسن 
حمل میکرد و امثال این اتنفاعات قهره ایکه دخلی برضا* مالك در آن 
نهنت » مه تمید انم , الا اور + 


۷۳ 
احتهاد خلیفه‌در نماز میّت 





از ابی وال نقل شد ة گوید : در زمان رسول خدا صلّی اللس» 
علیه و آله بر میت هفت تکبیر و پنج تکبیر و شش تکبیر میگفتند یا گفست 
چهار تکبیر . پس عبر بن خطاب جمع کرد اصحاب رسول خدا صلسی 
الله علیه و آله را پس هر مرد ی آنچه دیده بود خبر داد پس‌عمسر 
آنها را بر چهار الله اکبرمثل طولانی ترین نما متحد. نمود ۰ 

و از سعید ین مسیب روایت شد ه که حد یث میکرد از عمر گویسد : 
تکبیرات چهار و پنج بود پس عمر مردم را بر چهار تکبیر گفتن بر میست 


7 
جمح نمود 





(۱) الفتوحات الاسلامیه ج ۲ ص ۴۱۴ ۰ 


(۲) ستن بیهقی ج ۴ ص ۳۷ , فتح الباری ج ۳ ص ۱۵۷-+ 


چ1 الغدیر ۹۳ 





اپن حزم در ( المحلی ) گوید : استدلال کرد » کسیکه منع 
کرد ه از بیش از چپار الله اکبرگفتن را بخبریکه ما آنرا روایت کرد یسم 
از طریق وکیع از سفیان ثوری از عامر بن شقیق از ابی وائل گوید : عمر 
مردم را جمع کرد پس با ایشان مشورت کرد د ر تکبیر بر جنازه مت 
پس گفتند پیامبر صلّی الله علیه و آله : هفت و پنج و چهار الله اکبسر 
گفتند ‏ پس عمرمردم را بر چپار تکبیر جمع نمود ۰ هد 

و طحاوی از ابراهیم نقل کرد که گفت رسول خدا صلّی اللسه 
علیه و اله از د نیا رفت و مردم د ر تکبیر برجنازه مختلف بود ند 
نمیخواستی که بشنوی مرد ی میگوید شنیدم رسول خد | صلّی الله علی» 
و آله هفت تکبیر میگفت و دگیری میگفت. *"شنیدم رسول خدا پنج تکبیر 
میگفت , ود یگری میگفت : شنیدم که رسول خدا صلّی الله علبه و آلسه 
چپار الله اکبسر میگفت مگر آتکه ميشنید ی پس د ر این مردم اختسلاف 
کرد ند و ببپمین منوال بود ند تاآبویکر مرد , پس چون عمر ۰۰ متولی 
امر خلافت شد و اختلاف‌مردم را بر این دید جدا براو د شوار آمسد 
پس فرستاد بسری مرد انی از اصحاب رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
وگفت : بد رستیکه شما گروه اصحاب رسول خد ا صلّی الله علیه و آلسه 
وقتی اختلاف میکنید بر مردم کسانیکه بعد از شما میآیند اختلاف میکننشد 
ووقتی اجتماع بر امری کرد ید مردم بر آن اجتماع و اتحاد خواهنسد 
نمود پس تامل کنید کاریرا که اجتماع بر آن کنید پس مثل اینکه آنپا را 
بید ارکرد . پس گفتند خوب چیزیست آنچه دید ی و گفتی ای امسر 





وب رد رحدیث دوم گوید اسناد صحیح است‌ر درحدیسث اول 
اسناد.حسن است ارشاد الساری ج ۲ ص ۴۱۷ ۰ 


ّ تواد ر اثر د رعلم و د انش عمر چچِ۱ 








مومئین پس بفرما بر تا پس عمر گت 2 /که طما پرای من !شوه کنو 
راهتماتی نمائید. چرنکه منهم بشری‌مانتد شمایم "پس امررا بین سود 
شور کرد ند پس اجماع و اتحاد نمود ند نظر شانوا بر اینکهقرار د هنسد 
تکپیر بر جنازه ها و اموات را مثل الله اکبر د ر نماز عید قربان و عیسد 
فطر چپار تکبیر پس جمع شد نظرشان بر این ۰ ( عمده القاریج ۴ 
ی ۱۳۹ 

وعسکری در اولیاتش گوید : و سیوطی در تاریخ خلفا* ص ۱۳ 
و قرمانی در تاریخ خرد , حاشیه کامل , ج ۲ ص ۲۰۳ , بد رستیکه 
عمر اول کسی بود که مردم را جمع کرد. بر چپار تکبیر گفتن بر نماز میت 

امینی ۱ رحمه الله علیه)" گید : آنچه از سنت وعمل صحابه 
ثابت شده در اختلاف‌عد د در تکبیر بر جنازه محمول بر مراتب نضل 
است د ر میت یا خود نمانرو آتن کشف میکند از کفایت کرد ن هریسك از 
این اعد اد پس اختیاریکی از ایتها وجمع بر آن و منع از بقیه چنانچه 
منع از بدعه میشرد رائی است و اجتهاد یست برابر سنت و عمل صحابه 

و از مطالب آشکار و روشن بعد خواندن آنچه واقع شد از رد 
و بدل بین خلیفه و صحابه اینکه در اینجا فسخی نبوده و جز این 
نیست که هر يك از ایشان یادکرد ه اند آنچه را که مشاهد ه کرد ه انسد 
برعهد و زمان پیامبر , پس دعوای نسخ وعقب اند اختن چهار تکبیسر 
با بر این عد دها سخنی باطل است و برای همین استدلال بسسآن 
هیچکس از کسانیکه باستدلال او توجه میشود ننمود» .و فقط منحصر 
کرد ند د لیل را بر تعین عمر و منع اویعد از باطل کرد ن آنچه گفته شد 
از دلیل منح چنانچه شنید ی از این حزم و او چنانست که میبینسی 


راتی است که محصوص قاقل اوست که مقاومت نمیکند یا سفت ثایتسه. و 





ج۱ الغدیر ۹۵ 


آن بگفته مرد انی ترك نمیشرد ‏ 
ومرهون و بی اساس میکند این جمح و منح رااعراض صحابه از 
آنبا احمد در مسند ش ج ۴ ص۲۷۰ نقل کرد ه اند عبد الاعلی گوید : 
پشت سر زید بن ارقم نماز خواندم بر جنازه پس پنج تکبیر گفت پس ابو 
عیسی تبد الرحمن بن ابی لیلی برخاست بطرف او پس د ست او راگرفت 
رگفت : فراموش کرد ی . گفت : نه و لیکن من نماز خواندم پشت سر 
ابوالقاسم حبیب خد ! صلّی الله علیه و آله پس بنج الله اکبر گفت پسس 
من آنرا هرگز ترك نمیکنم + 
و بشوی از طریق آیوب بن نهمان روایت کرد ه که او گفت : حاضر 
شدم جنازه سعد بن حبته را پس زید بن"ارتم پنج تکبیر بر او گفت ۰ 
) امابه ج ۲ ص ۲۲ 
و طحاوی از یحی پن عبد اللة تیمی نقل کرده که گوید : نماز 
خراندم يا عیسی مولای حذ یقة بن یمان بر ختاره ای پس پنج تکبیسر 
بر ار گفت آنگاه توجهی بما نمود و گفت : نه شاك کردم و نه فرامسوش 
نمودم و لکن تکبیر گفتم چنانچه مولای من و وی نعمت‌من , یعنسی 
حذیفه بن یمان نماز خواند بر جازه ای پس بنج الله اکیر گفست 
سرس رو بسا کرد و گفت نه شاك کردم و نه فراموش و لکن تکبیر گفتسم 
چنانچه رسرل خدا صلّی الله علیه و آله پنج تکبیر گفت ۰ 
( عمده القساری ج ۴ ص )۱۲٩‏ 
ابن قیم جوزیه در زاد المعاد !۱" گوید : پیامبر صلّی الله یه 





(۱ ع ۱ص ۱۴۵ , ر درحاشیه شرح مراهب زرقانسسی 


ج ۲ص ۷۰ ۰ 


۹۶ ج ۱۲ 


و آله امر میفرمود یخالص کرد ن دعا برای میت و چهار تکبیر میگفست و 
صحیح است از آنحضرت که پنج تکپیر هم گفتند (۲۱ و صحایه بعسد از 
آنحضرت چبار و پنج و شش تکبیر میگفتند و زید بن ارقم پنج تکبیسسر 
گفت و گفت که پیامبر ضلی الله یه و آله پنج تگبیر گفتند , مسلم(؟ ] 

را یادکرد » و امام علی بن ابیطالنگکه رضوان خد ابر اوست بر جن‌ازه 
سپل بن حنیف ۲۳۱ شش الله اکیر گفت و آتحضرت بر اهل بدر شش 
تکبیر میگفتند و برغیر ایشان از صحابه پنج تکبیر و بر سایر مردم چپار 
تکبیر ۳۱ د ارقطنی آنرا بازگو کرد ه و سعید بن منصور از حکم از ایسن 
عینیه یا د کرد ه که او گفت , پهترند که بر اهل ید ر ینج و شش و هفست 








تکبیر میگفتند و این يك آثار صحبِحی, است پس موجبی برای مضع از 
آن نیست و پیامبر صلی الله علیه و آله منع نکرد از زیاد تر از چپار 
تکبیر را بلکه خود. آنحضرت و اصحاب او پعد از او اين کار را میکرد ند 
و کسانیکه منع از زیاد تر از چپار تکبیر کرد ند کسانی هستند از ایشان 
که استدلال بحد یت ابن عباس نموده اندکه آخرین جنازه ای را که 
پیامبر صلی الله علیه و آله بر آن نماز خواند چهار تکبیر گفت . گفتدد : 

(۱) ابن ماجه در سننش ج ۱ ص۴۵۸ نقل کرده ۰ 

(۲) ابو داود درسنتش ج ۲ ص ۶۷ و این ماجه در سننش 
ج ۱ ص۴۵۸ و احمد درسند ج ۴ ص۲۶۸ , ۳۷۱ وبیپقسی در 
سنن کبری ج ۴ ص ۳۶. فتح الباری ج ۳ ص ۱۵۷ نقل کرده است ۰ 

(۳) بیپقی درسنن کبری ج ۴ ص۲۶ نقل کرده < 

(۲) بیهتی در ج ۴ ص ۳۷و این حجر درفتح الباری ج ۳ 
ص ۱۵۷ نقل از این المنذ ر نقل کرد ه است - 





۱ الغدیر ۲ 


و این آخر دو امر بود و البته ععل میشود بآخری پس آخرین از نصل 
آنحضرت صلّی الله علیه و آله د اشته باش این را و این حدیث را که 
خلال درعلل : گفته : خبردادمرا حارث گوید : از امام احمد سشوال 
کرد ند از حد یث ابی الملیح از میمون از این عباس پس حدیسسث را 
بازگو کرد , پس احمد گفت این دروغ است اصلی و اساسی برای آن 
نیست . آنرا فقط محمد بن زیاد » طحان روایت کرد و او مرد ی بود که 
جعل و اختراع حد یث میکرد و استدلال کرد ند باینکه میمون بن سهران 
از ابن عباس روایت کرد ه که ملائکه و فرشتگان وقتی بر آدم علیه 
السلام نماز خواند ند چهار الله اکبر گفتند , وگفتند : این سنست و 
آئین شماست ای پسران آدم .بو این /حد يث را اثرم در باره او گوید : 
یاد محمد بن معاویه نیشاپوزی که در مکه ایست د رمیان آمد ؛ پس ابو 
عبد الله شنیدگفت : دیدم 5 آاج2آو مجمول ساخنگی اسست و 
بعضی از آنها از ابی الملیح" از میمون ین سبتران از این عباس یساد 
کرده : که فرشتگان وقتی بر آدم نماز خواند ند چپار تکبیر گفتند : و 
ابوعبد الله آنرا بزرگ د انسته و گفت ابو العلیح صحیح ترین حدیث و 
پرهیزک رترین مردم برای خد | بود از اینکه مثل این روایت رابازگو کنسد 
و استدلال کرد ند بآنچه بیهقی روایت کرد از حد یث یحی از ای از 
پیامبر صلی الله علیه و آله که فرشتگان وقتی بر آدم علیه السلام نمساز 
خواند ند پس چپار تکبیر گفته و گفتند این روش و سنت شماست ای 
فرزند ان آدم , و این صحیح نیست چونکه مرفوع و موقوف روایت شد ه 
و اصحاب‌معان بودندکه پنج تکییر میگفتند : علقنه گوید : گفتسسم 
بعبد الله , که قومی از اصحاب‌معان از شام آمدندو بر رده ای از 
خود شان پنج تکبیر گفتند ۰ پس عبد الله گفت بر مرد» وقتی د ر تکبیسر 





۸ مسائل ملك روم ازععر بن خسطاب جچ۱۲ 


نیست , تکبیر بگو وقتیکه امام تکبیر گفت پس وقتی امام منصرف شسد 
منصرف شو این صریح کلام این قیم است و در آن فایده هائی است ۰ 


۱ ۷۵ 
خلیفه و مسائل سطان دوم 


اخد ,ایام عتبلی ها ۵ یاب تضافل نقل کردم گزنمد ٩‏ 
حد یث کرد ما را عبد الله قواربری حد یث کرد ما را مومل از پحی بسن 
سعید از ابن مسیب گفت‌عمر بن خطاب بود که میگفت : " اعوذ باللسه 
من معضله لیس لها ابوخنین " پتاه میبرم از مشکله ایکه ابو حسن 
علی علیه السلام در آن نباشد , ان مسیب‌گوید : و برای اين قسول 
سیی است و آن (ینستکه لاه روم نامه ای بعمر نوشت و از او 
مسائلی پرسید پس عمر آن مسائل "را یرای صحابه گفت پس جوابی نسزد 
آنپا نیافت , پس آنها را بر امیر المومنین علیه السلام معروض د اشت 


پس آنحضرت در سریح ترین ارفات به بهترین پاسخ او را داد * 
مسائل مدك دوم : 


اين مسیب‌گوید : سلطان روم بعمر نوشت : از قیصر پاد شاه 
بنی الاصفر بعمر خلیفه مومنین . مسلمین , اما بعد » پس سین 
بتحقیق که میپرسم از تو مسائلی را پس مرا از آن خبر ید  »‏ 

۱ سآن چیست که خد | خلق نکرد ه آنرا ؟ 

۲ -وآن جیست که خدا نمید اند آترا ؟ 


۳ -وآن حیست که نزد خدانیست ؟ 





جچ۱۲ الغد یر 1۹ 


۴ -وآن چیست که تمامش دهانست ؟ 
۵ - و آن چیست که تمامش پاست . ۶ 

۶ -وآن چیست که تمامش چشم است ؟ 

۷ -ر آن چیست که تمامش بال است ؟ 

۸ - خبربد 4 از مردایکه برایش عامیل نیست ۴ 

 هتشا خبر بده از چهار چیزیکه رحم و شکی آنها را برند‎ - ٩ 

۰ -و از چیزیکه نفس میکشد ولی روح در آن نیست ؟ 

۱ -- و از صرت ناقوس که چه میگوید ؟ 

۲ و از حرکت کنند» ایکه یکبار حرکت کرد ؟ 

۳ -و از د رختیکه سوازةٌ صّییال در ساپه اش میرود و تصام 
نمیشود مثلش در دنيا چیبت ؟ 

۴ و از مکانیکه یکبار بیشتر خورشید بر آن نتابید ؟ 

۵ و از د رختیکه بد ون آب روئید ٩‏ 

۶ و از اهل بپشت که میخورند و مینوشند و برایشان 
مد فوعی از بول.وغایط نیست مثلشان در د نیا چیست ؟ 

۷ -و از سفره گسترد» بپشتی که در آن قدحهائی است و 
درهر قدح: انواعی رنگا رنگ‌غذ | است که مخلوط بهم نمیشوند مثلشان 
دردنیا چیست ؟ 

۸ - و از حوریه و کنیزیکه از سیبی د ر بهشت بیرون میآیسد و 
چیزی از آن کم نیشود 4 

٩‏ و از کنيزیکه در انیا برای دو مر است‌ولی در آخسرت 
برای یکمرد است ؟ 


۰ راز کلید های بپشثی که آن چیست ؟ 





۰۰ جوا ب امیر المنین علیه السلام بمساثل قیصر روم ج۱ 
پس علی علیه السلام نامه را خواند و فورا پشت آن نوشت : 
جواب امه قیصر روم و مسائل او ؛ 


بسم الله الرحمن الرحیسم 

اما بعد یبد اه 
و من پاسخ تو را مید هم بکمك و نیرو و برکت خدا و برکت پیامبر_ان 
محمد صلّی الله علیه و آله : 

۱ -اما چیزیکه خد ای تعالی آنرا نیافرید» , آن قرانسست 
چونکه آن کلام خدا و صفت اوست و همینطور کتایپای نازل شسده و 
خد ای سبحان قد یم است‌او هم چنین صفات او : 

۲ -و اما چیل(یکه خد! هدند پس قول شماست که بسسرای او 
فرزند و همسر و شريك اننت؛ نیستخد | که فرزند ی اختیار کند و با او 
خد ائی نیست زائید» نشذه و نمی‌زاید.( الم یلد و لم یولد ) : 

۳ - انا چیزیکه پیش خدا نیست ظلم وستم.است : الپست 
پرورد گار تو ستم کنند ه بر بندگانش + 

۴ -واما آنچه تمایش د هانست آن آتش است که هر چسه از 


هر طرف د ر او افکند » شود. میخورد ۰ 





۵ -واما آنچه تماتش پاست : 

۶ -واما آنچه تعامش چشم است : خورشید است ۰ 

۷-واما آنچه تمامش بال است : یاد است 

۸ -واما آنکه فامیلی برایش نیست : حضرت آدم علیه السلام : 

: -واما آنکه شکبی آنپا را برنداشت : چهار چیز اسست‎ ٩ 
- -عضای‌موسی . ۲ -قوج ایراهیم ۰ ۲ -آدم و ۲ -حوا*‎ ۱ 








ج۱1 الغد یر ۱۰۱ 





۰ -واما آنکه نفس میکشد بدون روح آن صبح است بسرای 
گفته خد ای والصبح اذا تنفس ۰ 

۱-واما ناقوس : پس آن میگوید*طقا طفّا , حقا حقا 
مپلا مپلا عدلا عدلا صدقا صدقا ۰ ان الدنیا قدغرتنا و استبوتضا 
تعضی الدنیا قرنا قرنا ما من یوم ییضی عتّا الا او هی متا رزنسا آن 
الموت قد اخبرنا انا نیحل فاستوطنا *۰ بد رستیکه دنیا ما را فریسب 
داد و بازی داد دنیا قرن قرن میگذ رد هیچ روزی از ما نمیگذ ر جسز 
اینکه رکنی از ما را سست و خراب میکند براستیکه مرگ ما را خبر د اده 
که ما خواهیم رفت پس ما دل بسته و وطن نمود یم + 

۲ -واما حرکت‌کننده : پسنٌ طور سینا هنگامیکه بضسی 
اسرائیل عصیان نمود ند و بین آن و زمین بقد سه چند شبانسه روز 
فاصله بود پس خد | قطعه از آنرا کند و برای آن دو بال از نور قسسرار 
داد پس روی سر آنها ام ای انتكمول خدای تعالسی : 
"و اذ انتقنا الجبل فوتهم که طله و ظتوا انه واقع مهم ۲۱۲ و 
زمانیکه ما بلند کرد یم کوه را بالاای سرایشان مثل آنکه آن سایبانی بسود 
وگمان کردند که آن برایشان فرود آید . و بنی‌اسرائیل را فربود : اگر 
ایمان نیاورید آنرا بر شما فرود آورم پس چون توبه آورد ند بجسسای 
خود ش برگرد انهد + 

۳ سو اما مکانیکه نتابید بر آن آفتاب‌مگر یکمرتبه : پس آن 
زمین د ریا بود وقتیکه خد | آنرا شکافت پس خدا آنرا شکافت بسرای 
موسی علیه السلام و آب بلند شد مانند کوه ها و زمین خشکید بتابش 


(۱) سوره اعراف آیه ۱۷۰ ۰ 


۲ جواب امیر الممنن علیه السلام بساتل قیصرريم ‏ چ ۱۲ 


آقتاب بر آن سپس آب برگشت بجای خود ش ۰ 

۴ -واما د رختیکه سواره در سایه اش صد سال مير ود «آن 
د رخت طوبی و آن سد ره العنتهی در آسمان هفتم است بسسوی آن 
منتبی میشود اعمال بنی آدم و آن از د رختهای بپشتی است در 
بپشت قصری و خانه ای نیست مگر آنکه در آن شاخه ای از شاخه های 
آنست و نظیرش در دنیا خورشید است که اصلش یکیست و نورش در 
ی 

۵ -و اما د رختیکه بدون آب روئید » شد پس آن د رخست 
یونس بود و این معجزه ای برای او بود برای قول خد ای تعالی : 
* وانبتنا علیه شجرة من,یقظین ۱۷۳ و ما رویانید یم بر او د رختسی از 
کدو ‏ 

۶ -واما غذا اهل بپشت پس مثل آنببا در دنیا جنیسن 
رطفل در رحم مار آنت که وت یه فیکند از طریق بند ناف و ابسد ا 
بول و فایط و مد فوعی ندارد ۰ 

۷ - راما انواع غذ اهائیکه در يك ظرف است پس مانشد ش 
دردنیا تخم پرنده گان است که در آن دو رنگل سفیدو زرد اسست و 
مخلوط و آميخته بپم نمیشود ۰ 

۸ -ر آما جاریه از سیب بیرون میآید بس نظیرش در دنیسا 
کرم است که از سیب بیرون مياید و سیب تغییر نمیکند ۰ 

٩‏ - و انا جاریه و کتیزیکه بین د و نفراست یس آن د رخست 
خرمائی است که در د نیا برای مومنی مثل من و برای کافری مانند تسو 


(۱) والصافات آیه ۱۴۸ - 








ج۱۲ الفدیسر ۱۰۳ 
سس سصحسسعحست 


اس ولی د رآعرت آن فقط بال منت نه توبرای امه ین در 
بپشت است و تو د اخل آن نخواهی شد ۰ 

۰ - و اما کلید های بپشت : پس لاله الا الله محمد رسول 
الله است ۰ 

ابن مسیب‌گوید : پس چون قیصرروم نامه را خواند گفت : این 
جواب‌صاد ر نشده مگر از خانه نبوت و پیامبری , آنگاه پرسید از جواب 
دهنده , پس باو گفتند. که این جواب پسرعم محند صلی الله عل» 
و آله است . پس بآنحضرت نوشت ۰ سلام عليك » آما بعد : پس من 
مطلح شدم بر جواب تو و د انستم که تو از خاند ان نبوت و معسدان 
رسالت و موصرف بشجاعت و علفی وعلاقه دارم که برای من روشن کنی 
مذ هب و روش خود تان را و روحیکه د ژ کتاب شما خدا یاد کرده در 
قولش : "و یسالونك جن ال ارو من امرونی ۱۱۰ 
میکنند تو را از روج بگو که روح از امز پرورت گاز منست , پس امیس سر 
المومنین علیه السلام باو نوشت ۰ اما بعد : پس روج نکته لطیفه و لمعه 
شریفه ثیست از صنعت آفرید گ رو قد رت ایجا د کنند ش‌آنرا از خزائسن 

ملکش بیرون آورد » و د ر ملکش ساکن گرد انیده پس آن د ر نس‌سزد 

او برای تو وسیله است و برای او نزد تو امانت ‏ پس هر گاه گرفنتسی 
مالت را که نز اوست میگیرد مال خود ش را که پیش تو است و السلام 

زین الفتی در شرح سوره هل اتی حافظعاصعی » و تذ کسره 
خواص الامه سبط ابن جوزی حنفی ص ۸۷ 7 


و ستوال 





(۱) سوره اسراء آیه ۸۷ ۰ 


۰ تواد و اثر د رطم و د انش عمر 11 





اف 
آ گاهی خلیفه در احکام 


از آبن اذ ینه عبد ی گوید : آمدم پیش عمر و از او پرسیدم از 
کجا عمره کنم گفت : برو نزد علی علیه السلام و از او سئوال کن , ببس 
آمدم نزد او پرسیدم پس علی علیه السلام بمن گفت از هر کجا کسسسه 
شروع کردی » یعنی پیقات زمینست ۱۲ گوید: پس پیش عر آمسذم 
و آن مطلب را برای او بازگو کردم + پس گفت من نمید یدم برأی تو 
مگرآنچه که پسر ابی طالپ‌گفت ابن"حزم آنرا درا المحلی)ج ۷ص ۷۶ 
باسند وعن فلان وعن نقل کرد ه است و ابوعمرو و ابن سمان آنسرا:در 
( الموافقه ) یاد کرد ه چنانچه 5 ر ریاض النضره ج ۲ ص ۹۵ او ذ خایر 
العقبی ص ۷٩‏ موجود اس :7محب لد ین طبری در ( اختصاص‌امیسر 
المومنین بحواله کرد ن جمعی از اصحاب بآتحضرت مسا فلشان را۰۰۰۰) 
معاویه وعايشه وععر را از ایشان شمرد ه است پس نقل کرده از طرینق 
احمد در حدیث : اینکه همر هر گاه چیزی بر او مشکل ميشد از او 
فرامیگرفت . سپس یادکرد جله ای از مراجعات‌عر را پانحضسوت 
سلام الله علیه , پس اعلمیت‌عمر که موسی صاحب ( الوشیعه ) یا غیبر 
او از بزرگان قوم خیال کرد ه اند کجاست ۰ 


(۱) موطا* مالك ج ۱ ص ۲۸۵ , صحیح ترمذ ی ج ۱ ص ۱۷۳ 
سنن بیپقی ج ۵ص ۲۰۴ . جامع بیان العلم ج ۲ ص ۱۹۷ و در 
مختصر آن ص ۲۲۶ , اجابه زرکشی ص۸۸ ۰ 





۷۷ 
رای خلیفه در مناسات 


مالك - امام مالکی ها , نقل کرد » از عبد الله بن ععر , که 
عمر بن خطاب د رعرفه برای مردم خطبه خواند و مناسك حج را بسه 
ایشان آموخت و از جمله مطالبی که گفت این بود : هرگاه شما مضی 
آمدید . پس کسیکه رمی جمره کرد ( سنگ زد ) پس بر او حلال شود 
انچه بر حاجی حرام بود مگر زن وعطر ( بوی خوش ) هیچکس تماس 
با زنبا نگیرد و استعمال طین[ یی خوش ) نکند گر آنکه طسواف 
خانه نماید ۰ 

ث د یگر : اینکه عفر بن خطاب گفت : کسیکه ری 
جمره کند ۱ سنگ بزند )هنن بر بتزاشدیا تقصیر کند ( کمی از مسوی 
سبیل با ریش گیرد ) و قربانی کند شتریرا اگر یا او هست پس حلال 
است برای او آنچه حرام بود » مگر زن و بوی خوش تا آنکه طواف خان» 
نماید ۰ 


و درحد 





در لفظ ابی عمر : 


از سالم بن عمر از پد رش که عمر گفت : هر گاه سنگ ریزه زد یسد 
( رمی جمره ) و قربانی کرد ید و سر تراشید ید پس بر شما حسلال 
شود هر چیزی مگر زن و بو ی خوش سالم گفت : وعايشه گوید : من 
رسول خد.! صلّی اللهعلیه و آله را خوش بوی کردم برای محل شدن ار 
پیش از اینکه طواف‌خانه کند . سالم گوید : پس ستت رسول خدا 








۶ دواد آفز د رهم و دنق عمز 





صلی الله علیه و آله سزاواتر است که پیروی شود ۰ (۱) 


صاحب ( ازاله الخفا* ) گوید : بعد ذکر د و حد يث اول گوید : 
گفتم فقبا* ترك کرد اند قول او ( و طیب بوی خوش ) را چسسون 
حد بث‌عايشه وغیر آن نزد ایشان صحیح بود که پیامب صلی اللسسه 
علیه و آله خود را خوش بوی میساخت پیش از آنکه طواف افاضه نمایسد 

امینی ( قدس الله سره ) گوید : افسوس بر امتیکه بایشان 
مناسك جح بیامزن د کسیکه نمید آند آنجه را که بسپیاآن حلال میت رد 
پر محرم آنچه بر او حرام شده بود ۰ و آفرین بر خلیفه ایکه فقها تسرك 
کنند قول او را وقتیکه آنرا مخالف سنت نبویه ببینند و آن ثابت شده ببود 
بحد یت‌عايشه وغیر او , آنزا تیان صحاح و مسانید مانند بخاری 
در صحیحش ج ۲ ص ۵۸ و مسلم دا صحیحش ج ۱ ص ۲۳۰ و ترمذ ی 
درصحیحش ج ۱ ص ۲۷۳ وود اد در سننش‌ج ۱ ص ۲۷۵ , و 
دارمی در سننش +۲4 کین ؟ ۷ب عاجاد ر سننش ج ۲ ص ‏ ۲۱۷ 
و نسائی در سننش ج ۵ ص ۱۳۷ و بییقی درسننش ج ۵ ص ۲۰۵ 
نقل کرد ه اند و اضافه کن بر آن بیشتر جوامع‌حد يث و کتب فقبیسه را 
اگر تمامش نباشد.. 

م و بیهقی نقل کرد ه مثل حد یث‌عایشه را از ابن عباس و 
زرکشی آنرا در ( الاجابه ) ص ۸٩‏ یاد نمود ه ۰ 





(۱) موطاء مالك ج ۱ص ۲۸۵ صحیح ترمذی ج ۱ ص ۱۷۳ 
سنن بیهقی ج ۵ ص ۲۰۴ , جامع‌بیان العلمج ۲ ص ۱۹۷ و در 
بختصر آن ص ۲۲۶ , اجابه زرکشی ص ۸۸ ۰ 


۷۸ 
اجتهاد خلیفه‌در بازه‌شر اب 
وآبات آن 

۱ - زمخشری د ر ربیع الابرار دار باب لهو و لذ ات و تصف و 
لعب ۲۱۱ و عپاب الدین ابقهپی در ( النستظرف) ع م11۹۱ 
گوید : خد اوند تعالی در باره شراب سه آیه نازل کرد : آول قسسول 
خد ای تعالی : " پسألونك عن الخمر والمیسر قل فیهما ائم کبیسسر و 
منافع‌للناس ۲۲۱ سئوال میکنند از تو میگساری و قعار بازی بگو که درآن 
د وکناه بزرگ و سود هائی برایمردم ات , پس از مسلمین بود ند 
کسانیکه میگساری میکرد ند و کسانی بوداند که ترك کرد ند تا اینکسه 
مرد ی شراب خورد و پنباز تا رنماز هذیان و یاوه گسست 
پس خد اوند تعالی ار تایبا لین آننوا لاتریسوا 
الصلوه وانتم سکاری‌حتی تعلموا ما تقولون "(۳) ای‌کسانیکه ایسان 
آورده اید نزد يك بنماز نشوید د رحالیکه شمامست و دور از اد راك و 
شعور هستید تا بد انید چه میگوئید . پس برخی از مسلمین اد اه 
بشرابخواری د ادند و بعضی آنرا ترك کرد ند تا آنکه ععر شراب خسورد 
پس استخوان فك شتری را گرفت و سرعید الرحمن این عوف را شکسست 

(۱) برخورد کرد یم چند ین نسخه از کتاب رییم الابرار را در 
کتاپخانه های ایران و عرای ۰ 

(1) سوره یقره آیه ۲۱٩‏ ۰ 

(۳) سوره تسا* آیه ۴۳ - 








۱۰۸ نواد ر اثر درعلم و د انش عمر 


آنگاه نشست بنوحه خواند ن بر کشته های بد ریشمر اسود ابن یه . ر 
که میگفت : 
وکان بالقلیسب قلیب در 
مسن الفتیان و العرب الکسسرام 
و بود در کنار چاه عمیق بد ر از جوانان و بزرگان عرب + 
وکان بالقلیب قلیب پسسسسدر 
من آلشبزی ال بالسسسام 
وبود درکنار چاه عمیق بدر از کاسه های چوبی که آراستسه 
بسنام بود ۰ 
ایسوعدنی این کيشیه آن ستسی 
وکیف حياة اصدا؛ و فسسسسام 
آیا مرا وعده مید هد پر بزرگ عرب که ما بزود ی زند ه میشویسم 
و چگونه است زند گی بونید گرم ها 
آیمچسزان یسرد الموت‌ ی 
و ینشرنی اذا بلیت‌عظاسسسی 
آیا عاجز است از اینکه مرگ را از من بگرد اند و مرا زنده مک 
وقتیکه استخوان من پوسید ه است + 
لا من مبلغ الرحمن ی 
بانی تارك شهر الصیسسسام 
آیا کسی نیست که بخدا برساند از من که من البته تارك ماه 


جچ 1 الخد یر ۳ 





بگر بخد ا باز گیرد نوشابه مرا ز بگو یخد ا که باز د اردطعام و 
غذای مرا - 

پس این جریان برسول خد! صلی الله علیه و آله رسید پسس 
خشمگین بیرون آمد د ر حالیکه عبایش بزمین میکشید پس بلند کرد 
چیزیرا که در دستش بود پس عمر را زد , پس عمر گفت : پناه میبسرم 
بخدا ازغضب او و غضب پیامبر او , پس خد اوند تعالی نازل فرسود ؛ 
"نما برید الشیطان آن یوقع بینکم العد اوه والیغضا* فی الخسر 
والمیسر و یصدکم عن ذکر الله وعن الصلوه فهل‌انتم منتهون (۱)جز 
این نیست که شیطان میخواهد میان شما دشمنی و کینه توزی ‏ در 
میگساری و قمار بازی بياند ازد و مانع "شود شما را از یاد خسدا و از 
نماز گذ اردن پس آیا دسث برمید ارید | و میبذ پرید نپی خدا را ۰ 

پس عمرگفت : انتهیناً انیا ۰ پذيرفتيم . پذایرفتیسم 
دست برد اشتیم د ست برد اشتیم و طبری آتزا دار تفسیرش ج ۲ ص۲۰۲ 
بتخییری د ر شعرها روایت کرد » جز اینکه د ر آن جای‌عمر د ر موضع 
اول ( رجل ) یادکرد» ۰ 

۲ - ازعمر ین خطاب ۰۰۰ گوید : وقتی تحریم شراب ن‌ازل 
شد عمرگفت : بارخدایا برای‌ما روشن کن در باره شراب بیانیک» 
کافی باشد . پس نازل شد آیه ايکه در بقره است : " یسالونك‌عسن 
الخبر والمیسر" گوید پس عمر را خوانده و بر او قرائت فرمود پس گفسست 
بارخد ایا بیان کن برما در باره شراب بیان شفا دهنده ای ۰ پسس 
تازل شد ايه ایکه در سوره تماء است + یا آیبا الذاین آین‌ وا 











۱۰ نواد ر اثر درعلم و د انش‌عمر ج۱ 








لاتقربوا الصلوه و انتم سکاری "ای کسانیکه ایمان آورده اید و مسق 
گروید » اید نزد يك بنماز نشوید د رحالیکه مست و از حال طبیصی 
بیرون رفته اي : پس هرگاه اقامه میشد جارچی رسول خدا صلسی 
الله علیه و آله فریاد میکرد : بد انید نباید مستی نزد يك نماز شود 
پس عمر را خوانده و بر او خواندند , پس گفت : بارخدایا بیسان 
کن برای ما بیان واضح و آشکاری , پس نازل شد :نما برد 
الشیطان آن یوقم بینکم العد اوه والبغضا* فی الخر والمیسسر و 
بصدلم عن ذکر الله وعن الصلوه فهل انتم منتهون »"جز این نیست که 
شیطان میخواهد میان شما دشمنی و کینه توزی د ر میگساری و 
قمار بازی ایجاد کند و پات ورن کر خدا ونماز شود , بس آیا 
شما منتبی ومتلبه نمیظوید._. رگ ب: انتههنا انتههنا ٩۱(‏ 








(۱) ایو داوأََ ِ1س۱۷16 نقل کرد ه و احمسد. دار 
مسند ش ج ۱ ص ۵۳ , و نسائی درسنن ج ۸ص ۲۸۷ وطبری در 
تاریخ ج ۷ص ۲۲ و بیپقی در سننشج ۸ص ۰۲۸۵ وجصاص در 
احکام القرآن ج ۲ ص۲۴۵ , و حاکم در مستد ركج ۲ ص ۲۷۸ و آنسرا 
صحیح دانسته و ذهیی در تلخیصش بیان کرد ه و قرطبی د ر تفسیرش 
ج ۵ ص ۰۲۰۰ و این کثیر در تفسیرش ج ۱ ص ۲۵۵ - ۵۰۰ و چ ۲ 
ص۲٩‏ نقل از احمد و ابی د اود و ترمذ ی و نسائی و ابن ابی حاتم و 
آبن مرد ویه وعلی بن مداینی نمود » وعلی بن مداینی گوید : اسناد ی 
صالح و صحیح است و یاد کرد» تصحیح ترمذ ی و تقریسسر او را ودر 
تیسیر الوصول جلد ۱ ۱۲۴ و تفسیر خازنج ۱ ص ۵۱۳ و تفسیسر 
رازیج ۲ ص۲۵۸ و فتح الباریج ۸ ص ۲۲۵ , و الدر المنثورج ۱ ص 


الغایر ۱۱۱ 


۱۳ 
۳ - از سعید پن جبیر نقل شده : که مردم بر روش جاهلیت 
بودند تا آنکه امر يا نهی شدند , پس یودند که در اول اسسلام 
میگساری میکرد ند ء تا آنکه نازل شد : " یسالونك عن الخمر والمیسر 
تل فیپماام کبیر و منافع للناس " سئوال میکنند از تو از شسراب 
تبا ریک که دار اند رگنامکبهره و سود هافی برای مردم و 
ما برای سود ش میخوريم نه ب ی شراب خورد و 
جلر ایستادکه امامت کند بر ایشان پس خواند : قل یا یبا الکافرون 
اعبد ما تعبدون " بگو ای کسانیکه کفر ورزید ه اید میپرستم آنچه شا 
میپرستید , پس نازل شد : "یا ایپا الذین آمنوا لاتقربوا الصلوه 
و انتم سکاری "ای کسانیکه بخد وی » اید نزديك بنماز نشویسد. در 
حالیکه از خود بیخود هستید پس گفتند ما مینوشیم د رغیر موقنسح 
نماز » پس عبرگفت : بار دای تازنکن:بر ما درباره شراب بیان 
کفایت‌کننده ای , پس تازل شتا :77 انمابیرید الشیطان الایه " جسز 
این نیست که شیطان بیخواهد , پسعمرگفت : "انتهینا ( تفسیسر 
قرطبی ج ۵ ص ۲۰۰ ) ۰ 
۲ - از حارثه بن مضرب نقل شده که گوید : عمر ۰۰۰ گفسست 
بارخد ایا بیان کن برای‌ما در باره شراب , پس نازل شد : یا 
یبا الذاین آمنوا لاتقربو الصلوه و انتم سکاری حتی تعلموا ماتقولسون 





۲ نقل از ابن ابی شیبه و احمد وعبد بن حمید و ابی داودوترمذ ی 
و نسائی و ابی یعلی‌و این جریر و اين منذر» و این ابی حاتسیم و 
النحاس در ناسخش و ابی الشیخ و این مرد ویمو حاکم و بیهقی و ضیا 
مقد سی در المختارش یافت میشود ۲ 





1۳۲ اجتهاد عمر در آیات خر ۱۲ 


الایه "ای کسانیکه ایمان آورد ه اید نزد يك نماز نشوید در حالیکه شما 
مست و بیشعور هستید تا بد انید که چه میگوئید . پس بیامبرصلی 
الله علیه و آله عمر را فرا خواند و آیه را بر او تلاوت نمود پس گویسسا 
اینکه موافق با خواسته عمر نبود , پس گفت بار خد ایا بیان کن بسرای 
ما درپاره شراب , پس تازل شد + "یارایپا الذ ین آمتوا انها الخمر 
والمیسرو الا نصاب والاز لام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه (۱۱ 
ای‌کسانیکه ایمان آزرد ه اید جز این نیست که مشروب و قمار و بتپبا و 
تیرهای قرعه پلید از کارهای شیطانیست پس از آن دوری کنید تا آنکه 
ننتهی هد ء بقول خدا : #فهل انتم منتبون "ین آیا نتتبسی 
میشوید و نپی را میپذ برید" ۰ یس پیامبر صلّی الله علیه و آله عمر را 
خواند و آیه را بر او تلاوت‌نمود / پس عمرگفت : منتهی شدیسسم و 
د ست برد اشتیم ای پرورد گر 

حاکم در ( السنتد رك )"ج ۴ص ۱۴۳ نقل کرد ه و آنرا صحیح 
دانسته او و ذهبی در تلخیصش و ترمذ ی درصحیح ج ۲ ص ۱۷۶ 
از طریق عمرو بن شرجیل و یاد کرده آنرا آلوسی در روج المعانسی 
ج ۷ص ۱۵ طبع منیریه ۰ 

۵ -و این منذ ر از سعید بن جبیر نقل کرد ه گوید : چسسون 
تازل شد و آیه : * یسالونكعن التمر والمیسر فل فیهما ام کییسرو 
منافع للناس "عده نوشید ند برای‌گفته او : منانع للناس وعسده ای 
ترك کرد ند برای قول او (۱ثم کبیر ) که از ایشان بود عثمان بسن 





)٩(‏ شوه ای 





ج۱۲ الغدیسر ۱۱۳ 


مظعون ۰ (1) 

تا آنکهنازل شد آیه آیکه در سوره تسا" است : "لاتقریسسوا 
الصلوه و انتم سکاری " نزد يك نماز نشوید د رحالیکه مست و از خسود 
بیخود هستید . پس قومی ترك کرد ند و جمعی هم سرکشید ند و 
نوشید ند . در روز موقع نماز نمیخورد ند و در شب مینوشید ند تسما 
تازل شد آیه آیکة د رعالد هاست : *انما الخمر والفیسر -- :*یا 
آخر آیه عمر گفت : مقرون بفمار و بتها و تیر ترعه ها شده ای مرگ 
بر توباد و دور باشی , پس مردم ترك کرد ند - 

و طبری از سعید بن جبیر نقل کرد » چیزیکه نزد يك باین اسست 
و در آخرش دارد تا آنکه نازل"شد : آئها الخمر والمیسر ۰۰۰ پسس 
عمرگفت امروز نابود شد ی مقرون بقمار شده ای + 
و اين منذ ر از محمد بن گعت قرظی نقل کرد » حد یثی کسه د ر 
: آنگاه نازل شد آیه تا زیکه سوه مائد ه است پس عمر 
بن خطاب 








: منتبی شدیم ای پرورد گار ما 
امینی ( طاب الله تراه ) گوید : نخواستم به بازگو کرد ن این 








)۱ این افترا* و تهمت است بر این صحابی بزرگوار و اماسان 
حدیث و تاریخ تصریح کرد ه اند بر اینکه او از کسانی بودکه شراب را 
برخود حرام کرد » بود در جاهلیت و گفته بود که نمینوشم شرابی راکه 
عقل را زایل میکند و میخندد بر من کسیکه پست تر از منست و مرا یر 
آن مید اردکه با د ختر خود م آمیزش‌کنم ۰ مراجعه کن به الاستیصاب‌ج ۲ 
ص۴۸۲ و الدر المنثورج ۲ ص ۳۱۵ را ۰ 








۱۱ اجتپاد عمر در آیات خمر ج۱۲ 





احادیث اثبات شرابخواری و میگساری را بر خلیسقه در ایام . دوره 
جاهلیت زیرا که اسلام تطع میکند آنچه تبل از آن بوده *و لیس علی 
الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طمعموا اذا ما انوا و آمنوا 

عملوا الصالحات ثم اتقوا و آمنو 
الیحسنین" ۲۲۱ : نیست بر کسانیکه ایمان آوردند وعطی صالسسح 
کرد ند گناهی د ر آنچه خورد ند هرگاه پرهیزکار شد ند و ایمان آورد ند 


اتقو و اخسنوا والله یخسسسب 





وکارهای شایسته انجام دادند هی پزهیز کرد ند و آیمان آوره تسد 
پر پزهیر کرد ند و نیکی نمودند و خدا نیکوکاران را دوست د ارد 
بلکه نهایت براد ری آگاه کرد رن خوانند ه است بر مقد ار علم خلیفه بس» 
کتاب خد | و حد ود معرفت اس بیفاهیم و مقاصد آیات خد | و اینکه 
او نمی د انست و نمی شناخت منح‌را از قول خد ای تعالی :" یسألونك 
من الخمرو النیرقل قیی۳م کبیز ۳ + ستوال میکنند تصو. وا از 
مشروب و قما ر بگو در آن دو گناه کبیزة است و بتحقیق که نازل کرد » 
بیانی برای نی از آن و اصحاب هم آنرا شناخته اند وعايشه گوید 
چون سوره* بقره نازل شد , در آن نازل شد تحریم شراب پس رسول 
خدا صلی الله‌علیه و آله نبی از آن کرد (۱۳ ۰ 

و بیان قطعی و جدی د ر بقام معرفی از خطرومنع بهتر از آن 
نبود و مخصوما یملاحظه امثال قول دای تعالی :* نما ح ری 





(۱) سوره بائده آیه ٩۴‏ 
(۲) خطیب بغداد ی در تارپخش ح ۸ ص۲۵۸ نقل کردءه و 
سیوطی د رالد رالمنثور از او حکایت نمود مج ۱ ص۲۵۲ ۰ 








ج؟۱ نگرشی در رای خلیفه ۱1۵ 


الفواحش ما ظهر و مایطن والاثم والیغی ۱۱" جز این تیست که 
پرورد گار من حرام کرد زشتیپا را آنچه ظاهر باشد و آنچه باطن باشد 
و گناه و ستم ناحق را از آیات وارده در ( اثم ) است که بتمام‌صراحت 
حرام شده ائمیکه فریاد زده آیه اولی بوجرد آن در خمرو شراب 
و ائم : گلاهست , و آئم و ائیم گنپکار است که گاهی اطلاق بخسود 
شراب میشود مثل قول شاعر : 
نشرب الاشم بالصواعجبسا را 
و تری السسك بیتتا ستعسسسسارا 

ما مینوشیم شراب را با پیمانه و پیاله علنا و بطور آشکاراومیبینی 
مشكك را میان ما که عاریه و وام گرفته شید ه و قول د یگری : 
شربت الاشم حتی ضبل عقلسپیبی 

کال شم نذ هب بالعقسسول ۱۳۱ 

نوشیدم شراب را تا آنکه عقلم یاوه وگ شد و هم چنین شراب 
عقلها را زایل میکند. و از بین میبرد و نافع شراب نیست گر قیمسست و 
بپا* آن مانند تحریم آن و آنچه باو میرسد از آشامید ن آن از لذت و 
بتحقیق تصریح شده بر این چنانچه در تفسیر طبری‌ج ۳ ص ۲۰۲ : 

رجصاص در احکام القران ج ۱ص ۳۸۰ گوید : این آیسسه 
اقتضا* و ایجاب میکند حرام برد ن شرابرا که اگر آیه د یگری وارد نشسود 
د رحرمت آن هرآینه آن کافی و بینیاز کنند از دیگریست و این هسر 
آینه قول خد است : " قل فههما ائم کبیر " بگو در آن دو گناه کبمسسره 





(۱) سوره اعراف آیه ۳۱ ۰ 
(۲) لسان العرب ج ۱۴ ص ۲ ۲۷ تاج العروس ج ۸ ص ۰۱۷٩‏ 








۱1۶ 





است و گناه تمامش حرام است بقول خد ای تعالی : "قل اما حسرم 
یی الفواحش ما ظهر منها و مابطن والائم "بگوجز این نیست‌کسه 
پرورد گارم حرام کرد بدیبا را چه ظاهر باشد و چه نباشدوائم را ۰ و 
خبر داد که اثم و گناه حرام است و اکتفا نکرد بر خبر دادن باینکه در 
آن گناه است‌حتّی آنرا توصیف نمود باینکه کبیر و بزرک است برای تاکید 
کردن منع از آن . و قول خدا منافع‌للناس . دلالتی نیست‌در آن 
پر اباحه آن برای آنکه مقصود منافع و سود دنیویست و بد رستیکه در 
سایر محرمات هم سود هائی برای فاعل آن د ر د نیاهست مگر اینکه این 
منافع جبران ضرر آنرا از عقاب و عذ ابیکه بسبب ارتکایش مستحق شد ه 
نمیکند , پس یاد کرد ن او متافع آنّ ردلالت بر جواز و اباحه آن نمیکند 
مخصوصا اینکه تا ئید کرد بنع آنرابا کر منافعش بقولش د ر سیاق آیسه 
" وائمپما اکبرمن نفعیماً "وگناه آن دو بزرگتر و بیشتر از منافسم 
آنست , یعنی آنچه که مستخی مشود بسبلب آن دو ازعذ اب را بزرگگر 
از سود د نیائی که از آن دو طلب میشود ۰ 

پس اگر گفته شود : در قول خد ای تعالی "فیپعا ائم کیسر * 
دلالتی نیست بر تحریم کمی از شراب برای آنکه مقصود آیه چیزیساک ه 
ملحق وعارض میشود از آثار آن گناه بسبب مست شدن و ترك نم‌از 
کردان و تجاوز بعحارم کرد ن و کشتار نمود ن پس هرگاه گناه و جنایست 
بسیب این کارها حاصل شد پس ادا کرد ما را مقتضای ظاهر آیبه از 
حرمت ولی دلالتی نیست د ر آن بر تحریم کمی از آن 

گفته شود باو : معلوم است‌که در مضون قول خد! : " فیبسا 
اثئم کبیر " نوشیدن آن مستز و پنپانست برای آنکه جسم شراب آن نعل 
خدای تعالی است و در آن گناهی نیست و البته گناه و جنایت که 











۱ نگرشی در باره خلیفه ۱۱۷ 


مستحق عذ ابست بسبب افعال ماست د ر آن پس وقتی نوشید ن در آن 
مستقر باشد تقدیر آن ایتست : "قی شریپا و فعل المیسر ائم کبیر " 
در نوشیدن شراب و فعل قمار گناه کییره است پس شامل میشود ان 
نوشید ن قلیل و کم و زیاد آنرا چنانچه اگر شراب حرام باشد هر آینب» 
معقول بودکه مقصود بآن نوشیدن آن و انتفاع بآن باشد پس این 
ایجاب میکند حربت‌کم و زیاد آنرا ۰ ۱ ها 

پس تمام اینها از نظر خلیفه دور مانده و بیان شافی و قطعصی 
میخواست بعد از اين آیه و آیه سوره نسا* بقولش : بارخد ایا بیسان 
کن برای‌ما بیان قطعی را و از آن دست بر نداشت و نتهی از آن 
نشد مگر بعد از مدتی ازعفزش بد از نزول قول خد ای تعالی " فهل 
انتم منتپون " پس آیا پایان نمید هید - 

قرطبی در تفسهرش "جع ص۲۹۲ گوید : چون عمر فپمید کس» 
این تبد ید سختی زیاد تر برمعلای (.انتهوا ) است‌گفت : انتهینا 
پایان دادیم و دیگر نمیکنیم + 

و ابن جزی کلبی در تفسیرش ج ۱ ص ۱۸۷ گوید : درآن 
توقیف و آگهی است که متضمن زجر و وعید است و برای همین وقتی 
آیه نازل شد عهرگفت : انتپینا انتهینا » توبه کود یم توبه کرد یم * 

و زمخشری د رکشاف ج ۱ ص ۴۲۲ گوید : از بلیغ ترین آنچسه 
نپی بآن شده مثل اينکه گفته است : بحقیقت که تلاوت شد برشسا 
آنچه در آنست از انواع موانع و نواهی پس آیا شم با این موانع 
دست یر مید آرید و منتهی ميشوید یا شما بر همان روش قبلی هستید 
که گویا موعظه نشد ه و منعی از شما نگشته است ۰ 


و بیضاوی در تفسیرش ج ۱ ص ۲۵۷ گوید : در قول خد ای 





۱۸ فد ی ج۱۳ 


تعالی ( فهل انتم نتهون ) اعلان و آگهیست باینکه امد رمضع و 
ترسانیدن بنپایت رسید ه و عذ رها و بپانه ها منقطع شده و دیگر 


یرفته نمیشود و نبود این تاویل از خلیفه و بیان خواستن بعد از 





بیان و منتهی نشدن پیش از منم شدید و تهدید مگر برای‌عشق و 
علاته بشراب و بودن او شرابخوارترین مردم د ر جاهلهت چنانچسه 
انشاء بیکند. وافاش میسازد ار را قول خوداو د رخبریکه ابن هشام در 
سیره اش ج ۱ ص ۳۶۸ نقل کرد » است من دور از اسلام بودم و در 
جاهلیت میخانه و میکد ه د اشتم شراب را د وست د اشتم و مینوشیدم و 
برای ما محفلی بودکه در آن بزرگان قریش در بازار ( جنب سجسد 
الحرام ) جمع ميشدند در نزد يك مثزل عبر بن عبد بن عمران فخزومی 
پس من شبی بیرون آمدم پسراغ د وستانم را که در مجلسشان بود نسد 
پس آمدم و هیچکس از ایشائرا ندیدم پس گفتم : من اگر بروم بفلان 
میفروش که د ر مکه شراب میفروخت شاید من پیش او شرابی بیابم و از 





و در آن خبریکه بیبقی در سنن کیری ج ۱۰ص ۲۱۴ نقسسل 
کرد ه ازعبد الله بن عمر از قول بد ر بزرگوارش در دوران خلافتسسش : 
بد رستیکه من شرا بخوارترین مردم بودم در جاهلیت و شراب شسل 
0 
زنا نیست 

و از اینجا خلیفه اختصاص بدعوت پید | کرد که پیامبر بزرگسوار 





(۱) سیره‌عمر اين جوزی ص۸٩‏ . کنز العمال ج ۲ ص ۱۰۷ 
منتخب کنز د رحاشیه مسند احمد ج ۲ ص۴۲۸ خلفاء راشد ین 
عید الوهاب بخار ص‌۲۳۸ ۰ 














۱ نگرشی در رأی خلیفه ۱۹۹ 


بر او آیات نازله در شراب را قرقت فرمود و او از کسانی بود که اتسوا 
تاویل میکرد و دست از آن بر تمید اشت تا آنکه آیه منع شد و تهدیسد 
بایه بائده نازل شد و آن آخرین سوره بود از قرآن که نازل گرد ید (۱) 
و برخی از آن آیاتی بود که در حجة الود اع ۳ ال شد * 

و در الدر المنثور ج ۲ ص۲۵۲ , از محد بن کعب ترظطسی 
نقل کرد » که او گرید * سوره مالذ » بر رسول خد1 ف ر حجة الود اغ دار 
میان مکه و مدینه نازل شد د رحالیکه آتحضرت سوار شترش بسود , و 
روایت نمود ه که پیامبر صلی الله طیه و آله سوره مائده را در حج 1 
الود اغ قرائت فرمود و گفت : آی مردم بد رستیکه سوره مائده آخرین 
سوره ینس تکه نازل شده پسخلالآنرا حلال و حرام آنرا حسسسرام 
بدانید , ( تفسیر قرطبی ج ۶ ص ۳۱/) 

و بعد از همه این مطالت آیا خَلیقه نمید انست که شرابخسواری 
از بزرگترین گنا هان کبیره استجنانچه خبر میداهد از آن محیحسه 
حاکم از سالم بن عبد الله گوید : که ابویکر وعمر وعده ای از مسسردم 
نشستند بعد از رحلت پیامبر صلّی الله علیه و آله و بازگز کرد ند بزرگترین 
گناهانکبیره را پس نزد. ایشان علمی و دانشی در باره آن نبود یسس 
مرا فرستاد ند بسوی‌عید الله بن عمر و سئوال کردم از او پس مرا خیسر 
دادکه بزرگترین کبائر میگساری و شرابخوریست پس آمدم و پیش 





(۱) مستد رك حاکم ج ۲ ص ۰۳۱۱ جامع‌ترمذ ی ج ۲ ص۱۷۸ 
الد ر المنتور ج ۲ ص ۲ ۲۵ »نقل از احمدو ترمذی و حاکم ابن مرد ویسه 
و بییقی و سعید بن منصور و اين العنذر + 

۱ تسیر قرطیی ج ۶ص ۳ ءازقاد اتسار ج ۷ ی 4۵ 








ایشان وآنبا زا عبره ادم بس مکراهدند این را پس‌بهمگی از ۲ 
پریده و آمد تد در خانه او پس او بایشان خبر داد که رسول خسد | 
ملی له علیه و آلهفربود. بد رستیکه یادشاهی از پاد شاهان بنسسی 
اسرائیل مرد ی را گرفت و او را مخیر ساخت بین اینکه یا شراب بخورد 
یا بیگناهی را بکشد یا زنا کند یا گوشت خوك بخورد یا کشته شسود 
پس شراب را اختیار کرد و چون شراب نوشید و ست شد هر چه از او 
خواستند انجام داد (۱۱ ۰ 

و برای اعتیاد او بمشروبات از اول مدت‌طولانی تا نزول آیسسه 
سوره مائده د رحجه الود اع مشغول بمیگساری و شرابخواری سخست 
شد بعد از نزول این بیم و تبد ید آوربعد از قولش : انتپینا انتبینا 
و او بود که میگفت بد رستیکه ما مینوشیم این شراب تند و تیز برای آنک» 
بسبب آن قطع کند گوشتا ی شتز را در شکم ومعده ما که ما را 
اذ یت میکند پس کسیکه از مشزوبشن,بچیزی خمار و مست و بیخود شسود 
پس انوا ستیم باب کند ۱۹۹۶ 

و میگفت : من مرد ی هستم که مبتلا بتورم شکم یا آتش و حسرارت 
معدمام و بینوشم این شراب تندرا پس شکم را مایم یکند .این ابی 
شیب نقل کرده آنا چنانچه درکنز العمال چ ۳ ۱۰۹ ۰ 

و میگفت : گوشت این شترها را در شکمپاوتاهضم نمیکند گر 


(۱) مستد رك حاکم ج ۴ ص ۱۴۷ .ال 
ص ۱۰۵ , الدر المنور ج ۲ ص ۳۲۳ - 

(۲) سنن کبری‌ج ۸ ص ۲۹۹ , محاضرات الراغب چ ۱ ص ۳۱۹ 
کنز العمال ج ۲ ص ۱۰٩‏ نقل از این ابی شبیه ‏ 





غیب والترهیب ج ۳ 





جچ؟۱ رأی‌ععر در شراب ۱۱ 





م , واو بودکه شراب تند را مینوشید تا آخرین نفس , عمرو بن 
میمون گوید : من حاضرشدم نزدعمر موقیکه مجروح شد شراب تینزی 
برایش آورد ند نوشید ( طب ج ۶ ص ۱۵۶ ) 

و تیزی و تندی شرابش باند ازه ای بود که اگر دیگری از آن 
مینوشید هر آینه ار مست و بیخود ميشد و بر آن اقامه حد میشد مگسر 
ینکه خلینه از آن متاثر نمشد برای اعتیاد ش یا ینک آنرا میشکست و 
مینوشید , شعبی گوید : یکنفر اعرابی از پیاله و جام ععر آشامید سس 
بیپوش شد پس عمر او را حد زد ببپس گفت * و البته او را حسست زد 
برای مستی نه برای نوشید ن** ( آللعقد, الفرید ج ۳ ص ۲۱۶ ) 

ودر لفظ جضاص در احکام القژان ج ۲ ص۵۶۵ آمده : که 
یکنفر اعرابی از شراب‌عمر نوشید پس عمر او را هشتاد شلاق زد پسس 
اعرابی گفت : جز این نيستگه من از شراب تو نوشیدم . پس عسر 
شرایش را طلبید و آنرا بوسیله آب‌ملایم کرد سپس از آن آشامیسد و 
گفت: کسی را که شرایش‌اورا خمار و گیج و بانند مستها کند پس آنرا 
بسیب آب بشکند و فرو نشاند سپس جصاص گوید : و آناراهیم نخعی 
از ععر مثل آن روایت کرد» و در آن گفته : که عمر بعد از آنکه اعرابسی 
را زد از آن شراب نوشید + 

و درجامع مسانید ابی حنیفه ج ۲ ص۲٩۱‏ گوید : این چنیین 
آنرا فرو نشانید و بشکیند با آب هر گاه شیطانش بر شما غلیه کرد و او 


د وست مید اشت شراب تند و تیز را 


( جامح مسانید ایی حنیفه ج ۲ ص ۰۱٩۰‏ ۲۱۵ ۰ 








۱ الغدیر ۱ 


واز ان جرج نقل شده.: که مرد ی دو ره مد پنه سرکشید 
شرابی را که برای‌عمر بن خطاب آماده کرده بود ند پس مست شد پیس 
عمر او را واگذ اشت تا از مستی در آمد پس او را شلاق وحد" شسراب 
زد سپس آنرا با آب‌ممزوج کرد و از آن آشامید ۰ 4۱۱ 

و ازابی رافع روایت شده : که عمربن خطاب۰ ۰۰ گفت مسر 
گاه از تند ی باده و شراب ترسید ید آنرا بسیب آب فرو نشانید و پشکیند 
نسائی در سننش ج ۸ ص۲۲۶ نقل کرده و آنرا از اداله کسانسی 
شمرد ه که نوشید ن مسکر را مباح مید انند + 

م -وقاضی ابو یوسفید ر کتاب الاثار ص ۲۲۶ از طریق ابسی 
حنیفه از ابراهیم ابی عمران کوفی تاپعی نقل کرده گوید : که عمر بسین 
خطاب ۰ ۰ مرد مستی را گرفت پس خواست که برای او راه فراری قسرار 
د هد پس معکن نشد.چونکه مستی بر اوغالب شده بود , پس گفست او را 
حبس‌کنید و وقتی بپنبود ی یَافت و مستی او برطرف شد او را بزنید سپس 





بقیه مشروب او را گرفت و چشید و گفت: اوه این شراب مرد ها را بیخود 
میکند سپس‌آبی د ر آن ریخت و آنرا ملایم کرد و خود نوشید و باصحابش 
هم نوشانید و گفت : این چنین کنید بشرایتان هرگاه شیطانش بر 
شما غالب شد ۰ 

وعجیب و شگفت آمیز شلاق زد ن کسیستکه از ظرف عسسسسر 
آشامید ه و مست شده است بجپت اینکه او اگر نمید انست که در ظطرف 


و کوزه مسکر است و نوشید پس بر او حد ی وعقویتی نیست چنانچه ابو 





(۱) حاشیه ستن بیهقی ابن ترکمانی ج ۸ص ۲۰۶ . کنسز 
العمال ج ۲ ص ۱۱۰ ۰ 





۱1 اجتهاد عمر در شسراب ۱۳۳ 








عبر در ( العلم ) ج ۴ ص ۸۶ نقل کرده و درصفحه ۲۴۸ از خسود 
خلیفه : که حد ی نیست مگر برای کسیکه آنرا د انسته ‏ و اگر مید انسته 
که د ر ظرف و قدح خلیفه شرابست پس بد رستیکه برای او در سر 
کشید ن و نوشیدن آن تأسی و تقلید بخلیفه است و فرق بین آن" دو 
اینستاکه انمرد دارمست نمرد چون بفتاد تبود رعلیفه زارمستانک رد 
برای آنکه معتاد بآن بود پس‌مثل اینکه مد ار نزد خلیقه درحصلال 
بود ن مشروبات و خد زدن بر آن بر مست شد ن و نشدن بنسبسسست 
بشخص هر نوشند ه است و از آن خبر مید هد گفته او : مشروب آنستکه 
7 ۱ نب 

عقل را زایل کند ۱۱" و حد و مجازات و حرام بوددن بطور مطلق بسرای 
همست 
خصوصیات مزاجها یا دز کم نوشید ن پس صفت مستی مربوط بمشسروب 





ه فیست و اگرانچه ند یگ شود صفت مستی بمانعی از 


فقط است نه بشا رت و نوشند » ول لت میکند براین احادیث محیح 
بسیاری بر اینکه شراب آندگی که مت تیاور از آنچه زیاد ش مسست 
کنند ه است حرام است مانند قول آنحضرت‌صلی الله علیه و آله من 
نهی میکنم شما را از کم آنچه که زیاد ش مست میکند ۰ ٩۲(‏ 

و قول آنحضرت‌صلی الله علیه و آله از طریق جابر و پسرعسسر 
و پسرعمرو : هرچه که زیاد ش مستی میآورد پس تلیل و کم او حسرام 
است ۰ 








(۱) پنج نفر از صاحیان شش صحیح نقل کرده اند چنانچه 
در تیسیر الوصول ج ۲ ص ۴ ۱۷ موجود است + 
(۲) دارمی در ستنشج ۲ ص ۱۱۳ و تسائی در سننش ج ۸ 


ص ۳۰۱ و بیپقی در سننش ج ۸ ص ۲۹۸ نقل کرده است ۰ 


۱ الغدینر ج۱۲ 


* ما اسکر کثیره فقلیله حرام ۱۷ 

ابو داود درستنش ج ۸ ص٩۱۲‏ واحمد درسندش ج ۲ 
ص ۱۶۷ و ج ۲ ص ۲۴۲ و ترمذ ی د رصحیحش ج ۱ ص۲۴۲ و ابسن 
ماجه در سننش ج ۲ ص۳۳۲ و نسائی درسننش ج ۸ص ۳۰۰ و 
بیچقی در سننش ح ۸ ص ۲۹۶ و بغوی در مصایح السنه ج ۲ ص ۶۷ 
و خطیب در تاریخ بخداد ج ۲ ص ۲۷ ۲ آنرا نقل نموده اند » 

وقول آتحضرت‌صلی الله علیه و آله : "کل سکرحرام وا 
اسکر منه الفرق فمل الکف منه حرام " هر مست کنند ای حرام اسست و 
هر سطلی که گنجایش ۱۶ رطل,داشته با شد و تولید ستی کند پس 
کف دستی از آشهم حوا ماگ * 

و در لفظ دیگر : هر چه که سطل بزرگی از آن تولید مستی کند 
پس جرعه ای از آنیم حرام است + 

ابو د اود در ستنش ج۲ ص ۱۳۰ و ترمذ ی د رصحیحش ج ۱ 
ص۳۴۲ و بیپقی در سننش ج ۸ ص۴٩۲‏ و بغوی در مصابیح السنه 
ج ۲ ص ۶۷ و خطیب بغد اد ی در تاریخ بغداد ج ۶ ص ۲۲۹ و ابسن 
اثیر د رجامع الاصول چنانچه در التسیر ج ۲ ص۱۷۳ آنرا نقسل 
نمود ه اند ۰ 

و از سعد روایت شده : که پیامب صلی الله علیه و آله نپسی 





فرمود از قلیل هر چه زیادش مستی میآورد . آنرا نساگی در سنضش 
ج ۸ص ۲۰۱ تقل کرد ه است ۰ 

و سند ی در شرح ستن نسائی گوید : هرچه که مستی حاصل 
میکند بزیاد نوشیدن آن پس‌قلیل آن و کثیر کم و زیادش حرام اسست 
هر چند که قلیلش مسکر نباشد و مستی تیأورد و جمپور وعموم علا؛ 





۱۲ رآی‌عمر در مشضروب ۱1۵ 


این را گرفته و برآن اعتماد است نزد علما* حتفی ما - 

و اعتماد بر قول باینکه حرام شراب مست کنند » است و آنچسسه 
پیش از مست شد ن با شد حلال است محقیقین آنرا ردکرد » اند چتانچه 
مصتف رحبه الله تعالی ( یعنی نسائی ) هم آنرا ردکرده است ۰ 

و در تفسیر طبری ج ۲ ص ۱۰۴ از قتاده روایت شده : که 
حرمت شراب د ر آیه سوره مائد ه آمده چه قلیلش و چه کثیرش آنچسه 
مستی آورد یا مستی نیاورد , وعبد بن حمید آنرا نقل کرد ه چنانچه 
در ( الذر النشور ) ج ۲ ص ۳۱۶ موجود است ۰ 

ابو حنیقه (۱) نت کرده باسناش از رسول خدا صلّی اللسه 
علیه و آله قول آنحضرت را . شراب حرام شكه برای خود ش قلیل آن 
و کثهر آن اندك و زیاد آن و مست کننده از هر مشروبی ۰ 

م -و خطیب آنرا درتارخ نغْد اد ج ۳ ص ۱۹۰ روایت کرد ه 
از ابن عباس و لفظ آن اینست * "خرمت الخبر بعینها قلیلپسسا و 
کثیرها والمسکر من کل شراب " شراب خودش ذ اتا حرام است کم آن 
و زیاد آن و مست‌کننده از هر مشروبی ( حرام است ) 

وعمر البته حلال کرد شراب را وقتیکه پخته شود و دو سوس‌ش 
برود وچون وارد شام شد یاو شکایت کردند بیماری وساء 
زمین را تا آنکه گفتند : آیا برای تو رواست که قرار د هی برای خسودت 
از این شراب‌چیزیکه مستی نیاورد . گفت : بلی . آنرا به پزید و 
طیخ کنید تا آکه دوسومش ‏ برود و يك سویش اس بماند پسس 
امر کرد عر ایشانرا که از آن پنوشند و نوشت بقرماند ارانش ایتکسه 





(۱) جامع مسانید ابی حنیفه ج ۲ ص۱۸۲ ۰ 


۱۶ الخدای ۱۲ 


بمردم بد هید شرابی را که دو سومش رفته و يك سومش باقی مانسد» 
1 

و محمود بن لبید اتصاری گوید : که ععر بن خطاب هنگامیکه 
وارد شام شد اهل شام باو شکایت کرد ند و با* زمین و سنگینی آنرا و 
گنت ما زا اصلاع نمبکند مگرآین شراب ۶ ,پس عبر گفت بنوشید آیسین: 

عسل را , گفتند عسل ما را اصلاح نمیکند , پس مرد ی از اهل زمیسنن 

شام گفت آیا برای تو هست که قرار د هیم برای ی 
مستی نیاورد گفت : آری , پس آنرا پختندتا و تلثش سل رفت و يك 
سوم بای ماند پس برای‌عیر آوردند پس انگشتش را عمره ال آن 
نمود سپس دستش,زا بلندکرد پس دنبال آن کش آمد ,پس گفست : 
این شراب است این مانند شراب شتر است پس د ستور داد عصسر 
ایشانرا که آنرا: بنوشند. پس‌عباده بن صامت گفت : حلال کرد ی آنسرا 
بخدا قسم » پسن عمرگفت اه بخدا قسم , بارخدایا : که مسسن 
حلال تمیتم بو ایشان چبزیرا که تو بر ایشان حرام کرد ی وحسسسرام 
نمیکنم بر آنپا چیزیرا که تو حرام کرد ی ۰ امام مالکی ها آنرا در موطا* 
ج ۲ ص۱۸۰ درجامع تحریم شراب نقل کرده ۰ 

پس ما نون ابر سل خلانی ود ال برغایشه همسر پیام بر 
صلّی الله علیه و آله شد و شروع کرد عايشه از او سثوال کرد ن 


و از سردی زمین آن پس ابو تملم او را پاسمع میداد : ی 


(۱) سنن بیپقی ج ۸ص ۲۰۰و ۳۰۱ , سنن نسائی 
۹ سنن سعیدین منصور چنانچه در کنز العمال ج ۲ ص۱۰۹ , 
۰ متیسیر الوصول ج ۲ ص ۱۷۸ .جامع‌مسانید ای حنیفه ج اص ۱۹۱ 





۱1 رأی‌عمر در شسراب ۱۲ 


چکوه بر سای (نج -جل بیید . پس بت آی ما وروی 
آنها شرابی که مخصوص آنهاست مینوشند که بآن طلا* میگویند , پىس 
عايشه گفت راست گفت خد | و حریب من تبلیغ کرد , شنیدم حبیبسم 
رسول خد | صلّی الله علیه و آله میفرمود : بد رستیکه مردمی از آمسست 
من شراب مینوشند و اسم دیگری بر آن میگذ ارند ۱(۰) 

م و فرمود آتحضرت‌صلّی الله علیه و آله : بزود ی بعد از من 
امتحان و آزمایش میشوند باموالشان و منت میگذ ارند بد ینشان بر 
پرورد گارشان و آرزو میکنند رحمت خد | را و ایمن ميشوند غضب او را و 
حلال میکنندحرام او را بشبهات د روف و هواهای تفسانسسی و 
ند انستگي » پس حلال میکنند,شراب را بتام نبیذ ( آب انگسسور و 
کشمش ) و پول حرام و نامشروع و رشوه را باسم هدیه و پیشکشسی و 
ربا را بنم معامله ( تهج البلاقه م۶۵ ) 

و از ابن عباس از طلا؟ و شراب پوسید ند پس گفت : و چیست 
این طلا* که شما از من میپرسید ۰ پس برای من بیان کید چیزیرا که 
از من سئوال میکنید ء گفتند : آن انگور است که میفشرند آنگاه میپذ ند 
آنگاه آنرا در دنان میریزند ,گفت د نان خمره تچی » گفتند : ظرفیافی 
قهر اند ود است :گنت : قیرآنهود است گفتند: بلی »گنت : ایس 
مست میکند , گفتند : هرگاه زیاد از آن بنوشد مست‌میکند گفت : پس 
هر مسکری حرام ۱ 








(۱) و درلفظ ابی نعیم : بزود ی میآشامند امت من بحد ازمن 
شراب را که اسم د یگری بر آن میگذ ارند و میباشد كمك ایشان بسسر 
شریشان فرماند ارانشان ۰ الاصابه ج ۳ ص ۵۴۶ ۰ 





۱۸ یر جچ۱۲ 


و پیش از همه اینها قول و گفته رسول خدا صلی الله علیه 
و آله است : " اجتنب‌کل مسکریتش قلیله و کثیره " دوری کن هر 
مسکریرا که مستی و ( ناشگی ) میآورد از کم و زیاد آن, نسائی آنسرا 
درسننش ج ۸ ص ۲۲۴ تقل کرده و ابی ربیع در تیسیر الوص سول 
ج ۲ ص ۲ ۱۷ از او حکایت نمود» است : 

این آرا؛ و اجتهاد اتی است که از نواحی پراکند» در باب 
مشروبات جمع آوری شد ه و اختصاص بخلیفه د اردکه مساعد بسا آن 
نیست د لیلپای شرعیه از کتاب و سنت بلکه آن فتنه و آزمایشی اسست 


و لکن بیشتر ایشان نمید انند,: 


۷۹ 
حهل خلیقه سل ازحنابت 


از فا عة بن رافع نقل شده که گنت : در آن میان که سین 
پیش عمر بن خطاب بودم مرد ی وارد بر او شد و گفت : ای ابر 
مومنین : این زید بن ثایت است که د ر مسجد نشسته و فتوا مید هد 
برایش د رغسل جنابت کسیکه آمیزش میکند ولی انزال مضی از او 
نمیشود , پس عمر گفت او را بیاورید بیش من پس زید آمد و چون عمسر 
او را دید گفت ای د شمن خودت بمن رسیده که برای خود ت فتسوا 
مید هی مردم را پس زید گفت ای امیر مومنین , بخدا قسم من این 
کار را نکردم لکن من شنیدم از عموهایم حد یت پس حد یث کردم آنسرا 
از ابی ایوب و از ایی بن کعب و از رفاعه ين رافح ء پس عمسر رو 
کرد بر فاعة بن راقع و گفت : و شما این کار را میکنید هر گاه یکسی از 





جچ۱ تواد ر آثر درعم و د انش عمر ۱۹ 


شما آمیزش‌کرد با زنش‌پس‌کسل شد و آیش‌نیامدغسل نکند ؛پس‌گشست : 
ما در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله اين کار را میکردیيم: و در 
آن برای‌ما حرمتی و منعی نیامد و از رسول خدا صلّی الله علیه و آلبه 
هم در آن نهیی نشد , گفت : آیا رسول خدا صلّی الله علیه و آلسسه 
اين را مید انست , گفت : نمید انم , پس‌عمرفرمان داد بجمع شدن 
مهاجرین و انصار , پس همگی جبع شدند پس مشورت کرد با ایشان 
پس مردم گفتند. که در این کارغسلی نیست گر آنچه از معاذ وعلسی 
که رضوان خد | بر آنبا باد نقل شده که آنبا گفتند وقتی ختان وسسر 
حشفه و ختنه گاه از ختنه‌گاه زن تجاوز کرد و داخل شدغسل واجبسب 
شود پس عمر گفت : اين و شما«اصحات بُدررو شما اختلاف کرد ید بس 
بعد از شما اختلاف شد ید تراخواهد بود گوید : پس علی علیه السلام 
فرمود : ای امیر مومنین : هیچکس کٌآناتر ‏ باین موضوع از آنکه از 
رسول خدا صلی الله علیه و له از همسرانش پرسیده نیست ۰ پسس 
فرستاد نزد حفصه . پس گفت مرا علمی باین مسئله نیست پس بیش 
عايشه فرستاد . پس عايشه گفت : اذا جاوز الختان الختان فقد وجب 
الفسل * هرگاه سرختنه گاه بگذ رد از ختنه گاه سل واجب شسسود: 
پس عبر گفت : نشنوم مر را که این کار را بکند مر آنکه او را باشسلای 
زدان بد رد میآورم . و در لفظی : بمن نرسددکه کسی اینکار را کرد + 
وغسل نمیکند مگر آنکه بعنوان عقویت شکنجه میکنم : 

احمد امام حنبلی ها در مسندش ج ۵ ص۱۵ نقل کرده آنسرا 


و اين ابی شیبه در تصنیفش و ایو جعفر طحاوی در معانی الاشار و 





حکایت کرد ه آترا از دو نفر آخری‌عینی د رعمده القاری ج ۲ ص ۲ ۷ و 
یادکرد ه آنرا قاضی ابو المجالس در " المنتصر من المختصر من مشکل 





۱۳۰ العدیر ج۱۲ 


الاتار ج ۱ ص۵۱ و هیشمی نقل کرد ه آنرا از طریق احمد و طبرانسی 
در الکبیر و گفته راویان احمد تمامی مورد اعتماد ند , رجوع‌کن مجسح 
الزوائد ج ۱ ص ۲۶۶ والاجابه زرکشی ص ۸۴ ۰ 

این روایت هم افشا* و اظهار میکند بی معرفتی این گسروه 
اصحاب را که با ایشان خلیقه مشورت نمود ه بحکم شرعی و در مقسدم 
ایشان شخص خلیفه است , سوای امیر المومنین علی علیه السلام و 
معاذ وعايشه , و چه اندازه فرق است بین بی معرفتی خلیفه بشل 
این حکمیکه لازم است مکلْف آنرا بشناسد پیش از بسیاری از واجبات 
و بین بی معرفتی غیر او براي آنکه مردم یاو اقتدا" و تاسی میکنند در 
احکام نه بغیر او - 


۸۰ 
خلیفه 9 وسعت دادن به دو سحد 


عبد الرزای از زید بن اسلم نقل کرد ه که گفت : برای‌عباس بسن 
عبد المطلب خانه ای بود در کنار مسجد مدینه پس عمر گفت : آنسسرا 
بمن بفروش و خواست آنرا د اخل مسجدکند , پس‌عباس قبول نکرد 
که آنرا پاو پفروشد . پس‌عمر گفت : پس آنرا پمن هبه کن , این را هم 
نبذ یرفت , پس عمرگفت : خودت آنرا د اخل مسجد کن پس قیسول 
نکرد . پس گفت برای تو چاره ای نیست مگر اینکه یکی از این سه کار 
۱ 


یکنی پس تبذ یرفت . گفت : پس میان من و خود ت مرد یرا حکسم و 
د اور قرارید» پس ایی بن کعب را اختیار کرد پس شکایت را نسزد او 
1 


بردند: پس یی بعمرگفت من نعبینم که و آنرا ازبخانه اش بیسسرون 


ج۱ نواد ر آثر د رعلم و د انش عمر ۱۳۱ 
کنی مگر آنکه او را راضی نمائی , پس باو گفت آیا این حکم و تضاوت 
در کتاب خدا و حدیث او دیده ای یا از سنت رسول خدا صلّی اللسه 
علیه و آله شنید ه ای ۰ 

ابی گفت : بلکه سنتی از رسول خدا صلّی الله علیه و آله. 
عمرگفت : این کد امست , گفت : شنیدم رسول خدا صلّی الله علیه 
و آله میفرمود که سلیمان بن د اود وقتی بیت المقد س را بنا کرد هر 





دیواریرا که بنا میکرد چون صبح میشد خراب میشد پس پسرش بو 
سفارش کرد که بنا نکن د رحق مرد ی مگر آنکه آنرا راضی کنی . پسس 
عمر او را واگذ اشت وعباس بعد از این آنرا د اخل مسجد کرد و ترسصه 
بآن داد ۰ 

صودت دبگر 

ابن سعد از سالم اب الثضر ری الله عته نقل کرد ه که گفست : 
چون مسلمین زیاد شد ند درعبدعمر ۰۰۰ مسجد. بر ایشان تنگ شسد 
پنن عمر آنچه اطراف سجد بود از خانه ها خرید مگر خانه‌عباس 


بن عبد المطلب و اطاقهای ماد ران مزننین همسران پیامبر را پس عبر 
بعباس گفت : ای ابو الفضل ید رستیکه مسجد مسلمین 





فد » 
بر یشان و من خریدم آنچه را که اطراف آن بود از منازل پس توسصه 
داده شد بآن بر مسلمین در مسجد شان مگرخانه تو و حجره ای 
باه بان میسن ۰ واها ججره‌های هسرای پنابر پس راهی بان 
نیست و اما خانه تو پس هر چه میخواهی از بیت المال بگیرو آنسسوا 
بفروش که توسعه دهم بآن در مسجد شان , عباس گفت این سار را 
یکتم , عبرگت : اخبتیارکن از من یکی از سه کار را ۱ - یا اینکه 


۱۳ الغدیر ج۱ 





آنرا بفروش بهر چه میخواهی از بیت المال مسلمین . ۲ و یا اینکه 
يك زمینی از هر جای مد ینه بخواهی در اختیار تو میگذ ارم و بسرای 
تو از بیت المال مسلمین میسازم , ۳ -ویا اینکه تصدق کن بر 
سسلمین بآن پس توسحه داده شود بآن در مسجد شان , پس عباس 
گفت : نه , ونه یکی از این سه پیشنهاد . پس‌عمرگفت : قرار بده 
میان من و خودت هر کسی را که خواستی پس گفت آبی بن کب رضی 
الله عنه را قاضی قرار دادم . پس رفتند پیش ابی و قصه را بسرای او 
بازگر کرد ند , پس ابی گفت اگر خواستید برای شما حد یثی بگویم کسه 
آنرا از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم , پس گفتند برای مسا 
حد یث کن , پس گفت شنیدام کهرسول خدا صلّی الله علیه و آلله 
میفرمود : که خد اوند وحی کرد بد اود : که برای من خانه ای بنا کسن 








تا در آن یادشوم پس برای او نقشه پیت المقد س‌را کشید پس برخورد 
کردند بیکی از چٍبنا رگوشه آن به خانه مرد ی از بنی اسرائیل سس 
داود از او خواست که بفروشد آنرا باو پس قبول نکرد پس د اودبسا 
خود ش حد يث کرد که از او بگیرد . پس وحی شدباو :که ای د اودمن 
تو را دستور دادم که خانه ای بسازی که من د ر آن یاد شوم پس قصد 
کرد ی که د اخل خانه من کنی غصب را و غصب از شأن من نیست و اینکه 
فرزند ان تو هم آنرا بنادنکنند گفت پروردگارا پس از فرزند ان من گفست 
از فرزند ان تو ,گفت گوید ععر ۰۰۰ گرفت اطراف لیاس ایی بن کسب 
را و گفت من آمدم بیش تو برای چیزی پس تو آورد ی بچیزیکه از . آن 
سخت تر بود هر آینه باید البته بیرون آئی ازعپده آنچه که گتتی 
پس او را کشان کشان بمسجد آورد و بر دسته و گروهی از اماب 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله تگهد اشت‌که در میان ایشان ابو ذر 


نود ر اثر درعم و انش عبر ۳ 





۱۲ 





رضی الله عنه بود پس ابی گفت : من قسم مید هم شما را بخدا که 
مرد یکه حد یت بیت العقد س را از رسول خد | صلی الله علیه و آلسه 
شنیده وقتیکه خد ای تعالی امر کرد داود را که بنا کند آن خانسه را 
برخیزد و بازگو کند پس ابو ذ ر گفت : من شنیدم از رسول خدا صلّی 
علیه و آله و دیگری گفت منهم آنرا از رسول خدا شنیدم پس ای را 
ول کرد » پس اپی رو کرد بعمرو گفت : ای‌عمر , آیا مرا متپسسم 
میسازی بر حد یث رسول خد | صلّی الله علیه و آله , پس عمرگفست : 
ای اپو المنذ ر نه بخدا قسم من تو را بر آن متهم نساختم ولکن من 
ناخوش د اشتم که حد یث از رسول خد ا صلّی الله علیه و آله اهر 
خاشد. . 


صودت سوم : 


حاکم باسناد ش آزعمر بن خطاب نقل کرد » که او بعباس بسن 
عبد المطلب گفت : که من شنیدم رسول خد | میفرمود : ما زیاد میکینسم 
درمسجد وخانه تود رنزد یکی مسجد است پس یما بده آنرا کسسه 
زیساد کنیم آنرا در مسجد و من برای تو زمینی و خانه ای وسیع تسر 
از آن میدهم , عباس گفت : نمیکنم , گفت من بزور آنرا از تو میگیسرم 
گفت این کار هم برای تو نخواهد بود پس‌تراربد » میان من‌و خود ت کسی 
را که تضاوت کند تحق گفت: : و آن کیست : گفت:: حذیفه بن یمسان 
گوید + پس آمد ند: دزد نحذیقه و کعبه را آبرای او گنتلد ..پس خذایفه 
گفت : نزد من در این باره خبریست , گفت چیست آن خبر گفسست : 
بد رستیکه د اود پیامبر صلوات الله علیه خواست که زیاد کند. در بیسست 


المقد س و خانه یتیمی نزد يك مسجد بود پس از او خواست پسس او 


۱۳۴ الغدیر ج۱۲ 





قبول نکرد + پس تصمیم گرفت د اود که آنرا بزور از او بگیرد پس خد ای 
عزوجل باو وحی کرد که من پاك میکنم خانه ها را از ظلم و ستم بسرای 
خانه خودم گوید : پس آنرا واگذ ارد ۰ پس عباس باو گفت چیزی باقی 
بای کت زیت بت مد تاغل سوت هاپس باگاه دید کته 
ناود ان عباس بسمت مسجد. رسول خدا صلّی الله علیه و آله است تا 
آنکه آب باران از آن د ر مسجد رسول خدا صلّی الله علیه و آله جاری 
شود , پس‌عمر با دستش ناود ان را کند و گفت این ناودان نبایسد 
جاری در سجد رسول خدا صلّی الله علیه و آله باشد . پس عیاس 
پاو گفت : قسم بآنکسیکه محمد.صلی الله علیه و آله را بحق فرستاد او 
این ناود ان را در اين مکان قرادادٍ و تو آنرا میکتی ای‌عمر : پسس 
عمرگفت : بیا پاهایت زا بگذ ار برگزد ن من و آنرا بجای خود ش بگذ ار 
پس عباس پا بر گرد ن عمرگذ آرد و ناود ان را بجای اولش گذ اشست 
سپس عباس گفت : من خانه را بتو بخشیدم که آنرا زیاد کنسی در 
مسجد رسول خدا صلّی الله علیه و آله پس عمر آنرا افزود در مسجد 
سپس خانه ای وسیح‌تر از آن د ر زورا* باو بخشید < 

حاکم گوید : و من یافتم برای آن شاهد ی از حدیث اهسسسل 
شام ۰۰۰۰ از سعید بن مسیب که ععر ین خطاب وقتی خواست که 
زیاد کند در مسجد. رسول خدا صلّی الله علیه و آله نزاعی واقع شد 
بر خانه‌عباس بن عبد المطلب میان او وعباس , تا پایان حدیث ۰ 


صورت چهارم ‏ : 


ازعبد الله بن ابی بکر گفت : بود برای‌عیاس خانه ای د ر قبله 
مسجد و مردم زیاد شدند و مسجد تنگ شد پس عمر بعباش گفت :تو 


ج۱۲ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۱۳۵ 





در وسعت هستی پس این خانه ات را بد» که بسجد بیفزایم و سجد 
را توسعه بد هم پس عباس قبول نکرد این را پس عمر گفت من بتو پول 
میدهم و تو را راضی میکنم , گفت : نمیکنم هرآینه رسول خدا صلّسی 
الله علیه و آله بر گرد ن من سوار شد و با دست خود ش ناود انش را 
د رست کرد من نمیکنم . عمرگفت بزور از تو خواهم گرفت , پس یکی از 
دو بدیگری گفت : میان من و خودت‌حاکمی قرار بده پس ابی بسن 
کمب را قاضی قرار داده و نزد او آمدند و در خانه از او اج‌ازه 
خواستند پس ابی ساعتی آنپا را نگه داشت آنگاه بآنها اجازه داد و 
گفت : من شما را معطل کردم براي این بود که کنیزم د اشت سر مسرا 
میشست , پس عمر قضه خود زا برای او گفت آنگاه عباس حکایت خسود 
را برای او بازگو کرد پس ای گفت به پهش من علمیست از آنچه شما د ر 
آن اختلاف د ارید و من البّته تضاوت میکنم میان شما بآنچه شنیسدم از 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله شنیدم او را که میفرمود : بد رستیکه 
داود چون خواست بنا کند بیت المقد س را و خانه ای برای دو یتیسم 
بود از بنی اسرائیل در قبله سجد پس خواست از آنپا بخرد آنپا 
حاضر نشدند پس گفت من البته آنرا از آنها میگیرم پس خد اونسد 
عزوجل وحی کرد بد اود : که بینیاز ترین خانه ها از مظلمه و ستسسم 
خانه منست و من حرام کردم بر تو ساخت بیت المقد س را گفت : پسس 
سلیمان : پس آنرا بخشید ند بسلیمان , پس‌عمرگفت بایی و کیسست 
برای من که رسول خدا صلّی الله یه و آله این وا فزنود + پس آیتنی 
بعمرگفت : آیا تو گمان میکنی که من د روغ بر رسول خد | بسته ام 
بهرون برو از خانه ام + پین عمز بسوی انصار رفت و گفت * ه رکدام از 
شما شنیده از رسول خد! صلی اللهعلیه و آله که چنین و چنان فرسود 


۱۳۶ العد یر ج۱1 


گواهی دهد پس این گفت من و آن گفت من تا آنکه جمعی از مسرد ان 
وبزگان صحانه گواهیرداذند پس چون صوااین راد انست گنت 
اما قسم بخدا اگر نبود غیر از تو هر آینه قول تو را امضاٌ میکردم و لیکن 


خوآسستر که خقیی بیفتر کتم ۰1 
صودت پنجم 


بیهقی باسنادش از ابی هریره نقل کرد ه گوید : وقتی ععر بسن 
خطاب خواست که زیاد کند در مسجد رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
واقع شد آن زیاد ی بر خانه عباس بن عبد المطلب پس عبر خواست 
آنرا داخل مسجد رسول خدا صلّی الله علیه و آله کند وعوض آنسرا 
بد هد عباس نبذ یرفت و گفت : این قطیعه و بخشش رسول خد | صلی 
اللهعلیه و آله است واختلا گر ند پس ای بن کعب را میان خسود 
حاکم قرار د اند و آمد ند بمتزل آو و باو سید السلمین میگفتند سس 
دستور داد برای آنها فرش و بالشتی قرار داده و بر آن نشستند در 
برابر او پس عمر هر چه میخواست با زگو کرد و عباس‌هم یاد نمود قطیصه 
و بخشش رسول خدا صلّی الله علیه و آله را , پس ابی گفت بد رستیکه 
خد اوند عزوجل امر نمود بنده و پیامبرش داود علیه السلام را که 
خانه ای برای او بنا کند گفت : ای پرورد گارم و اين خانه کجاسسست 
فرمود : جائیکه میبینی که فرشته ای شمشیرش را کشید پس آنرا دیسد 
بر صخره و قلّه بیت آلمقد س و نبود در آنجا در آنروز مگر خانه جوادی 
از بنی اسرائیل پس داود علیه السلام آمد نزد او پس گفت : مسسن 
مأمور شدم که در اين مکان خانه ای بنا کنم برای خد ای‌عزوجل پسس 
جوان گفت باو : خد ارتو فرمان دداده آنرا بدون رضای من از مین 


جچ۱ نواد ر اثر د وعلم » د آنش عمر ۱۳۷ 


بگیری » گفت : نه ء پس خدا وحی کرد بد اود علیه السلام بد رستیکه 
من قرار دادم گنج های زمین 


داود آمد پیش آن جوان و 


را بدست‌توپس اورا راضی کن یس 








ن مأمورم که تو را راضی کنم پس برای 
تو بآن خانه ات يك قنطار يك پوست گاومیش پر از طلا ست گفت قبسول 
کردم ای داود و آن بهتر است‌یا تنطار گفت بلکه آن ببتر است‌گفست 
پس مرا راضی کن , گفت : پس برای تو سه قنطار سه پوست گاومیش 
پراز طلاست ,گفت :پس همواره برد اود سخت میگرفت تا آنکه راضی 
شد از او به نه )٩(‏ قنطار , عباس گفت : بارخدایا من نمیگیسسرم 
برای آن ثوابی را و من آنرا تصدق کردم بر گروه مسلمانها پس قبسول 
کردعمر ۰۰۰ و آنرا داخل منشجد سول خدا صلّی الله علیه و آله 
کرد ۰ 


صودت شدم : 


از ابن عباس گوید : برای‌عیاس خانه ای د ر کنار مسجد مد ینه 
بود پس عمر بن خطاب گفت : بفروش آنرا يا بیخش بمن آنرا تا اینکه 
آنرا جزو مسجد نمایم پس او نبذ یرفت , پس گفت میان من و خسودت 
مرد ی از اصحاب پیامبر صلّی الله علیه و آله را حاکم قرار بد هپس 
آبی بن کعب را قرار دادند پس او بنفع عباس قضاوت کرد » پسس 
عمر گفت هیچکس از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله جری تر از تسو 
برمن نیست , پس ای بن کعب گفت یا ناصح تر و خير خواه تسر از 
من بر تو نیست آنگاه گفت : ای امیر مومنین آیا نرسید ه بتو حد یسسث 
داود بد رستیکه خد اوند عزوجل امر کرد او را بساختن بیت المقد س 
پس داخل کرد در آن خانه زنی را بدون اذن او پس چون بجلسو 





۱۳۸ الغدیبر جچ۱ 


گیری مرد ان از آنزن رسید خدا منع کرد داود را از بتاء و ساختسن 
آن , داود گفت : ای پرورد گار من اگر منح کرد ی مرا از ساختین آن 
پس آنرا در فرزند ان من قرار بده . پس عباس گفت : آیا اینطسور 
نیست که برای خود تضاوت کردی بآن و مال من گردید «گفت:آریگفت : 
پس من تو را گواه میگیرم که من آنرا برای خدا قرار دادم + 

بلاذ ری گوید : چون عثمان بن عفان خلیفه شد منازلی خرید و 
پسجد توسعه داد و منازل اقوامی را گرفت و برای آنها بها" و قیست 
آنرا گذارد , پس آنها نزد خانه ضجه و تاله کرد ند ۰ پس گفت ؛ جز 
این نیست که حکم و ملایمت من بر شما را جری کرد برمن . مثل ایسن 
کار راعرکرد قبلا بس هلا هرید و راضی شدید: سین 
دستور داد هنه آنها [را زندانی کرداند تا آنکه عبد الله بن خالد بسن 
اسید شفاعت کردر بر باره اکای پس آنها را آزاد ساخت ۰ 

وطبری وغیر آن گویتد" :دار سته ۱۷ هجری‌عمر بن خطاب‌عمره 
کرد و سجد الحرم را ساختاو درآن توسمنه داد و پیشت شب در 
مه اقامت کرد و خراب کرد خانه های مردمی را از همسایگان سجسد 
که حاضر بفروش منازلشان نشدند و بها* منازلشان را د رصند وق 
بیت المال گذ ارد تا بعدها گرفتند ۰ (۱) 





(۱) تاریخ طبری ج ۴ ص ۲۰۶ , فتوح البلد ان بلاذ ری ص 
۲ سنن بیپقی ج ۶ ص ۱۶۸ , مستد رك حاکم , کامل ابن اثیسر 
1 ص ۲۲۷ . تذکره الحفاظ ذهبی ج ۱ ص ۷ تاریخ این شحنه 
حنفی حاشیه کامل ج ۷ ص۱۷۶ . الذار المنثور ج ۴ ص۱۵۹ .وفا* 


سمپودی ج ۱ص ۲۴۹-۲۴۱ ۰ 





۱ نواد ر آثر دوعلم و داتش عمر ۱۳۹ 


آمینی ( رحمه الله ) گوید : گرفتن مجموع‌این روایات‌بسا 
د رسی مید هد که خلیفه عالم بحکم موقع توسعه دادن مسجد الحرام 
و مسجد النبی نبوده تا آنکه ابی بن کعب باو خبر داده و موانقت با 





ابی نمود در روایتش ابو ذ رو مردی دیگر لکن او در موقح وسعصست 
دادن بمسجد الحرام بخلاف روایت رسید ه از رسول خدا صلّی اللسه 
علیه و آله عمل نمود از جائیکه نمید انست و عجیب تر از این ععل عثسان 
است و آن بعد از ظهور این سنت نبویه وعلم بآن خانه های سردم را 
بزور گرفت و بسجد افزود - 


۸۱ 
سکوت خلیفه از حکم طلاق 


از قتاد» روایت شده که گفت عر بنَ خطاب را از مرد ی پرسید ند 
که زنش را طلاق داده بود در جاهلیت دو طلاق و در اسلام یسك 
طلاق , پس گفت : من.تو را نه امر میکنم و نه نهی + پس عبد الرحمن 
گفت : لکن من تو را امر میکنم که طلاق تو د رحال شرك ارزشی ند ارد 
و چیزی تیست (۲3 ۹ 

عمر( خلیفه) نبود که د وری ازامر و نهپی کند د ر موقع‌حاجت و نیاز 
مسائل بشناخت حکم مسئله مگر برای‌عدم شناخت و ند انستگی و جهىل 
و نادانی او کمتر از جهل و نادانی پسرش عبد الله بحکم طلاق در 


(۱) کنز العمال ج ۵ ص۱۶۱ , منتخب الکنز د رحاشیسه 


مسند احمد ج ۳ ص۴۸۲ ۰ 


۱۳۰ الغدیسر 





حال حیض نیست و انتقام اين را از او پد رش گرفت و از وی نفسسی 
گفتگوئی که میان‌او و ابن عباس‌جریان 
یافت و ما در جزو پنجم ص ۳۶۰ آنرا بازگو کردیم ۰ 


۸۲ 
رأی‌خلیفه در خوردن گوشت 





صلاحیت برای خلافت را نمود در 


از عبد الله بن عمر نقل شده که گوید : عمر میآمد کشتار گسساه 
زبیر بن عوام ۰۰۰ در بقیع ورد رمدینه غیر از آن کشتارگاهی نبسسود 
پس میآمد و با او ( دره) شلاقمخصوص او بود پس وقتی مید ید 
مرد ی گوشتی خرید دو روز بی د رآپی او را با شلاقش میزد و میگفت : 
آیا شکمت د و روز گرسنه ماند ۳ 


۲ - از میموک بل واگ یتنا ه که مرد ی از انصار بعمر 





پن < شت که گوشتی بد ست‌گرفته بود پس عمر گفت باو : این 
چی , گفت : گوشت برای خانواده ام میبرم ای امیر مومنان گفت خوبست 
پس فرد | باو گذ شت و با او گوشت بود ء پس باو گفت : اين چی گفت 
گوشت اهل منست , گفت : خوبست , سپس روز سوم باو گذ شت و با 
او گوشت بود پس گفت : این دیگه چی گفت ای امیر مومنان گوشست 
خانواد» منست پس با شلاقش بر سر او زد آنگاه بالاای منبر رفت و 
گفت : " ایاکم والاحمرین اللحم والنبیذ "بر شما بادکه از دو سرخسی 
دوری کنید ‏ , گوشت و مشروب چونکه این دو تا فاسد کنند» دین و 


جچ۱۲ تواد ر اثرد رعلم و د اتش عمر ۱۳۱ 


تلف کننده مال است ۰ (۱) 

امیتی ( رضوان الله علیه ) گوید : این فقه‌عجبیی اسست 
نمیشناسیم مفاد و معنای آتراه‌قل من حرم زيتة التی اخرج لعب‌ساد ه 
والطیبات من الرزق ۲۲۱ بگو چه کسی حرام کرد » زینتی را که خسد | 
برای بند «گانش‌بیرون آورد » و روزی های باك و پاکیزه را و این جسیع 
نمیشود با حدیثیکه از بیامبر بزرگ آمد ه از قول آنحضرت صلی الله علیه 


و آله آقای خورشتها در دنیا و آخرت گوشت و آقای مشروبات در د نیا 
(۳ 





و آخرت آبست * 

و آنچه که در روایت‌صحیحی از ابن عباس آمده از اینکه مرد ی 
نزد پیامبرصّی الله علیه و آله آنذ وگفت, : ای رسول خدا من وقتسی 
که گرشتی گیرم آمد آنرا توزیع و تقسیم بزئها میکنم و شهوت من تحريك 
میشود , پس گوشت را برخودم حرام کردم . پس خد اوند نازل فرسود 
ای‌کسانیکه ایمان آورد یذ حرام تکنید پاکبای آنچه که خدا بر شا 
حلال کرد» بر شما و تجاوز از حد نکنید که خدا متجاوزین را د وست 
ند ارد بخورید از آنچه ک‌روزی شما نمود ه خد اکه حلال و پاکیزه است!۴! 

وبنا بر فرض کراهت در اد امه خورد ن گوشت پس آیا دو . روز 


یا سه روز بی در بی خورد ن و اد امه دادن جرم و موجب تعزیر و 


(۱) سیره عمر ابن جوزی ص۶۸ , کنز العمال ج ۳ ص ۱۱۱ 
نقل از ابی نعیم , الفتوحات الاسلامیه ج ۲ ص ۴۲۴ ۰ 

(۲) سوره آعراف آیه ۳۰ ۰ 

(۲) مجمع الزوائد حافظ هیتی ج ۵ ص ۲۵ ۰ 

(۴) سوره مائده آیه ۸۹ ٩۰‏ ۰ 





۱۴ الغدیبر ۱۲ 


شکنجه بشلاق عمریست و آیامفسد » و زیان گوشت بفسد » و زیان شراب 
حرام میرسد پس‌بود ه باشد ‏ در آنوقت فاسد کننده دین و تلف‌کننده 
مال و اگر باین رأی‌عمل شود در اصناف و اقشار سلمین هر آینسه 
واجبست که شلّق د ر حالی از احوال بیکار نباشد و مرتبا بر ساسسر 
مسلمین آشنا شود ۰ 


۳ ۸۳ 
خلیفه و بهودی مدنی 


از ابی الطفیل,زژایت شّه که گوید : من حاضر شدم برن‌از 
بر ابی‌بکر صد یق سپس جمع شدایم برعمر بن خطاب و با او پیت 
کرد یم و چند روزی ماند یم و بمسجد رفت و آمد میکرد یم و پیش عمسر 
میرفتیم تا آنکه ار را امیر المومیتن تاعیدایم پس در بینیکه ما پیش او 
نشسته بود یم ناگاه يك یهود ی از یپود یان مد ینه پیش عمر آمد که 
یبود یها خیال میکرد ند آو از فرزند ان هارون براد ر موسی بن‌عصران 
علیپما السلام است‌تا آنکه ایستاد در برابرععر و گفت باو : ای امیسر 
مژمنان کد ام يك شما داناتر به پیامبر شما و کتاب بیامبر شماست‌تا از 
او سئوال کنم از آنچه میخواهم پس عمر اشاره بعلی علیه السلام کسرد 
وگنت ۶ این اطم ود اناتریه بمامسز ما قرآن پینب باست 

یود ی گفت : آیا تو چنین هستی ای‌علی : فرمود : به برس 
از هرچه که میخواهی گفت من سئوال میکنم تو را از سه تا وسه تسا و 
یکی علی علیه السلام فرمود و چرا نمیگوتی من میبرسم از تو از هفسست 
چیز . یهودی گفت : از سه تای اول میپرسم اگرجواب د رسست 





۱۲ نواد ر اثر د رعلم ود انش عمر ۱۴۳ 


دادی از سه تای دیگرو یکی میپرسم و اگرجواب‌ندادی یا غسط 
جواب داد ید یگر ستوالی ندیکنم ۰ 

علی علیه السلام باو فرمود : از کجا مید انی اگر پرسید ی و من 
تو را جواب دادم که خطا رفتم یا درست‌گفتم . گوید : پس یپسود ی 
دستی در آستین خود برد و کتاب‌کپنه ای بیرون آورد و گفت این 
کتاب میراث من از ید ران و نياکان منست با ملاء و دیکته موسی و خسط 
هارون و در آن این خصالستکه میخواهم از تو سئوال کنم , پس علسی 
علیه السلام فرمود : قسم بخدا اگرجواب د رست بتو دادم سلمان 
میشوی یبود ی بآنحضرت گفت : قسم بخدا اگر جواب د رسست داد ی 
همین ساعت بد ست تو مسلمان میشوم علی علیه السلام فرمود :سئوال 
کن یبود ی گفت : خبر بده پلن از ول بنگی که بر روی زمین گذ ارد * 
شدو از آول د رختیکه روی زمین روگید هشن و اول چشمه ایک» روی 
زمین جاری گرد ید چه بود؟ 

علی علیه السلام فرمود : ای یبود ی بد رستیکه اول سنگی که بر 
روی زمین نبباد» شد یپرد خیال میکند که صخره و قله بیت المقد س 
بود و دروغ گفتند آن حجر الاسود بودکه آدم آنرا با خسود ش از 





بپشت بزمین آورد پس آنرا در رکن بیت الله الحرام قرار د او سردم 
آنرا لمس میکنندو او را میبوسند و با آن تجدید عهد و پیمان میکنند 
درمیان خود شان وخدا , یپود ی گفت : گواهی مید هم بخ دا 
قسم که تو راست گفتی + 

علی علیه السلام یاو فرمود : و اما اول د رختیکه بر روی زمیسین 
روکید » شدیپود بند اشته که آن د رخت زیتون بود و د روغ‌گفته و لیکن 
آن د رخت خرمای نوعی است ( خرمای‌عجوه ) که آدم آنرا از بهشت 





۱۴۴ الغدیر 


با خود بزمین آورد و کاشت پس اصل همه خرماها از عجوه است 
پنپود ی گفت شهادت دید هم بخد! که راست گفتی ۱ 

فرمود : و اما اول چشمه ایکه بر روی زمین جاری شد یرود 
گنان کرده که آن جشعه افی استکه زیر صحره جیت البعد بن اس و 
دروغ پند اشته و لیکن آن چشمه حیات و آب زند» گیست که رفیق موسی 
( یوشم ) ماهی نمك سود شور را فراموش کرد بیش آن و چون آب 
بماهی رسید زند» شد و در آب پرید و موسی و رفیقش عتسسپ او را 
گرنتند نا بخضر رسید ند , پس یپود ی گفت بخد | قسم که راست گفتی ۰ 

علی علیه السلامفرمود. : سئوال کن گفت : مرا خبربده از نزل 
محمد که د ر کجای بپشیظا ی علیه السلام فرمود : منزل محصد. از 
پهشت . بیفت‌عنلل درمیانمبافتها: است نزد یکرین بهشتپست | 
بعرش خد ای رحمن عروجل است . یپود ی گفت شاد ت مید هسم 
بخدا قسم که رانست گفتی" < 

عی علیهالسلامقبود : به پرس .۰ گنت : خبر ده مرا از وصی 
محمد در اهلش چه اند ازه میماندبعد از آنحضرت و آیا میمیرد یا 
کشته میشود , علی علیهالسلام فرمود : ای بپودی سی سال بعسد. از 
او میماندو رنگین ميشود این از این و اشاره کرد بسر و محاسن مبارکش 
گوید :پس‌یهود ی از جا پرید و گفت : شهادت میدهم ان لاالسه الا 
الله و آن محمد. رسول الله : 

حافظعاصی در زین الفتی در شوم سوره هل اتی نقل کسرد ه 
ود حدیث افتانده است‌چنانچه میبینی و دار آن تصریح عنر ات سر 
یتک طی طیه السلام الم آمت آست به پیاغیر آن و کتاب او ۰ وموسی 
صاحب الوشیعه میگوید : عمر اعلم آمت است‌علی الاطلاق بعسسد از 





ج۱۲ تواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۱۳۵ 


ابی‌بکر , والانسان علی نفسه بصیره . و آدمی بر خود ش بیناتر است 


۸ 
خلیفه‌اول کسیستکه‌در فرانض‌میر اث 
فائل بعول شد 


از ابی عباس روایت شده گوید : ال کسیکهزیاد کرد فراق_سض 
ارث را عمر بن خطاب بود وقتیکه برای او فرائض پیچید ه شد و نسح 
کرد بعضی را بر بعضی گفت : بخدا قسم نمید انم کد اميك شما را خد ۱ 
جلو اند اخت و کد ام را عقب و مرد پرهیزکاری بود . بس گفت نمیبینم 
چبزیرا که وسیع تر باشد برای من از اینکه مال را بر شما تقسیم کنسم 
بحضه ها و د اخل کنم بر هرصاحب‌حتی آنچه د اخل میشود بسر آن 
از برگشت فریضه و زیاد شدن سهام * 

و ازعبید الله بن عبد اللة بن عتبه بن مسعود نقل شده که 
گوید : من و زفر بن اوس بن حدثان وارد شدیم بر ابن عباس بعد از 
آنیکهنابینا شده بو و بازگو کردیم فراتض میرات را پس گفت شمسا 
خیال میکنید آنکه حساب ریگ روان را از جهت‌عدد دارد احصانکنسد 
درفال نضف‌و نصف و لت را هرگاه نضف و تضف برود پس جآی 

پس زفرباو گفت : ای پسرعباس اول کسیکه زیاد کرد فراشض را 
کی بود گفت * عمر بن خطاب بود گفت : وچرا , گفت : وقتیکسه 
پیچید سیشد بر آوو بعضی بر بعضی با رميشد ند گفت :قسم‌بخد انمید انم 
چه کا رکنم با شما ء بخد | قسم تمیداتمکد اميك را خد! مقدم د اشبت 
وکدام را مقخر . گفت : و من نمیبینم در این مال چیزیرا بهتر از این 





۱۶ ال ۱ 


پاشدکه تقسیم کنم بر ضما بحضه هار و شیم های شا ,(سهس اپسسن. 
عباس گفت : وقسم بخدا اگر مقدم مید اشت کسی را که خدا مقسدم 
داشته و موخر میگذ اشت کسی را که خد | عقبش اند اخته فریضه زیاد 
نمیشد پس زفرباو گفت : و کد ام مقدم و کد ام مو خر است پس گفت هسر 
فریضه ای که زایل نشود مگر بفریضه ای پس این آنسنکه خدا مقسدم 
داشته و این فریضه خوهر انت که برای او نصف آست پس اکر زایتل 
بیع و شد چیزی از اوکم نشود و زن برایش ریع - است یس 
اگر از او زایل شود بر میگرد د به هشت یك ‏ از او کم نمیشود و 
خراهران برایشان دو تلشواست و يك خواهر برایش نصف است پسس 
اگر دخترها بر آنبا دا اخل شود/,برای آنبا مایقی خواهد بود یس 
این گروه آنبائی هبتندخدا تأخیزشان اند اخته پس اگر بد هسسسد 
کسی را که خدا فریضه او را مقدم داشته کاملا پس از آن تقسیم کنسد 
آنچه ماند ه میان کسانیکه خد | عقبشان اند اخته بسپام فریضه زیاد 
نشود پس زفر گفت باو : پس چه چیز تو را باز داشت که اشاره کنسی 
باین رای برعمرگفت هییت و رعب و خشونت او یخدا قسم ۰ (۱) 

و در اوائل سیوطی و تاریخ اوص ٩۳‏ , و محاضره سکتسواری 
ص۱۵۲ : نقل شده که عمر آول کسی بود که در فرائض قائل بعسول 
شد ۰ 

امینی ( قد س‌الله روحه ) گوید : چی معکنست که من بگویسسم 

(۱) احکام القران جصاص ج ۲ ص ۱۰۹ . مستد رك حاکسم 
ج ۲ص ۳۴۰ وآنرا صحیح دانسته و ستن کیری ج ۶ ص ۲۵۲ کنز 
العمال ج ۶ ص ۷ ۰ 








۱ نواد ر اثر د رعلم و د اتش‌عمر ۱۳۲ 


بعد از قول خلیفه : قسم بخدا نمید انم چه کار کنم بشما و قسم بخدا 
نمید انم کد ام را خد | جلر اند اخته و کد ام را عقب‌یا بعد از قول آبسن 
عباس , و قسم بخدا اگرمقدم داشته بود آنرا که خد | مقدم د اشتسه 
و موخر د اشته بود آنرا که خدا موخر د اشته بود فریضه سبامسش 
زیاد نیمشد ۰ 

چگونه مردی د وری نمیکرد ازقضاوت کرد ن د ر فرائضو حال آنکه 
اینست قول او" وای برشما د ررأی دادن" و او کسیسنکه‌د ر خطبسه اش 
میگفت بد انید کماصحاب رأی د شمنان سنن هستند احادیث آنپا راخسته 
کرد که آنرا حفظ کنند پس فتوا برآیشان داد ند پس گم راه شدنسد و 
مردم را هم گمراه کرد ند بد انید که ما مدا کنند ه ایم نه مشروع کنند ه 
و ما پیروی میکنیم و بدعت نمیگذ اریم گمراه تشزیم ماد امیکه متسنك باشسر 
باشیم (۲۱آیا چنین است اقتد؟* ویو کرد ن یا اینست آفاز و اول 
کار و بدعت گذ اری در د ول" 

و چگونه جایز است برای مثل خلیفه که ند اند فرائض را وحال 
آنکه اوست گویند » این جمله نیست جپلی میغوض تر بسوی خد | و نسه 
مشرتر برای جامعه مسلمین از جهل امام و کو انی او ۰ (۲) 

و چطور اشغال میکرد مید آن و مجلس قضاوت را پیش از آنکه 
تفقّه در دین‌خدا کند وحال آنکه اوست‌گویند ه تفقپوا قبنسل ان 


تسود وا , تفقه کنید و فقه و احکام دپن بياموزید پیش از آنکه رئیسس 


(۱) سیره‌عمر این جوزی ص ۱۰۷ ۰ 
(۷) سیره عمر ابن جوزی ص ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۱۶۱ ۰ 





۱۳۸ اعد بر جچ۱۲ 


شوید و بزرگی کنید ۰ (۱) 
۸۵ 
احتهاد عمر در تقسیم کردن 9 مصادزره 
کردن‌اموال عتالش 

اواول کسی بودکه شرکت کرد با عمال و نعفکرد اسستوال 
اشنا ۱۲۱ 

۱ - از ابی هریره گفت : عمر بن خطاب مرا عامل و فرمانسد ار 
بحرین کرد پس برای من دوازده هزار جمع شد پس چرن مرا عسزل 
کرد و من وارد برعمر شیم بمنگفت : ای دشمن خدا و دشمسن 
مسلمین یا گفت و د شمن کتاب‌خذا ؛ دزدی کرد ی مال اللهرا گفست 
گفتم : من د شمن خد تطل(< یا گفت د شمن کتاب او نیستسم » و 
لیکن من دشمن کسی هستم که ۵ کمن خداا و سلمین باشد و لاسسن 
اسیهائی بچه آورد ندو سپامی جمح شد , گفت : پس از من د وازده 
هزار گرفت و چون نماز صبح را خواندم گفتم : اللپم اغفر لعمسر 
خدایا عمر را ببخش تا آنکه بعد از آن گفت : ای ابو هریره آیا عامسل 
نمیشوی گفتم : نه , گفت : برای چه . بتحقیق که عامل شد کسیکسه 


یپتر از تو بود یوسف گفت مرا قرار بده بر گنجینه های زمین . پس 





گفتم ‏ یوسف پیامبر فزندپیامبربود و من ابو هویره پسر آمیه هستم 


و از شما میترسم از سه چبز و دو چیز گفت : پس چرا نگفتی : پنسج 





(۱) صحیح بخاری باب استباط درعلم ج ۱ ص۲۸ ۰ 


(۲) شرح ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۱۱۳ ۰ 





1۳ تواد و انز ی وم وه انش خر ۱۳۹ 


چیز , گفتم : میترسم که برپشتم بزنی و آبرویم را به بری و مالم را بگیری 
و کراهت د ارم که بگویم بدون حکم و حکم کنم بد ون علم + 

عبر طلبید ابو هریره را و باو گفت : دانستی که تو را من‌عامل 

بر بحرین گرد انیدم و حال آنکه تو نعلین و کفش ند اشتی ی زآن 
بمن رسید که تو اسبپائی خریده ای بهزار و ششصد دینار گفت : 
۳ ار مر با و ۳ 
ملحق بآن شد , گفت : من برای تو حساب کردم روزی و مخارجت را 
و این زیاد یست آنرا بده گفت : برای تو نیست , گفت : آری بدا 
قسم که پشتت را بد رد میآورم سپس برخاست بسوی او با شلاقش و او را 
چنان محکم زد تا آنکه خون جاری شن,آنگاه گفت : بیار آنها را گفت : 
من آثرا نزد خد| حسابکزدم ( یعنم در راه خدا دادم ) گنت : 
این است گر از حلال گرفتی ال ورخبت برد اختی , یس از 
د ورترین نقاط بحرین مردم بزای تو آوزدند نه برای خد است و نه برای 
مسلمانها امیمه تو را بزائید » مگر برای خر چرانی و امیمه ما در ابو 
هرهره بود.* 

۲ سمدبن ابی قاص که باومیکنند + مستجاب ,.بوای قیل 
پیامبرصلی الله علیه و آله : به پرهیزید دعاء سعدرا » پس چسسون 
عمر مال او را نصف کرد سعد باو گفت : هر آینه من تصمیم گرفتم » عمسر 
او گفت پانیکه نفرین کنی مرا گفت : بلی م گفت : دراين موقسع 
نیایی مرا بدعا کرد ن پرورد گارم بد بخت - 

وبلاذ ری د رفتوح البلدان ص۲۸۶ نقل کرد ه از اين اسحاق 
گوید :بنا کرد سعد بنبی وقاض‌عما رتی چند طبقه و برای آن دری از 
چوب قرا رد اد و اختصاصد اد بر قصرش‌د رب مخصوصی‌منیت کا ری شسد ۰ 


۱۵۰ آلعتا پر ج۱1 


اب بر نگیخت محمد بن مسلمه انصا رپراتاآنکه 





بطلاو نقره , پس‌عمر بن 
د رب‌عمومی و خصوصی را سوزانید و سعد را وا داشت د ر مساجد کوفه 
پس سعد لگفت د ر باره عمر مگرخیر + 

و سیوطی گوید : فرماند اد عمرععآلش:را پس نوشتند اموالشان را 
از جمله سعد بن ابی وقاص پس نصف مالشان را گرفت + 

۳ - وقتیکه عزل کرد عمر آبو موسی اشعریرا از بصره نصف کسرد 
اموال او را - 

۴ نوشت‌عمر بن خطاب بعمرو پن عاص و او فرماند ارععر بسر 
مصر بود . از عبد الله عمر بن خطاب بعمرو بن عاص : سلام علیسسك : 
بتحقیق‌بمن رسد ه که شاپيه ای برای تو منتشر شد ه که د ارای اسب و 
شترو گاو و گوسفند و برده گانی شداه ای و خاطر من هست پیش از 
این تو مالی ند اشتی پس بنویس برای من از کجا این اموال را آورد ی 
و آنرا کتمان نکن + 

پس عمرو بن عاص باو نوشت : بسوی‌عبد الله امیر مّمنین سلام 
عليك . پس من شکر و سپاس میگذ ارم بتو خدائی را که جز او خد ائی 
نیست . اما بعد : پس نامه امیر مزننین رسید بمن که در آن ماد شد 4 
آنچه برای من شایع شده و اینکه او مرا میشناخت که پیش از این مسن 
مالی ند اشتم و من‌اعلام میکنم امیر مومنان را که من در زمینی هستم که 
نرخ در آن ارزان و من علاج میکنم از حرفه دام داری و زراعت آنچه که 
اهل آن علاج میکنندو در روزی امیر مومنین توسعه است , بخدا قسم 
اگر خیانت باتو حلال بود من بتو خیانت نمیکردم ء پس ای مرد کوتساه 
کن که برای حسبپائی هست که آن بهترازعمل کرد ن برای توست اگسر 
بر گرد یم بآن زنده گی خواهیم کرد بآن » و قسم بجان خودم کسه در 


۱ مصاد ره کرد ن عمر آموال عمالش را ۱۵۱ 


پیش تو کسیسنگه زنده گی او مذ موم است و حال آکه مذمتی بسرای او 
نیست پس بد رستیکه مرا ایتطور بود و من قفلی تو را نگشودم و د رعمل 
تسو شرکت نکردم - 

پس عمر به او نوشت 

اما بعد : پس بدرستبکه من بخدا قسم نیستم او آن انسانت: 
هائیکه نوشتی و ترتیب کلام دادن د رغیر مورد تو را بیناز نکند که 
خود را تزکیه ورتبرئه کنی و من برانگیختم بسوی تو محمد بن سلمه را پس 
نصف‌کند مال تو را پس بد رستیکه شما فرماند اران نشسته اید بسسر 
چشمه های مال عذ رو بهانه ای شمارا مستثنی نمیکند جمع میکنیسد 
برای فرزند انتان و مپیا میکنید یرای خود تان آما قطعا شما بسسرای 
خود تان بد نامی جمع میکنید و آتش را بارث میبرید والسلام + 

پس چون محمد بن سلمه بر از وارد شد عمرو برای اوغذای 
فراوانی ترتیب داد پسَمخىد بن سلنه امتناع کرد از خورد ن چیسزی 
ازآن , پس عمرو با گفت : آیا حرام مید انی غذ ای‌ما را پس گنسست 
اگرغذ ای میهمانی را پیش من گذ ارند میخورم آنرا و لیکن غذ اتسسی 
پیش من گذ ارد ی که آن مقدمه شر است بخدا قسم آیپم پیش تسسسو 
نمیآشامم , پس بنویس برای من هر چیزیرا که برای تو است و آنس‌را 
پنهان نکن » پس تقسیم کرد تمام اموالش را تا آنکه یکجفت کفش باقی 
ماند پس یکی از آن دو را گرفت و دیگری را گذ ار پس خشمناكت شسد 
عمرو بن عاص و گفت : ای محمد ین سلمه خد! . زشت و بدنام کنسد 
زمانی را که عمرو بن عاص برای‌عمر بن خطاب در آن فرماند اری کسرد 
بخدا قسم من مید یدم خطاب را که پشته ای از هیزم روقی سرش حمل 
میکند بر سر پسرش هم مثل آنست از آن پد ر وپسر تبود مگر در برد یکه 





۱۵ الغد سر ۱ 





پیج دست نمیرسید ۰ و بخد | قسم عاص بی وائل نبود که راضی شسود 
بپوشید ن لباس د یباجیکه یطلا مزین شد ه باشد ۰ 

محمد او گفت : ساکت شو بخد | قسم عمر از تو بهتر اسست و 
اما پدر تو و پدر او هر دو در آتش هستند وقسم بخدا اگر نبسسود 
زمانیکه تو در آن پیشی گرفتی هر آینه نمیگذ اردم عاقول گوسفند یکس» 
فراوانی آن‌تورا مسرور کند ونوزاد ان آن تو را خوشحال نماید , پسس 
عمرو گفت : این سخنان من نزد تو امانت خد است و بعمر بارگو نکن 

۵ - ابو سفیان معاویه را دیدن کرد پس چور. برگشت از پیش 
او وارد برععر شد پس عمرگفت : اجازه بده بما ابو سفیان , گفست 
چیزی بما نرسید ه که تو را,بآآن اجاژه بدهیم پس عمر انگشتری او را 
گرفت و آنرا برای هند ( زن ابو سفیان ) فرستاد و بفرستاد» گفت : 
بهند بگو ابو سفیان میگوید بنشاتی آنگشتری نگاه کن آن دو خرجین را 
که آوردم و بتو سپردم آشها را حاضر کن یش انقد ر توقف نکردعمر که د و 
خرجبینکه د ر آن ده هزار د رهم بود آورد ند پس عبر آنپا را اند اخت 
در بیت المال , و چون عشمان خلیفه شد آنپا را بر گرد انید بایی 
سفیان پس ابو سفیان گفت من نمیگیرم مالی را که ععر آنرا بر من عیب 
گرفت و مرا بآن سرزنش کرد ۰ 

۶ سچون عبر ین خطابعتبة ین ابی سفیان را ولی طافف 
وضدفاتاآن نمودسهتن آو را مموول تردباو در ینف اوراه ۱۳ 
برخورد کرد و با او سی هزار د رهم پول دید پس باو گفت :این 
پول ها را از کجا آورد ی گفت : بخد! قسم این نه برای تو است و نه 
بزای سلماتها و لیکی این مالفست پهرون درم پآ برای خریسد ن 
مزوعه ای » پس هبرگفت «عامل و فزماند ار خود را یا او مالی بافتیسم 


ج۱ مصاد ره کرد ن عمر اموا. احکام خود را ۱۵۳ 





نیست راهی برای آن مگر بیت المال و آنرا از او گرفت پس چون عثمان 
خلیفه شد بابی سفیان گفت : آیا برای تو در این مال نیازی هسست 
پس بد رستیکه من نبینم برای گرفتن بسر خطاب در آن راهی و جهتی 
را , گفت بخدا قسم که برای‌ما بآن نیاز است و لیکن رد نکن تو نصمل 
کسیکه پیش از تو بود ه پس برگرد اند بر تو کسانیکه بعد از تو خواهند 
اد 

۷- روزیعمرگذ شت بساختمانیک يا سنگ و کچ میساختشد پسس 
گفت : این بنا مال کیست گفتند : مال حاکمی از حکام تو در بحریین 
است ,پس مصاد ره کرد مال او را ,و میگفت برای من بر هر خیانتگاری 
دو امین است آب و گل ۰ 

۸ -عمر فرستاد بسوی ابی عبیكٍ ه : که اگر خالد خسود ش را 
نکذ یب کرد پس او فرماند ار است‌بر آنچه که بر او بو ه و اگر تکذ یسب 
نکر خود ش را پس ولا اش را برد ود و آنرا و 
بخش و قسمت‌کند , پس تکذ یب نکرد خود ش را پس ابو عبید ه ماللش 
را تفسیم کرد تا آنجا که یکتای‌نعلینش را هم گرفت و یکتای د یگسر را 
برای او گذ ارد و خالد میگفت سمعاً و طاعة لامیر المومنیین شنیسدم و 
مطیعم امیر مومنان را + 

و بگوش عمر رسید که خالد ده هزار د ینار یا د رهم یا شعث ین 
قیس داده که قضد ‏ کرد‌یسود. احسان کردن باو وا پس فرستاد 
بسوی ابو عبیده که بالاای منبر رود و خالد را جلوی خود نگاهد ارد و 
کلاه وعمامه او را از سرش برد اردو او را بعمامه اش بیند که ار ده 
هزار یکه باو دادء از مالش یوده پس‌اسراف کرد ه و اگر از مال مسلمین 


بود» پس آن خیانت بود ه ۰ 


۱۵۴ الغدیر جچ۱۲ 





پس چرن خالد وارد برعمر شد باو گفت : از کجا این توانگری 
را پیدا کردی که ده هزار دینار از آنرا بعنوان جایزهمیدهی , گت 
از انفال و دو سیم , عمر گفت آنچه بر نود هزار زیاد باشد آن بسرای 
توست پس ارزیابی کرد اموال و عروض آنرا و از آن بیستپزار گرفنسست 
سپس باو گفت : قسم بخدا که تو برای من بزرگواری و براستیکه تسسو 
حبیب منی و بعد از امروز برای من بر چیزی‌عمل نخواهی کرد و بشهرها 
توشت , که من خالد را از روی خشم یا ترس و بخلی و خیانتی معصزول 
نکردم و لیکن مردم فریفته او شد ند پس د وست داشتم که بد انند کسه 
براستیکهخد! فاعل مایشاء و اوست که هر کار را میکند ۰ 

حلبی در سیره ج۳ ص ۲۲:۰ گوید : و اصل و ريشه عسد اوت 
میان خالد و آقای ما عم بناآنچه رآمشعبی حکایت کرد ه این بود که 
درجوانی با هم کشتی گرفتندو خالد پسر د ائی عمر بود یس خال سد 
عمر را زمین زد و ساق پایش شکست پس معالجه کرد و بست تا خسوب 
شد و چون بخلافت رسید اول کاری که کرد عزل خالد بود و گفت هرگز 
نباید متولی ععلی و کاری برای من یاشد و ا ی 
ابوعبید ه که اگر خالد خود ش را تکذ یب کند.. 

واين کثیر آنرا در تاریخ خود ج ۲ ص ۱۱۵ یاد کرد ه است ۰ 

و طبری در تاریخش از سلیمان بن یسار نقل کرد ه که گفت : 
عمر هر وقت که بر خالد میگذ شت , میگفت : ای خالدمال الله را از زیر 
نشیمنگا هت بیرون آر . پس میگفت : قسم بخدا از مال خدا چیزی 
پیش من نیست و چون اصرار کرد بر او خالد باو گنت : ای امسر 
مومنان ارزش آنچه د ر سلطنت و خلافت شما بد ست 0 
درهم نیست , پس عمرگفت : من بجیل هزار ب رهم از تو گرفتم ,گفت 





چچ۱ مصاد ره کرد ن عمر اموال حکامش را ۱۵۵ 


باشد آن مال تو , عمرگفت : گرفتم آنرا و برای خالدمالی نبود جز 
اسپاب و وسائل زنده گی و برده گانی که آنرا ارزیابی کرد ند سس 
قیمتش بپشتاد هزار د رهم رسید بس عمر آن را نصف کرد و چبل هز ار 
باو دادو مال را گرفت و پس بعضی باو گفتند : ای امیر مومنان , اگر 
برگرد انی بخالد مالش را بهتر است , و گفت : جز این نیست که سسن 
تاجر مسلمین هستم و قسم بخدا که هرگز برنگرد انم باو و ععر خسبال 
میکرد که با این عملش تلافی زمین خورد نش را از خالد نمود » و جیسران 
شکست پایش شده و دلش خنگ شده است ۰ 

ود و تارت این کتیر ج ص۱۱۷ بادشد ۰۰ که صر بعل ی 
علیهالسلام . بعد از مرک خالذ :گنر : پشیمان شدم بر آنچه که از 
من بخالد شده بود و گفت م۱ رحم کن یو سفیان ( خالد ) را هسر 
آینه ما بود یم که گمان میکرد چ کی( 3 آو چیزهاتی را که نبود + 

م و ان کی ۷و۷ ۱ یاد کرد ه از محمسد 
بن سپرین که گفت خالد وارد برعمر شد و پیراهن حریری در برد اشت 
پس عمر بار گفت : این چی ای خالد . پس گفت و چه عیبی دارد ای 
امیر مژمنان . آیا عبد الرحمن بن عوف حریر نپوشید , گفت : و تو مشل 
ابن عوفی و برای تو مثل آنچه برای ابن عوف باشد .من حکم کردم برهر 
کس که د راین خانه است اینکه هريك از ایشان بگیرد هرچه یدست او 
میرسد از آن . گفت : پس حاضرین ريختند و پیراهن ابریشمی خالسد 
را پاره کرد ندتا چیزی از آن باقی نماند 

و بلاذ ری یاد کرد » جمعی از حکام را که عمر ین خطاب اموالشان 
را مصاد ره و تتصیف کرد حتی يك لنگه نعلین او را گرفت و تای دیسر 
را برای او گذ ارو ایشان ام والیان زیرند ۰ 





۱۵۶ الخد یر ۱ 


۱ -ابی هریره دوسی والی بحرین - 

۲ - سعدبن ابی وقاص والی کوفه و بانی آن ۰ 

۲ - ایو موسی آشعری والی بصره : 

۴ -عمرو بن عاص بن وائل سیمی والی مصر ( وزیر مشاور 
معاویه ) 

۵ - ابو سفیان بن حرب بن امیه ۰ 

۶ سعتبه بن ابی سفیان والی طائف و متولی صدقان آن ۰ 

۷ -عاملی ازعمال او در بحرین ۰۰۰ 

۸ -خالد ین ولید عامل و والی ابویکر در بعضی از نواحی 
( تا خالد را مصتف ره مشزوحا یاک کرد )۰ 

۰ ابویکره نفیع بن حرت پن کلد ه تقفی‎ - ٩ 

۰ - نافع پن حرت‌بن گلد » ثقفی براد ر ابوپکر + 

۱ حجاج بن عتيك ثققی والی فرات + 

۲ - جز* بن معاویه عموی احنف که والی بر سرق بود ۰ 

۳ - بشر بن محتغز والی جند ی شابور ( اهواز ) ۰ 

۴ - ابن غلاب‌خالد بن حرث از بنی د همان متصد ی بت 
الباار اضقبان 

۵ عاص بن قیس بن صلت سلمی والی مناذر + 

۶ س سمره بن جند ب‌والی بر بازار اهواز - 

۲ تعمان بن هد ی بن نله الکمیی عایل دهات د جله + 

۸ - مجاشع بن سعود سلمی داماد بنی غزوان والی بر 
زمین بصره و صد قات آن + 

٩‏ - شیل بن معبد بجلی احمسی متصد ی د ریافت‌غتام 


ج‌ِ؟۱ مصاد ره کرد ن عمر اموال والیان را رل 


۰ س ابو مریم بن محرش حنفی والی رام هرمز - 

و این گروه وا ابو المختار یزید بن قیس در شحریکه تقد یم عمر 
پن خطاب کرده باه سود مکرید 1 
تم امرالشیی ان عم 





فانت امین الله فی النپی والامسر 
برسان بامیر مژینان _ پیام مرا که تو امین خد! هستی بر اسر 
ونهی + 
وانت امین الله فیننا و من یکین 
امیتا رت العرش یسلم له صدری 
وتو ایمن خدا در میان ماثی و کسیکه امین صاحب عرش باشد 
سینه من برای او تسلیم است ۰ 
فلاسدعن اهل الرساتیق والقتسری 
یسیون مال الله فی الادم والوفنر 
پس ول نکن اهل د هکده ها و دهات را که مال الله را خسرج 
کنند د رخورد و خوراك و پس اند از کردن + 
فارسل الی الحجاج فاعرف حساب» 
وارسل الی جز؛ وارسل الی بشسر 
پس بفرست بسوی حجاج ( بن عتيك ) وحساب اورا بررسی کن و 
بفرست بسراغ جز؛ ( بن معاویه ) و بسوی بشر ( بن محتضر ) 
ولا تنسین التانعیین کلیپسسا 
ولا این غلاب من سراة ینی تصسر 
و البته فراموش تکن هر دو نافع را ( تافع ین حرث و نفیسیع 


۱۵۸ الندیسر ج۱ 





بن حرت ) و نه اين غلاب از برده گان بنی نصر را + 
و ما عاصم منها بصفرعباپ 





و ذاك الذ ی فی السوق مولی بنی بسد ر 
و نیست‌عاصم را تپی دستی عیب ز نقصی چونکه کسیستکه در 
بازارغلام بنی‌بد ر بود ‏ 
وارسل الی نعمان و اعرف‌جساپسه 
وصير بنی غزوان آنی لذ و خبسسر 
و بفرست پیش نعمان ( بن‌عدی ) وحسابش را وارسی کن و 
بسراغ ( مجاشع ) داماد.بهنی غزوان که من از او آگاهی دارم - 
و شبلا فسله المال و ان مرش 
فقٍ گآن فی اهل الرساتیق دا ذکسسر 
و شبل.( بن معبد) را بخواه و از مال الله از او سثوال کین 
و نیز از ( ابومریم ) پسر محزش که در میان اهل د هات زیانزد بود + 
فا مهم اهلن فدات تسم 
سیر ضون آن قاسمتیم منك پالشطسسسر 
پس تقسیم کن با ایشان خاند انم قربان تو بادکه ایشان اسر 
تقسیم کرد ی از تو بنصف راضی خواهند شد ۰ 
ولاتدعونی للشهاد ه ان 
آغیب و لکنی اری‌عجب الد هر 
ولی مرا برای شهادت نخواه که من غیبت میکنم و لیکن میبیضم 
شگفتی روزگار را 
تووب ان| آیوا و نفزو اذا مس نوا 
فانی لپم و فرولسنا اولی و فسر 


۱۲ نراد ر اثر د رعلم و د اتش عبر 1۹ 
ی 

ما آماده ميشویم هر گاه آنبا آماد» شوند و جنگ میکنیم هر 
وقت آنها بجنگند پس من برای آنها ذخیره ام و حال آنکه ماب 


اندوخته نیستیم + 
آذ! التاجر الد اری 





پنساره 
من المسك راحت فی مفارقپم تجسسری 
هرگاه تاجر سیار و دوره گرد ی يك خيك از مشك بیاورد بسسوی 
آن در سر رهگذ رها جاری شود ۰ 

م - پس عمرتقسیم کرد اموال این گروه راپس نصفی ازاموالشان‌را 
گرفت نعلی بنعل و د رمیان ایشان اپویکر بودوگفت: من بر نمی گرد انم 
چیزیرا بتو بس عمر گفت: براد راتوعامل بت المال و مالیات قبیله بتو 
مالی داده که بآن تجارت کنی پس از او ده هزار گرفت و گفته انداکه 
با او مناصفه کرد و نصف مالش را گرفت + 

۱ س ومصاد ره کرد اموال حَرت بن ومب یکی از بنی لیث بکربن 
کنانه را و باو گفت چه شد شتران و برده گانی را که بصد دینسار 
فروختی . گفت د ر مخارجی که مرا بودصرف کردم پس در آن تجسارت 
کردم , گفت : واما قسم بخد! که تو را برای تجارت نفرستاد يم زود 
آنرا بده گفت : اما یخدا قسم بعد از اين برای تو کار نخواهم کرد 


عمر هم گفت : منیم بخدا قسم بعد از تو را بکار نخواهم گرفت (۱) 











(۱) فتوح البلد ان بلاذ ری‌ص ۰ ۰٩‏ ۲۹۲۰۲۲۶ , تاریسخ 
طبری ج ۴ ص ۲۰۵۰۵۶ , العقد الفرید ج ۱ ص۰۱۸ ۰۲۱ معجم 
البلد ان چ ۲ ص ۷۵, صبح الاعشی ج ۶ ص ۰۳۸۶ ۴۷۷, شسرح 
نهج البلافه اين ابی الحدید ج ۵۸ج ۲ ۱۰۲۰ ۰ سیره عرابن تب 


۶۰ العتا یس ج۱۲ 


امینی ( نور الله مرقده ) گوید : من نمید انم اگر بینه پیش 
خلیفه اقامه شود بر اینکه این اموال اختلاس و سرقت از بیت المسال 
مسلمین بوده پس چرا تمامش را صاد ر نکرد و اگر خیال کرد ه که اینجا 
اموال معلوکه بود ه برای ايشان پس آا معقولست که مقد ر کند این را 
در تمام ایشان بنصف آنچه در دست ایشانست‌حتی نعل و کفسش را 
و اين یکی از روش های و سیره او محسوب شود ۰ 

سعید بن عبد العزیز گوید : عدر بود که قسمت میکرد با عمالش 
تصف آنچه ید ست‌آورد ه بود ند ۲۱۱ و اگر بینه ای بر این اقامه نفد ة 
پس چگونه بلند کرد و کوتاه نمود دستمهای مردمرا از آنچه در تصرف 
آنپا بود و ردکرد ادغاهای ایشانرا باینکه از سود تجاره یا نتساج 
اسبشان یا منافع زراعتشان یا قیمت ملکشان بوده و برای چه ایشان را 
محاکمه در این کاز نکرد پحاضر کردن شپود و دقت در قضیه و ملسزم 
بجریمه کرد بصرف‌سو؛ ظن و تَبمت و حال آنکه" ید المسلم" د سست 
مسلمان از امارات وعلائم ملکیت است و ادعا؛ بودن معارض او مسسوع 
و قابل قبولست و اگر چنین نباشد برای مسلمن بازاری بر پانخواهسد 
ماند » 

بنابر این ظاهرحال اين گروه از صحایه ایکه جریمه شد ند و 
اموالشان مصاد ره شد بمقتضای فقه خلیقه ایشان د زد انی هستند که 





ج جوزی ص ۴۴, تاریخ ابن کثیر ج ۷ ص۰۱۸ ۱۱۵ ۰ج ۸ ص 
۳ , سیره حلبی ج ۳ ص ۲۲۰ اصابه ج ۳ص ۶۷۶,۳۸۴ .تاریخ 
الخلفا* سیوطی ٩۶‏ , الفتوحات الاسلامیه ج ۲ ص ۴۸۰ ۰ 

(۱) اصایه ج ۲ ص ۴۱۰ ۰ 





ج۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۱۶۱ 


بزشت ترین دزد ها سرقت کرد ه اند برای اینکه دزد د ر بیشتر اوقات 
دزد ی نمیکتد مگر از یکنفر یا و نفریا بیشتریکه انگشت شمار باشد لیکن 
این جماعت بحکم این مصاد ره و مناصفه دزد انی از مال همه مسلمیسن 
هستند و پیش از این تضیه و بعد ها امین ایشان بود ند بر نفسوس 
مسلمین واعراض و اموال و احکامشان بعامل قرار دادنشان برشهرها 
وبنده گان فیر اینکه در میان ایشان کسانی بود ند که بعد از پرد اخت 
جریمه خود را بر کنارکشید و دیگر زیر بارعمر نرفت , آیاصحیح اسست 
ایشان دزد و مختلس بود ند , من نمید انم یا آیا د رست است که 
ایشان همگی عاددل و پرهیزگار بود ند.,, نیز بنده نمید انم ۰ 


۸۳ 
خلیفه در خریدن شتر 


از انس بن مالك روایت شده که گوید : یکنفر اعرابی با شتریک» 
مال او بود آمد که آترا بفروشد پس عمر آمد پیش او و چونه میزد بسس 
شروع کردعمر یکی یکی شترانرا با پایش میزد تا اینکه شتر برانگیسزد 
و عمر ببیند که پاهای شتر چگونه است , پس اعرابی مرتب میگفت بسسی 
پد ر شتر مرا وی کن وعمر را گفته اعرایی منتهی نمیکرد که این کار را 
بدونه دونه شترها نکند پس اعرابی بعمر گفت : من خیال میکنم که تو 
مرد بد ی هستی , پس چون از آن فارغ‌شد شترها را خرید و گفست 
آنها رابران و قیمتش را بگیر , پس اعرابی گفت : نمی‌رانم مگ آنکه 
جپاز و پلاسهای آنها را برد ارم » ععر گفت من آنها را با جه از و 
پلاس خرید ه ام پس آنها هم مال متست چنانچه خرید ه ام اعرایی گفت 





۱۶۲ آلغد یسر ۳ 


شهادت مید هم که تو مرد ی بد ی هسستی.., پس در آن میان که آنبا 
نزا عمیکرد ندعلی علیه السلام آمد : پس عمر گفت راضی هسنتی بان 
مردکه میان من و تو قضاوت‌کند , اعرابی گفت : آری , پس برای آن 
حضرت قصه را بازگو کرد ند , پس علی علیه السلام فرمود : ای امسر 
مژمنان اگر شرط کرد ی بر او که با پلاس و جهاز شان بخری پس آنها 
مال شماست , چنانچه شرط کرد ی و گر نه متاعش را آرایش مید هد 
به بهشتر از قیمتش پس پلاسها و جهاز هایشانرا ازآنها برد اشت و 
آنبا رااعرابی راند و صر پول شتران را باو داد (۲۱ ۰ 

خد اوند. امیرالمژمنین علی علیه السلام را از طرف اعرابسسی 
بترین باداش را د هه ترٌآنرز رای او حفظ کرد پلاس و بسالان 
شترهایش را از اینکه بد ون عوض و قیمت بگیرد و اما حل کرد ن مشکله 
عمل خلیفه وفقه او را در این نقام پس آنرا موکول میکنیم به نظر کاوش 


پزوهد اراد 


۸ 
رای خلیفه دز باده بت المقذس 


از سعید ین مسیب روایت شده که گوید : مرد ی اجازه خواست 
از عمر بن خطاب د ر رفتن به بیت المقد س , پس باو گفت برو و آساد» 


شووهرگاه آساد» شد ی مرا خبر کن پس چون تجهیز سفر کرد آمسد 


(۱) کنز العمال ج ۲ ص۳۳۱ , منتخب الکنز حاشیه مسنسد 


احمد ج ۲ ص۲۳۱ ۰ 





جچ؟۱ نواد ر آثر د رعلم و د انش عمر ۳ 





نز او پس عمریا گفتعوض آن بعمره برو » گوید. وعبور کرد. باو دو مرد 
درحالیکه شتران صدقه را بازد ید میکرد . پس بآن دو مرد گفت از 
کجا ميائید . گفتند : از بت المقدس , پس آنها را با تلاق زد و 
گفت : آیا حج است‌مانند حج بیت الله الحرام , گفتند ::ما از آنجا 
5 ۹۱ 

امینی( رحمه الله ) گوید :که بهت المقد س‌یکی از سه مسجد پست 
که باید برای زیارت آن شد رحال کرد وقصد زیارت و نس از 
خواندن در آنرا نمود , لیکن خلیفه از نظرش رفته این خبرهائی کهاز 
پیامبر رسید ه و نشنیده آتبا را از آنحضرت‌صلی الله علیه و آله یا 
حفظ نکرد هیا فراموش کرد ه پس:لع نعوذ آنمرد با که آماد ه سارت 
آن بود و از او اجازه خواسته بود و شلاقش را بلندکرده و برسر آن 
دو مرد کوبید» بود که از زیارت آن آمذه بودند پس آنها از تسسرس 
اظهار کرد ندکه ما از آنجا عبورگردایم و گذشتیم , و برتواسست 
صراحت احاد یث این پاب که آنرا بخوانی و تعجب‌کنی + 

۱ - از ابی هریره از رسول خد ا صلّی الله علیه و آله : ۰ لا 
یشد الرجال الا الی ثلائه مساجد السجد النعرام , و سجدی هنا 
والسیجد الاقصی ۰ 

شا پسته نیست که شد رحال شود و رنج مسافرت را دید مگسر 
پرای سه مسجد ۱ - مسجد الحرام ۲ - این مسجد من ۳ - مسجید 


الاقصی ( بیت المقدس ) ۰ 





(۱) از رقی نقل کرده آنرا چنانچه در کنز اتقمان چ ۲ ی 
۷ اد کده 





مدارك آن : 


آنرااحمد امام حتبلی ها تقل کرد ه در مسندش ج ۲ ص ‏ ۲۳۸ 
۸ و بخاری در صحیحش چنانچه در سننن کبری ج ۵ ص ۲۴ و 
مسلم درصحیحش ج ۱ ص۲۹۲ و دارمی در سننش ج ۱ص ۲۳۰ 
و ابو داود در سننش ج ۱ ص۲۱۸ و این ماجه در سننش ج ۱ ص 
۰ و نسائی در سننش ج ۲ ص ۲۷ و بیپقی در سننش ج ۵ ص۲۴ 
و بغری در مصابحش ح ۱ ص ۲۷ و هیشمی گوید د ر مجمع الزوالسد 
ج ۴ ص ۳ روایت کرد آنرا اجمد و بزار و طبرانی در کبیر و اوسط و 
رجال احمد همه مورد؛ اعتماد: ووثوق میباشند ۰ 


لفظ دیگرالی هیر 


البته فقط بای متافرث نمود" برای سه مسجد , مسجد کعبه 
ومسچد من و مسجد ایلیا , مسلم آنرا درصحیحش ج ۱ ص۳۹۲ و 
بییقی درسننش ج ۵ ص ۲۳۴ نقل کرده ۰ 

امینی ( قدش الله سره ) گوید : ایلیا اسم شرر بیت المقد س 
است بعضی گفته اند معنایش بیت الله است ؛ ابوعلی ( طبرسی ) 
گوید ؛ و بیت المقد س را ایلیا نامیده اند ۰ 

بقول فرزد ق شاعر که میگوید : 
وبیتانبیت الله نخن ولات 





دسریاعی ایلیا مد 
و دو بیت خاته خد ایند که ما والیان آن هستیم و قصری بسه 
بالاترین نقطه شپر ایلیا" مشرف لست ۰ 


جچ۱ تواد ر اثر د رعلم و د انش عمر 1۶۵ 





۲ - ازعلی امیرالمونین علیهالسلامبلفظ اول ابی هریسره 
طبرانی آنرا نقل کرد ه چنانچه د ر مجمع الزوائد ج ۴ ص ۲ یاد شسد ه 
است 

۳- از عبد الله ین عمر بلفظ اول ابو هربره - 

بزار آنرا نقل کرد ه و هیشمی در مجمع ج ۴ ص ؟ گوید راویسان 
آن مرد ان د رستی هستند و در لفظ دیگری برای اوست ء 

شد ر حال نشود و ار سفر بسته نگرد دمگر بای زیارت سسه 
مسجد : ۱ - مسجد الحرام , آ مسجد مدایته ,۲ب مسجد پیت 
ای 

طبرانی در کبیر و اوط آنرا نقل کرد » و هیشی در مجمع گفته 
راویان آن همگی مورد اعتماد ند : 

۴- ازع الله بنحهرو پنحّص بطورانتساب روایت شد ‏ : که 
سلیمان بن داود علیها السلام وفتیکه بیت المقد س را بنا کرد از 
خد ای مزوجل سه خصلت تقاضا کزد ۰ ۱-قضاوتیکه مصاد ف و موافسق 
با حکم الله باشد پس خدا باو داد ۲۰ حکومت و سلطنتیکه یه 
هیچکس مثل آنرا نداده باشد بعد از او » پس دا باو داد ۳- از 
خد ای عزوجل خواست موقعیکه از بنا مسجد فارغ‌شد هیچکس نیایسد 
آنرا که در آن نماز بخواند مگر آنکه از گناهانش بهرون رود مثل روزیکه 


از ماد رش بد نیا آمده - 





اين ماجه آنرا درسننش ج ۴ ص۴۲۰ و نسائی در سننش 
ج ۲ ص ۴ ۲ تقل کرد ه است ۰ 
۵- از ابی سعید خد ری بطور نسبت روایت شد ه : که سزاوار 


تیست برای رونداه ای که با رویذه ود را بیند دبسوی سجد ی کته دز 





آن نما بخواند جز مسجد الحرام و سجد الاقصی و این مسجدسن 


احمد آنرا در مسند ش ج ۳ ص ۶۴ تقل کرد ه اول ابی هریسره 
در چ ۲ص ۷۸۰۷۷۰۵۱۰۳۰۲۰۷ ,ود رصفحه ۲۵بدل مسجد 
الاقصی , سجد بیت المقدس , و بلفظ ابی هره نقل کرد ه آنسرا 
از ابی سعید , بخاری د رصحیحش ج ۳ ص ۲۲۴ در باب روزه . روز 
عید قریان و ترمذ ی د رصحیحش ج ۱ ص ۶۷ و ابن ماجه در سننش 
ج ۱ ص۴۲۰ و خطیب تبریزی د ر مشک المصابیح ص: ۶ ۰ 

۶- از ابی جعد ضمیری بطور نسبت روایت شده : ش رحال 
نشود ۰۰۰ بلفظ اول ابی هریره ۰ آنرا بزار و طبرانی در کبیر و 
اوسط روایت کرد ه و راویان آترا تمامی مرد آن د رستی بود ند چنانچسه 
در مجمع الزواند ج ۲ ص۴ یاد دم است ۰ 

۷- از بصره بن آبی بصره غفاری بطور نسبت روایت شد » وسائل 
نقلیه را یکار نبندئد مگز برای شهمتجه" مسجد الحرام و این 
مسجد من و مسجدایلیا* یا بیت المقد س » مورد ترد ید است‌ که 
کدام از آن را گفته ۰ بغیة الوعاة ص؟ ۴۴ ۰ 

م - ۸ - از میمونه برد و کنیز پیامبر صلی الله علیه و آله گوید : 
ای رسیل عد اما وا فدوابد هد ربمت المقد س »ردو تازسن بحضر 
و زند ه شد نست د ر روز رستاخیز بروید بآنجا و در آن نماز بخوانید که 
باود وان بات هروس ود رفرات بکنم بای مشرافتی 
اگر توان حرکت بسوی آنرا ند اشتم » فرمود : روفن زیتونی بفرست کسه 
درچراغ آن ريخته و روشن شود ( چراغی برای آن اه ا؛ و پیشکش 
کن ) پس کسیکه این کار را کند مثل آنستکه آنجا آمده باشد ۰ 


این ماجه درستن ج ۶ ص ۴۲۹ و بیپقی در سننش ج ۲ 


۱۲ توآندر اهر درعلم و دانشن هو ۱۶۲ 








ص۴۴۲ تقل کرد ه ۰ 4 


این جمله ای از اخباری بود که در باره بیت المقد س و نماز 





خواندن در آن وارد شده و خد اوند سبحان سیر داد در شب بند ه 
مصطفی خود صلّی الله علیه و آله را از مسجد الحرام بسجد الاقصی و 
صحایه بقصد نماز خواند ن د ر مسجد آن مسافرت بآنجا میکرد ند چنانچه 
در مجمع الزرید ج ۴ ص ۲ و حافظ ابن عساکرکتاب مستقلی در بساره 
آن تالیف‌کرده و نام آنرا ( الستقصی فی فضائل مسجد الاقصسی ) 
گذ ارد ة است ۰ 

و هرگاه ما چشم پوشی از,این احاد یث هم کنیم پس براستیکه 
شد رحال و بار بستن بسوی"هر يك ا مساجد از مباحات آولیه ثیست 
که نپی و منعی در باره آن وارد نشد 4 پس معنای ارهاب و زد ن بسا 
شلاق مخصوص د ر مثل آن چیست باً اینکه کسیکه قصد کند مسجد یرا که 
در آن نماز بخواند حساب مشود ک اج آن قدمهائی را که برمید ارد 
نزد يك باشد و دور باشد , چنانچه د رصحاح موجود است ترمذ ی آنرا 
درصحیح ج ۱ ص۱۸۲ نقل کرده . بلی مثل اینکه خلیفه مید یسسد ه 
که آمدن این گونه مساجد احیاء آثار پیامبرانست و برای او در آن رای 
و اجتهاد نادر است‌چنانچه ما در جلوتر صفحه ۲۹۸ ازج اایاد 


کردیم + 


۸۸ 
رای خلیفه دز محوس 


یحی بن سعید تقل کرد باسناد ش ازعمر بن خطاب کسه او 


1۶۸ الغد یر 








گفت : من نمید انم چه معامله ای با مجوس کنم و آنبا اهل کتسساب 
نیستند , و در لفظی دیگری : گفت نمید انم چه کنم درکار ایشان 
پس عبد الرحمن_ بن عوف گفت : شنیدم رسول خد | صلّی الله عطلیس» 
و آله میفرمود : رفتار کنید با ایشان بروش اهل الکتاب < 

و از پجاله گوید : من منشی و نویسند ه جز" بن معاویه بسود م 
برمناذر ( یکی از دهات اهواز ) پس ناسه عمربرای‌ما آمد که 
نگاه کن مجوسی را از ناحیه خودت و از ایشان جزیه و مالیات بگیسر 
چونکهعبد الرحن بن عرف خبر داد مرا که رسول خدا ی الله لیس 
وآله از مجوس ( مجر ) مالیات و جزیه گرفتند : 

و از او روایت شد ه که گفت ؟عمر از مجوس جزیه نمیگرفت تا آنکه 
عبد الرحمن بن عوف شیادت داد کم رسول خد | صلی الله علیه و آلس» 
از مجوسیان ( هجر) جزبه ت۱۳ 

امینی ( رضوای الله له آگوید : آیا تعجب نمیکنسی 
از کسیکه متصد ی امر خلافت بزرگ است و نمید اند مپعتریسسن و 
حساس ترین لوازم خلافت را بآن زیر که حکم مجوس از اولی_سسات 








(۱) الاموال آبی عبید مر ۸۳ موطاء مالك ج 1 ص۲۰۷ + 
صحیح بخاری کتاب فرض الخمس باب الجزیه . مسند احمد ج اص: ۱٩‏ 
جامع ترمذ یج ۱ ص۲٩‏ او در تاریخ طبریج ۱ ص ۳۰۰ بچنسسسد 
طریقیکه بعضی از آن صحیح و برخی حسن است ستن دارمی ج ۲ ص 
۴ , ستن ابی داود ج ۲ ص ۴۲۵ , کتاب الرساله شافنعی ص ۱۱۴ 
احکام القران جصاص ج ۳ ص ۱۱۴ ۰ فتوح البلد ان بلاذ ری ص ‏ ۲۷۶ 


سنن بیهقی ج ۸ ص۲۲۸ وج ٩ص‏ ۱۸۹ . صابیح بخوی چ ۲ 


۱ نواد ر آثر د رعلم و د انش عمر 1۶۹ 


چیزها ئیست که لا زمست متولی سلطنت و حکومت اسلامی آنرا بشناسد 
آزجهت امورنالی ود ازای وسپامت اتلای وا مور یی .۰ 

آیا تعجب نمیکنی از تعطیل ماندن حکم ممی مانند این 
چند ین سال تا شهادت و گواهی عبد الرحمن بن عوف و اجرا* حکسم 
بعداز آن و این یکسال پیش از مرگ خلیفه بود (۲۱ و سکن اینکسه 
خلینهمبتلا و گرنتار باین قصه و مثل آن شده پاش وعبد الرحمن بسا 
مانندآن در دست رس او نبودهباشد که سئوال کند. با او را بر 
دهند . پس در این موقع چطورعمل میکرده و اگرعبد الرحمسن را 
ماد رش نزائید ه بود آثای‌عمر کارش‌را به کی رجوع‌میکرد و چه کسی در 
آنجا بو که علمش را باو بدهد و پرتتاند و او کجا و آنکه او را متولی 
امرحکومت کرد ( ابرکر | از بیان ری پیامیر اعظم صلّی الله علیسه 
و آله , کسیکه متولی چیزی آز امز مسلمین شود پس استعمال کتسسد 
مردیرا بر ایشان و ار یک میان ایشان کسی همست 
که سزاواثر باین و اناتر از آنست یکتاب خد! و سلت رسول خد اس 
خیانت کرد ه به خدا وهيامبر او وتمام مسلمین . ٩۲(‏ پس چیست ایسن 
گروه را که معکن نیست بر ایشان حدیثی را بذهمند ۰ 





وت ص ٩۷‏ و آنرا صحیح دانسته سیره ابن جوزی ص ۱۴ امشکساه 
البصابیج ص ۰۳۴۴ تیسیر الوصول ج ۱ ص۲۴۵ ۰ 
(۱) رجوع بمشکاهالمصابیح خطیب تبریزی ص ۳۴۴ کن + 
(۲) مجمع الزوائد حافظ هیثمی ج ۵ ص ۲۱۱ : 





۸۹ 
رآأی‌خلینه در روزه‌رحب 


ازخرشسه بن حرگوید : عمربن خطاب را دیدم میزد دستهبای 
مردم را در روزه گرفتن د رما رجب‌تا آنکه میگ ارد ند آنرا درطعام 
و میگفت : رجب و چه رجبی , ماه رجب‌ماهی بودکه اهل جاهلیت 
بزرگ مید اشتند پس وقتی اسلام آمد متروكک شد ۰ (۱۱ 

امینی ( قدس الله سره .) گوید : هر آینه از نظر خلیفه نابسود 
شده آنچه که از رسول خد,ا صلّی ال علیه و آله د ر خصوص روزه رجب 
و تشویق در آن و ذکر ثوآببای بسیازیکه برای آنست از جهتی + 

وحد يثیکه از آنحضرت صلّی الله علیه و آله رسید ه در باره 
روزه سه روز از هر ماهی تماما که شامل رجب وغیر آن میشود از جهست 
ار 

و آنچه آمده از آنحضرت‌صّی الله علیه و آله د ر روزه خصوص 
ماه های حرام که از آنست‌ماه رجب از جهت سوم و حدیثیکه از آن 
حضرت صلّی الله علیه و آله آمد ه د ر ترغیب د ر روزه گرفتن یکسسروز و 
افطار کرد ن روز دیگر از تمام سال و در آتست ماه رجب از جهسسست 
چپارم ۰ 





(۱) این ایی شییه و طیرانی در اوسط نقل کرده آنرا چنانچه 
در مجمع الزواید حافظ هیثمی ج ۳ ص ۱٩۱‏ و کنز العمال ج ۴ ص 


۱ بیاد شده است ۰ 








احاد یث در باره روزه ماه رجب . ۱۷۱ 


و آنچه آمده در بنده گی وعیادت‌کردن بمطلق روزه و تشویسق 
در آن از هر ماهیکه باشد و این پنجمین جهتیکه مانع را از روزه مساه 
رجب برد اشته پس بیا با من و آنرا بخوان - 

گروه اول از احادیث : 

ازعثمان بن حکیم روایت شد ه گوید : پرسیدم سعید بن جبیسر 
را از روزه ماه رجب , پس گفت : شنیدم ان عباس رضی الله عنه را 
که میگفت : رسول خدا صلّی الله علیه و آله روزه میگرفت تا آنه‌ميگفتيم : 
افطار نمیکند و افطار میکرد تا آنکه ميگفتیم : روزه نمیگیرد 

و در لفظ بخاری : روزه میگرفت تا گویند » میگفت :انه بخدا قسم 
افطار نمیکند و افطار میکرد تا آنکه گویئده میگفت : نه بخد ا قسم ر وزه 
ی 

۲ - از امیرالممنین علی یه السلام بطوریکه نسبت د اد شده 
پآتحضرتآمذ ه : ماه رجب‌ماه بزرگیست که حسنات را در آن خد اوند 
دو براب کند کسیکه یکروز از ماه رجب روزه بگیرد چنانسنگه سال را روزه 
گرفته است . و کسیکه هفت روز از آنرا روزه بگیرد بر او هفت در دوزخ 





بسته شود. و کسیکه هشت روز از آترا روزه بگیرد هشت د ر بهشت بسرای 
او باز شود و کسیکه ده روز از آنرارزه بدارد چیزی از خدا نخواهد 
مگر آنکه باو مرحمت فرماید و کسیکه پانزد » روز روزه بگیرد از آنرا نسدا 
کننده ای در آسمان ندا کند نخد اوند گناهان گذ شتهات‌را بخشید. از 


(۱) صحیح بخاری ج ۳ ص ۰۲۱۵ صحیح مسلم چ ۱ ص۳۱۸ 
مسند احمد ج ۱ص ۲۲۶ ستن ابی داود ج ۱ ص۳۸۱ ۰ سنن 
بیپقی ج ۴ ص ۲٩۱‏ , تیسیر الوصول ج ۲ ص ۲۸ ۳ ۰ 


۱۷۲ الخدیسر 11 


ول عملت راشروع کن و کسیکه زیادترکند. خد | بر او زیادنماید ۱(۰ 





۳ - از ابی هریره بطور نسبت : رسید ه تعام نی روزه‌ای 
بعد از رمضان مگر رجب و شعبان مجمح الزواید ج ۲ ص ۱۱۱ , الغنیه 
ج اس 

۴- از انض بن مالك بطوز نسیت.: کهاد رپپشت صرس سح 
که داخل آن نميشود مگر روزه گیرند» ماه رجب , اپن شاهیسن در 
ترقیب آنرا نقل کرد ه چنانچه در کنزالعمال ج ۲ ص۳۴۱ یاد شسده 
وجیلانی هم در ( الغنیه) ج ۱ ص۲۰۰ یادکرده آنرا ۰ 

و بیبقی از انس مرفوعا نقل کرد» : که در بهشت نپریست کسه 
باو رجب گفته میشود از شیر سفیّد تر از عسل شبرینتر است کسیکه یسك 
روز از رجب روزه بگیردا خد | او را/از این نهر سیراب کند ۰ 

شیرازی آنرا ار "الاب" روایت کرد ه و زرقانی در شسرح 
المواهب ج ۸ ص۶۸ و جبلانق درالفنیه ج ۱ ص ۰ ۲۰ و سبوطسی 
درجامع الصغیر آنرا روایت کرده و مناوی در شرح آن چ ۲ ص ۰ ۲۷ 
گوید و این اعلان بزرگی بفضیلت رجب و مزیت روزه آنست 

- ابن عساکر از ابی تقلایه نقل کرد ه که ار گوید : بد رستیکه 
در بهشت قصریست برای روزه د اران ماء رجب و قسطلانی د ر المواهب 
اللد نیه یاد کرد ه چنانچه در شرح آن ج ۸ ص ۱۲۸ و سیوطی د رجمع 





(۱) مجمع‌الزواند ج ۳ ص۱۹۱ ,الغنیه‌جیلانی ج۱ ص 
۸ و برای او هر اینجا احاد یئیست با لفاظ دیگر از امیر المومنیسن 
وجردانی آنرا نت الظلام ج ۲ ص۸۲ . از طریق بیپقی در 
شعب الایمان از اتس ین مالك تقل کرده 7 





ج۱۲ احاد یث د ر باره روزه ماه رجب بش 


الجوامع یادکرده چنانچه د ر ترتیب آن ج ۴ ص۳۴۱ موجود است ۰ 

۶ -ابوداود ازعطا* ین ابی رباح نقل کرده که : عروه بسن 
زبیر بعبد الله بن عمر گفت : آیا رسول خدا صلّی الله علیه و آله ماه 
رجب را روزه میگرفت . گفت : بلی و آنرا بزرگ مید اشت و این را سه 
پار گفت + 

و قسطلانی آنرا در المواهب‌یاد کرد ه چنانچه در صرح آن 
ج ۱ ص ۱۲۸ یاد شده و رفاعی در" ضو* الشمس"ج اص ۶۷ یا نمود « 
است ۰ 

۷ - از مکحول روایت شده که گفت :مرد ی از اپوالد رد| سئوال 
کرد از روزه ماه رجب پس باو گفث : پرشید ی از ماهیکه مردم جاهلست 
آنرا در جاهلیت بزرگ مید اشتند ۰ و الا بآن نیفزود مگر فضلیست و 
بزرگی را و کسیکه یکروز از آنر قضَِد » گی وعباد تخد | روزه بد ارد 
که بآن ثواب خد ای تعالی راد نظر بگیزهواخالصا لله رضایسست 
خدا را بخواهد روزه آنروزش فرونشاند غضب‌خد ای تعالی را و از او 
بسته شود د ری از د رهای آتش , و اگر باو باندازه بری و گنجایش 
زمین طلا داده شود پاد اش او نخواهد بود و تکمیل نکند مسسراورا 
پاد اش چیزی از د نیا غیر روز قيامت تا پایان حدیث ۰۰۰ جیلانی آنرا 
درالفنیه ج ۱ ص۱۹۸ یادکرده است ۰ 

و در اینجا احاد یث بسیاریست د ر فضیلت روزء ربب و اولین 





پنجشنبه آن و روزه روز بیست و هفتم آن ( روز مبعث ) بخصوص از 
طریق ابی سعیدخد ری و امامین سیطین ( حسن و حسین ) و انس 
بن مالك و ابی هریره و سلمان فارسی و ایی ذ رغفاری و سلامه بسن 
قیس و ابن عباس که ما جزئی از آنرا در سایق درجز؛ اول ص ۴۰۷ 





۷۴ له بت 1 





یادکرد یم تام آنرا درالخنیه ج ۱ ص ۱۹۶ ۲۰۵۰ جمع کسوده و 
بعضی از آنرا صاحب‌مقتاح السعاده ج ۲ص ۲۶ یاد نمسسود ه و 
جرد انی د ر مصباح الظلام عده ای از آنراد رج ۲ ص۲۰۸ ۸ یاد کرد ه 
و رفاعی در ( ضو* الشمس ) ج ۲ ص ۶۷ سپس گفته : یاد شده در 
طبقات سیکی_: که بیپقی تضعیف کرد ه حد یث نپی از روزه رجب ‏ را 
پس از آن از شاقعی حکایت کرد ه در کتاب ( الام القدیم ) که گفتسه 
است , مکروه دارم که مرد یکماه کامل را غیر از ماه ریضان روزه بگیترد 
برای اینکه جاهل گمان نکندکه آن واجپست : 

و شیخ عزالد ین بن عبد السلام ۰۰۰ گوید : کسیکه نپسی از 
روزه رجب کند جاهل اپنت و آنچه نقل شده است استحپاب روزه مساه 
های حرامست و آن چپار ماه اس ۱ -رجب ۲-ذی‌قصده ۳ - 
ذی‌حجه ۲- محرم . و از پیأمبر صلی الله علیه و آله روایت شد ه که 


ماه رجب شپرالله آمت ‏ یگنت اند : معنای آن چیسسست 





فرمود : براي آنکه آن مخصوص بآمرزش و در آن خونبا مصسسون و 
محفوظ میماند و در حد یث است که فرمود : جبرئیل مرا خبر د اد وقتی 
شب اول ماه رجب میشود خد اوند فرشته ای را امر میکند که فریساد 
کند : مردم بد انیدکه ماه رجب جللوع‌کرد و آغاز شد پس خوشا بحال 
کت دران استعفا رگد و ردایت شد هک آدم یت 
الصلوة و السلام گفت : ای پرورد گار من مرا خبر بد ه به محبوب تریسن 
اوقات و محبوب ترین روزها بسوی خود ت . فرمود محبوب ترسسسن 
روزها نزد. من روزه نیمه رجیست پس کسیکه تقرب‌جوید بسوی من د ر 
روز نیمه رجب ۰ بروزه گرفتن و نماز خواندن و صدقه د ادن پس چیزی 
از من نخواهد مگر آنکه آنرا باوعطا کنم و استخفار و طلب آمرزش از 


ج ۱۲ استیجاب روزه 





هو ۱۷۵ 


من نکند مگرآنکه او را بیامزم ء ای آدم کسیکه صبح کند روز نیمه 
رجب را در حالیکهروزهباشد و بیاد. من حافظ و نهد | رعوزتش باشدو 
تصدق د هنده از مالش باشد برای او پاد اشی‌نیست مگر بهشت ۰۰۰ 

و یتحقیق که فقها* چپار مذ هب معتقد باستحباب روزه ماه رجب 
شده و آنرا از روزه های مستحب مید انند مگر اینکه حنایله گفته اند 
بکراهت روزه گرفتن تما ماه رجب مگر اينکه در بین آن افطار کند سس 
کراهتی ند ارد (۱) و شاید آنها گرفته اند چیزیرا که در احیساه 
العلوم ج ۱ ص ۲۴۴ یاد شده از قول او : و بعضی از صحابه مکروه 
دانسته اند که تمام رجب را روزه بد ارند. برای اینکه برآبر و مشاه 
ماه ریضان نشود ۰ 

دسته دوم از احاد یت : 

۱ - از معاذ » عد وه گوید : ازعایشه پرسیدم آیا پیامبسسر از 
هرماهی سه روز روزه میگرفت ؛ گفت : بلی : گفتم : از چسسه روزی 
از روزهای ماه . گفت : باکی ند اشت که از چه روزی روزه ید ارد ۰ 





و لفظ ابی داود و بییقی است : که باکی ند اشت از چسه 
ماهی روزه بگیرد + 
و درلفظ ابن ماجه است . گفتم : از چه روزی , گفت : باکی 


ند اشته از چه روزی باشد ۰ (۲) 








(۱) الفقه‌علی مذ اهب الاریعه ج ۱ ص۴۳۹ ۰ 
(۲) مسلم درصحیحش ج ۱ص ۲۲۱ نقل کرد ه و ترمذ ی در 
صحیحش ح ۱ ص ۱۴۷ و ابن داود در سنتش ج ۱ ص۲۸۴ وابسن 


ماجه در ستنش ج ۱ ص۵۲۲ و بیعقی در سننش ح ۲ ص۱۹۵ 





۱۷۶ الغد یر جچ۱۲ 


۲ - از ابی ةرغفاری بطوریکه باو نسبت داده شده : کسیکه 
از هر ماه سه روز روزه بگیرد پس آن روزه تعام عمر است ۰ 

و درتعبیر دیگراو : حبیب‌من برای سه چیز سفارش فرمود 
که انشا* الله آنرا هرگز ترك نکنم : 

۱ - سفارش فرمود : پنماز روزعید قریان ‏ ۲ - و بخواند ن نماز 
0 ۱ 
و تیش از خوابیدن ۳ -وبروزه سه روز ازاهرماهی ۱۱۱۶ 

۳ - از عثمان بن ابی العاص بطوریکه باو نسبت داد » شسد + 
است‌گوید : روزه د اشتن خویست سه روز از هر ماهی ۰ 

آبن خزیمه د ر صحیح خود ونسائی در سننش ج ۴ ص ۲۱٩‏ 
و منذ ری در ( الترغیب والتزهیب ) ج ۲ ص۱۳ : 

۲ - از ابی هربره بطوزیکه بار نسیت د اده شده : روزه مساه 





صبر است " ماه رمضان" و آر هر ماهی سه روز روزه گرفتن روزه د نیاست ۰ 

و از او روایت شده که گفت : خلیل من صلّی الله علیه و آلسسه 
بمن بسه چیز سفارش نمود : ۱- روزه سه روز از هر ماهی ۰۰۰ و در 
تعبیر ترم ی , پیامبر صلّی الله علیه و آله با من عهد نمود بسه چیسز 





و و خطیب تبریزی در مشکاه ص۱۷۱ ۰ 

(۱) ترمذی درصحیحش ج ۱ ص ۱۲۶ و ابن ماجه در سننش 
ج ۱ ص ۵۲۲ و نسائی در سننش ج ۴ ص ۲۱۹۰۲۱۸ و منسذ ری در 
الترغیب و الترهیب ح ۲ ص۲۱ وابن الاثیر درجامع الاصسول 
چنانچه د ر تلخیصش ج ۲ ص۲۳۰ نقل کرد ه است : 





ج۱۲ سخن در اطراف روزه ماه رجب ۱۷۲ 


12 
و روزه سه روز از عرماهی ۰ ۲۱ 


۵ - از ابی دردا* گوید : حبیب من صلّی الله علیه و آله مرا 
بسه چیز سفارش نمود ماد امیکه زنده باشم آنرا ترك نخواهم نمود هرگز 
روزه گرفتن سه روز از هر ماهی را 

۶ - از عبد الله بن عمرو پن عاص مرفو عانقل شده : روزه سه روز 
از هر ماهی روزه تعام عمر د نیاست + 

و در تعبیر دیگری از او : آیا تورا کافی نیست از هر ماهی 
سب روز * 

و در تعبیر سوم از او : کافیست تو را از هرماهی سسه روز 
پس این روزه تمام دنیاست ۰ 

و درتعبیر چهارم از او : آیا توا رهنمونی کنم روز عمر د نیا 
سه روز از هر ماهی + 

و در تعبیر پنجم از او ؛ از هرماهی سه روز روزه بگیر + 


۷- از قره بن ایا بطوریکه با نسبت ذ اده اند : زوزه سه 


)۳( 





(۱) صحیح بخاری ج ۲ ص ۲۲۰ , صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۰۰ 
سنن دارمی ج ۲ ص۱۸ , مسند احمد ج ۲ ص ۲۶۳ , صحیح ترمذ ی 
ج ۱ ص۱۳۶ , سنن نسائی ج ۴ ص ۰۲۱۸ سنن بیهقی ج ۴ ص۲٩۲‏ 
تاریخ بغد ادج ۷ م۰ ۲۳ , الترفیب و الترهیب چ ۷ ص۳۰ ۰ 

(۲) مسلم د رصحیح خودج ۱ ص ۰ ۰ و منذ ری در الترفیسب 
ج ۲ ص ۲۰ نقل کرد » است ۰ 

(۳) صحیح بخاریج ۲ص ۲۱٩‏ , صحیح مسلم ج اص ‏ ۳۲۰ 
سنن ابی داود ج ۱ ص ۳۸۰ ستن نسائی ج ۴ ص۲۱۰ ۲۱۵۰+ 





۱۷۸ الغد سر ۱ 


۲ ۴ ۳ 1 
از هررماهی روزه تمام روزگار و افطار آنست ۰ (۱) 
۸ - از این‌عباس بطوریکه باو نسبت داده اند : روزه ماه 
صبر است و روزه سه روز از هر ماهی میبرد وحشت سینه را : 
حافظ منذ ری در الترغیب ج ۲ ص۳۱ گوید : بزار آنرا روایست 
کرد» و راویانش مرد ان درستی هستند و احمد وابن حبسان در 
صحیح خود و بیپقی روایت کرد ه اند از سه حدیث اعرابی و نام او را 
نبرد ه اند و بزاز نیز آنرا از حد یث‌علی روایت کرد ه است ۰ 
٩‏ - ازعمرو بن شرحبیل مرفوعا روایت کرد ه : آیا خبر د هم 
شما را بچیزی که میبردترسسینه را روزه سه روز از هرماهی + 
نسائی در سنین ج ۴ ص۲۰۸ و منذ ری در الترغیب ج ۲ ص 
۱ نقل کرده ۰ 
۰ - از ابی عقرب مرفوعا : از هر ماهی سه روز روزه بگیسسر 
نسائی درستتش اج ۴ص ۲۲۵ نقل کرده آنرا ۰ 
۱ - از عبد الله بن مسعود روایت شده که گفت : بد رستیک» 
۳ ۲ 1 ‌( 
رسول خد ا صلّی الله علیه وآله از اول هر ماهی سه روز روزسیگرة ۱ 








وب الترغیب و الترهیب ج ۲ ص ۳۰ : 

(۱) احمد در مسندش ج ۵ ص۲۴ باستادصحیح و بسزار و 
طبرانی و اين حیان د ر صحیحش چنانچه د ر الترغیب و الترهیب ج ۲ 
ص۳۱ و جامع الصعیرج ۲ ص ۸ یاد شده است ۰ 

(۲) ابو داوددر ستنشج ۱ ص ۸۲ آو ترمذ ی در صحیحصش 
ج ۱ ص ۱۴۳ و نسائی در سننش ج ۲ ص ۲۰۴ و بیپقی در سننسش 
ج ۴ص ٩۴‏ ]و خطیب تبریزی د ر مشگاه ص ۲ ۱۷ نقل کرد ه اند - 








۱ سخن در اطراف وزه ماه رجب ۱۳۹ 





۲ - ازعید الله بن عمرگوید : پیامبرصلی الله طیه و آلسه 
میگرفت سه روز از هر ماهی را ۰ (1) 

۳ - از ام سلمه روایت شد ه که گوید : پیامبر صلّی الله علیه 
و آله از هر ماهی سه روز روزه میگرفت و بهمین تعبیر نیز از حفصسه 
آمد » است و د ر لفظی برای ام سلمه است : که رسول خدا صلی اللسه 
علیه و آله مرا امرمیکرد که از هر ماهی مه روز روزه بگیرم ۰ (۲) 

و پیش از همه ایتپا حد یثیست که آمامان عدایت از هس 
عمر مرفوعا نقل کرد ه اند : که سه روز از هرماهی و رمضان تا ربضان 
بعد پس این روزه تعام نیا با تماوضر است ٩۳(۰‏ 

گروه سوم : 

از باهلی مرفوعا روایت شده : که روزه بگیر ماه صبر ( یعنسی 
ماه ریضان ) و سه روزه پعد از آن و روزه ماه های حرام را + 

و در لفظ دیگری بای او : روزه بگیر از ماه های حرام و تسرك 
کن » روزه بگیر از ماه های حرام و ترك کن , و روزه بد ار از ماه های 
حرام و ترك کن + 





(۱) نسائی در سننش ج ۲ ص۲۱۹ و درصحیح بخاریج ۲ 
ص ۲۱۸ , از طریق خود ش مرفوعا نقل کرد» : روزه بگیر از ماه سه 
روز را * 

(۲) سنن نسائی ج ۴ ص ۲۰۳ سنن بیهقی ج ۴ ص 1۹۵ 
ستن ابی داود ج ۱ ص ۲۸۴ . مشکاة الصابیح ص ۲ ۱۷ ۰ 

(۳) مسلم در صحیحش ج ۱ ص۲۲ و ابو د اود د ر سننش ج ۱ 
ص ۳۸۰ و نسائی در سننشج ۴ ص ۲۰۹ و متذ ری در الترغیب سه 


1۸۰ الغدیسر ۱1 


و در لفظ سیم برای او : روزه بگیر از ماه های حرام را و تسركگ 
کن سه بارفرمود آنرا (۲۱ . 

۲ - از انس مرفوعا روایت شده : کسیکه سه روز از ماه حسرام 
روز پنجشنبه و جمعه و شنبه رآ روزه بد ارد عبادة دو سال برای او 
نوشته میشود ۰ 

طیالسی و ازدی وغزالی در احیا؛ العلوم ج ۱ ص۲۳۴ و 
حکایت کرده آنرا طیالسی و سیوطی د رجامع الصفیر نقل کرده و آتسرا 
حسن دانسته - 1 

۳ ابو داود در ستتش یادکرده که رسول خدا صلّی اللسه 
علیه و آله اعلام فرمود روزه رما های حرام که یکی از آنها رجسسب 
است ۰ 

و حکایت کزده آنرا از آبی داود تسطلانی در الما 
اللد نیه و نووی د رش صخیح سم حاشیه ارشاد الساریج ۵ ص 
۵ 

گرره چهارم : 


| - ازعید الله بن عمرو بن‌عاص روایت شده مرقوعا ؛ که 





فرمود : محبوب ترین روزه ها بسوی خد | روزه د اود است , و محبسوب 


ترین نمازها نماز داود است » داود علیه السلام نیمی از سب را 





چ ج ۲ ص ۱ آو خطیب تبریزی د ر المشکاه ص ۱ ۱۷ نقل کرد ه اند - 

(۱) ابو داود درسننش ج ۱ ص ۲۸۱ و این ماجه در ستنخش 
ج۱ ص۵۲۰ و بیپقی در ستنش ج ۴ ص۲۹۲ و در مواهب اللد نیسه 
و شرح المواهب زرقاتی ج ۸ ص ۱۲۷ نقل کرد» اند 





۱۲ سخن در اطراف روزه ماه رجب ۱۸۱ 





میخوابید و تلت ۳ آنرا قیم مکرد و بر مپخواست و يك ششم سل آسوا 
میخوابید ۰ يك روز مهخورد. و یکروز روزه میگرفت + 

و درعبارت دیگر : روزه بگیر روزه ‏ اود علیه السلام ۰ یکروز 
روزه بگیر و یکروز بخورد 

و در لفظ سوم او : روزه بدار بالاترین روزه ها را نزد دا 
روزه اد علیه السلام را کسه یکروز وزهمگرفت و یکروزمیخورد ۰ 

و برای این حد یث الفاظ بسیریست که یافت میشود در صحاح 
و مسانید آنها رجوع کن صحیح بخاری ج ۲ ص ۲۱۷ , صحیح سلم 
ج ۱ص ۳۲۱,۳۱۹ , صحیح ترمذی ج ۱ ص۱۳۸ , سند احمسد 
ج ۲ ص ۲۲۵۰۲۰۵ , سنن دارمی ج ۲رص ۲۰ , سنن ابی داود چ 
ا ص ۰۳۸۳ سنن نسائی اج ۲ ص۲۰۹ / ۲۱۵ , سنن ابی ماجه 
ج ۱ص ۵۲۳ ۰ سنن بهپقی,ج ۲ ۲۹۹,۲۹۶ , الترفیسسب 
والترهیب ج ۲ ص۰۳۲ ۸۳۶ ۳۷؛ مشاه النصابیج ص۱۷۱ ۰ 

۲ -مسلم و نسائی نقل کرده اند باسنادشان از عم ردر 
حدیثی که گفت : چگونه است برای کسیکه یکروز روزه بگیرد و یکسروز 
بخورد : حضرت رسول صلّی الله علیه و آله فرمود : این روزه د اودعلیه 
السلام است ۰ (۱) 

گروه پنجم : 

۱ - از ایی امامه روایت شده که گفت‌گفتم : ای رسول خسد! 
مرا فرمان بده باسریکه خد ای تعالی‌مرا بآن سود ی و منفعتی د هد 





(۱) صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۲۱ سنن نسائی ج ۴ ص ۲۰۹ ۰ 


۱۸ لد یر ج۱۲ 





فربود + بر تو ماد بروزه گرفتن برای آنکه هم وزنی برای آن نیست 6۱۱۰ 


۲ از ابی سعیدمرفوعا روایت شده : که کسیکه یکروز در راه 
وق رنه نگیی ند [ یی اررا خته سل از ای وید از ۲۹9۰ 

۲ - از ابی هریره مرفوعا نقل شده : کسیکه یکروز در راه خدا 
عزوجل روزه بگیرد خد! دور بد ارد صورت او را از آتش باین روز هفتاد 
سا 

و در لفظ دیگری برای او : کسیکهیروز دراه خد ای تعالسی 
روزه بد ارد. خد | میان او و آتش خندقی قرار مید هد مثل آنچه میسان 
آسمان وزیین است ۰ (۳ 

م - ۴ - ازعبد له بن فان ازد ی مونوعا وایت شد ه کسه 
هیچ مرد ی نیست که روزه بگیرد د رآماه خدا مگر آنکه خد | اولاز آتسش 
دورکند صد سال , طبرانی آثرًتقل کرده چنانچه در اصابه چ ۱ 
ص ۳۱۹ ۰ 





(۱) سنن نسائی ج ۴ ص ۱۶۵, الترفیب ج ۲ ص ۱۴+تیسیر 
الوصول ج ۲ ص ۳۲۱ ۰ 

(۲) مسلم نقل کرده آنرا در صحیحش ج ۱ ص ۲۱۸ و احمسد 
درمسندش ج ۳ ص ۸۳ و بیهقی درسننش ج ٩ص‏ ۱۷۲ وج ۴ ص 
۶ و نسائی در سننش ج ۴ ص ۱۷۳ و این ماجه در سننش ج ۱ ص 
۵ و تبریزی د ر مصابیح السنه‌ج ۱ ص ۱۳۵ ۰ 

(۳) صحیح ترمذ یج ۱ص ۱۲۵ ۰ سنن نسائی ج ۴ ص ۱۷۲ 
سنن ابن ماجه ج ۱ص ۵۲۵ , مشاه المصابیح ص۲ ۱۷ , تاریخ 
خطیب بخغد اد ی ج ۴ ص ۸ ۰ 


ج۱ سخن در اطراف روزه ماه رجب 1۸۲ 





اضافه کن باین احاد یث گروه های د یگری را که اطلاتش شاسل 
روزه رجب ميشود که از آنهاست آنچه د ر باره روزه روز چها رشنبسه و 
پنجشنبه و جمعه وارد شده بد ون آنکه اختصاص بروزهای ماه د اشتسه 
باشد دون دیگری + 

و بعضی از آنها آنچه وارد شده در باره روزه ایام بیض از هسر 
ماهی و اینکه آن روزه تمام ماه است و بعضی از آنبا خبریسسنکه وارد 
شده درچپار روز از هر ماهی + 

و بعضی از آنپاروایاتیستکه‌د ر باره روزه د وشنبه و پنجشنیسه 
در تمام ایام سال وسیده است ۰ (۱) 

وگمان نمیکنم بعد از تما اینها آوزنی باقی ماند برای آنچه که 
این ماجه تدهاثی از ابن عبأس نقل کرده که یامبرصلی اللهعلیسه 
و آله نپی کرد از روزم رجب اگر ی زوآیت صحیح باشد پس آن معارض 
است بانچه که شناختی از اخات یث متواتره تعئوی یا از تو ادر اجمالی 
از استحباب روزه ماه رجبیکه ترقیب د ر آن شد ه بصد ور تطعی چنانچه 
علما* چپار مذ هب فتوا بآن داده اند پس چگونه اعتمادبآن روایت 
شود و حال آنکه ضعیف است ببکان داود ین عطاء که احمد. در بساره 


اوگوید : جفزی بیست و ایو حامم گوید : قوی تیست بلکه ضعیسف 


)۱ یافت میشود احاد یث این گروه د رصحیح بخاریج ۳ ص 
۹ مصحیح مسلم ج ۱ ص ۲۲۲,۳۲۱ ,سنن دارمی ج ۲ ص ۱٩‏ + 
ستن ابی د اودج ۱ ص ۰۳۸۰ ۳۸۳ .صحیح ترمذ یج ۱ ص ۱۴۴,۱۴۳ 
سنن ابن ماجه ج ۱ ص۲۲ ۲۹۰۵ ۵ ,سنن نسائی ج ۴ ص ۰۲۱۷ ۲۲۳ 
سنن‌بیپقی ج ۴ ص ٩۲‏ ۲الترفیبو الترهیبج ۲ ص ۲۰, ۳۷ ۰ 


۱۸۴ العدیسر ۱ 


الحد یث و منکر اوست وبخاری وابو زرعه گویند : منکر الحد یسسسث و 
نسائی گوید : ضعیف است و دار قطنی گوید :.متروك است و ان 
حبان گوید : کثیر شك است در اخبار استدلال باو نشود بپیج حالی 
برای زیاد ی لغزش و خطای او (۲۱ و سندی در شیم سنن ابن ماجه 
ج ۱ ص۵۲۱ گوید : د رمتن حدیث ء در اسنادش داود بن‌عطا* 
و ضعیف است وعلماء رجال متفق بر تضعیف او هستند و زرقانسی در 
شرح المواهب ج ۸ ص ۱۲۵ گوید : ذ هبی وغیر او گویند ه.حد یت 
صحیحی نیست چونکه در آن راری آن ضعیف و متروك است و حنبلی‌ها 
آنرا گرفته و میگویند مکروه استاختصاص د ادن آنرا بروزه + 

مضافا اینکه آن از متفرد ان این ماجه و کاوشگر فن حد یسث 
اعتنا* بآن نکند ۰ ابو الحجاج مزی گوید : هر چه را که ان ماجه پسه 
تنهائی روایت کرد » آن ضعیف است مقصود اینسنکه آنچه را که از 
حدیث جدا شدها آنامان پتجگانه : صاحبان صحاح (۱۲ وبسه 
تنمائی نقل کرد » است و برای این بسیاری از اعلام تصریح کرده انسد 
و حد یث نپی منقوله ابن ماجه د ر جلوی چششان بود ه برعدم نپسی 
از روزه رجب چنانچه د ر المواهب اللد نیه و ارشاد الساری ج ۵ ص 
۸ و شرح المواهب زرقانی ج ۸ ص ۱۲۷ یاد شده است ۰ 

وبعد از همه اینها نمید انم برای چه دستهای مردم را میسسزد 

تسا آنکه در طعام گذ ارند وعذ | بخورند و چیست معنای قول‌گویند ه : 


رجب و چیست رجب جز این نیست که رجب ماهیست که اهل جاهلیست 





(۱) تهذ یب آلتبذیب ۲ ص۴٩1‏ ۰ 
6 تهذیب‌التهذیب ج ص۵۳۱ ۰ 


چ۱ رای خلیفه در باره مشکل قرآن ۱۸۵ 


آترا بزرگ مهد اشتند پس چون اسلام آمد. آنرا توك کرد رجوع‌کن بسه 
صفحه ۰ ۱۷ و تامل کن در آنچه را که خلیفه آورد » آترا از جهت فعل 
و قول + 


.۹ 
احتهاد خلیفه درسو الات از 
مشکلات قرآن 


۱ - از سلیمان بن یسار نقل شده : مردیرا که بار صبیغ 
میگفتند وارد مد ینه شد و شروع کرد به پرسید ن‌از متشایهات قران پپس 
عمر فرستاد و او را حاضر کرد و قبلا برای او دو شاخه د رخت خرسا 
آماد ه کرد » بود » پس باو گفت : تو کیستی" , گفت : من بنده خسدا 
صبیغ هستم » پس عمر يکي از آن چوب د رخت خرما را برد اشت و اورا 
زد و گفت : من بنده خداعمزم ؛ ینش آن قداز برسر وصسورت او 
زد تا خسون جاری شد از سرش , پس گفت ای امیر المومنین کافیست 
تو را چونکه آنچه در سرم میافت‌رفت ( یحنی عقلم ) + 

و از نافع‌مولا ی‌عید الله نقل شده که : صبیغ عراقی از چیزهائی 
از قران سئوال میکرد د ر مجامع‌سلمین تا آنکه واردصر شد سس 
عمرو بن عاص او را فرستاد پیش عمر بن خطاب و چون فرستاد ه عمسرو 
بن‌عاص با نامه آمد و آنرا خواند , پس گفت : مرد ی کجاست , گفت 
در باروینه است‌عمر گفت : ببین اگر رفته باشد که از من بتو شکنجه 
د رد ناك خواهد رسید . پس او را آورد پس عمر گفت : سئوال میکنی 
برای فتنه گبری و فرستاد چوبهای تری آورد ندو شروع کرد بزدان پشت 
وکقل او پس او را ول کرد تا خوب شد سپس شروع کردبزدن او تا 





1۸۶ اعد یر ۱ 





مجریح شد و بیپوش گرد ید آنگاه واگذ ارد تا بهبود ی پیدا کرد پپس 
اوواباز ید که شکنجه دهد , ضبیخ کفت ؟ اگرمیخواهی مسر 
بکشی پس مرا بکش کشتنن خوبی ء و اگر میخواهی مرا مد اوا کتسی 
بخدا قسم من خوب شدم . پس او را مرخص کرد که بوطن خود عراق 
برگرد د و بابو موسی اشعری نوشت: که هیچکس از مسلمین حسسسق 
مجالست و رفت و آمد با او را تدارد , پس این تنهائی سخت شد 
بر این مرد , پس ابو موسی بعمر نوشت , که این مرد توبه کرد » و 
توبه اش خوبست , پس عمر نوشت : که مردم با او مجالست و رفست و 
آمد کنند * 





و از سائب بن یزید" نقل شذاه, : گوید پیش عمر آمدم , و گف 
ای امیر المومنین : ما مرد پرا دید یم که از تاویل مشکلات قران میپرسید 
پس عمر گفت : بارخد ایا مرا مسلط بر او فرما پس د ر بین روزیکه عبر 
نشسته بود و با مردم صبحاته میخورد که مرد ی آمد و بر او لبساس و 
عامه عفد ی یود و صبر کرد: تا فارغ‌شد., گفت ؛ ای امیر موض‌ان : 
والة اریات ذ روافا لحاملات و قرا ء پس‌عمر گفت : تو همان هستسی و 
برخاست بسمت او مج دستش را گرفت و مرتب او را شلأق زد تا ععاسه 
از سرش افتاد و گفت : بآنکسیکه جان عمر بد ست اوست اگر تور 
سر تراشید ه یافته بودم هر آینه سر از بدنت جدا میکردم . لباسی او 
را بپوشانید و سوارش کنید بر شتری و او را بیرون کنید تا بوطنش 
برسانید , سپس خطیبی برخیزد و بگوید : که صبیغ علمی طلب کرد 
پس خطا* کرد و همواره در میان قومش سر شکسته و بد نام و د رمانده 
شد تا هلاك شد د رحالیکه او بزرگ قومش بود ۰ 


و از اتس روایت شده که عمر بن خطاب صبیخ‌کوفی را سلاق زد 





ود 





درباره مسئله ایکه از مشکله قرآن پرسید » بود تا خون دز پشتسش 
جاری شد ۰ 

و از زمری رسیده : که عمر شلاق زد برای زیاد پرسید نش از 
حروف قرآن تا آنکه خون از پشتش جاری شد ۱(۰) 

غزالی در احیا* العلوم ج ۱ص ۰ ۲ گوید : وععر آنستکه باب 
سخن گفتن و جدل را بست و صبیغ را با شلاق زد وقتیکه ایراد کرد 
بر او سئوالاتی در تعارض دو آیه ای در کتاب خدا و او را ترك کرد 
و مردم را واد ار کرد او را ترك کنند + 

و این صبیغ آن صبیخ‌بن عسل و ابن عسیل هم گفته میشسود و 
صبیغ بن شريك هم از بنی عسیِل گفته اند ۰ 

۲ -ازابی العذ یی روایت شاه گوید : فا نزد عر بن غطاب" 
بود یم که مرد ی آمد پیش او , یس گفت : ای امیر مومنان , الجوار 
الکنس چیست , پس عمر زد با شلاقیکه با از بود درعمامه مسسرد ی 
تا از سرش افتاد و گفت : آیا حروری هستی . قسم بآنکسیکه جان 
عمر در داست اوست اگر سر تراشبده تو را دیده بودم هر آینسه 

(۱) سنن داربی ج ۱ص ۵۵۰۵۴ تاریخ این‌عساکر ‏ ج ۶ 
هن ۸۲۸۴ سیره عمرداین جوزی ص٩۱۰‏ : تفسیر این گنیر ج ۷ ص1۲ 
انقان السیوطی ج ۲ ص‌۵ , کنز العمال ج ۱ ص۰۲۲۸ ۲۲۹ نقل 
از دارمی و نصر مقد سی و اصفهانی و این انباری و الکلائی و این 
عساکر , الدر المتثور ج ۶ ص ۱۱۱ . فتح الباری ج ۸ ص ۱۷ 
الفتوحات الاسلامیه ج ۲ ص ۴۴۵ ۰ 


1۸۸ الغد سر ج؟۱ 


0 (۹ 
شپش را از سرت د ور میکردم ۰ 


۳ - ازعبد الرحمن بن یزید نقل شده : که مرد ی از عمسر از 
فاکپه و ابا پرسید پس چون ایشانرا دید که میگویند . با شلأّق بس» 
طرف آنها حمله کرد ۰ (۲) 

امینی ( رضوان الله تحالی علیه ) گوید : خیال میکنم کسه در 
گفته شاخه های خرما و زیان تازیاته و منطق شلق مخصوص خلیفه 
( دره ) جواب و پاسخ قاطعی است .از هرچه که انسانی نمید اند 
و بهمین هم اشاره کرده گفته خلیفه : ما نهی از تلف شدیم در پاسخ 
از ساده ترین سئوالیکه هرعرپ خالصی میداند . بدان که آن 
معنای ( آب ), است که دار خود قرآن مبین هم تفسیر شده بقسول 
خد ای تمالی : متاعا لکم و لانعامکم : خوراك برای شما و حیوانسات 
شا ۰ 

ومن نمید انم که شثوال کننده گان ود انش پژوهان پجه 
جپت مستحق خونین شدن و بد رد آمدان شدند بمجرد سئسوال از 
آنچه نمید اند از مشکل قرآن یا آنچه از ایشان از لغت آن پنهان شد ه 
است و در اینها چیزی نیست از آنچه که موجب الحاد و کفر شود لکن 
قصه ها جاری شده بر آنچه که میبینی ۰ 

آنگاه : گناه پاسخ دهند هگان‌علمی از سئوال ( الاب) چسه 


(۱) کتز العمال ج ۱ص ۲۲۹ . نقل از الکنی حاکم . الدر 
المنئور ج ۶ ص ۳۲۱ ۰ 

(۲) فتح الباری ج ۱۳ ص۲۳ , الدر النشسور چ ۶ 
ص ۳۱۷ ۰ 





ج ۱۲ رای‌عمر د ر سئوال از آنچه واقع نشده 1۸۹ 





بوده و برای چه خلیفه با شلأق و دره اش بجان آنپا افتاده و آیا 
باقی میماند قائعه ای برای اصول آموختن و یادگرفتن و حال آنکه حال 
اینگونه است و شاید امت اسلامی محروم شده اند به برکت این شسلاق 
از پیش افتادن و ترقی کرد ن درعلم بعد از اینکه کارش باینجا بکشد 
که مانند اپن عباس هم به ترسد که از خلیقه سئوال کند از قول خد ای 
تعالی : وان تظاهرا علیه (۲۱ و گوید : دو سال صبر کردم که 
میخواستم سئوال کنم ازعمر بن خطاب از حد یثی و مرا منع نمیکرد 
از او مگر هیبتش و گوید : يك سال صبر کردم که میخواستم ستسوال 
و را از آیه پس نتوانستم از هیبت او سئوال کنم 
ارآن » 


۹۱ 
رای خلیفه درسو ال از آنچه 
واقع نشده 


اضافه کن باجتباد خلیفه در مشکلات قران رأی مخصسوص او 
راد رسئوال از آنچه واقع نشد ه چونکه او نهی میکرد از آن . طاوس گوید 
عمر بالای منبر گفت: سخت میگیرم بر مرد یکه سئوال کند از آنچه نشسد » 
زهرا که خد | بیان نموده آنچه واقع شهه است ۱۰ 


وگفت : حلال نیست برای هیچکس که ستوال کند از آنچسه 





(۱) مجمغ‌الزواند حافظ هیشمی ج ۵ ص۸ ۰ 
(۲) کتاب العلم ابی عمر ص۵۶ - 


(۳) سیره عمر بن خطاب اپن جوزی ص ۱۱۸ ۰ 


۱۹۰ الغد سر ۱۲ 


واقع‌نشد ه بد رستیکه خد اوند تبارك و تعالی بتحقیق حکم فرمود » در 
آنچه که واقع‌شد ه است ۰ 

و گفت برشما سخت میگیرم که سئوال نکنید ازآنچه که واقع نشد » 
چونکه برای ماد رآنچه واقع شد ه کا ریست ویکروز مرد ی آمد پیش پسرعمر 
و ازچیزی سئوال کرد, که نمید انم آن چیست پس پسرعمر باوگفت سئوال 
نکن از آنچه واقع‌نشد » زیرا که من شنیدم عمر بن خطاب لعن میکسرد 
کسی را که ستوال کند. از آنچه واقع‌تشده است ۰ ٩۱۱‏ 

پس کشید ه شد لحن بزرگان صحابه باین پیش آمد و ان 
ابتلا" وگرفتاری همگانی شد ه,واتفاق کرد ند که جواب ند هند از بسئوال 





از آنچه واقع‌نشد» است * 

پس این ابن عباس است که از او سئوال میکند میمون از سرد.ی 
که اد راك کرد » و ریضان را : پس گفت آیا بود يا نبود . گفت بدا 
نبود گفت : بلیه را ول گن‌تا آنکه فروت آید , گفت : ما را سرد ی 
بآن راهنمائی کرد و گفت : بود» پس گفت از آولی اطعام میکند از هر 
یکی ازآن سس سکن را بای هر روزی بك ممتین ۹3۱۰ 

و اين آبی بن کعب است که مرد ی از او پرسید ه و گفت : ای 
ابو المنذ رچه میگوتی در چنان وچنان , گفت : ای بسرك من آیا 
آنجه سفرال کرد ی اران بوداة کفت > نه م کفت اما نه رپس معسسرا 


(۱) سنن دارمی ج ۱ ص ۵۰ کتاب العلم ابی عمرج ۲ ص‌ص! 
۳ , و در مختصرآن ص ۱۹۰ , فتح الباری ج ۱۳ ص ۲۲۵ .کنسزء 
العمال ج ۲ ص ۲ ۱۷ ۰ 


ی رش 








۱۲ رای‌عمر د ر سئوال از آنچه واقع‌نشده ۱۹۱ 


مهلت بده تا بودهباشد و شود مأثرامعالجه نیم تا تو را خبسسسر 
0 

و مسروق گوید : من با آبی بن کعب راه میرفتم پس جوانسسی 
گمت : چه میگوئی : ای‌عمو چنان و چنان را یی گفت 


براد رم آیا این بوده 






۹۲ 
نهی خلیفه از حدبث 


ورد یف کن د و حاد ثه دار مشکل قرآن و سئوال از آنچه واتسع 
نشد ه را به بدعت سومی که ننگین تر از آ دو است و آن نهی و مضع 
خلینه است از حد یت رسول خدا صلّی الله علیه و آله یا زیاد گنسن 
آن و زدن و زند انی کرد ن او بزرگان صخابه را پاین سیب ۰ 

قرظه بن کعب‌گوید ‏ وقتیکه عم مارا بعراق فرستاد یاما چنسد 
قدمی آمد وگفت : آیا مید انید چرا شما را بد رقه کردم , گفتیسسم : 
بلی برای بزرگد ا 
ایکه برای ایشان زمزمه ای بقرانست مثل" زمزمه وصد ای زنبورعسل پسس 
آنیا را مانع نشوید بنقل احاد یث پس مشفولشان کنید . قسران را 
تنها بگذ ارید , و کم کنید روایت از رسول خدا صلّی الا علیه و آلسه را 
ومن شريك شمایم یس چرن رظه بن‌کعب وارد شد گفتند. : برای‌سا 





ت‌ما گفت : و با اين شما میروید. پیش مردم د هکده 








(۱) سنن داربی ج ۱ص ۵۶ ۰ 


(1) سنن داربی ج ۱ص ۵۶ - 





و در لفظ ابی‌عمر : قرظه گفت : پس بعد از آن من حد یشی 
از رسول خدا صلّی الله‌علیه و آله نقل نکردم ۰ 

و در لفظ طبری : عمر بود که میگفت : قرآن را مجرد کنیسد و 
آنرا تفسیر نکنید وکم کنید روایت از رسول خدا را و من شریسك 
1 

یم 

م - چون ابو موسی را بعراق فرستاد باو گفت : تو میسسروی 
بسوی مرد میکه برای ایشان د ر مساجد شان زمزمه ای بقران مانند 
زمزمه زنبورعسل است پس آنپا را بپمان حالشان واگذ ار و مشخولشان 
باحاد یث نکن و من د ررایّن موضوغ شريك توام , ابن کثیر یاد کرد » 
اين را در تاربخش ج ۸ ص ۱۰۷ وگفته :۱ 





منع از حد پسسسسث 





معروف از عمر است : 

و طبرانی نقل کرد از ابزاهیم بن عبد الرحمن که ععر حبس 
کرت سه‌تفر را ۰ ۱ تابن بتمود و ۲ -وایرد رها ابو 
مسعود انضاری را پس پایشان گنت شما زبادکرد ید حد يمك از رنسول 
خداصلی الله علیه و آله را ایشانرا زند انی نمود تا هلاك شد ۰ ٩۳۱‏ 

(۱) ستن دارمی ج ۱ ص ۸۵.سنن ابن ماجه‌ج ۱ ص ۱۶ 
مستد رك حاکم ج ۱ ص۱۰۲ . جامع‌بیان العلمج ؟ ص ۱۲۰ تذ کسره 
حفاظ ج ۱ص۲ ۰ 

(۲) شرح این ابی الحدید ج ۲ ص ۱۲۰ ۰ 

(۳) تذکره حفاظ ج ۱ ص ۷ مجمع‌الزراند ج ۱ ص۱۲۹ و آنسوا 
صحیح دانسته محشی کتاب و گفته این منح‌محیح است از عمر از سه 


۱ رای خلیفه د ر حد یث 1۳ 





و در لفظ حاکم در مستد رك ج ۱ ص ۱۱۰ : 

که عمر بن خطاب باین مسعود و اپو د ردا* و ابو ذ ر گفت چیست 
این حد یث از رسول خد | صلّی الله علیه و آله , وگمان میکنم که او 
اپشانرا در مدینه عبس کرد تا آنکه کشته شد ۰ 

ود لفط ال آلد ين نی است 3 

اکه صریخیس کرد آیی مسعود واپو درف اه وابوها را دا ایک 
ملاك شد , و گفت : چی این حدیث از رسول خدا صلّی الله علیسء 
و آله , سپس گفت : و از آنچه نیز از او روایت شده اینست که عمر 
بان مسعود و ابو ذ رگفت : این حد یث چیست , گفت : خیال میکنم 
که حبسن کرد ایشانرا تا آنکه که هس گفت : و همینطور معامكه 
کرد با ابو موسی اشعری یعتی او را هم زند انی نمود برای نقل حد یبث 
از رسول خدا صلّي الله علیه وله با آینکه نزد اوعادل بود ( المعتصر 
ج ۱ص ۲۵۹ ) 

وعمربابی هریره گفت : هر آینه البته باید ترك کنی حد یسث از 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله را یا آنکه تو را تبعید بزمیسن دوس 
خواهم کر ۰ (۱) 

م - و یکمب الاحبار گفت : باید ترك کنی حدیث گفتسن از قل 
( یعنی رسول خدا ص ) یا آنکه تو را ملحق میکنم بزمین بوزینه گان 








ی جهات بسیاری و عمر سخت بود د رمنح از حد یث + 
(۱) این عساکر نقل کرد» آنرا چتانچه در کنزالعمال چ ۵ ص 
۹, ,ابو زرعه آنرا نقل کرد ه چنانچه در تاریخ اين کثیر ج ۸ ۰ ص 
۶ است ۰ 





1۹ الغدیر ج۱۲ 





( تاریخ ابن کثیر ج ۸ص ۱۰۶) ۰ 

و ذهبی در تذکره ج ۱ ص ۷ نقل کرد ه از ابی سلمه گوید :گفتم 
بابی هریره آیا در زمان عمر هم اینطور حد یث میکرد ی , گفت : اگسر 
در زمان عم حد یت میگفتم مانند آنچه که برای شما حد یث میگویم هر 
آینه با شلاق کشنده اش میزد ۰ 

و ابرعمر از ابو هریره نقل کرده : که من حدیث گفتم شما را با 
احاد پئیکه اگر د رعصرعمر بن خدلاب گفته بودم هر آینه مرا با شلاقش 
میزد ( جامع بیان العلم ج ۲ ص۱۲۱) ۰ 

م -و در لفظ زهری.: آیا پس من بودم حد یث گویند ه شا 








باين احاد یث د ر حالیک عمر زود اما بخدا قسم در آنموقع کسه 
یین داشتم که شلاقًو تازیانه داد اك او پشت مرا مجروح کند. بو در 
لفظ ابن وهب : بد رستیکه من هر آینه حد یث میگویم احاد یثیکه اسر 
در زمان عمرلب بآن میکشودم یا دار پیش عبر تکلّم میکردم سسسسرم را 
میشکست ( تاریخ ابن کثیر ج ۸ ص ۱۰۷ ) ۰ 

بعد ازگذ شتن این واقعه شعبی‌گفت؛من دوسال يا یکسال و 
نیم با پسرعمر نشستم پس نشنیدم از اوحد یثی از رسول خدا صلّسی 
الله علیه و آله مگر يك حد یت ۰ (۱) 

وسالب ین بزیدگوید: من مصاحب وهتسنر سعد ين نله 


شدم از مدینه تا مه پس از او یکحد یث هم نشنیدم( سنن ابی ماجه) ۰ 


(۱) ستن دارمی ج۱ص۸۴ , سنن این ماجه ج [ ص 


جچ۱۲ رای خلیفه د رحد یث پیامبر 1۹۵ 





و ابو هربره گوید : ما در زمان عمر توان آثرا ند اشتیم که 
بگوئیم رسول خد | صلّی الله علیه و آله فرمود تا آنکه‌عمر هلاك شد 
( تاریخ این کثیر ج ۸ص ۱۰۷) ۰ 

امینی ( قدس الله سره ) گوید : آیا بر خلیفه مخفی ماتدکسه 
ظاهر کتاب ( قرآن ) امت را بینیاز از سنت نمیکندو آن از قسسرآن 
جدا نیست تا هر دو بر پیامبر د ر کنارکوثر وارد شوند و آیا ستور 
ماند ه بر او که نیاز امت بسنت و حد یث کمتر از نیاز و حاجت او بظاهر 
قرآن نیست , وقرآن چنانجه ار زاعي و مکحول گفته اند : نیازمند تسر 
بسنت است از سّت بکتاب ( چام هی العلم ج ۲ ص )۱٩۱‏ 

يا آنکسه در اینجا مردامی دیده که بازی با سثت نمود ه بجعل 
کرد ن و ساختن احاد یث پر پيامبر تعصوم و منزه ۰ وحق هم دسده 
پس عازم شده که قطع کند" داست‌جرتومه هائی که افتراء بر آنحضسرت 
صلّی الله علیه و آله میزد ند و کوتاه کند این د ستهای آلود » گنپکسار راد 
از سنت شریفه , پس اگر این یا آنست پس گناه مانند ابو ذ ریکه راست 
گوئی و صد اقت اوزیانزد همگانی است . بقول پيامبر بزرگوار : "مسا 
اظلت الخضرا* ولا اقلت الغبرا علی رجل اصدق لسپجه من ابسسی 
ذر " آسمان سایه نیفکند ه و زمین روئید نی ند اده بر مرد یکه راسسست 


گوتر از ابی ذر باشد ( یا مثل عید الله ین مسعود صاحب سر 


(۱) مستد رك حاکم ج ۳ ص ۲۴۴۰۳۴۲ و تفصیل این حدیسث 
و مصاد رش خواهد آمد ۰ 





۹۶ آلعد یر جچ۱ 





ورازد ار رسول خدا و بالاتین کسیکه قرآن را خوانده و حلال آنسوا 
حلال وحرام انا حرام د انسته و فقیه در دین وعالم بسئت پیامبر (۲۱ 
یا مانند ابو درد ا* عویمر بزرگ صحابه رفیق و یار رسول خد ا صلسی 
ال علیه و آله ۱۲۱ پس چرا آنها را حبس کرد تا مرد , و برای چسه 
بی حرمتی و اهانتکرد باین بزرگان در میان اجتماع مردم سلمان 
و چرا آنپا را کوچك کرد در چشم و نظرمردم , و آیا ابو هریسسره و 
ابو موسی اشعری از همین گروه بازرگانان حد یث و جعالین بود ند تسا 
آنکه مستحق این تعزیر و رانده شدن و زندان و تهدید گشتند , انا 
لا ادری » من نمید انم - 
بلی : تمام این"زآیپا نظزهای سیاسبه وقتیه است که بر 
آمت مسد ود. کرد ه د رهای‌علم را و آنپا را در پرتگاه جهل و ناد انی 
میدان هواها اند اخته هر چند که خلیفه قصد آنرا هم نکرد ه باشد 
لیکن او سلح نمود بان چنین روزیرا و دفاع کرد از خود ش د رگیسری 
مشکلات را و تجات داد خود را پوسیله آن از مسائل مشکله و پیچید »۰ 
۱ م -وبعد از نهی کردن امت اسلامی ازعلم قرآن و دور کر دن 
او رااز آنچه د رگتاب آنهاست از معانی بزرگ و د روس عالیه از ناحیعه 
علم و ادب و دین و اجما عو سیاست و اخلاق و تاریخ و سدود کرد ن 
باب آموزش و گرفتن باحکام و روش چیزیکه محقق نشده و موضیسوع آن 


واق‌نشده ر اعراض از آماده گی برای‌عمل بدين خدا پیش از وقسوع 





واقعه و منع کرددن امت را از د انستنی ها و معلومات سنّت شریفسه و 





(۱) مستد رك حاکم ج ۳ ص ۲۱۵۰۳۱۲ ۰ 
(۲) مستد رك حاکم ج ۲ ص ۲۳۷ ۰ 


چ۱ رای خلیفه د ر حد یث پیامبر "۳ 


جلوگیری از نشر آن در میان مردم ء پس به چه علم سود مند و بکد ام 
حکم و حکمتی ترئی نمود » و بیش میافتد امت بیچاره اسلامی بر امتهای 


دیگر و بچه کتاب و بچه سنت و روشی برایش سیادت عالسم‌خواهد بود 





آخرین پیامبران شالوده آنرا ریخته بود پس ایسن سیسرهو رو ش 
خلیفه ضریه محکمی است بر اسلام و بر امت اسلام و تعالیم آن و بر 
شرف و تقدم و برتری آن بد اند آترا ( آقای خلیفه ) یا نداند . و از 
همین موضوع و برای تائید این روش منفور حسد یث نوشتن سنن 


و 


یم 
خدیث نوشتن سنن 


ازعروه نقل شده : که عم بن خطاب خواست سنتها را بنویسد 
پس از اصحاب رسول خد | صلّی الله علیه و آله استفتا کرد در ایسسن 
پس اشاره کرد ند بر او که بنویسد آنرا پس‌عمر آغاز بکار کرد و در آن 
یکماه استخارهمیکرد با خدا سپس روزی را صبح کرد که عزم این کسار 
شده بود ‏ , پس گفت : بد رستیکه من میخواهم که سنن را بنویسسم ز 
متذ کر شدم مرد می را که پیش از شما بودند و کتابی نوشتند یس 
تخت برآن مششول شد ند وکتاب خد | را راگن اشتند ومن پخ 3 | 
قسم کتاب خد | را هرگ آمیخته بچیزی یکتم (۱) ۰ 

(۱) طبقات این سعد ج ۲ ص۲۰۶ , بختصرجامع بیان 


العلم ص ۲۳ - 











۱۹۸ الغدیسر ج۱۲ 





و جمعی پیروی از اثر وعمل خلیفه کرد» و معتقد شد ند بشع 
از نوشتن سنن را د رحالیکه مخالف‌با بته از شارع بزرگسوار 


0 





۹۴ 
رای خلیفه در بارخ کتابها 


علاوه کن بر حوادث چپارگانه , ۱ - واقعه مشکلات قسسران 
۲ - واقعه سئوال از آنچه واقع‌نشده , ۳ - واقعه حدیث از رسسول 
خدا , ۲ -وواقعه نوشتن سنن. "رای و اجتهاد خلیفه را در 
اطراف کتب و تالیفات + مردی از مسلمین آمد پیش عمر و گفت‌س-! 
وقتیکه فتح کرد یم شهر مد این ( پایتخت اپران ) را کتابهائی در آن 
بد ست آورد یم که در آن علمی از علوم عجم و کلام شگفت انگیزی بسسود 
پس عمر شلاق خود را خواست و شروع کرد بزدن آنمرد آنگاه قراشت 
کرد ما حکایت ميکنیم بر تو بهترین حکایتا را و میگفت : وای بر تو آیا 
قصه وحکایتی بپتر از کتاب‌خد | هست , جز این نیست که هلال 
شدند مردمی که پیش از شما بودند , برای آنکه ایشان اقنال و توجه 
کرد ند بر کتب‌علما* و کشيشهایشان و توراه و انجیل را واگذ ارد ند تا 
آنکه پوسید و از بین رفت آنچه در آنها ازعلم بود ۰ 

صودت دیگر :ٍ 


(۱) ستن دارمی ج ۱ص ۱۲۵ , مستد ركحاکم ج اص۱۰۲ 
۶ مختصرجامع بیان العلم ص ۳۶, ۳۷ ۰ 





۱ رای خلیفه در یاره کتب و تالیفات 1۹۹ 


ازععر بن میمون از پد رش نقل شده که گوید : مرد یرا نزد عمسر 
پن خطاب ۰۰۰ آورد ند و گفت ای امیر مومنان .ما وقتیکه مدداشن را 
فتح کرد یم کتابی در آن یافتیم که د ر آن کلام عجیب و شگفت آمیزی بود 
گفت آیا از کتاب‌خدا بود , گفت : نه , پس شلاقش را خواست و 
شروع کرد بزد ن او و خواندن این آیات : تلك آیات! لکتاب المبیسن 
انا انزلناه قرانا عربیا لعلکم تعقلون . ای‌محمد این آیات کتسساب 
روشن است بد رستیکه ما آنرا قرآن عربی نازل کردیم تا شاید شمسا 
اند يشه نمود ه و بفپمید تا قول تحالی : "و ان کنت من قبله لین 
العانلین "۲۱۱ هر چند که تر پیش از آن ازغافلها بودی ۰ پسس‌از 
آن گفت : جز این نیست که هلاك شذتدر کسانیکه پیش از شما بود ند 
چونکه ایشان اقبال کرد ند یکتب‌علما؛ و کثیشا یشان و توراة و انجیل 
را واگذ اردند تا پوسیده و کهنه شده و آنچه در آنبا ازعلم بسود از 
بین رفت + 

وعبد الرزاق و ابن ضریس نقل کرد » اند در فضائل قسرآن و 
عسکری در ( المواعظ ) و خطیب از ابراهیم‌نخعی گوید : در کوفه 
مرد ی بود که کتب د انیال نبی را جستجو میکرد و این برنامه او بسود 
که نامه ای ازعمر رسید که او را بسوی‌عمر بفرستند , پس چون وارد بر 
عمر شد شلاقش را بلندکرد ه و بر سرش زد و شروع کرد بخواندن : 
آتر منك آیات الاب المبین + تا رسید بغافلین م گفت پسسس 
دانستی چه میخواهد . پس گفتم : ای امیرمومنان ۰ مرا ول کین 
بخد | قسم چیزی از این کتانیا را بیش خید بافی تمیگ آرم ج زآنگ 





(۱) سوره پوسف علیه السلام آیه ۳-۱ ۰ 


۲.۰ الغدیر ج۱ 





آنها را میسوزانم پس او را رها کرد ۸ 

و در تاریخ مختصر الدول ابی الفرج ملطی متوفای ۴۸ ۶ص: ۱۸ 
از طبع بوك در اوکسنیا سال ۱۶۶۳ میلاد آمده چیزیکه متن آن 
اینشت ٩‏ 

و زنده ماند ( یحی غزا ماطیقی ) تا آنکهعمرو بن عاص فتسح 
کرد شپر اسکند ریه را و د اخل شد برعمرو و شناخته بود مقام علمبی 
فلسفی شنید که عسرب 
پا آن مانوس و آشنا نبود پس مجذ وب و فریفته آن شد وععرو سرد ی 


او را پس عمرو ویرا احترام کرد و از او سخن 





زيرك و خوش گوش و صحیح الفکر بود پس ملازم او شده و از او جسدا 
نمیشد پس روزی یحی باوگفت *بذارستیکه تو مسلط شد ی بحاصل های 
اسکند ریه و مهر گذ ارد ی بر هر صنفیکه د ر آن موجود است پس آنچه که 
برای تو سود مند است‌ما معارضه نمیکنیم با تو در آن و آنچه که بسرای 
تو سود وفایده ای ندازی پس ما بر آن سزاوارتريم , پس عمرو گفت : 
چیست آنچه تو بآن نیازمند ی , گفت : کتابهائی فلسفیکه در خزینه 
دولتی و شاهی مانده است ۰ پس عمرو گفت باو ‏ این چیزیستکسه 
امکان ند ارد برای من که در آن دستور بد هم مگر بعد از اجسسازه 
خواستن از امیر مومنین ععر بن خطاب ۰ ۰ ۰ 

پس بعمر نوشت و سخن یحی را هم تذکر داد پس نامه ععسر 
رسید باو که در آن گفته بود و اما کتابپائی را که ید کرد ی پس اگسسر 
در آن چیزیستکه موافق با کتاب خد است پس در کتاب‌خدا از آن 





(۱) سیره ععر این جوزی ص ۱۰۷ . شرح آبن ابی الحد ید 
ج ۲ ص۱۲۲ کنز العمال ج ۱ ص ۹۵ ۰ 


۱ رای خلیفه در باره کتب اسکند ریه ۲۰1 


بینیازی و توانگریست و اگر د ر آن چیزیستکه مخالف کتاب خد اسسست 
پس حاجتی بآن نیست پس اقد ام کن بنابود ی آنپا » پس عمرو بسن 
عاص شروعکرد در تقسیم کردن آنپا برحمامهای اسکند ریسسسه و 
سوزانید ن آنها درگلخن های‌حمامپا پس تامدات شش ماه حمام 
را از آنبا گرم گرد ند .. بشنو این قضه را و تعجب کن + 

این جمله از کلام و سخنان ملطی است که جرچی زید ان آنسرا 
در تعدال اسلام ج ۳ ص ۰ ۴ یتمامی یاد کرد ه و د رحاشیه بر آن گفتسه 
نسعه جات شده د رجا بخاده آبء بصن د ربیریت تام این جله 
را از آن حذ ف کرد » بسببیکه ما نمید انیم + 

و عبد اللطیف بخد اد ی‌امتوفا ی ,۲۹ ۶ هجری د ر کتاب ( الافاده 
و الاعتبار ) ص۲۸ گوید ؛ نیز دیدم د ر اطراف‌عمود و پایه سسواری 
از اين اسطوانه ها باقیسأندءَاق شایسته ای که بعضی از آن 
صحیح و برخی شکسته ابوه و از خالشن معلوم نيشد که آنجا مسقسف 
بوده و اسطوانه ها و پایه های طاق و سقف را نگه مید اشته و اسطوانه 
سواری بر آن قبه ای بوده که او حامل آن بوده ء ود یدم رواقی و 
سالنی را که ارسطوطالیس وشاگرد ان و پیروان و در آن بعسد از 
او درس میگفته اند و آن خانه معلمی بود که اسکند ر آترا ساخته 
بود وقتیکه شهر.اسکند ریه را بنا کرد و در آن کتایخانه ها و مخازن 
کتبی بود که عمرو بن عاص آنمپا را بامرعمر سوزانید + 


صودت تفصیل مطلب : 


وقاضی اکرم جمال آلدین ابو الحسن علی بن یوسف قفطی 





1-1 الخد سر جچ۱ 


متوفای ۶۲۶ در کتاب خطی تراجم حکماء خود (۱) در بیوگرانی و 
شرح زنده گی یحی تحوی گوید : 

و یچ نحوی زنده گی کرد تا عمرو بن عاص مصر و اسکند ریسسه 
را فتح نمود و وارد برعمرو شد و او شناخته بودمقام علمی و اعتقاد ی 
او را و آنچه که برای او واقع‌شد بانصاری » پس او را ععر و احتسرام 
نمود و برای او مکانی تعیین کرد وسخن او را در ابطال تثلیث و 
سه خد | بود ن شنید پس او را بتعجب آورد و نیز کلام او را در باره 
سپری شد ن د نیا شنید و مجذ وب و مفتون و شد و مشاهده کرد از 
اداله منطقه او و شنید. از الفاظ فلسفیه او که عرب بآن مانوس نبسود و 
براو بزرگ و سنگین بود .۰و عموو, مرد ی زيرك و خوش شنوا و 
صحیح الفکر و د رست اند يشه بود پس ملازم او شده و از او جدا نميشد 
پس روزی یحی باو گفت * که تو مسلط شد ی بر خرمنها و حاصلیسای 
اسکند ریه و بر تما اجناس موجوداه معروفه آن پر گذ ارد ی ۰ پسس 
اما آنچه برای تو در آن منفعت است من معارضه نمیکنم در آن با تو 
و اما آنچه نفعی و سود ی برای شما در آن نیست پس ما سزاوارتسر 
بآنیم پس د ستور بده بجد | کرد ن آن » پس عمرو باو گفت :وچیست 
آنچه تو بآن نیازمند ی ۰ گفت : کتابهای فلسفیکه در خزائن دولتی 
و شاهی است و شما تسلط بر آن پیدا کرد ی و ما محتاج بانیم و 
نفعی یرای شما در آن نیست , پس عمرو گفت : چه کسی این کتاببا 
را جع کرده و قضه آن چیست ۰ پس یحو باو گفت : بطولوس‌اوس 





(۱) نسخه‌ای از آن در کتابخاته سلطنتی مصر نوشته شد سال 
۷ یافت ميشود چنانچه در تاریخ تمدن اسلامی ج ۲ ص۴۲ ۰ 





جچ۱۲ سوزانید ن کتابخانه اسکند ریه بامرعمر ۳9( 


فیلاد لفوس از پاد شاهان اسکند ریه وقتی یاد شاء شد د وستد ارعلم 
وعلماء بود و از کتب‌علم جستجو کرده و دستورجمح کردن آن ‏ را 
داد و رای آن ماش حداگانه دنیب دای وا کم روت 
پابن زمره ( زمیره ) بود متولی آن نمود » و او را تریب نمود بکرزشش 
درجمع آوری و تحصیل آن و مبالغه د ر قیمت‌های آن و تشوی_سق 
بازرگانان آن پس او هم بخوبی انجام داد و در مدتی پنجاه زار 
و یکصد و بیست کتاب جمع آوری کرد ۰ 

و چرن پاد شاه د انست جمع شدن کتب و حقیقت مقد ار و رقسم 
آنرا بزمیره گفت آیا میبینی که د ر روی زمین از کتابهای‌علمی چیسزی 
باشدکه پیش ما نباشد » پس زنیره باو گفت در دنیا هست چیسزی از 
کتب د ر سند: و هند وستان و فارس و چرجّان و ارمنیه و بابل و موصل 
و پیش سلطان روم که پیش ما تیسّت ۰ پس پاد شاه از سخن او 
تعجب‌کرد و باو گفت اذامه بده بتحصیل کتب. پبس همواره کتساب 
جمع میکرد تا آنکه مرد و این کتابپا محفوظ و مصون بود پیوسته 
مراعات آنرا میکرد هر کس که متولی آن ميشد از طرف پاد شاهسان 
و پیروان آنان تا زمان ما پس عمرو زیاد شمرد آنچه یحی یاد کرد » 
بود و از آن بتعجب آمده بود وباو گفت : امکان ندارد برای من که 
د ستوری بد هم یا کاری کنم مگر بعد از اجازه گرفتن از امیر مومنین 
عمر بن خطاب و بعمر نوشت و تعریف کرد سخنی را که یجول یاد کرد ه 
بود. و از او خواست که چه کند در بارهکتاپها پس نامه ععر یاو رسیسد 
که در آن نوشته بود و اما کتایبائی را که یادکرد ی پس اگر در 
یستکه مخالف یا کتاب خد ای تعالی است . پس نیاز ی بآن 
نیست پس اقدام بنابود ی آنپا کن ۰ پس عمرو بن عاص‌شروع کرد 











۰۴ الغد یر چ۱۲ 


بتقسیم کرد ن آنبا برحمامهای اسکند ریه و سوزانیدان آنها در آتش 
خانه های آنپا ویاد کرده بود عدد حامهای آنروز را و مسسسن 
فراموش کردم و یاد کرد ند که آنهارا در مدات شش ماه گرم میکسرد 
حمامپا را . بشنو آنچه بر سر فرهنگ وعلم آمد ه و تعجب‌کن ۰ اه 

و در فهرست ابن ندیم متوفای ۳۸۵ ۱۰شاره ای باین کتسساب 
خانه سوخته شد ه نمود ه و د رصفحه ۳۳۴ گفته : و اسحاق راهب 
درتاربخش حکایت کرد ه که بطولوماوس فیلاد لفوس از شاسان 
اسکند ریه وقتی بسلطنت رسید کاوش نمود از کتابهای‌علمی و تولیست 
امر آنرا بمرد ی واگذ اردکه معروف بزمیره بود پس جمع‌کرد. از ایسین 
کنب پنا بر آنجه حکایت شذاه اه وچهار هزار و یکسد و پیسسست 
جلد کتاب‌را و گفت باو : ای پاخ‌شاه بتحقیق که کتابهای بسیساری 
پاقیماند» در سند و هد وفارشژ جرجان و ارمان و بابل و موصل 
و نزد پاد شاه روم« 

و مّسی این کتابخانه بطلیبوس اول همانکسیکه مد رسنه 
معروف اسکند ریه را باسم رواق بنانمود و در آن جمع کرد تمام علسوم 
آدزنان زا از فلسفه و رپایات وطب و حکمت وآد آب و هقی و آن 
مد رسه متصل بقصر شاهی یود و برای فرزند او بطلیموس د وم ملقسب 
بفیلاد لفوس ( یعنی دوست براد رش ) بسلطنت بیعت شسد در 
زنده گی بد رش دو سال قبل از مردان او ۲۸۵ سال پیش از میسلاد 
مسیح یعنی سال ٩۰۷‏ قبل از هجرت و او در آنوقت ۲۴ سال داشت 
و درسال ۴۶ بیش از میلاد. یمنی سال :۸۶۸ سال قبل از هجره 
مرد پس تمام مدت حکومتش ۲۸ سال بود و او بر روش بد رش دوست 
دارعلم و اهل آن و توجه بکتابخانه اسکند ریه و جفع کرد ن کتابپسا 





جچ۱۲ رای خلیقه د ر باره کتابپا ۲۰۵ 


درآن بود ۰ 

واين رای خلیفه نسبت بتمام کتب د ر اقطار و بلاد وکشورها ئیکه 
بد ست مسلمین فتح شد » بو تعمیم د اشت صاحب‌کشف الظنون چ ۱ 
ص ۴۲۶ گوید : که مسلمین وقتی فتح کرد ند بلادفارس را و بسسه 
کتابهای آنها برخورد ند , سعد ین ابی وقاص بعمر بن خطسساب 
نوشت که با این کتابپا چه کار کنم آیا تقسیم کنم میان مسلمین . ببس 
عمر یاو نوشت , آنها را در آب بریز پس اگر در آن هد ایث است‌که 
خدا ما را هد ایت مود به بهتر از آن و اگر از کتب‌ضلال و گمراه 
کنند ه است ۰ پس خد ای تعالی برای ما کافیست : پس آنها را در 
آب‌یا در آتش ریختند پس علوم فارس که در آن بود از بین رفست 

ودر ج ۱ ص۲۵ در بین کلامش از اهل اسلام وعلونشان 
گوید : که ایشان آنچه از کتب د رفتوحات بلاد یافتند سوژایند ه و از 
بین برد ند * 

و ابن خلد ون در تاریخ خود ج ۱ ص۲۲ گوید : پس علسسوم 
فراوان است و حکما* در امتهبای نوع انساتی متعددند و آلچه که از 
علوم بما نرسید » پیش از آنست که رسید » است پس علوم فارسیکه عسر 
دستور نابود ی آنرا داد در موقع فتح کجا رفت ۰ 

امیتی ( طاب الله ثرا ) گوید : تظر نیست در کتب پیشنیسان 
که ینابر اطلاقش منوع‌باشد و خصوصا عرگاه کتب‌علمی یا صنعتسی 
وی فلسفی ویا اخلاتی یا طبی ی نلکی یا ریاضی و امثال آن باشسد 
و پویژهآنباتیکهنسیت به پیمبری از بیمیان علیهم السلام نشسل 
دانیال.نیی داده شود اگر نسیت د رست یاشد و تحریف‌یان راه 
پیدا نکرده باشد . بلی اگر از کتب‌ضلال باشد از داعیان و رهبران 





۲.۶ اعد یر چچ۱۲ 


مید* پاطلی یاد پن متسوخی ایاشههه ای که برخورد.پغپادی اسلابی 
داشته باشد که نظر و تامل در آن حرام باشد برای کسانیکه قاصر و 
عاجز از جواب و بررسی هستند سوختن و نابود ی آنبا لازم است + 

و اما کسیکه برای او فضیلت دفع کردن یا توانائی استسدلال 
است پس بد رستیکه تامل کرد ن او در آن برای ابطال باطل و آشنا 
کرد ن دردم بحق صریح از بالا ترین عباد تهاست - 

و منافاتی‌نیست بین‌اینکه قرآن احسن القصص باشد وبین آنکه د ر 
میان کتابها علم مفید ی یا حکمت کامل یا صناعتی باشد که افاد» کند 
اجتماع مردم را یا علومی در آن باشدکه بشر استفاده کند بآن و اگر 
چه آنچه در قرانست دورثر از این مقصود وعمیق تر از جهت پایسان 
و محکمتر از حیث صنبعت است اما کوتا هی فهم مردم از مقاصدعالیسه 
قرآن کریم مردم را واگ 7تتوکت یتلوم را استنباط تمیکنند سا 
اطمینان و اعتماد شان باینکه هیج صفیزه و کبیره ای و هیچ جزشی و 
کی نیست بگر آنکه در آن بحساب آمد» و هیچ تری و خشکی نیسست 
جز آنکه در کتاب میین ثبت شد ه است ۰ 

پس منع کرد ن از نظر و تامل د ر این کتب جنایت بزرگیست بسر 
اجتماع مردم و د ورکرد ن ازعلوم است و شلاق زد ن ناظرین در آنسرا 
قانون جهانی اسلامی مساعد نیست نه از جهت قرآن و نه از جپست 





و خدا مید اند که مسلمین چه خسارتی برد ند و ضرری کرد ند یمه 
از بین بردان این ثروت‌علمی د ر اسکند ره و پراکند » کرد ن آن را در 
بلاد عجم از تمد ن پیش رفته و صنعتمای جد یده که ارتباطی یسسه 
هد ایت یا ضلالت ند ارد چنانچه خلیفه در کتب فارس تصور کرد » . و 





1 رای خلیفه در باره کیب 1۷ 


آنپا ریطی به موانقت کتاب یامخالفت آنراندا رن چنانچه خیال کرد ه 
در آمرکتابخانه جهانی اسکند ریه و زیانی برای مسلمین نبود اگر بسر 
این ثروت علمی د ست پید | میکرد ند , پس ایشانرا آگاهی بر شسروت 
مالی و توسعه علمی و پیش روی د ر تعدن و ترقی در آباد ی و کسال 
تند رستی مید آدکه هر يك از اینها ایجاد میکرد نیروئی در کشسسور 
و شکوهی را نزد دولتهائی و سرافرازی را در تام عالم و وسعتسی را 
دراد امه سلطنت , پس آیا نابود میکرد و از بین میبردچیزی‌از این 
در كمك هد ایت یا رخنه و سوراخی د رد یوار اسلام مینمود ۰ 

بلی : این عمل منفور د ر بی د اشت‌عقب افتادگی د رعلسوم / 
تنگد ستی و بینوائی در دنیا وابدنامی را که ملحق بعربیت و اسلام 
گردید : و در میان کاوش گران هستند کانی که این عمل را تیش 
و بربریت خیال کرد ه و از کارهای ننگین جاهلین و نادانان حساب 
کند وما حکم در آنرا موکول میکنیم بعقل سالم و منطق صحیحح ۰ 

مضافا بر این خلیفه میتوانست که بیرون آورد از این کتاببسا 
چیزهاتی را که ما اشارهبآن کر یم از آنچه سود مند اجتماعبشریست 
ونابودکند آنچه در آنپا از الحاد و گبراهیست , لیکن او اين کار 
را نکرد و تاریخ گذ شت چنانچه قصه واقع شد ۰ 


۹۵ 
خلیفه و قراثتها 


از بح بن کعب قرظی است که عمر ين خطاب گذ فت بسسر 
مرد یکه میخواضد. این آیه را : " والسابقون الاوآون من المهاجریسن 





4۸ الغدیسر ج۱ 


والانصار وال ین اتبعوهم باحسان رضی اللهعنهم و رضواعنه ۱۱۲ 


و پیش انتاده کان الی ها از مهاجرین و انصار و کسانیکهایشانسرا 
پیروی خوبی کرد ند خد | از ایشان راضی و آنپا هم از خدا راضی 
هستند , پس عمر دست او را گرفت و گفت : چه کسی تو را اینطسور 
قرائت کرد , گفت : ای بن کب گفت : ازمن جدا نشو تا او را 
پیش تو آورم » ود ۷ + عمرگفت : تو این آیه را چنین قراشت 
کرد ی برای اين گفت : بلی , گفت : از رسول خد! صلّی الله علیسه 
و آله شنیدی آنرا گفت : بلی , گفت : من میدیدم که مابيك مقامسی 
رسید ه ایم که هیچکس بعد از ما بآن نخواهد رسید ۰ 
وحاکم و ابو الشیخ از ای سلمه و محد تیمی گفتند که عمسر 
بن خطاب گذ شت بر مرد یکه میخواند : و ایوس پاحسان" 
با واو پس گفت.: کي تو را اینطور تعلیم کرد , گفت : ی ۰ سس 
دست او را گرفت پیش او برد وگفت : ای ابو المنذ رمرا خبر داد 
این مرد که تو او را اینگونه آمرختی , ای گفت : 
آنرا هم چنین فرا گرفتم از دهان رسول خدا صلّی الله علیه و آلسه 
عمر گفت تو این چنین فرا گرفتی از رسول خد | صلّی الله علیه و آلسه 
گفت : آری , پس بر او تکرارکرد. پس د وومرتبه درحال خشم گفست 
پلی بخدا قسم , نازل فرمود خدا آنرا بر جبرئیل علیه السلام ( امین 
وحی ) و نازل کرد جبرئیل بر قلب محمد صلّی الله‌علیه و آلسه و از 
خطاب و پسرش د ر آن پروانه و اجازه ای نخواست ۰ پس عمر بیسرون 


رقت د رحالیکه دستهایش را بلند کرد هو میگفت : الله اکر اه اکبر 





زاس کت رفس 





(۱) سوره تویه آیه ۱۰۰ ۰ 





ج ۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۰۹ 





و در لفظی از طریق عمر بن عامر انصاری است , پس ابی گفت: 
قسم بخدا که رسول خدا ی الله مهو آلهآنراترائت کرد برای سا 
و تو ریسمان میفروختی ۰ پس عمرگفت : بلی , در این صورت خسوب 
است , پنابر این ما پیروی میکنیم ی ر ۱ + 

و در تعبیری : عمرقرائت کرد , والانصار ( برفع) الذاین 
باند اختن واو که صفت برای انصار باشد تا آنکه زید بن ثابت : باو 
گفت : که آن با واو است .پس‌عمر از ابی 
تصد یق کرد زید را پس عمر برگشت باین قرائت و گفت‌ما نمید بد یسم 
گر آنک ینتم بيك باه ای اتقء نمده ام که هیچکس با ما 


بآن نخواهد رسید ۰ 





ن کعب پرسید پسس‌او 


ود رعبارتی : پس‌صلٍگفت : بلی)بتابر این ما پهروی اپسسی 
میکنیم , ود رلفظ طبری : بر اینصورت ما بیروی میکنیم.اّی را + 

و در لفظی : بد رستیکة ععرشنید: مردای قرائت میکرد آیه را 
با واو » پس گفت کی تو را چنین خواند, گفت: ابی . پس‌عمر اپی را 
خواست » پس گفت رسول خد ا صلّی الله علیه و آله آنرا قرائت کرد 
برای من و تو در بقیع اسباب‌خورد » میفروختی , عمرگفت : راسست 
گفتی و اگرخواستی بگو که ما حاضر بود یم و شما نبودید وما یساری 
کرد یم و شما واگذ ار نمود ید و ما منزل دادیم و شما بیرون کرد پسسد. 
پس از آن عمر گفت : من میدیدم که ما بيك مقامی رسید ه ایم که بعسد. 
از ما کسی بآن مقام نخواهد رسید ۰ (۱) 





)4۱ تفسیر طبری ج ۱ ص ۷ .مستد رك حاکم ج ۲ص ۲۰۵ . 
تفسیر قرطبی ج ۸ ص۲۳۸ . تفسیر این کثیر ج ۲ ص ۲۸۳ ۰ +4 


1۰ الغدیر جچ۱ 


۲ امد ( امام حنیلی ها ) در مسندش از این‌عباس نقل 
ار ری و 
مسعرگوید. : یعنی پینگی و خواب گفت : پس عمر پرسید که تسو از 
کجائی , پس خود را مرّب‌معرفی میکرد تا او را شناخت و معلسوم 
شد او موسی است » پس عمر گفت : اگر بد رستیکه برای آدمی یسك 
بیابان و یا دو بیابان باشد هر آیته سومی را طلب‌میکند پس این 
عباس گفت و پر نمیکند شکم فرزند. آدم را مگرخاك سپس میبذ یسرد 
خدا توبه کسی را که توبه کند , پس ‏ عمربابن عباس گفت : از چه 
کسی شنیده ای باين را گفت. : از ابی » گفت : وتت 
بیا پیش من , گوید :.پس بر؟ 
برای او بازگو کرد پس مناد رش گفت : و چیست تو را و کلام نزدعمر 
و ان عباس ترسیدکه مباد | آبي فرامرش کرده باشد , پس ماد رش 
گفت : بد رستیکه ی شاین فراموش نکرد ه باشد , پس صبحگاه عسر 
آندزوشااقش پا زاوچرد و رتم پاش بیس لیس 4 ریس یرون اد 3 
ای بر آنپا در حالیکه وضو گرفته بود و گفت از من مذ ی آمد ه سود 
پس آلت خود یا عورت خود را شستم ( و شك از سعر است) پس 









دب تفسیر زبخشری ج ۲ ص۲۶ ,الدر المنثور ج ۲ ص ۲۶۹ ,کنسز 
العمال ج ۱ ص ۲۸۷ , ید کرد ه لفظ ابوالشیخ را پس از آن حکایست 
کرد» از جمعی از حفاظ و یا کرد » تصحیح حاکم آنرا و درص ۲۸۵ 
تقل کرد ه آنرا از ابی عبید د ر فضائلشو این جریر و ابن العنذ رو این 
مرد ویه و تفسیر شوکانی ج ۲ ص٩۲۷‏ ۰ روج المعانی طبع منریه 
ما اد 





جچ۱۲ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۱۱ 


عمرگفث آیا این کافیست , گفت : بلی , گفت : از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله شید ی گفت : آری , گفت و از او پرسید از آنچه اببن 
عباس گفته بود پس او را تصدیق کرد ۰ 

و درمسند از ابن عباس روایت شده گوید : مرد ی آمد پیش 
عمرو میپرسید از او .پس شروع کرد بنگاه کردن باو و یکبار بسر او 
نگاه میکرد. و یکبار بپای او که آیا چیزی از کسالت براو هست پسس از 
آن عمر باو گفت : چه اندازه مال داری , گفت : چپل شتر . این 
عباس گفت : پس گفتم : راست گفت خد ا و پيامبر او ۰ اگر برای این 
آدم دو بیابان از طلا هر آینه بیاپا,سومی را میخواهد و پر نمیکند 
درون پسر آدم را مگر خاك و خذ | توبه میگندٍ بر کسیکه توبه کند ,پپس 
عمرگفت : این چیست , گفتم :این چنین ای خواند برای من 
گفت پس برویم بیش او » گفت : پس آمد نزد ای و چسه 
میگوید اين . ابی گفت : این چنین رسول خد ا صّی الله علیه و آله 


گفت : آیا پس ثابت میدانی آنرا پس ثابت بدار آنرا ۰ 





مد ریت نارای اصوکت ‏ رایصر کار 
مید اری د ر مصحف , گفت : بلی 

و این ضریس از ابن عباس نقل کرد » که گفت : گفتم ای امیسبر 
مومنان بد رستیکة آبی بن کعب‌گمان میکند که تو ترك کرد از آیسات 
خدا آیه ای را که ننوشته ای آنرا گفت : بخدا قسم البته از ایسسی 
میپرسم پس اگر انکار کرد هر آینه تکذ یب‌خواهی شد ‏ «پس چسسون 
نماز صبح را خواند رفت پیش آبی و اجازه خواست از او و بسرای او 
بالشتی گذ ارد و گفت : این خیال میکند که تو پند اشته ای که من 
آیه ای از کتاب خد ۱ را ترك کرد » و ننوشته ام آترا پس گفت : که من 








1۱ الغدیسر جچ۱۳ 





شنیدم رسول خدا صلّی الله علیه و آله میفرمود اگر برای فرزنسد آدم 
دو بيابان از مال باشد هر آینه طلب‌کند بیابان سوم را که اضانه 
بر آنبا کند و پر نمیکند شکم و د رون فرزند آدم را مگر خاك و خسدا 
مییذ پرد بر هر کسیکه توبه کند , پس عمرگفت : آیا ‏ آنرا بنویسم 
گفت : من تورا نهی نمیکنم گوید : پس مثل اینکه آبی شك کرد که 
بگرید از رسول خدا صلی الله یه و آله یا قرآن نازل شده است ۱۱۱ 

۲ - از ابی اد ریس خولانی گفت: ی بن کعب ترافت میکرد : 
"آدجتل الذ ین کنروا فی وی الحبه عنیه ازجا ها ٩۱/۶‏ 
هنگامیکه قرار د اد ندکسانیکة کافر شد ند در دلشان حمية و تعصسب 
و آن حمية جاهلیت پزد و اگر شم تعصب میوزید ید چنانچه آتبسا 
ورزید ند هر آینه مستجد.البحرام ویران شده بود , پس خدا ن‌ازل 
فرمود سکینه و اطمینانرا ,بر رسولش ۰ پس این 


رسید سختآشفته شد و فرستاد بسوی او پس وارد بر او شسد و 





این خبر بگوش عمسر 


عدهای از اصحابش را خواست که در میان ایشان زید بن ثابت بسود 
پس گفت چه کسی از شما سوره فتح را میخواند . پس.زید خوانسسد 
بر قرائت امروز ما پس عمر تند شد باو ۰ پس ابی گفت : آیا سین 
بگویم , گفت : بگو , گفت : هر آینه میانی که من بودم که بر پیامبر 
صلی الله علیه و آله وارد میشدم و بر من قرائت میکرد و تسو دم در 


بود ی » پس اگر دوست داری که مردم را بیاموزم بر آنچه پیامبر ص 


(۱) مسند احمد ج ۵ ص ۱۱۷ ,کنزالعمال ج ۱ ص۲۷۹ نقل 
از احمد و سعید ین متصور و ابی عوانه الد ر المنثور ج ۶ ض ۳۷۸ ۰ 
69 سوره فتح آیسه و 


ج ۱۲ نواد ر؛اثر د رعلم و د انش عمر ۳۳ 





مرا آموخت و گرنه يك حرف هم نخوانم و نیاموزم ماد امیکه زند ه باشسم 
گفت : بلکه بیاموز مردم را + 

و درلفظی : پس آبی گفت : قسم بخدا ای‌عمر تو مید انسی 
که من حاضر میشدم و شما غایب بود ید و من خوانده میشدم و شا 
معنوعو محجوب بود ید و چنین میکنی با من قسم بخد | که اگر د وسست 
داری من ملازم منزلم بشوم و با هیچکس بچیزی سخن نگویم ۲۱۱ . 

۴ - از این مجلز گوید : بد رستیکه ی بن کعب قرائت کرد 
*من الذ ین استحق علییم الاولیان " ۲۳ از آن دو نفریکه مستحسق 
مال ایشان شده اند . پس‌عبرگفت : دروغ گفتی , ای گفسست : 
تو د روفگرتری + پس مرد ي‌گفت : تگذیب میکنی امیر مومنان را گفت ‏ : 
من سخت ترم برای بزرگد اشت مقام امپر مومنان از تو , و لیکن او را 
نکذ یب کردم د ر تصد یق کتاب خذ! و تصد یق نکردم رهبر مسلمیسن را 
در نگذ یب کتاب خد 4۱ بلح گفط؟ 1 رات گفت. ٩۳۱‏ 

۵ - از خرشه بن حرگفت : عمر بن خطاب با من لوح وصفحسه 


(۱) تفسیر ابن کثیرج ۴ ص ۱۹۴ ۰ الدر المنثور ج ۶ص ۷۹ 
حکایت کرد ه آنرا از نسائی و حاکم و یاد تمود» تصحیح حاکم آنسرا 
کنزالعمال ج ۱ ص۲۸۵ .نقل از نسائی و ابن ابی داود در مصاحف 
وحاکم آنگاه گفت و این‌خزیمه بعضی از آنرا روایت کرد ه ۰ 

(۲) سوره ماگده آیه ۱۰۷ ۰ 

(۳) ابن جریر طبری و عبد بن حمید و اپن عد ی آنرا نقلسسل 
کرده اند چنانچه در الدر المنثور ج ۲ ص ۲۴۴۲ و کنز العمال ج ۱ 
ص ۲۸۵ یاد شد ه ۰ 





۱۱۴ الغد یر ج ۱۲ 


صفحه‌ای دید که در آن نوشته بود : *اذ| نود ی للصلوة من یسوم 
الجم فاسمیاپالی خگرالله ۰۱۰۰ مراد ان و اقان تمساز بو 
جمعه شد پس کوشش کنید بسوی ذ کر خدا .پس گفت : کی برای تسو 
املا کرد و نوشت این را . گفتم : ابی بن کعب , گفت : بد رستیکه 
آبی قاری تر و خواناتر مابنسوخ است‌خواند آنرا ( فامضو الی ذکر 
له بربید بسوی دکر ید1 ۱2 

از عبد الله بن عمر رسید ه که گوید : نشنیدم ازعمر هرگز که 
بخواند آنرا مگر ( فامضوا الی ذکر الله ) از ابراهیم نقل شده که 
گفت : بعمرگفتند : که آبی بن کعب میخواند ( فاسعواالی ذکسر 
الله ) , عمر گفت : اي اناتر مات بمنسوخ میخواند ( فامضوا 
الی ذکر الله ) 

ابو عبید نقل کرده آنرا د ر فضائل قرانش و سعید بن منصسور 


واين ابی شیبه و اپن العنذز و ان انباری در مصاحف و عبد السرژاق 





و شافعی و قربانی عبد بن حیمد و ابن جریر و ابن ابی حاتم و بیپقی 
در سنن چنانچه در الدر العنثور ج ۶ ص۲۱۹ و کنزالمعال ج ۱ ص 
۵ یاد شده ۰ 

۶ - از پجاله حکایت شده گوید : عمر بن خطاب‌عبور کرد 
بجوانیکه در قرآنی میخوان 





* النبی اولی بالمومنین من انفسپسسم و 
۱ 1۳ ۲ 

ازواجه امپاتهم ۳ یا مبر سزاوارتر است یمومنین از شون ان 
وهتسران اوماد را اشانست ورد راست انیا ری ره 





(۱) سوره جمعه آیه ٩‏ ۰ 


(1) سوره احواب آیسه ۶ 





۱۲ تواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳1 


گفت : ای‌جوان این را پاك کن , گفت : این قران ای است ءپس 
رفت پیش او و سئوال کرد از او پس ابی باو گفت : پیامبر خدا مرا 
سرگرم و مشخول بقران میکرد , و تو را دست زدن دربازارها و 
دلّلی کردان مشغول میکردو تند شد برعبر ۰ () 

۷-ابی پن کعب‌خواند : و لاتقربوا الا انه کان فاحشه 
ویقتا وسا* سیبلا الا من تاب "() و نود يك زنا نشوید کسسه آن 
عمل زشت و منفور و بد راهیست مگر آنکه توبه کند " فان الله کان 
غفورا رحیما " پس پراستیکه خد! بخشندو مهربانست , پس این را 
بعمر یاد آور شد ند پس آمد پیش آپي و از او سئوال کرد کفت : مسن 
آنرا از دو لب رسولی خدا صلی الله علیه و آله فرا گرفتم و تو آنوقست 
کاری ند اشتی جز دست زدان در فروختن ( یعنی دلالی کسردن 
معاملات ) ( ابن مرد ویه وعبد الرژاق آنرا نقل کرد ه اند مثل کنز 
العمال ج ۱ ص۲۷۸ ) 

۸ - از مسور پن مخرمه روایت شد ه گوید : که ععر بن خسطاب 
بعبد الرحمن بن عوف گفت : آیا ندید ی در آنچه پرما نازل شده : 
* ان جاهد و اکبا جاهدتم اول مره *جهاد کنیدچنانچسه در اول 





(۱) سعیدین منصور وحاکم آنرا نقل کرده و بیپقی درسنسن 
ج ۷ ص۶۹ و قرطبی در تفسیرش ج ۱۴ ص ۱۲۶ و از سعید و حاکم 
درکنز العمال ج ۱ ص٩۲۷‏ حکایت شد ه ۰ 

(۲) سوره تشاء آیه ۲۲ ۰ 


۳۱۶ الغدیر ۱ 





نویه جباه کزماید., گفت ۶ پیانداز آلچه از فران اقفادع ات 10 

: از این عباس وعد ی بن عدی ازعمر نقل شده که او گفت‎ - ٩ 
ما بد بر که قرافت برد ی دز آتچم مخواند یم ا وتاب ش ۱ ۰۰ ان‎ 
لاترغبوا عن آپاتکم فاته کفریکم "یا "ان کفرابکم آن ترفبوا عسسن‎ 
آبانکم " اینکه رو برنگرد انید از پد رانتان که آن کفر است بشما یا کنر‎ 
است شما را اینکه رو بگرد انید و اعراض کنید از پد رانتان , سپس‎ 
۰ ۱۳( بزید بن ثابت گفت : آیا چنین است , گفت : بلی‎ 

۰ مالك و شافعی از سعید بن مسیب از عمر نقل کرد » اند 
در خطبه ای از اوکه گفت :,حذ رکنید از اینکه هلاك شوید از آیس» 
رجم گویند ه ای میگفت ۵ د رگا خدا دوحد نميابیم چونکسسه 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله رجم و سنگسار کرد و ما هم سنگسار 
کرد یم قسم بکسیکه جانم د ر د ست اوست اگرنبود که مردم میگفتندعمر 
زیادکرد در کتاب خد! هرآینه میتوشتم ( الشیخ و الشیخسه 
فارجموهما البته ) پیر مرد و پیره زنرا البته سنگسار کنید چونکه ما 
آنرا خواندیم + 

و د رعبارت احمد ازعبد الرحمن ین عوف آمده : اگر نه این بود 
که گویند ه گان میگفتند یا سخن رانان سخترانی میکرد ند که عمر ۰۰ ۰۰ 
وبا کت داب دا چریکه ززای تست هر اوه ادا تاک 


(۱) ابوعبید نقل کرده آنرا دراتقان ج ۲ ص ۲۲ و کنسسز 
العمال ج ۱ص ۲۷۸ ۰ 

(۲) بخاری در صحیحش ج ۱۰ ص ۴۳ نقل کرد ه آنرا و ایو 
عبید در اتقان ج ۲ ص۴۲ ۰ 





۱ تواد ر اثر د رعلم و د انش عمر 11۷ 





و در تعبیر بخاری از ابن عباس است : که خد اوند برانگهخست 
ومبعوث کرد بحمدصلیالله یه و آله را چعق و پراو ال کرد 
قرآن را پس از آنچه را که خدا نازل کرد آیه رجم بود پس ما آنسسرا 
مومت مر » رسول خد! صلّی الله علیه وآله 

بنگسار کرد وما هم بعداز آن (زانی را ) سنگباران کردیم پس من 
میرک طرا ی رد زان بر ددم که گید ای بگریدا : قسم بخدا 
ما نيافتیم آیه رجم را در کتاب خدا پس گمراه شوند به ترك فضیلتیک» 
خدا آنرا در قرآن نازل نموده و رجم در کتاب خدا سزاوار تابست 
است بر کسیکه زنا کرد ه هر گاه مخصنوعفیف بود از مرد ان و زنان 
یعنی مرد زن دارویا زن شوهر دار بود هرگاه چپار شاد 
گواهی داد ندیا رمسانی ( تفا وتفعول ) اند اختندکه بضه 
شدیا اقرار کرد ندچهاز مرتبه - 

و در لفظ ابن ماجه از ابن عباس آمده : که من ترسیدم که 
زمان بر مردم طولانی شود تا اینکه گریند » ای بگوید : نمیبیفم رجسسم 
را درکتاب خدا پس گمراه شوند بترك واجبی از واجبات خدابد انید 
بد رستیکه رجم و سنگسار کرد ن حق است هر گاه مرد همسر د اشتس» 
باشد و بینه و برهان اقامه شود یا آنکه زن حامل و آبستن باشد یا 
قرارکند وبا خراندیمآنا : الشیخ والشیخه اذا زنا فارجمرهسا 
البته » پیره مرد و پیره زن هرگاه زنا کرد ند سنگسا رشان کنید البتسه 
پیامبر خدا رجم کرد و ما هم بعد از آن حضرت سنگسار کرد یم + 

و درلفظ ابی داود است : و قسم بخدا اگر نبود که سردم 
بگویندعمرزی لد ر کناب خد | هر آینهآنرامینوشتم در قرآن 





۳۱۸ الغدیر ج۱۲ 


ر در تعبیر بیپقی : و اگر نبود کراهت من که د ر کتاب خسدا 
زیاد کنم هر آینه آترا در مصحف مینوشتم چونکه من میترسم بعد از ایین 
مود می بیایندکه آنرا نیاین یس ایمان یآن نیاورند ۰ (۱ 

امینی ( رضوان الله تعالی علیه ) گوید : تعام اینبا رشن 
میکند از کم بود ن علم خلیفه از ترتیل قرآن کریم و اینکه آن افراد یساد 
شده از او ام و د اناتر بقرآن بود ه اند و جز این نیست که او را 
دلالی معاملات د ر بازار یا ریسمان فروش یا قرعه کشی مشغول کرد » 
بود از آموختن و برای او ( بقول ای بن‌کعب ) کاری نبود مگر د سست 
بیم زدن در فروش و دلالی کردن ۰ 

چه ميشود خلیفه را .ذ ر حالیکه او پیشوا و رهبر مردم اسست د ر 
کتاب و سنت که پیروی میکندعقاید او آرا* مردم را در کتاب‌خدا و در 
مصحف شریف محوو اثبات تین لته مردم بعد از این وجد | نمیکند 
بین کتاب و سنت زا و گوشش را بغاریه وگو اين و آن مید هد و 
قبول میکند از این گفته او را که ثبت‌کند در قرآن و رای دیگسری را 
تصد یق میکند. در اند اختن و ساقط کرد ن چیزی از قرآن و آیاتسی 

(۱) مسند احمد ج ۱ ص ۰۵۰۰۲۹ اختلاف‌حدیث شانعی 
چاپ شده د رحاشیه کتاب الام ج ۷ ص۲۵۱ .موطا مالك ج ۲ ص 
۸ , صحیح بخاری ج ۱۰ص ۴۳, صحیح مسلم‌ج ۲ ص ۳۳ . 
صحیح ترمذ ی‌ج ۱ صر ۲۹۹ ,سنن دارمی ج ۲ ص ۰۱۷٩‏ سنن ابن 
باجه ج۲ ص ۰۱۱۵ ستن ابی داود ج۲ ص۲۳۰ ۰ مسندطیالسی 
ص ۶ , سنن بیبقی ج ۸ص ۲۱۳۰۲۱۱ احکام القرن جصآص 
ج ۳ ص ۳۱۷ ۰ 





۱1 نواد ر اثر درعلم و د انش عمر 11۹ 


تحریف شده از قرآن میبیند منح‌میکند آنرا از د اخل کرد ن درقسرآن 
از ترس گفتن گویند ه گان و سخنرانی کردن سخنرانان , و ایسن آن 
تحریفیستکه آنرا نسبت بشعه مید هند و حمله میکنندبآن بر ایشسان 
حمله و هجوم غارت گران و چیاول گران را وحال آنکه شیعه از روز 
نخست پد رشان [ یا از نخستین پد رشان ) بیزار و منزه از این بسد 
نامی بوده اند و محققْین از ایشان اتفأق کرده اند برنفی تحریسسف 
نی قطعی و جدای چنانچه ما در بیش در جز" سوم ص۱۰۱ توضیح 
دادیم ۰ 

و چه قد ر فرق است بین کسیکه این مقام و کار اوست و بین 
کسیکه تابعی بزرگوار ابو عبد الرحمّ سلمی قاری که اتفاق بر وشسوق 
و جلالت او کرد ه اند گوید؛ : من ند یم سر ماد ریکه قاری تر یکتساب 
خد ای تعالی با شد از علی عليه السلام نیز گوید : ند یدم قاری تسر از 
علی علیه السلام که قرآن را عزضه کرد بر پیابرصلّی الله علیه و آلسه 
واو از کسانیست که حفظ کرده تعام آنرا بدون شك نزدما ۲۲۱ وبسه 
تحقیق که گذ شت برخی ازاحاد یث‌علم آنحضرت بکتاب ص ۳۹۴ ج ۱۱ 


۹۹ 
احتهاد خلیفه در نامها و کنیه‌ها 


۱ - از زید ین اسلم از پد رش حکایت شده که عمر بن خسطاب 





(۱) طبقات قراء ج ۱ص ۵۴۶ . مفتاح السعاده ج ۱ ص 
۵۱+ 





۳۲۰ آلغد یر ج۱1 


پسری را زد که کنیه ابوعیسی داشت , و مفیره بن شعبه مکی باببی 
عیسی بود پس‌عمر باو گفت : آیا تورا کافی نیست‌که مکی بای 
عبد الله باشی » پس گفت که رسول خدا صلّی الله علیه و آله مرا کنیس 
ابوعیسی داد عمرگفت : بد رستیکه رسول خدا صلّی الله علیه وآله 
بتحقیق که بر او گناه گذ شته و آیند» اش بخشید ه شده وا در 
مجلسمان ( و یا بلفظ ابو داود درجلجتنا و تغ تغمان ) هستیسم 
پس همواره او را بنیه ابوعبد الله صدا میزد تا هلاك شد ۰ 


صورت دیگر 


مغیره اجازه خواست بر ععر پش گفت : کی , گفت : ابوعیسی 
کت میس کیت کت موب ی ری زرط 
برای‌عیسی ید ری است ؛ پسبعضی از صحابه گواهی:د اد ند که 
پیامبر صّی الله علیة و آله او زان بکنیه ابز عیسی نمود ند : پسس 
گفت : بد رستیکه پیامبر صلی الله علیه و آله گناه ار پخشید » شد» و 
ما نمید انیم با ما چه میشود او را کنیه ابوعید الله داد ۰ (۱) 

۲ - کنیزعبید الله بن عمرآمد پیش عم رکه از او شکایت کنستد ۰ 
پس‌گکت : آیا مرا تعاف ننیکتی وانجات ندید هی آزابی هیسسی .ء 
گفت : ابوعیسی کیست , گفت : پسرت‌عبید الله . گفت : لعنت بسر 





(۱) سنن ابو داود ج ۲ ص ۲۰۹ .ستن بیپقی ج ٩ص‏ ۲۱۰ 
استیعابج ۱ ص ۰ ۲۵ ,تیسیر الوصول ج ۱ ص ۳۹٩‏ ,الکنی الاسما* 
دولایی ج ۱ ص۸۵ , زاد المعاد اين قیمج ۱ ص۲۶۲ ,تهایه این 
اثیرج ۱ ص ۱۹۸ »اصایه ج ۲ ص ۰۴۱۳ ج ۲ ص ۴۵۲ - 





۱۲ نگرشی در اسما* و کنیه ها ۱۱ 





تو او را بکنیه ابوعیسی میخوانی وعبید الله را خواست و گفت وای بر 
تو خود را کنیه ابوعیسی داده ای پس ترسید و ناراحت شد و گرنت 
دست او را و گاز گرفت تا آنکه فریادزد پس ‏ آنرا با شلاقفش زد و 
گفت وای بر تو آیا برای‌عیسی در است , آیا نمید انی کنیه مسرب 
چیست , ابو سلمه , ابو حنظله . ابوعرفطه . ابو مره - 

۳ -عمر ۰۰۰ نوشت باهل کوفه : هیچکس را باسم پیامبسری 
موسوم نکنید و دستور د اد به جماعتی که تفییر دهند اسامسسی 
پسرانشان را که محمد نامید» بود ند تا آنکه باو جماعتی از صحابسسه 
گفتند که پیامبر صلّی الله علیه و آله اجازه د اده بایشان در نام‌گذ اری 
فرزند انشان بنام آنحضرت پس آنباً را ول کرد ۰ (۱) 

۴ س از حمزه بن صهیب : حکایت شد ه که صهیب مکی بابسی 
یجی بود و میگفت : که او از عرب است و بسیار بمردم طعام میسد اد . 
پس عمر باو گفت : ای‌صبیب توّرا چه میشودکة کنیه و لقب ابو یحیل 
گرفته ای و حال آنکه برای تو فرزند ی نیست و میگوئی که تو از عسسرب 
هستی و اطغام فراوان میکنی و اين اسراف و زیاد» روی د رال 
است ,پس صهیبگفت : که رسول خدا صلّی الله علیه و آله مرا مکی 
بابی یچ نمود ۰ و آما قول تو در تسب پش من مرد ی از نمرسسین 
قاسط از اهل موصلم ولی من بچه کوچکی بودم اسیر شدم که ال 
و خویشان خود را گم کردم و اما قول تو در طعام , پس بد رستیکسه 
رسول خد | صلّی اللهعلیه و آلهمیفرمود. اطعام طعام کنید و جسواب 
سلام د هید پس این مرا بر آن داشت که اطعام طعام کلم ۰ 





(۱) عمده القاری ج ۷ص ۱۴۳ ۰ 


رو القدمز ج۱۲ 


و د رعبارتی برای ابی عمر : عمر گفت : نیست چیزی در تو که 
من تو را ای صهیب عیب کنم و تنقیص نمایم مگر سه خصلت اگر اینبا 
نبود هیچکس را بر تو مقدم نمید اشتم , آیا تومرا از آنپا خبسر 
مید هی , صبیب گفت : هیچ چیزی تو از من نمیپرسی مگر آنکسه 
راست آنرا بتو میگویم , گفت میبینم که تو خود را منتسب بعرب مید انی 
وحال آنکه زبان توعجمی است و خود را مکنی بابی یج که نام 
پیامبرپست نمود » ای و د ر مالت اسراف و زیاد ه روی میکنی + 

گفت :اما اسرات‌مالم پس من خوج نکردم آنوا مگ دز راه حق 
و اما مکنی به ابی یج بودنم پس رسول خدا صلی الله علیه و آل» 
مرا کنیه ابو یحی داد آیا آنرا ترك کنم برای تو و اما نسبتم بعسسرب 
بسن پراستیه ریب مراد کی شیر کزداند می زیان آدپست | را 
فرا گرفتم و من مرد ی از تعزین قاسط هستم اگر تو بشکافی از من 
سرگینی را هزآیثه خرن را ننبت‌بآن دهم ( کنایه از اینکه هز ريشه 
و منبت و نژادیکهتو پیدا کنی من خود وا باومنسوب‌خواهم کرد ) ٩۱۱‏ 

۵ -عمر ین خطاب شنید که مرد ی صدا میزند ( یاذ القرنیسن ) 
گفت آیا از نامهای پیامبرانتخلاص شد یدکه اسامی فرشتگانراپلنسد 
1 

(۱) اخند درسندرش.ج ۶ م1۶ نقل کرده و حاکسم دور 
مستد رك ج ۴ ص۲۸۸ و اين ماجه قسمتی از آترا درسنن ج ص۴۰۶ 
و ابوععر در استیعاب در ترجمه صبیب ج ۱ ص ۲۱۵ و هیئسی در 
مجمع الزوائد ج ۸ص ۱۶ ۰ 

(۲) حیاه الحیوان ج ۲ ص ۲۱ .فتح الیاری ج ۶ ص ۲۹۵ ۰ 





ج ۱ رای خلیفه در کنیه و اسم ۳۳ 





امینی ( رحمه الله‌علیه ) گوید : این روایات روشن میکنسد از 
موارد ی از جهل و نادانی را : 

۱ -نپی کرد ن خلیفه از نام گذ اری باسم پیامبر بزرگوار صلسی 
الله علیه و آله و فرمان دادن او به کسانیکه محمد نام بود ند که آنرا 
تغییر د هند و حال آنکه رسول خذا صلّی الله علیه و آله فرمود :کسیکه 
سه پسر برای او متولد شود و یکی از آنها را محمد نگذ ارد پس ناد انی 
کرو :۱ 

و آتحضرت‌صلّی الله علیه و آله فرمود : هر گاه محمد نامید یبد 
پس اورا نزنید و محرومش نکنید + 

و فربود : صلّی الله علیه ز آله : آهر گاه فرزند نتانرا محشسسد 
نامید ید پس او را اکرام کنیدود ر مجلس باو جا د هید و صسورت و 
چهره را بر او زشت و کریه نکنید ۰ (۳ 

و فرمود : صلّی الله‌علیة ز آله » بد رستيکه خدا بنده را نگسه 
مید ارد روز قيامت د ر برابر خود که نام او احمد يا محند است پسسس 
خد اوند تعالی باو میفرماید : بنده من آیا حیا* نکرد ی از من که مسا 
معصیت کرد ی و حال آنکه نام تو نام حبیب من محمد است , پس بند ه 
از خجلت و شرمنده گی سرش را بزیر اند اخته ومیگوید : باررخداسا 
بد رستیکه من کردم ( آنچه نباید یکتم ) پس خد اوندعزوجل میفرمایید: 


ای جبرئیل بگیر دست بنده مرا و او را وارد بپشت کی ید رستیکه سسن 





(۱) طبری و این عدی و هیثمی در مجمع‌الزوائد ج ۸ص ٩۴و‏ 
سیوطی د ر جامح الصغیر د ر حرف میم نقل کرد » اند - 
)11 فجمح الزواکدج ۸ ص ۴۸ , السیره الحلبیه ج ۱ص ۸٩‏ ۰ 


11 الغد یر ۱ 


حیا* میم که عذ اب کنم بآتش کسی را که نام او نام حبیب منست ۲۱۱۰ 
و فرمو صلی الله علیه و آله : کسیکه برای او نوزاد ی بدنی_ا 


من محمد نامد او و نوزادش ‏ در 





وعايشه ۰۰۰ گفت زنی آمد پیش پیامبر صلّی الله علیه و آلسه + 
پس گفت : ای رسول خدا بد رستیکه من پسری زائیدم و او را محشد 
نامیدم و او را مکنی بابی القاسم نمودم پس بمن یاد آور شد ند که 
شما اين را مکروه مید ارید , پس فرمود : چیست آنکه حلال کرد ه اسم 
مرا و حرام کرد ه کنیه مرا یا : کیست که حرام کرد ه کنیه مرا و حسلال 
کرده اس را (۳) 

و آنحضرت ملّی الله علیه و آله محمد بن طلحه بن عبید اللسه را 
محند نامید و او را ی ماب لقاسم نموه (۴) واين محشتد ازآن 


افراد یستکه عم نام اور 751 --(۵ 








(۱) المدخل اپن الحاج ج ۱ ص ۱۲۹ ۰ 

(۲) ابن عساکر آنرا نقل کرد و مناوی آنرا در فیض القد یر 
ج ۶ ص ۲۳۷ و حلبی در سیره التبویه ج ۱ ص ۸٩‏ یادکرد ه است ۰ 

(۳) سنن کبری بیپقی ج ٩ص‏ ۳۱۰ مصابیح السنه ج اص 
٩‏ , زادالمعاد ج ۱ ص۲۶۲ ۰ 

(۲) استیعاب ج ۱ ص۲۳۶ . اسدالغایه ج ۴ ص۲۲۲ ۰ 

(۵) مجمع الزوائد ج ۸ ص۰۴۸ ۰۲۹ 





چچ۱۲ نگرشی در اسما* و کنا*یعنی لقبها ۲۵ 








م - و رسول خد! صلّی الله علیه و آله عده ای از فرزند ان عصر 
خود ش را محمد نامیدکه از آنپاست : 

محمد بن ثابت بن قیس اتصاری (۱ و 

محمد بن عرو بن حزم انصاری ‏ (۲ و 

محمد ین عماره بن حزم انصاری (۳" و 

محمد بن اتس بن فضاله انصاری (۴ و 
محمد بن یفد ید ویه هروی (۵) 

و آتحضرت‌صلی اللهعلیه و آلهبمرد ی انصاری که میخواست نام 
پسرش رامحمد بگذ ارد پس مردم خوش ند اشتند وازآنحضرت پرسید ند 
فرمود : نام گذ اری کنید بنام مق ۶ 

و در باره مرد یکه پسری برای او بد نیا آمد و او را قاسم نامیسد 
و باو گفتندما تو را بکنیه و لقب ابوآلقاسم صدا نخواهیم زد پسس از 


آنحضرت سئوال کرد , پس فرمود : موسوم بأسم نمائید ولی مکتسسی 








(۱) استیعاب ج ۱ص ۱۳۲, اسد الغایه ج ۴ ص ۳۱۳ 
اصابه ج ۲ ص ۴۷۶ ۰ 

(۲) استیعاب ج ۱ ص۲۳۸ , اسد الخایه ج ۴۲ ص ۲۲۷ 
اصابه ج ۳ ص ۲۷۶ ۰ 

(۲) اصابه ج ۳ ص ۴۷۶ ۰ 

9۵ استیعاب ج ۱ ص۲۳۲ , اسدالفایه ج ۴ ص ۳۱۲ . 
اصابه ج ۲ ص ۳۱۸ ۰ 

(۵) اسد الغابه‌ج ۲ ص۳۲۲ ,اصایه ج ۲ ص۳۸۵ ۰ 

(۶) مستد احد ج ۳ ص ۳۸۵,۳۶۹ - 


۲۶ الغد یر ۱ 


زا 

مضافا پر, این خوب بود ن نامپا از چیزها ئیست که شریعست 
پاك ترغیب و تشویق د ر آن نمود ه و محمد بهترین آنپاست و بهتریین 
نامها آنستکه عبادت بآن شود ( چون عبد الله وعبد الرحمن وعبد 
الرحیم وعبد الکریم و ۰ و ستوده باشد پس از آنحضرت ملسی 
الله طیه و آله آندزه که فساءروز قيامت پنامپایتان ونای-ای 
ید رانتان خواند ه میشوید پس نیو ذ رید نامبای خود را ۰ ۱۲۱ 

و فرمود : از حق فرزند بر پد رش آینست که اسم خوب بسسر او 
گذ ارو او را خوب اد ب کند ٩۳(‏ 

وفرمود : هر گاه قاصد ی نزمن فرستاد ید پس خوش صسورت 
روش نام پارستیه ۳ 

و درجامع ترمذ ی ج ۲ ص ۱۰۷,ازعایشه روایت کرد ه که گفت : 
پیامبر صلّی الله علیه و آله نامپای زشت را تغییر مید اد + 

و از کسانیکه نامش را تخییر داد ( عاصیه ) دخترعمر بود پىس 
او را رسول خد | صلّی الله علیه و آله جمیله نامید چنانچه در صحیح 
ترمذی ج ۲ ص ۱۳۷ و مصابیح السنه ج ۲ ص۱۳۸ یاد شده است؛ + 





(۱) مستداحمد ج ۳ ص ۳۰۳ ۰ 

(۲) سنن ابی داود ج ۲ ص ۳۰۷, سنن بیپقی ج اص۲۰۶ 
مصابیح السنه ج ۲ ص۱۴۸ ۰ 

(۳) مجمح الزوایدجافظ هیشی ج ۸ص ۴۷ ۰ 

(۴) مجمع الزواید حانظ میشی چ ۸ ص ۴۷ , زاد السعاد این 
قیم ج ۱ ص۲۵۸ ۰ 





۱۲ نگرشی در اسمها و کنیه ها رز 





۲ -نهی کرد ن عمر از موسوم کرد ن باسامی پیامبران و حال 
آنکه آن بپترین نامپاست بعد از این نامپاثی که مشتق از نامپای 
نیکوی خد! شده از محمد وعلی و حسن و حسین و بتحقیق از رسول 
خدا صّی الله علیه و آله وارد شده قول آن بزرگوار : هیچ خانه ای 
نیست که در آن اسم پیامبری باشد مگر آنکه خد اوند تبارك و تعالسی 
بر انگیزد بسوی ایشان فرشته ای را که ایشان صبح و شام تقد یس 
اک ۱ 

و آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمود : بنامید بنامپای پیامبران 
و محبوب ترین اسمپا نزد خد | عبدٍالله وعبد الرحمن و راست تریسن 
آنهاحارت و همام و قبیح ترین آنها حزب مره است ۰ (۲) 

۳ - قرقر کرد ن و دلتنگ شد ن او از کنیه ابوعیسی و استدلال 
کردن بقولش : پس آیا برای‌عیسی پد ریست (,فهل لعیسی من 
آب ) آیا خلیفه خیال میکرد که هرکس مکی و طقب‌پایی عیسسسی 
باشد خود را پدر برای‌عیسی بن مریم مید اند که کنیه بنام‌او گف ارد » 
تا آنکه باو گفته شود : ( فهل لعیسی من آب ) یا اينکه ( آقای 
عمر ) برای‌عیسائی که پد رش فکتی بنام او شده پد ری نمید ید و 
خیال میکرد که پد ر آن بنام فرزند انشان کنیه و لقب‌میگذ ارند ‏ و از 
اینجا بصهیب گفت : چیست تو را که کنیه و لقب ابو یج گذ ارد »ای 








(۱) مدخل این حاج ج ۱ ص۱۲۸ ۰ 

(۲) سنن ابی داودج ۲ ص ۰۷ ۲سنن بیهقی ج ٩ص‏ ۳۰۶ 
استیعاب در ترجه ابی وهبج ۲ ص ۷۰۰ , زاد المعاد ابن قیم 
ج ۱ ص۲۵۸, ۲۶۰ و انرا صحیح دانسته ۰ 


1۸ العک یر ج۱1 


وحال آنکه برای تو پسری نیست ( که یج موسوم باشد ) ۰ 

۲ - وعجیب تر از همه اینپا اینکه خلیفه بعد از شنید نسش از 
از مغیره که پیامبر صلّی الله علیه و آله او را مکتی و ملقب بابی عیسی 
نمود ه از رأی وعقید» اش برنگشت و حال آنکه تصد یق کرد ه بسسود 
مفیره را در گفته اش لکن این را گناه بخشود ه برای رسول خد | صلّی 
الله علیه و آله شمرد ه و خواسته بود که ار و د وست صمیمش مغیسسره 
گناه نکند چونکه نمید انست چه میشود بایشان ۰ 

و ایکاش من مید انستم آیا ثابت کرد ه بودن این کنیه ( ابو 
عیسی ) را که گناهی بزرگ که در پی آن عذ اب یا آمرزش باشد بسسه 
دلیل قطعی ود ند شکنی, , آنگاه دانسته که رسول خد | صلسی 
الله علیه و آله مرتکب آن گناه شد 4 پس حکم مغفرت و آمرزش بسسرای 
او آمد ه بدلالت آیه کریمه سوره فتح یا نه , ثابت نکرد » این را مگسسر 
باین سفسطه از تولش : ( هل لعیسی من اب) آیا برای‌عیسی 
پدر است + 

اگر اولی باشد , که من آنرا نمیگویم . پس آفرین به پیامبرغیسر 
معصوم , و پناه برخدا از آين سخن و اگر دوم باشد پس آفرین ۰ ۰ ۰ 
بگویند ه ایکه نمی د اند - 

۵ - اینکه او بعد از آنکه خیال کرد این دو لقب و کنیه . دو 
گناه است شروع کرد به تعزیر و کتك زدن و گزید ن دست را پیسش از 
زدن و هرگز گوش روزگار نشنیده مانند اين تعزیر ناگوار طاقت فرسا 

۶ - بد رستیکه از چیزهائیکه خلیفه اختیار کرد ه و برگزید ه از 
القاب و کنا* عرب : ایو مره است و حال آنکه گذ شت که رسول خسد! 
صلّی الله علیه و آله نپی فرمود از نام گذ اری بمره . مضافا بر اینکه 








جِ۱ نگرشی در نامپا و کنیه ها ۳۳۹ 


آپو مره کنیه و لقب ابلیس و شیطانست چنانچه در کتب تواریخ و لخات 
وی ۱ 

و یعضی گفته اند که شیطان طقب یابو مره شد برای آنکه 
دحتری بنام مزه د اشت و پیامبرصلّی اللهعلیه و آلهمنح فرمود از نام 
گذ اری بحیات و فرمود : که حیات شیطانست ۰ 

و ابو داود درسندش ج۲ ص۲۰۸ نقل کرد ه از مسروق که 
گفت : ملاقات کردم عمر بن خطاب ۰۰۰ را پس گفت تو کیستسسی : 
گفتم : مسروق بن اچجد ع » پس‌عمر گفت : شنیدم که رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله فرمود : اچد ع شپطانست . پس گویا اینکه او فراموش 
کرد ه بود وقتیکه د ستور داد که کنیه و لقب ابو مره گذ ارده شود یا 
نعهد انست که ابو مره لقب شیطانست یا برای او رأی و اجتهساد ی 
برابر رأی پیامبر اسلام.است. ۰ واه اعلم + 

و همینطور لقب و کنیه ابی حنظله که ابن قیم حنظله را از 
زشت ترین اسما* شمرد » چنانچه در زاد السعاد ج ۱ ص ۲۶۰ گفته 





است ۰ 

۷ - تصور و خیال او که ذ ی القرنین از نامپای فرشتگانست و 
از خاطراو رفته و دور شده که ذ ی القرئین جواتی وومی بود که خد | 
باو شاهی و سلطنت داد چنانچه طبری آنرا نقل کرد و در روایسست 
صحیحی از امیر الموننین علیه السلام آمده که او مرد ی بود خ-دا را 


دوست مید اشت پس خد | هم او را دوست د اشت و برای خسدا 


(۱) قاموس اللغه ج ۲ ص ۰۱۳۳ تاج العروس ج ۲ ص ۵۳۹ 
لسان العرب ج ۷ ص۱۸ ۰ 


1۳۰ الخف بر ج۱۲ 





۳ 5 7 کی ۱ 
نصهحت کرد و حدا :هم خیر او را خواست ته پیامبر بو و ته فرفته (۱) 


و درقرآن کریم آیت سود متد یست د ر ذکر ذی القرنین مشسل 
اینکه آنپاهمگی ازیاد خلیفه رفته و بر او مخفی شد» نام گذ اری 
رسول خدا صّی الله علیه و آله , امیر المومنین علی علیه السلام را 
به ذی القرنین که در ملا* عام و حضور همه مردم فرمود : "یا ایپسا 
الناس اوصیکم بحب د ی قرنیها اخی و این ععی علی بن ابیطالسسب 
فانه لایحبه الا مومن و لا یبفضه الا منافق من احبه فقد احبشی و 
من ابغضه فقد ابغضنی * ۳ آی مردم من شما را سفارش و توصینه 
میکنم بد وستی ذ ی القرنین براد رم و پسرعمویم علی بن ابیطالب پسس 
بد رستیکه او را دوست نمی ارد مگرمومن و د شمن نمید ارد مگر منافسق 
کسیکه او را دوست د ارد مرا دوست د اشته و هرکس او را دشمسین 
بدارد مرا دشمن داشته است ۰ 

و بعلی علیه السلام فزمود : بد رستیکه برای تو در بپشسست 
خانه ایست . و کنز ( گنج ) هم روایت شده , و تو صاحب دو قسرن 





آنی و شارحین حد یث گفته اند :یعنی صاحب د و طرف بپشت هستی 
و ملكك و مساحت آن بزرگ تر است و سیر میکنی تمام بپشت را چنان 
چه ذو القرنین تمام زمین را سیر کرد یا صاحب د و قرن امت پسس 
امه ضمیر و حذ ف شده از ظاهر کلام هر چند که جلوتر ذ کر آن نشسد » 
مثل قول خدای تعالی : حتی توارت بالحجاب تا آنکه پنپسان در 


(۱) فتح الباری ج ۶ ص۲۹۵ , کنز العمال ج ۱ص ۲۵۲ ۰ 
(۲) الریاض النضره ج ۲ ص ۲۱۴ , تذکره السیط ص ۱۷ + 
شرح این ابی الحدید ج ۲ ص ۴۵۱ ۰ 


۱۲ نگرشی در نامیا و لقب‌ها ۱۳۱ 








پشت پرد ه شد قصد نمود خورشید را و یاد ی در ظاهر از آن نشده 
ابو عبید گوید : و من اين تفسیر دوم را برگزیدم بر آول + 

گویند : و روایت شده ازعلی رضی الله عنه که آنحضرت یس‌اد ی 
از ذی القرنین کرده و فرمود : اوخویشان خود را بعبادة خسد ای 
تعالی دعوت کرد پسد و شوت پرجلوی سراو زدان ود رمیستان 
شما مانند او ست , و ما میبینیم که مقصود آنحضرت خود ش بود یعنی 
من دعوت بحق میکنم تا آنکه بر سرم دو ضربت میزنند که شهاد ت مسن 
۳ 

یا صاحب د و کوه آن حسر و حسیرة ک و سبط و نوه رسول خد | 
صلّی الله علیه و آله . و این فعلب روایّت شد ه ۰ 

یا صاحب د و شکاف و شکستگی د ژ دو جلوی سر مبارکش یکی 
از عمرو بن عبد ود در روزخندق ود ومی از ابن ملجم لعنت اللسه 
-لیه و ابوجبیدگوید. و این صخیی تین یریس ت که گفته اند ۲۲۱ ۱ 

و بعد مخفی ماندن آنچه در قرآن و سنت است بر خلیفه مسا را 


ِ‌ 


نمیرسد که او را مواخذه بجهل و ناد انی کنیم بشعر شعرا* و مرد ان 
د وره جا هلیت و حال آنکه ذ و القرنین د رشعر امر* والقیس و اوس بن 
حجر و طرفه: بن عبد یاد شده ۰ 





(۱) نوادر الاصول حکیم ترمذ ی ص ۳۰۷ , مستد رك حاکسم 
ج ۳ ص۱۲۳ ۰ الریاض النضره ج ۲ ص ۲۱۰ , النهایه اين ائیسر 
ج ۲ ص۲۷۸ , لسان العرب ج ۱۷ص ۲۰۰ , قأموس اللغسسسه 
ج ۴ ص۲۵۸ , تاج العروس‌ج ٩‏ ص ۲۰۷ , کنز العسسال ج ۱ 
ص ۲۵۴ ۰ 


۱۳۲ الغدیر ج۱ 


و اعشی بن تعلیه گفته : 
والععب نو الرنین امس تارب ۳ 
پالحتو نی جدت هنال یسم 
و ذو القرنین سر سخت و محکم شام کرد د رحالیکه منزل کسرده 
بود با خمیده گی د ر خانه قبر که در اینجا اقامت‌کند ۰ 
و ربیع بن ضبیح گوید : 
والصعب ذ و القرنین ععر ماه 
آلفین اسی بعد ذك ریسا 
و ذی القرنین نیرومند د و هزار شهرش را آباد کرد بعد از آن 
شام کرد در حالیکة خالهاد مر 
و قیس بن ساعد ه گوید : 
لصف در ا شرت ات ۱3 
تلعب الا رباع 
ز ذ و القرنین قپرمان و سخت‌صبح کرد د رحالیکه در لحد 
قبر منزل کرد » میان بازیکرد ن بادها - 
و تبع حمیری گوید : 
قدکان ذو القرنین قیلی سلمسسا 
ملکا تد ین له العلوك و تحشسسسسد 
بتحقیق که ذ و القرنین پیش از من پاد شاه مسلمانی بود که 
شاهان باو پیروی کرد » و زیر پرچم او بود ند - 
بلغ المشارق و المغارب پبتخسسی 
اسیاب امر من حکیم مرش سس سسسد 
رسید بتمام مشرقها و مغریها خاور و باختر را و میطلیی..د 





ج ۱۲ نظری درذی القرنین اين امت‌علی علیه السلام ۰ ۲۳۳ 


اسیاب‌کار وا از دانای رهنماقی("چون خضرمع) ۰ 
فرای بمیت سس ماع ۳ 3 
فی عین ذ ی قلب و ثاط حرمسد 
پس دید محل پنپان شدن خورشید را موقع غروب آن . در 
چشمه ای ربایند» و گل بد بو و فاسدی ۰ 
من بعده بلقیس کانت متس ی 
طکتپم حتی اتاها الپد مد 
پس از او پلقیس عبه من( ملکه سبا 6 بودکه برایشان عکومت 
کرد تا آنکه هد هد از ( طرف سلیمان آمد نزد او ) ۰ 
و نعمان بن بشیر صحابی انصازي گوید : 
ومن ذایعادینا من الناس معشبر 
گرام و و آلقرنین مناو حاتسسسسسیم 
وکیست آنکه د شمنی کندما را از نم که گروهی بزرگوار هستیم 
و ذو القرنین و حاتم طائی از ماست آنگاه چه مانعی از نام گسذ اری 
بنامهای فرشتگانست و چه اند 
باسامی بالاترین فرشتگان مثل جبرئیل و میکائیل و اسرافیل زیرا که 
آنبا عبری و ترجمه آنها به عربی عبد الله وعبید الله وعبد الرحمسن 
است چنانچه د رخبریکه این حجر آنرا نقل کرد ه و در صحیح بخاری 
از عکرمه آمده که جپروميك و سراف : عبد .وایل : الله ۲۱۱ اسست و 
در صحیح آمده که محبوب ترین نامها تزد خد ای تعالی عید الاسه 





زیاد اند کسانیکه موسوم شده اند 


(۱) صحیح بخاری باب کسیکه د شمن جبرئیل باشد در کتساب 
التفسیر صحیح ترمذ ی ج ۱ ص ۲۴۰, فتح الباری ج ۸ص ۱۲۴ ۰ 





1۳۴ العد بر 





رعبدالرحمن ۲۲۱ است و نیزمانعی نیستهرگاه نام گذاری بایسن 
الفاظ بعبرانیه واقع شود ۰ 

۸ - خیال کردن او که در اظعام طعام و خوراك دادن بسه 
مردم اسراف و زیاد روی ۵ رمالست پس او را عپهب باد له ساکست 
کرد بگفته رسول خد | صی اله علیه و آل در آن و از آتحضرت ملسی 
اله علیه و آله آمده : "یا ایپا الناس افشوا السلام واطعمسوا 
الطعام , وصلوا الارحام " آی مردم سلام را افشا* و اظهار کنیسد و 
اطعام طعام نمائید و ارحام و خویشان را دیدن وصله کنید + 

و ازعید الله بن عمرو : روایت شده که مرد ی سئوال کسرد از 
رسول خد ا صلّی الله علیه و آله "رو گفت : ای رسول خدا چسه 
اسلامی خوبست , فربود : اطعام طعام کنی و بر هر کس که شناختی 
با نشناختی سلامندا7() 

م و خطیب دار تاریخ خود ج۴اص۲ ۲۱ نقل کرد ه از طریسق 
ابن ععر قول آنحضرت را افشا* و اظهار کنید سلام را و اطعام طعام 
نمائید و بنده گانی باشبد چنانچه خد اوند عزوجل شما را توصیسف و 
تعریف نمود ه - 

٩‏ - موآخذ ه کرد ن او صهیب را برای لقب و کنیه و نبسسودین 
فرزند ی برای او د ر حالیکه فرزند د اشتن از شرایط لقب و کنیه نیست 


(۱) احمد و ابن حیان درصحیح خود چنانچه در اصابه 
ج ۲ ص ۳۹۹ یاد شده ۰ 

(۲) سنن ابی ماجه ج ۲ ص۳۹۹ تاریخ خطیب ج۸ ص 
٩‏ زادالمعاد ابن قیمج ۱ ص ۲۷۷گوید :در دو صحیح از اوه 





ج۱۲ نگرشی در نامپا و لقب‌ها ۲۳۵ 


این عبد الله بن مسعود است که رسول خد | صلّی الله علیه و آله او را 


ملقب به ابوعبد الرحمن نمود بیش از آنکه فرزند ی برای او تولیسد 
1 


شود 

و این محمد بن طلحه است که رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
او را کنیه ابو القاسم داد و او طفل شیر خوار بود و اين برادر انس 
بن مالك د ر جلوی چشمان او بورکه پيامبر خد | صلّی الله علیه و آلس» 
او را مکتی بابی عمیر نمود .. او کودکی بود که هنوز بالغ‌نشده بسسود 
و این خود انس است که پیامبرصلّی الله علیه و آله او را کنیه ابو 
حمزه داد و حال آنکه حمزه ای براک ار نبود و این همسران پیامپر 
بود ند که همگی جز عايشه کنیه 3 اشتن پس پیامبر صلّی الله علیه و آلمه 
او را کنیه ام عبد الله داد و حال آنکه قیر از یکی از آنبا فرزنسدی 


۹۷ 
حد زدن خلیفه پسرش دا بعد ازحد 


از عبد الله بن عمر روایت شد ‏ که گفت : براد رم عبد الرحمسسن 





و ثابت شده ۰ 
(۱) مستدرك ج ۲ ص ۳۱۳ ۰ 
(۲) رجوع کن به دو صحیح بخاری و مسلم و سنن بیپقسی 
ج ٩‏ ص ۲۱۰ ومصابیج السنه ج ۲ ص۱۴۹ و زادالمساد ج۱ 
ص۲۶۱ و استیعاب و اسد الغابه و اصابه را - 


۱۳۶ العد یسز ج۱ 


بن عمر شراب خورد و ابو سروعه عقبه بن‌حارت هم با او همکاری کسسرد 
و شراب خورد د ر مصر و ما هم در خلافت‌عمر ین خطاب در مصسسر 
بود یم پس هر د و مست شد ند و چون از ستی د ر آمد ندو سالسسسم 
شد ند رفتدد پیش عمرو بن عاص و او فرماند ار مصر بود و باو گفتند : سا 
را پاك کن و حد. بزن چونکه ما مست شد یم از شرا بیکه خورد یم عبد الله 
بن عمر گوید : پس او نفهمید که آنها پیش عمرو بن عاص آمد ند گویید : 
پس برادون پس گفت که او مست بود , پس کنت : و اخل خانه شسر 
تا تطهیر و پاکتکنم , گفت : بد رستیکه خود امیر هم شراب خسورد » 
عبد الله گوید : پس گفتم قسم بخد ا که امروز د ر جلوی چشم مسسردم 
سرت تراشید ه نشود د اخل خانه شو تا سرت را بتراشم و آنروز بسا 
حد سر را هم میتراشید ند پس با ن د اخل خانه شد ‏ 

عبد الله گوید : من راد رم را با دست خودم تراشیدم آنگاه 
عمرو بن‌عاص آنها را حد. شرانبا زد پس این خبر بگرش عمر بسن 
خطاب رسید پس نوشت بعمرو : که عبد الرحمن بن عمر را بر يك شتسر 
بد ون پلاس وجمهاز بفرست پیش من پس عمرو او را با اين وضسح 
فرستاد و چون عبد الرحمن وارد برعمر شد او را شلاق زد و شکنجه 
نمود از جهتیکه پسرعمر و خلیفه زاده است آنگاه او را فرستاد و چند 
ماهی بسلامتی زنده گی کرد آنگاه اجلش رسید و مرد وعموم مردم تصضور 
میکنند که او از شلاق عمر مرد و حال آنکه از شلاق او نمرد + 

از عمرو بن عاص حکایت شد ه د ر حد یثی که گویند » ای گفست : 
این عبد الرحن بن عمر و ابو سروعه د رب منزل اجازه میخواهند گفتم : 
بيایند . پس .وارد شد ند د رحالیکه سر شکسته و شرمند » بود تسد 


وگفتند : برما اقامه کن حد خدا را چونکه ما دیشب شرابی خورد ییم 


چچ۱ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳۷ 


پس مست شدیم , گفت : پس آنها را راندم , پس عبدالرحمسن 
گفت : اگرما را پاك نکنی و حد نزنی وقتی مدینه رفتم به پد رم خیسر 
مید هم , گفت : پس رای من بر این شد و دانستم که اگر بررآنپبتا 
آقامه حد نکنم عمر بر من غضب خوا هد کرد در این و مرا معزول خواهد 
نمود ۰ و ما بر آن فکر بود یم که عبد الله بن عمر وارد شد ه پس برخاستم 
واو را ترحیب و مرحبا گفتم و خواستم او را جای خود بنشانم نهذ پرفت 
وگفت بد رمن مرا نپی کرد که بر تو وارد شوم مگر آنکه چاره ند اشت» 
باشم از این براد رم را سرش را بر جلوی چشم مردم نتراش و اما 
شلاق هر چه صلاح مید انی بکن , گفت و بود ند که بعد از حد سر 
را هم میتراشید ندگفت : پس آنبنا را ُهحن خانه برده و ب رآنبا 
حد زدم » و پسرعمر براد رش را بد اخل منزل برده و سرش را با سر 
ابو سریعه تراشید قسم بخد ا که من چیزی د ر این موضوع بعمسر 
نه نوشتم تا آنکه ناگاه نافه عتررسیدو نز آن نوشته بود وقتیکه این 
نامه من رسید. پس عبد الرحمن بن عمررا د رعبائی پیچید ه و بر شتر 
بی جهازی بفرست تا معلوم شود چه کار بد ی کرد » پس همانطوریکه 
پد رش نوشته بود او را فرستادم و نامه را خواندم برای پسر عصر و 
نامه ای نوشتم بعمر وعذ رخواهی کردم و باو خبر د ادم که او را در 
صحن منزلم شلاّق زدم و قسم بخد ائیکه سوگند یاد نمیشود به بزرگتسر 
از او کة من د ر صحن خانه ام اقامه حد میکنم بر ذمی و سلمان و نامه 
را با عبد الله بن عمر فرستاد , اسلم گوید : پس عبد الرحمن وارد پسر 
پد رش شد ویر اوعبائی بود و نمیتوانست راه رود از صدمه ایکسه از 
مرکیش خورد ه بود , پس گفت ای‌عبد الرحمن چنان و چنان کرد ی 
شلاق شلاق پس عبد الرحمن بن عوف با او سخن گفت و گفت ای امیسر 





۱۳۸ الغدیسر جچ۱ 








مومنان بر او یکبار اقامه حد" شده پس عمر توجهی باین کلام نکرد و او 
را شکنجه کرد وعبد الرحمن داد میزد و میگفت من بیمارم و تو قاتسل و 
کشنده منی , پس عمر او را دو مرتبه حد زد وحبس نمود پس از آن 
مریض شد و مرد. 9 

و ایوععر در استیعاب ج ۲ ص ۳۹۴ گوید : عبد الرحمن اوسط 
بن عمر او ابو شحمه و همان کسیستکه عمرو بن عاص او را در مص‌سر 





برای شرابخوری زد سپس فرستاد او را بعد نیه و پدرش اور زد 
آدب پد ر فرزند ش را پس از آن مریض شد و بعد از یکماه مرد ؛ ایسن 
چنین روایت کرد » او را معمر از زهری از سالم از پد رش و اما اهمل 
عراق میگویند : که او زیر شکنجه/شلای و تازیانهعمر مرد و این فلسط 
است و زبیر گوید : بز او اقامه حدٍ کرد پس مریض شد و مرد ۰ 

وابن حجر در اصابه تج ۲ ص۷۲ یادکرده کلام ابی عر را 
و گفته عبد الرزاق"نقل کرد ه قضه ولانی را از محمر بسند مذکور و آن 
صحیح است ۰ 

و طبری در تاریخ خود ج ۲ ص ۱۵۰ گوید وابن ائیسر در 
کامل ج ۲ ص ۲۰۷ و ابن کثیر در تاریخ خود ج ۷ص ۲۸ و در این 
سال ( سال ۱۴ ) عمربن خطاب پسرش و جماعتی را در شراب 


(۱) بیپقی آنرا درستن کبری ج ۸ ص ۲۱۲ یادکرد » و ابسن 
عبد ریه د رعقد القرید ج ۳ ص ۰ ۴۷ و خطیب بغد ادی در تارسخ 
ج ۵ ص۴۵۵ و ابن جوزی در سیره عمر ص ۰ ۱۷ و در ۲۰۷ و محب 
طبری د ر ریاض النضره ج ۲ ص۲۲ و قسطلانی در ارشاد الساری 
ج ۴۲۳۹٩‏ و آنرا صحیح دانسته - 





۱۲ نواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۳۹ 


خواری زد شلاق زد ۰ 
امینی ( رزقنا الله شفاعته ) گوید : کلام و اشکال 
از چند ین جپت واقع میشود , چونکه حد کفاره و پاك کننده است 





پس با او بر محد ود و حد خورده بعد گناهی باتی نمیماندکه دو 
باره بر او حد خورد » شود و این در سنت شریفه شد ه است ۰ 

۱ - از خزیمه بن ثابت مرفوعا روایت شده : از پیامبر ص کسه 
کسیکه بر او حد جاری شد این گناه او بخشیده و آمرزید ه شود ۰ 

و درعبارت دیگر : کسیکه گناهی مرتکب شود پس بر او حد این 
گناه جاری شود آن کفاره اوست ۰ (۱ 

۲ - ازعباده بن صامت مزفوعا. ژوایت شده : کسیکه از شا 
حد ی بخورد پس تعجیل درعقوبت او شد4 پس آن کفاره اوسست و 
گرنه کار او پا خد است ۰ 

و در تعبیر د یگری برای اوببت؛ گنتبکه از شما مرتکب کسساری 
شود از آنچه خد | از آن نی نمود» پس بر او اقامه حد شود سس 
آن کفارة اوست و کسیکه حد از او تاخیر افتد و اقاعه بر او نود 
پس کار او با خد است اگر خواست‌عذ اب‌کند و اگر خواست بر او 


ود رعبارت سوم از او : کسیکه چیزی از اين ( گناه ) مرتب 


(۱) احمد در مستدش ج ۵ ص ۲۱۴ و ۲۱۵ نقل کسرده و 
دارمی در سنتش ح ۲ ص۱۸۲ وبیهقی درسننش ح ۸ص ۳۲۸ 
و خطیب تبریزی د ر مشکاه ص ۲۰۸ ۰ 








۱۰ آلخد یسر 1 





۳ کی ۳ ۱0 
شود پس عقوبت شود , آن کفاره برای اوست « 


۳ و شافعی د رحدیثی مرفوعا نقل کرد ه : نمید انی تسسو 
شاید حدود نازل شده که کفاره برای گناهان باشد ۰ 

۴ - از امیر المومنین علی علیه السلام روایت شده که فرسود 
کسیکه چبزیرا از حد ود انجام د هد پس بر او اقامه حد شود پس آن 


کفاره اوست ( سنن بیپتی ج ۸ ص‌۲۲۸) 





۵ - ازعبد الرحمن بن ابی لیلی روایت شده : که علی رضی 
الله عنه بر مرد ی اقامه حد کرد پس مردم شروع کرد ند بلعن کسردان 
و بدگوئی از او کرددن » پس علی علیه السلام فربود : اما از ایسسسن 
گناهش سئوال نمیشود ۰سننیپقی ج ۸ص ۳۲۹ ۰ 

۶ - ازعبد اللّه بن معقل/: ژوایت شده که علی رضی الله عنسه 
مرد پرا حد زد پس زنتد »تیاه بر او زیاد زد پس علی عیسسه 
السلام ( رضی الله‌عتَه) آندوتازيانه زا برگرد انید بر جسسسلاد 
ستن بیهقی ج ۸ ص۲۲۲ ۰ 

و اگر خلیفه خیال میکرد که حد عمرو بن عاص ملفی و بی اسر 
است برای وقوع‌آن د رصحن خانه پس مرد ی او را خبر داد که این 
عادت معمولی اوست د ر اجرا* تمام حد ود و از شرایط حد ود نیسست 
که در انظار مردم و ملا* عام باشد بلکه کافیست خد زه ن در پنپانسی 
چنانچه نسبت د اده آنرا قسطلانی در ارشادش ح ٩‏ ص۴۳۹ بسه 








(۱) صحیح بخاری ج ۱۰ ص۲۵ , صحیح مسلم ج اص ‏ ۳۹ 
صحیح ترمذ یج ۱ ص۲۷۱ . مسنداین داود ص٩۰۷‏ سنن ابسین 


ماجه‌ج ۲ ص ۱۲۹ , سنن بیپتن ج ۸ ص۲۲۸ ۰ 


ج۱۲ نواد ر اثر درعلم و د انش عمر ۲۴۱ 


جمپور و اکثرعلما* و اگر این تصور د رست با شد هر آینه واجبست که 
دو مرتبه ابو سروعه را هم حد بزند در این قضیه و نیزغیر او را از 
کسانیکه عمرو بن عاص د ر صحن خانه اش حد زده است 

واگ قصد نموه باین تعزیر و تادیب او را چنانچه بیپتی 
درسننش ج ۸ ص ۳۱۳ از طرف خلیقه عذ ر خواهی کرد ه و ابوعسر 
چنانچه گذ شت و قسطلانی در ارشاد ج ٩‏ ص۴۳۹ . پس بد رستیکه 
او بعد مخالفتش بالفظ حد یث از اینکه او اقامه حد بر او نمسود دو 
مرتبه يك امر زیاد یستکه یاو واگذ ار نشده برای آنچه ما یاد کرد یسم 
از اینکه حد کفاره است و بعد از آن از حد خورد» سئوال از گناهش 
نمیشود پس نه حد یست بر او ورثه تعزیر ورنه گناهی و نه تاد یب ۰ 

آنگاه اگر تعزیر صحیح باشد پس بد رستیکه د ر سنت زیاد تسسر 
برده تازیانه نمیشود چنانچه درص "۰ ۲۵ج ۱۱ گذ شت پس برای چه 
خلیفه برابر و یکسان قرار دآذ میان تعزیز وَخد : 

و عطف‌کن بر این دستور دادن اوعمرو بن عاص را باینک‌سه 
بفرستد پسرش را بر شتر بی جهازی در يك عبائی پس وارد سر او 
شود و نتواند واه روداز زحمت مرکیش , پس بد رستیکه تمام‌اینهاایذ ا* 

و آزار است‌حد آنرا رد کرده و شرع آنرا میاح نتعود ه است ۰ 

پس از آن برای چه مانعی نبود برای او از تاخیر اند اختن 
آنچه اجتهاد کرد ه بود از حد جدید بسبب بیماری و کسالت او و آنر ۱ 
عقب نیاند اخت تا خوب شود و حال آنکه آن حکم بیمار حد خورد ه و یا 
مستوجب حد. است د ر سنت شریفه پیامبر اسلام‌که صبر کنندتا خوب شود 

و اگر تعجب‌میکنی ید از همه اینپا پس ول ابن جسسوزی 


عجیب است د ر سیره عمر از اينکه سزاوار نیست که گمان برد ه شسود 








۲۴ الغد یر ج۱۲ 


بعبد الرحمن بن عمر که او شراب خورد ه و جز این نیست که او نبیسد 
و آب انگور جوشید ه خورد » بود بتاویل اینکه شراب نیست و گمان اینکه 
نوشید ن آن مستی نمیآورد و هیمنطور ابو سروعه , و ابو سروعسه از 
اهل بد ر بود پس چون کار آنبا بمستی کشید پاك شدن خواستند 
بسبب حد. و حال آنکه مجرد پشیمانی و ند امت بر تقصیر در نپسسی 
خدا برای آنها کافی بود مگر آنکه برای خد ای سبحان غضب کرد ند 
بر نفس خود شان که زیاده روی کرد ه و از حد گذ شته بود ند پس آنرا 
مایق وا ار نع ین 
را این حد نیست و فقط او را به‌نوان غضب و ادب زد ه و گر نه پسس 
حد تکرار نمیشود , پایان لفظ اور 

و اگر این خجیال و تصور د رست باشد متوجه میکندایرادرا بعمرو 
وعمر اگر این را د انسته بودند و بخود. حد خورده گان وقتیکس» 
خود شان را تسلیم کرد ند بحد خوزد ن بد ون هیچ موجب و جپتی 
ر برای آنبا صرف ند امت‌کافی بود چنانچه ابن جوزی گمان کسسرد » 
و 

و حقیقت اینست که نیازی نیز بند امت ند اشتند برای آنکه آنبا 
گناهي مرتکب نشد ند بعد از اعتقاد باینکه مستی نمیآورد : پسس 
تیه ای از آن نیست هر چند که ایمانکامل ناراحت و دلتنگ از مشل 
آنست ۰ 

و بنابر این پس عبد الرحمن و ابو سروعه مالك نفسشان نبود ند 
که آنرا عرضه کرد ند بر این درد شدید و زیان زدن د رد ناك اگر این 
تشریع و بدعت نبود ه باشد ۰ 

لکن از کجا این جوزی این خواب راست و رویای صاد قسسه را 





جچ۱ تواد ر اثر د رطم و ۵ انش عمر ۱۳۲۳ 


آورد و خواست تبرئه و تطهیر کندعمرو وعمر را از آنچه را که مرتکب 
شدند از گناء با اعتراف و اقرارشان باین بتمام صراحت پس اند اختن 
آن دو را در پرتگاه اضرار بنفس و ضرر بخود زد ن که شرعا مستحوع 
است و بدعت گذ اری که حرام است د ر دین اسلام و د روغ صریسح و 
روشنیکه آن از گناهان کبیره است + 

وملحق کن بکسیکه ول اقامه حدکرد آثار اقامه او را بسسدون 
موجبی برأی و خشمی را که نسبت بخلینه داده وحد دوبی چه آنبا 
شراب خورد ه بااشند چنانچه اقرار آن کرد ند یا نخورد ه باشند بنابسر 
آنچه ابن جوزی تحعل آنرا نمود » بود و او متفرد و نادر است‌بایسن 
بیان از میان پیشوایان حد یث و تاریخ نگاران و اين روشن اسست از 


بیان آشکار و واضح 
۹۸ 
حهل خلیفه به آ نجه روزعید خوانده 
میشود 


از عبید الله نقل شده که گفت: روز عید ی‌عمر بیرون رفسست. و 


فرستاد پیش ابی واقدلیثی که پیامبر صّی الله علیه و آله چه میخواند 


درل چنهن رف پی گفت سور ی واعرب ٩3(۶‏ 





(۱) صحیح سلم‌ج ۱ ص۲۴۲ , سنن ابی داود ج ۲ ص ۲۸۰ 
موطا مالكج ۱ ص ۱۴۷ . ستن اين ماجه‌ج ۱ ص۱۸۸ ۰ صحیسسج 
ترمذ یج ۱ ص ۰۱۰۶ سنن نسائی ج ۳ص ۱۸۲. سنن بیپقسی 
ج ۲ ص ۲۸۲ و بلفظ وعبارت این ماجه 





1۳ الغدیبر ۱ 


امینی ( رحمه الله ) گوید : این روایتی صحیح است‌که آنسرا 
امامان حد یث د ر صحاحشان نقل کرد » چنانچه د انستی و نسب- 
ارسال بآن دادن باینکه عبید الله بن عبد الله ععر را د رك نکرد » مرد ود 
است باینکه روایت د رصحیح مسلم از عبید الله بن عبد الله از ابسسی 
واقد است‌و شکی نیست که او ابو واقد را درك کرده و بپمین جپست 
اين ( نسبت ارسال ) بیپقی و سندی و سیوطی وغیر ایشان مرد ود 





است ۰ 

وبا من با تا سئوال و باز پرسی کنیم از خلیفه که برای چسه از 
او دور شده بود علم باینکه پسول خدا صلّی الله علیه و آله چس.سه 
میخواند د ر نماز عید ین"( عید فطر و عید اضحی ) آیا فراموش‌کسرد ه 
بود و میخواست تحقیق کند چنانچه سیوطی در تنویر الحالك ج ۱ 
ص ۱۴۷ عذ ر او را خواسته "یا آنکه دلالی و دست زدن در بازار 
برای حراجی او را مشفول وغافل گرده بود چنانچه خود ش د رغیسر 
این مورد باین بهانه عذ ر خواسته است و گذ شت د ر صفحه ۱۱۲۱۶ 
و بعداز این بزود ی میایدکه او را عده زیاد ی تعریف بد اشتن نسیان 
کرده اند , وحال آنکه فراموشی بعید است چونکه این‌حکم شایمی 
است که در هر سال دو بار تکرار میشود د رحضور همه مردم و هجوم 
تمامی مردم که عاد تأفراموش نمیشود ۰ 

و اما احتمال د یگر سیوطی از اینکه او میخواست مردم را املام 
کند باین ( که چه خواند» میشود ) پس ممکن بود که مردم را خود ش 
بفریاد زدن و بلند خواند نیکه همه بشنوند عمل مستمرش که در آن 
پیروی از سنت پیامبر صلّی الله علیه و آله باشد اعلان کند ( که مین 


فلان و فلان سوره را میخوانم یا بلند بخواند تا مردم بشنوند ) پسس 





۱ تواد ر اثر د رعلم و د انش عمر ۱۳۵ 


نیازی نبود ه باینکه عقب ابی واقد بفرستد و از او سثوال کند : 


۹۹ 
خلیفه و معانی الفاظط 


۱ - از عمر روایت شد ه که او بالای منبر گفت : چه میگوئید در 
قول خد ای تعالی : او یاخذ هم علی توف " ۱۱۱ یا ایشانسرا در 
حال ترسید ن بگیرد , پس همه ساکت شد ند پس پیرمرد ی از هذ یسل 
برخاست و گفت این لخت ماست و تخوف :تنقص‌است. , گفت آیسا 
عرب این‌را در اشعارش میشناشد ».گفت: بلی شاعر ما زمیسر , ابو 
کبیر هذ لی توصیف میکند شترش را که راه رفتن بعد از مکه سنام و 
کوهانش را کوچك و فشرد » میکند"< 
تخوف الرحل منها تا فکا یرو 

کبا تخوف عود النیعه السنسسن 
ازمرکب وشتر سخت وفشرد ه شد ه کوهان بلند ود رازش چنانچه 
محکم شد از چرب ( د رخت کوهی ) پوست « 

پس عمر گفت : آی مردم بر شما باد بدیوان شما که گم نشسود 
گفتند : دیوان ما چیست , گفت : اشمار جاهلیت چونکه درآن 
تفسیر کتاب شما و معانی کلام شماست 6۱۱۰ 

(۱) سوره نحل آیه ۲۷ ۰ 

(۲) تفسیر کشافج ۲ ص ۱۶۵ , تفسبر قرطبی ج ۱۰ ص ۱۱۰ 
تفسیر بیضاوی ج ۱ ص ۶۶۷ ۰ 











۱۴۶ العدیر 





۲ - از ابی الصلت ثقنی نقل شده : که‌عمر بن خطاب این 
آیه را قرائت کرد و من یردالله ان یله یجعل صد ره ضیقا حرجا (1 
و کسی را که خدا بخواهد گمراه‌کند سینه اش را تنگ و دشوار قرار 





میهد 7 بتضب ۲۳۱ ریدکی از نما که نزه ال بود ند از اصحسا 
رسول خدا حرجا ۰ بکسر را* خواندند , پس عمر گفت : مسرد ی از 
کنانه بیاورید که چوبان ولی مد لجی باشد ۰ پس حاضر کرد ند , عر 
باو گفت : ای‌جوان حرجه چیست , گفت : حرجه در نزد ما د رختی 
است میان د رختبا که هیچ گله دار و حیوان وحشی و هیچ چیسزی 
بآن نمیرسد , پس عمر گفت : قلب منافق همینطور است هیچ چیسزی 





از خیر یاو نمیرسد ۰ (۳ 
۳ - از عبد الله ُن عمرگفت/: عبر بن خطاب قرائت کرد ایسسن 
آیه " ماجمل علیکم في ال یرل حرج ٩۳۱"‏ قرار داده نشسسده 


برای شسما در دیِسن"حوجتی":سپشس گفت مرد ی‌از بضی 
مد آج برای من بیاورید ( چون حاضر شد ) عمرگفت : حرج درمیان 
: ضیق , تنگی ۰ ( کنز العمال ج ۱ ص ۲۵۷ ) 

۴ -حاکم از سعید ین مسیب نقل کرد ه که عمر بن خطاب بر 





این آیه برخوردکرد * لین آموا ولم پلبسوا ایمانپسسسم 





(۱) سوره انعام آیه ۱۲۵ ۰ 

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۰۱۷۵ تفسیر خازن ج ۲ ص ۵۲ 
الدر المنثور ج ۳ ص ۴۵ . کنز العمال ج ۱ ص۲۸۵ نقل از عبد ین 
حمید و ابن جریر و ابن آلعندر و ابی الشیخ ۰ 

(۳) سوره حج آیه ۷۸ - 


1 نواد ر اثر د رعلمتو د انش عمر ۲۴۲ 





بظلم "۲۱۱ آنکسانیکه ایمان آورد ندو ایماششاترا پستم نپوشانید ند 
و آلودهنکردند : پس آمد. پیش أنی کمب و از او سئوال کرد که کد ام 
با طلم رده است پس‌این کنت (عامیربمتان جزایت دیس نتمود 
از این ظلم شرك است , آیا نشنید ه قول لقمان را به پیبرش : یا 
بتی لا تشرك بالله ان الشركت لظلم عظیم ٩۳۱‏ پسرك من‌مشرك بخضد ۱ 
مباش بد رستیکه شرك ظلم بزرگیست ۰ ( مستد رك ج ۲ ص ۳۰۵ ) 

بد رستیکه عذ ر میخواهم از خلیفه اگرعلم کتاب و سنت از خاطسر 
او دور شده یا کوتاهی از حکم در قضایا و داوری ها نمود » چونکه 
خد مت کرد ن و صلگی کرد ن د رمید ان مال و برطشه ‏ (۳) و سال 
کرایه دادن و دلألی کرد ن داز بازار و فروختن ریسمان و خسسورد ه 
اسباب د ر تنگد ستی و بینوائی نگرد اند او را مگر به بحث و خصوسست 
و بد زبانی بسبب آن کارها که مشخولش کند از فراگرفتن علوم لکین 
او را معذ ور نمید انم برعدم معرفت واشناخت او بلغتیکه آن زان 
و لغت اوست که در تمام اوقات شبانه روژ زیانش بآن حرکت میکند + 


(۱) سوره انعام آیه ۸۲ ۰ 

(۲) سوره لقمان آیه ۱۲ ۰ 

(۳) نهایه ابن اثیر ج ۱ ص۰۷۸ قاموس اللغسه ج ۲ 
ص۲۶۲ . تاج العروس ج ۴ ص ۲۱ ۷ و گوید : او کسیستکسه 
یمردم شتر و الاغ کرایه میدهد و مزد میگیرد باین کار - 





1۳۸ الغدیسر ۱ 





۰ ۱۰ 
رای خلیفه در روزه‌سال 


از ابی عمر شیبانی نقل شده که گفت : عمر بن خطاب ۰۰۰ را 
خبر د اد ند بمرد یکه هر روز روزه میگیرد. پس عمر شروع کردبزد ن او با 
شلاق مخصوصش و میگفت : بخور ای‌د هری ای دهری؛ (۱) 

آمینی ( قدس الله سوه گوید: مرا گج کرده این مسسووده 
تمید انم بکد ام يك از این دو تقل اعتمادکنم , آیا براين روایت ابسن 
جوزی را حد يث تازیانه یا .بر نقل دایگرش در سیره ععر ص۱۴۶ از 
اینکه عمر همه روز روزه میگرفت , و طبری و جعفر فریابی در سنسسسن 
روایت کرد » و سبوطی از آن د و حکایت نمود ه درجمع الجوامع‌چنان 
چه در ترتیب او ج ۷ ص۳۲۲ یاد شد ه که آو پشت سر هم روزه 
میگرفت و در سنن بیپقی ج ۲ ص ۲۰۱ نقل شده که ععر بن خسطاب 
همه روزه ۰ روزه میگرفت پیش از آنکه بمیرد , وعید الله بن عمسر در 
آخرش عمرش هر روز روزه د اشت و این کثیر آنرا در تاریخ خسسسود 
ج ۷ ص ۱۳۵ یاد کرد ه و محب طبری در الریاض ج ۲ ص۳۸ روایت 
کرد ه آنرا و استدلال کرد » بآن که هر روز روزه گرفتن بپتر اسست از 
یکروز گرفتن و یکروز خورد ن ۰ 

و در اینجا منعی از این نیست د ر سنت شریفه و منعی فهمید ه 
نمیشود از ظاهر مثل قول آنحضرت‌صلّی الله علیه و آله روزه نیسست 











(۱) سیره‌ععر اين جوزی ص ۱۷۲۴ ۰ 


۳1 نواد ر آثر د رعلم و د انش عمر ۲۳۹ 





کسیکه هر روز روزه بد ارد و قول او کسیکه هميشه روزه بد ارد نه روزه 
گرفته و نه افطار کرد ه پس آن نازل شده بر روزه همیشگی است که 
مستلزم روزه گرفتن روزهای حرام ( چون عید فطر وعید اضحی ) که 
روزه آن حرام است یا بر د و صورت ضعیف و بی بنیه شدن و یا تفوست 
حقی را کردن و بدون اینپا نهی از آن نیست‌چنانچه درصحیسح 
مسلم ج ۱ص ۲۱٩‏ و سنن بیهقی ج ۴ ص ۲۹۹ و بسیاری از کتسب 
فقه و شرحهای مجموعه های حد یثی است و آبن جریر از ام کلثوم نقل 
کرده که بعمايشه گفتند. : تو روزه میگیری همه روز را و حال آنکه پیامبسر 
صّی الله علیه و آله نهی کرد از روزه‌هر روزگفت: بلی شنیدم که رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله نپین میکرد: "از روزه دوره سال و لیکن کسیکه 
روز فطر و روز قریان را افطار کند. روزه اد هر و سال را نگرفته است( 6۱ 

و تووی در شرح صحیح مسلم حاشیه ارشاد ص ۵۱ گویست -د : 
و دراین روایات یاد شده دار باب نهی از روزه سال وعلما* اختلاف 
کرد ه اند در روزه سال‌پس علما* ظاهریه و اهل ظاهر معتقدشد ه اند 
بعنع روزه دوره سال نظر بظواهر این احادیث قاضی و غیره او گویندو 
اکثر علما* معتقد ند بجواز آن هرگاه روزهای نی شده را روژه 
نگیرد و آن دو روز عید فطر وعید قربان وایام تشریق ( یازد هسسسم 
و دوازد هم ذ ی حجه برای آنبائی که در مگه هستند ) و مذهسب 
شافعی و اصحاب‌!و اینست که روزه گرفتن د وره سال کراهتی ند ارد اگر 
روزعید فطر وعیدقرهان و تشریق را بخورد. و افطارکند بلکسه آن 
مستحب است بشرطیکه ضرری باو نرسد و حقّی را تقو یت نکند پس اگر 


7 کنز العمال ج ۴ ص ۳۳۴ ۰ 


1۵۰ الخد یر ۱۳ 





زیانی واردکندیا ی را ایح کند پس بکروه است و استصسدلال 
کرد ه اند بحد یث حمزه بن عمرو و بخاری و مسلم آنرا روایت کرد » اند 
که او گفت ای رسول خدا صلّی الله علیه و آله من همه روزه پی در پی 
روزه میگیرم آیا در سفر هم روزه بگیرم » فرمود : اگر خواستی ببس 
روزه بگیر . و این لفظ روایت مسلم است که آنحضرت او را واد ار کسسرد 
بر روزه گرفتن بی در بی و اگر مکروه بود او را واد ار بر آن نمیکسرد 
خصوصا در سفر و ثابت شده از پسرعمر بن خطاب که او پی در پسی 
روزه میگرفت و همینطور ابو طلحه وعایشه و مردم بسیاری از گذ شتگان 
را که یاد نمودم گروهی از ایشانرا در شرح مپذب در باب روزه 
مستحبی و از حد یت لاصام من صام.الابد , روزه نیست کسیکه همیشسه 
روزه باشد پاسخپائی داد ندکه یکی از آنا اینست که آن محمسول 
بر حقیقت آنست باینکه با آن ووژ عید فطر وعید قربان و ایام تشریق 
را روزه بدارد وعایشه هم هبین جواب را داده است + 

ودوم - اینکه آن محمژل بر کسیستکه بسبب روزه د هرو ی 
دربی متضررو برایش زیان د اشته باشد یا بسیب آن حقّی فسسوت 
شود و تائید میکند این را قول رسول خد! صّی الله علیه و آله : که 
تو توان و قدرت این را ند اری پس روزه بگیر و افطار کن و بخضسواب 
و برخبز ۱ برای‌عبادت ) و از هر ماه سه روز روزه بگیر که حسنه و کار 
خوب ده براپر آن خواهد بود و این مثل روزه تمام عمر است ۰ 

ونهی هم خطاب بعید الله بن عمرو بن عاص بود ه و سلسم 
از او یادکرد ه که او د ر آخرعمرش نحاجز و ناتوان شد و پشیمان شسد 
که چرا اقبول نکرد رخصت افطار کرد ن روایتیکه او مید انست بزود ی او 


ناتوان شودو حمزه بن عمرر رابرقرارد اشت برای آنکه مید انست او قد رت 


ج۱ رای خلیفه در روزه همه روز ۲۵۱ 


و توان روزه همه روز را همواره د ارد بدون ضرر : 

و سوم - اینکه معنا ی لاصام اینست که او میاید از د شسواری و 
زحمت آن آنچه را که غیر او میابد پس آن خیر است نه دعا* : 

و گفت در شرح حد یث یکروز روزه بگیر و یگروز بخورعلما" در آن 
اعتلاف کرد اند , پس متولی از اصحاب ما وغیر از ازطناء گزیضند 
آن انضل از پی در پی روزه گرفتن است برای ظاهر این حدیسث و 
در کلام او اشاره بتفصیل روزه متوالی و تخصیص این حد يث اسست 
بعبد الله بن عمرو و کسیکه در حکم اوست و تقدیر آن اینست که افضل 
از این نیست د رحق تو و تائید میکند این را اينکه آنحضرت صلسی 
الله علیه و آله حمزه بن عمرو را ضهی انز هر روز روزه گرفتن نکسرد و او 
را ارشاد و راهنمائی کرداو را بروز واروز و اگر افضل‌د رحق تعام مردم 
بود . هر آینه او را ارشاد.بآن کرد » و براي او بیان نمود » بود زیس‌را 
که تاخیر بیان از وقت بلاطم وخدا داناضر 
است ۰ 

و شخص کنجکاو وپژوهشگر بسیار مياید از این سخنبان در 
لا بلای تالیفات امامان فقه و شارحین حدیث و از کسانیکه نقل شده از 
آن روزه عمرآرا » افراد زیر است: 

۱ -عثمان بن‌عفان مقتول سال ۳۵ هجری , استیمسساب 

رج ۲ ص۴۷۷ - 

۲ -عید الله بن مالك ازد ی متوفی ۰۵٩/۵۶‏ بدایه و نپایسه 
این کثیر ج ۸ص ۹٩‏ . صفة الصفوه ج ۲ ص ۳۶۲ ۰ 

۳ - اسود بن یزید نخعی متوفی ۷۵, نهایه ج * ص۱۲ ۰ 

۴ - آبویکر بن عبد الرحمن قرشی متوفی ,٩۴‏ نهایه ٩‏ ص۱۱۶ 





1۵۲ الغدیر ج۱۳ 


۵ - فقیه ابو خالد مسلم مخزومی متوفای ۱۰۸ , طبقات حسفاظط 
ج۱ ص۲۳۵ ۰ 

۶ س سعد بن ابراهیم مدنی متوفای ۱۲۵ , خلاصه التهث یسب 
ص۱۱۳ , شذ رات الذ هبج ۱ ص ۱۷۳ ۰ 

۷ رکیع بن جرام‌متوفی ۱۹۶ , تاریخ بغداد ج ۱۲ ص: ۲۷ 
شذ رات الذ هب ج ۱ ص۲۸۲ ۰ 

۸ - مصعب بن عبد الله بن زییر متوفی ۲۳۳ ,. میزان الاعد ال 
ج ۲ ص۲ ۱۷ ۰ 

٩‏ - محید ین علی ابو الیباس کرخی _متونای ۳۴۳ , النتظم 
ج ۶ص ۳۷۶ ۰ 

۰ - ابوبکر نجاد شیخ حنبلی ها د رعراق متوفنای ۲۲۸ 
النتظم ج ۶ص ۲۹۰, نپایه ۱۲ص ۲۲۴ ۰ 

۱ + احمد بن ابراهیم نیشایوری متوفای ۳۸۶, نهسایه ۱۱ 
ص ۳۱۹ ۰ 

۲ - ابو القاسم عبد الله بن احمد حربی متوفای ۴۱۲ طبری 
ج ۱۰ ص۲۸۲ . ظمج ۸ص ۲ ۰ 

۳ ابو الفرج معدل احمدین محمدمتوفای ۴۱۵,تارسخ 
بغداد ج ۵ ص ۶۷, نهایه ۱۸-۱۲ ۰ المنتظم ج ۸ص ۱۷ ۰ 

۴ - ابو العباس احمد ابیوری متوفای ۴۲۵ , تاریج بعد اد 
ج ۵ ص۵۱ ۰ 

۵ - ابوعید الله صوری محمد بن علی متوفای ۴۴۱ . تارسخ 
بغداد ج ۲ ص۱۰۲ . المنتظم ج ۸ص ۱۴۳ ۰ 

۶ عید العلك ین حسن متوفای ۲ ۴۷ , نهایه ج ۲ اص ۱۲۰ 





۳۵۳ 








۷ - ابو البرکات یج انباری متوفای ۵۵۲, نبایه ۱۲ ص 
۳۷ 

۸ -حافظ عبد الغنی مقدسی متوفای ۰ ۶۰, نپایه ۱۲ 
۹ 

٩‏ - فقهه محمود بعد آدی حنبلی متوفای ۶۰۹, شسذ رات 
الذ هب ج ۵ ص ۳۹ ۰ 

۰ شیخ محی الدین نوی متوفای ۰۶۷۷ نپایسسه ۱۳ 
ص۲۷۹ ۰ 

۱ سعبد العزیز بن د تف‌حنیلی بغدادی , شنارات چ ۵ 
ص۱۸۲ ۰ 

و این اتفاق ایشان نیست مگر برای آنکه جواز آنرا د انستند در 
شرع‌اسلام ۰ تما اینها را داشته باش و لکن برای تازیانه مخصوص 
همکاریست, برای خلیفه هم اجتماد ش وشایذ که این حکم را مختص 
باو دیده فقط نه مردم د یگر و گر نه پس دلیل و جپت زد ن مرد يکه 
متعبد بروزه بود ه با شلاق مخصوص اش چیست : 

ان هذا لهو القصص الحق , بد رستیکه این هر آینه تصه ها 
و حکایتهای راسیست ۰ 

و لقد جتناهم یکتاب فصلناًهعلی علم و ما لهم بذ لك من‌علمم ان 
هم الا یظنون و ان الظن لایفنی من الحق شیفا , و هر آینه مسا 

آورد یم ایشانرا کنابیکه تفصیل د ادیم آنرا برعلم و نیست برای 
ایشان علمی باین موضوع و نیستند ایشان مگر آنکه گمان میکنند , و آن 
الظن لایغنی من الحق شیثا , و بد رستیکه گمان بینیاز نمیکند از حق 
چیزیر! - 





1۵۴ الجد پر ۱۲ 





شمرات و نتایج این پخسث ۶ 


این اندکی از بسیارست از چیزهائی را که ما بر آن اطسلاع 
یافتیم از نواد ر اثر د رعلم عمر وبرای ما معکن است اکنون که بیاوریسم 
چند ین برابر آنچه را که یاد کرد یم لیکن ما اکتفا نمود یم بر این بسرای 
رمایت مقتضای حال و نز ما بسیاریست که تقدیم میکنیم آنرا بخوانند ه 
دز اجزاء آینده انشا الله تعالی و آنچه خلاصه ميشود از این بحث 


و پژوهش چند چبز است : 

۱ - اینکه خلیفه علمش را از چند نفر از اصحاب پیامبر ص 
فرا میگرفت وقتیکه فاقدبود آنچه زا که نزد ایشان بود از فقه وال 
آنکه در میان ایشا افراد ی بر نٍ که معروف بعلم نبود ند و ایشاننضد 

۱ -عبد الرحمن بن عوف + 

۲ - ما2 

۳ -عید الله بن عباس ۰ 





ات و نتایج این بحسث 1۵۵ 








۳ صمیب ابو یجول ۰ 
۴ - ضحاك بن سفیان ۰ 


۵ -حمل بن تایغه ۰ 
۶ -عید الله بن عمرو ن عاص ۰ 
۲ - ابو واقدلیتی :۰ 


۸ س زنی از قریش ۰ 

٩‏ -جوانی از جوانان انصار 

۰ س مرد ی گمنام و ناشناس ۰ 

۱ سس برده ای سیاه - 

(- پین زنی ارت ینت 

۳ - پیره مرد ي از مق یل ۰ 

۴ س مرد ی از پني مدالج * 

۵ مر ی شاموم/؟ 

و پیش از همه اینبا مولا و آقا و امام امیر المومنین علی صلوا مت 
الله علیه و خلیفه از آنحضرت بیشتر از د یگران فرا گرفته چنانچ» 
قستنا زا دای رو راینها قیاق بسپاروست که راد تسده 
بعدا و برای این قول او : "لولا علی للهلك عمر " بیشتر است + 

۱ -وگفته ۱ : "لولا علی لضل عمر " اگرعلی/دبود عمر گمراه 
شده بود » تمهید باقلانی ص ۱۹٩۹‏ ۰ 

۲ -وگفته او : "اللپم لاتبقنی لمعضله لیسلماابن ای 
طالب " بار خد ایا مرا باقی نگذ ار برای مشکلیکه پسر ابو طالب بسرای 
آن نباشد ۰ 

۲ - وگفتم او :"لاایقانی الله بارض لست فیها یا ابا الحسن" 


۵۶ العد یر ۳ 





خسدا مرا باقسسسی نگذ ارد در زمینکه ای ابو الحس تو درآن 
نباشی + 

۴-وگفته او : "اللبم لا تنزل بی شدیده الا و ابوحسسن 
الی جنبی " بار خدایا مشکلی برای من پیش نیار مگر آنکه ابوالحسل 
درکنار من باشد ‏ 

۵-وگفته او : *کاد ببلك ابن الخطاب لولا علی بسن 
ابیطالب " نزد يك بود پسر خطاب هلاك شود اگرعلی بن ابیطال لب 
ی 

۶ -رگفته او : "اعوذ بالله من معضلة لا علّی بپا " ناه 
سمخ بت مس رن نباشد ۰ 

۷-وگفته او : "عجزت النسا؟ ان تلدن مثل علی بسن 
ابیطالب لو لا علی لك عفر " زنها عاجز و ناتوانند که مانند علی 
بن ابیطالجابزایند اگرعلی نبود عمرقلاك شد ه بود ۰ 

۸ - وگفته او : " ردوا قول عمر الی علی لولا علی لپلسسك 
عمر " برگرد انید تول عمر را بعلی , اگرعلیانبود عمر هلاك شد ه بود ۰ 

٩‏ -وگفته او : "لا ابقانی الله بعد ابن ابیطالب "خدا مرا 
باقی نگذ ارد بعداز پسر ابیطال!۰ 

۰ -وگفته او : "یا ابا الحسن انت لکل معضله و شده 
تدعی " ای ابو الحسل تو برای هر مشکله و شدتی خواند » میشوی ۰ 

۱ -وگفته او : "هل طفحت حره بثله و ابرعته "آیا هیچ 
زن آزادی زائیده یمانند او و مهارت او ۰ 

۲ و گفته او : "هیپات‌هناك شجنه من بنی هاشسم و 


شجنه من الرسول»واثرت من علم یوتی لپا ولایاتی , فی بیته یوتی 





ج ۱۲ رات و نتایج این بحت ۵۷ 


الحکم" بعید است اینجا شاخه ای از بنی هاشم و شاخسه ای 
پیامبری و سرمایه ای ازعلم است که باید بيایند بسوی آن و نیایسد او 
بیاید د ر خانه او حکمت داد ه شده است ۰ 

۳ -وگفته او : "ابا حسن لاابقانی الله لشد» لست لا 
ولا فی بلد لست فیه "ابو حسنخدا مرا باقی نگذ ارد برای مشکلای 
که شما در آن نباشی و نه در شهریکه تو در آن نبوده باشی - 

۴ -وگفته او : "یا ابن ابیطالب فماز الت کاشفه کل شبپه 
و موضع‌کل حکم * ای پسر ابیطالب همواره تو بر طرف کنند ه هر 
شبپه ای و مورد و مکان هرحکمی هستی + 

۵ - وگفته او : " لولا لك لافتضتعنا "اگر تو نبود ی هر آینسه 





ما مفتضح و رسوا میشد یم ۰ 

۶ -وگفته او : " اعد باه من معضله لیس لپا ابوحسن * 
پناه میبرم از شکله ایکه یراب تبا هل نا. 

۷ - وگفته او : درحالیکه اشاره بعلی علیه السلام د اشت : 
این داناتر است به پیامبر ما و بکتاب پیامبر ما تفصیل گذ شت و بسرای 
وقور و زیاد ی نیاز او بعلم صحابه و راست کرد ن آنپا کچی و انحراف 
او را در موارد بیشماری در داوری و فتاوا بود که استفتا* میکرداز 
بزرگان صحابه و مراجعه یایشان مینمودو مشورت میکردبا آنپا د راحکام 
وگفته او : "کل احد افقه من عمر "همه مردم از عمر فقیه ترند» پرد هبر 
گفتار از گفته او هرکس ازعمر د اناتراست* 

و گفته ار : میشنوید از من که مانند این سخن را میگویم و آنسرا 
انکار نمیکنید بر من تا آنکه زنی مرا رد کند و بمن اشکال کندکسه از 


مید ارداز واقعیت حال 





داناترین زنپانیست ۰ 





1۵۸ الغدیر ۱۲ 


وگفته او : "کل احد اعلم من‌عمر "هر کسی داناتر ازعمسر 


وگفته او : "کل الناس افقه منك یا عمر " تام مردم از تسو 
داناترند ای‌عمر ۰ 

وگفته او : "کل الناس افقه من عمرحتی ربات الحجال " تمام 
مردم د اناتر از عمر ند حتی پرده گیان ۰ 

و گفته او : "کل الناس اعلم منك یا عمر " تمام مردم د اتاترنسد 





وگفته او : "کل واحد افقه منك حتی العجائز یا ععر "هر 
کسی از تو فقیه تر است‌حتی پیرة زنها ای‌عمر ۰ 

وگفته او : "کل احد افقه متی "هرکسی از من فقیه تراسست 
تفصیل همه اینها در نواد رآثر گذ شت ۰ 

م - براستیکه گرفتن به مجموع این خبرها از نواد ر یاد شسد ه 
و صد ها امثال آن یما يك آگاهی مید هد . که خلیفه آراسته نبسسود ه 
مچیزیکه بزرگان امت در باره امامت لازم و واجب د انسته انسسسد از 
اجتهاد ۰ 

امام الحرمین جوینی در ( الارشاد الی قواطع الادله فی 
اصول الاعتقاد ) ص ۲۶ ۴ گوید از شرایط امام نیست که اهل اجتهساد 
و استنباط باشد بطوریکه نیازمند باستفتا* ازغیرش د ر حسسسوال ث 
نباشد و این مورد اتفاق همه ۱ و قولیستکه جملگی بر آنند ) | هد 

پس کجا این شرط واقح‌میشود بعد از اتفاق امت بر آن مرد یکه 
باومید ان‌ویسطی از علمد اد ه نشد ه وآنچهراکه هم مید اتیست اورا بینیاز 
و مستخنی از مردم نعیکرد , و امت هم مسما در بینیازی و توانگنری 








۱ ثمرات و نتایج این بحث 9۹ 


از ثروتعلمی او بود . و حد یت استفت* او از غیرش بر کرد هکتابپسای 
حدیلی وستتها را ولبریز دود کتب تاریشی و تصصرا « نذا 
بعد الحق الا الضلال , پس نیست بعد از حق مگر گمراهی ۰ 

و بتمام آنچه که ما یاد نمود یم شناخته میشود ارزش گفته ان 
حزم اندلسی در کتابش ( الفصل ) که هر صاحب‌حس و شعسوری 
دانسته بعلم بدیپی که آنچه را که ازعم پیش عمر بود چنداین برابر 
علمی بود که نزد علو؛بود , تا آخر سخن یاوه یاد شده است در جز* 
سوم از این کتاب ( الغدیسر ) مااص ۹۵ (متن عریی ) 

وگفته ابن تیمیه در ( منهاج السنه ) ج ۳ ص۱۲۸ وجمع 
نموده اند مردم د اوریبا و فتواهای نقل/شده از ابی بکر وعصر و 
عشمان وعلی را پس یافتند که زاست تر و با دالیل تر آنرا برعلسسسم 
صاحب آن امور ابوبکر و پس از آن عنز بود ۶ و برای همین د یسسد ه 
ميشود از اموریکه نصی بر خلاف آن یافته شد» ازغعر کمتر است از آن 
چه از علی دیده شده و اما ابویکر پس نصی و خبر صریحی بر خسلاف 
ی 

پس گوید : و ابویکر وعمر وغیر آنبا از بزرگان صحابه نبود ند 
که سئوالی بخصوص از علی؛کنند و آنچه که معروفست این است‌عل_ 
علم را از ابوبکر فرا گرفته چنانچه د ر سنن یاد شده از علولا که گویسد 
من بودم که هر گاه از بیامبر صلّی الله علیه و آله حد یش میشنیسدم 
خد | بآن بمن نفعی مید اد اگر میخواست که بمن سود ی د هد و هسسر 
گاه غیر آنحضرت مرا حد یثی میگفت من او را قسم مید ادم اگر برایسسم 
سوگند. میخورد. او را تصدیق میکردم , و ابویکر مرا حدیث گفسست و 
راست گفت ابویکر که گفت : شنیدم از رسول خد ا صلّی الله علیه و آله 





1۶۰ آلخد پسوه ۱ 


میگفت : هیچ بنده مومنی نیست که مرتکب گناهی شود پس وضسوی 
نیکوئی بگیرد سپس برخیزد و نماز بخواند و پس از آن استغفار کند 
از خدا مگر آنکه خدا ببخشد گناه او را ۰ ۱ ه 

و عجیب اینکه که مرد ی چون آمر براو مشتبه شد ه خیال کرد » که 
برغیر خود او هم مفشوش مانده آیا دار حد یث یاد شد » بعد قسرض 
صحت آن ( در حالیکه عده ای از حفاظ آنرا مجعول و موضوعد انسته) 
جز این نیست که امیر المومنین علی علیه السلام وثوق و اعتماد بروایست 
اپی‌بکر ‏ اشته است و این کجا و فرا گرفتن علم از او کجا و یا عل‌سم 
آنحضرت صلوات الله علیه منحصر بر این حد یئست که وارد شد » در 
اد بی از آد اب شریعت فقط بوّد» و آیا مبتنی میشود بر او چیسزی از 
تضایا و فتاوای او و آنچه را که آنخشرت حل نمود از مسائل مشکله در 
فراتض و احکام , و آیا تدانشته آنحضرت علیه السلام مورد این حد یث 
را پس ابویکر با و آموخت / یا اویکر ند انسته چبزیرا از آنچه را که 
زیر بنا* احکام و تضایاست پس آنحضرت او را ارشاد نمود ه چنانچسه 
همه اینبا واقع شده درآ نچه را که ما پی در پی یاد کرد یم از نواد ر 
اثر , و احتمال دارد که تصد یق آنحضرت‌علیه السلام ابوبکر را در این 
روایت برای این یاد شد هکه خود آنحضرت آنرا از رسول خدا صلّسی 
الله علیه و اله شس‌نیده ‏ ولی واسطه را در این موقح روی مصلحت 
نیفکند ه باشد , و چگونه میشود که امیرالمومنیعلم را از اویکر فسرا 
گرفته باشد و حال آنکه او باب مد ینه علم رسول خد ا ص د رواز شپسر 
دانش پیامبر است‌چنانچه ما در ( ج ۱۱ -ازص ۱۲۳ تا ۵۷ایاد 
نمود یم ) و آتحضرت وارت‌عل و معارف‌وشول خد! ست جتأنچسه در 
جز" سوم ص ۱۰۰ گذ شت این نمیشود ( که علی علیه السلام از ابی‌یکر 





۱ تعرات و نتایج نواد ر اشسر ۲۶۱ 


جاهل چیزری بیاموزد ) هرچه هم ابن تیمیه اسب دوانی کنسد در 
میدان خود ش و او ادعا* میکند شیخ الاسلامی را و بنابر اين قیباس 
کن بقه آنچه را که در این کلامش ساخته است و بعد از پسران حسزم 
و تیمیه یاوه صاحب ( الوشیعه ) یاد شده در ص۱۵۶ جز* ۱۱ وص 
۲ خی ات 5 

۲ و نیز معلوم میشود بآنچه را که ما یادکرد یم ارزش تأوسل 
کردان آن مردم حد یث صحیحی را که از رسول خدا صلّی الله علیه 
وآله روایت شده از قول آنحضرت : برشما باد بستت من و سنسست 
خلفا دانا ور مایان پس بآن چنگ بزند با دندانهای‌عقل آنسوا 
سخت ر «حکم نگهد ارید . و پزشما باد که حذ رکنید از چیزهای تازه 
در آمد و جدید زیرا که هر تازه و نولی بدعت و ساختگی و هر 
بدعت و اختراعی گمراهی است (۱) چونگه نازل کرد ند آنرا بر کسیکه 
بالا وفت از کرسی خلافت از بعد آنحضَرت‌ضآی الله علیه و آله 
بسبب اختیار ایشان و بتصریح ابویکر بعد از آن ( برای‌ععر ) و بسه 
شور گذ ارد ن عمر ( میان شش نفر ) و چاره ند اشتندجز آنکه امیسر 
المومنین علی علیه السلام را با آنپا یادکنند , زیرا که معقول نیسست 
که پیامبر صلّی الله علیه و آله امر فرماید به پیروی از سیره و رو ش کسی 
که برای او سیره ای نیست جز آنکه در فقه و قرآن و سنت از دهسان 
این و آن فراگرفته یا برای خود فتوا د هد و بگوید : من برای خسودم 
میگویم پس اگر د رست بود از خد است و اگرغلط و اشتباه بود از من 





(۱) سنن این ماجه ج ۱ص ۲۰ سنن آبی داود ج ۳ ص 
۱ ,سنن داربی ج ۱ ص ۴۵, مستد رك‌حاکم ج ۱ص ٩۶‏ ۰ 





العدی زر 


(۲ دراین موتع هر آینه پیامبرصلی الله یه و آله امر 
فرمود ه به پیروی از روش مردم و مجرد رأّی در دین خدا و این نیست 
مثل ام کرد ن به پیروی از مجتهد ینیکه استنباط فتوا میکند از آنچ» 
را که دانسته اند از کتاب و سنت و اجماع یا بگو از قیاس چونکسه 
استنباط میکند هم نطو که ما گفتیم از مد ارکیکه شناخته است ۰ 


۱ 





و کسیکه چیزی بلد نیست و نمیتواند پاسخی از مسائل واضحه و 
آشکار دهد و قسم میخوردکه نمی اند چه کار کند (۲) و از نظر و خاطر 
او مسائل شایعه و معمولی د ور است باکثرت ابتلا" بان مثل نیتم و 
شکوك آن و غسل و فروع‌نماز و روزه و حج و امثال آنها سکن نیست که 
او امام امت بوده باشد میرچندگة,مبار و افسار خلافت را در د سست 
او گذ ارند - 

بنابر این علما* مخالفت کرد نذ روش عمریرا د ر موارد یکه قبلا مسا 
یاد کرد یم برای مخالقت بودان بیان صریح پیامبر به آن و اگر ایسسن 
تاویل صحیح و د رست باشد هر آینه تناقضی مان این حد یسسث و 
تصریحا تیست که مخالف با فتوای‌عمر است که ایجاب کرد » اعراض علما* 
را از گفته او , و همچنین تناقضی میان دو جز" خود این حد یسث 
است و آن گفته آنحضرت صلی الله علیه و آله است بر شما باد بسسه 
پیروی کرد ن بسنت من و سنت خلفا* بعد از من ۰ و فرض ما اینست که 
ستت آتحضرت مخالف است فی الجمله با روش این مرد((عمر)) ۰ 


(۱) چنانچه در نوادر اثر ج ۱۱ ص ۲۵۷ و تفصیل آن در جز؛ 
۳ و ۱۴ خواهد آمد ۰ 


(۲) چنانچه گذ شت د رنواد ر الاثر در چند مورد ۰ 








ج۱ نتایج و ثمرات این بحث 1۶۳ 


و صحیح از معنای این حد یث اینست که آتحضرت اراد و تصد 
فربوده از خلفا* مگر آنهاتی رالهمواره تصریح بآنان بنامپایشسسان 
میفرمود و آنپا را عدل و هم سنگ قرآن کریم قرار مید اد ر گفتسه اش : 
"ای تارك فیکم الخلفتین "من براستی د و خلیفه در میان غا 
میگذ ارم , یا " نخف فیکم التقلین کتاب الله وعترتی اهل بیتی لسن 
یفترقا حتی برد اطی الحوض ۱۱۱۰ من میک او دومیان شمسا دو 
چیز گرانقد ر را کتاب‌خدا وعترتم خاند انم را که هرگز از هم جس دا 
نشوند تا آنکه د ر کنار حوض کوثر بر من وارد شوند چنانچه لام عهسد 
اقتضا*و ایجاب میکند این را و ایثیان را بعلم و هد ایت توصیف و تعریف 
نمود و ایشان آنکسانی هستندکه سیرة:و رفتار شان مطابق بسر روش 
و سیره آنحضرت است تدم بقدم نه کسانیکه تعریفشان را نکرد بعسد 
و قرارشان ند ادوسفارشي تربار آیشان و با بایشان ننهود و بسساد 
نفرمود آنحضرت صلی الله یه و آله رای عد دی را که منطبسق 
بر ایشان شود , و جز این نیست که اوصافی را یاد نمود که منطبسق 
نمیشود مگر با آنپائی که قصد نمود از خللفا* از اهل بیت معصومش 
ر تسك و د ست آویزی باین حد یث نیست د ر آنچه را که در نظسر 
گرفتند از ام خلافت مگر مثل تمسك بعام در شبپات مصد ائّیه ( که 
حجت نیست ) ۰ 

۳ س در اینجا احاد پث ساختگی است که یاد میشود در فضاعل 
عمر که مناسب و مطابق نیست با چیزی از آنچه را که ما آنرا یاد کرد یم 

( آبن‌اجه بت از فاد پفیسگه اعامان ینت و خسن 


اتفاق بر صحت آن نمود ه اند ۰ 





1۶۴ الغذیسر ج۱۲ 


باسند هائی مورد اعتمادند و هريك از آنپا تکذ یب‌میکند آنهپا را - 
"_ از آنهاست : حدیثی که نسیت بآنحضرت داده میشود : از 

گنه اگر من درمیان شم بیع وش نمیشدم عمرمیعوت میشد 2 " 
و روایت : اگر من مبعوت نشد ه بودم هر آینه تو مبعسسسوت 
میشد ی ای‌عمر + 1 
و روایت : اگر پیامبری بعد از من بود هر آینه ععر بن خسسطاب 


۳ 


و روایت : در ابا محدئینی بوده اند پس اگر در امت من 
یکی باشد آن‌صراست ۰ ٩۴(‏ 

وروایت : خدا حق را بر ژبان و دل عمر قرار داده ۰ 

و روایت : بد رستیکه خدا زه است‌حق را بر زیان و قلسب 
9 

و از آنماسث روایت ساختگی و د روفینی که از امیر المومنین علی 
علیه السلام روایت کرد ه از گفته : ما بود یم که باز گو میکرد یم کسسسه 
)4۷ 


)۵( 


فرشته ای بر زبان عمر سخن میگفت ۰ 








(۱) رجوعبجز" پنجم ص۲۱۲ کن + 
(۲) رجوع‌بجز؛ پنجم ص ۳۱۶ کن ۰ 
(۲۳) الریاف النضره ج ۱ ص ۱۹٩‏ - 
(۴) جز* پنجم ص ۴۲ ۰ 

(۵) حلیه الاولیا* ج ۱ ص۲۲ ۰ 
(۶) الاموال ایی عبید ص ۵۴۳ ۰ 
(۷) حلیه الاولیا* ج ۱ ص۴۲ ۰ 





۶۵ ۳2 





وگفته او : ما نبودیم که بعید بد انیم که سکینه بر زیان عمسسر 
سخن بگوید - 

و از آنهاست : خبریکه روا 
آنچه که نسبت بابن مسعود مید هند ۰ 

از گفتهاه: اگر گذ ارده شودعلم عمر ذ ر يك‌لنگه و کفه ترازو و علسم 
همه مردم در کفه دیگرعلم نمر از همه سنگین تر آید + 

و امثال این دروغ‌ها ۰ پس بد رستیکه کسیکه باین د رجسسه و 
پایه باشد تا جائیکه نزد يك باشد به پیامبری مبعوث شود فاقد مسائل 
واضحه و روشن نمیشود د ر موقع اجتیاج خود و نیاز کسانیکه رجسوع 
میکنند از امت و مانند او سوره ای از زان را در دوازد» سال 
تمیآموزد ۰ ۱۲۱ 

وحق و فرشته و سکینه کجاً بود ند روزیکه آقای‌عمر راهسی و 
اطلاعی بمسائل اولیه نداشت‌پش او را اراد و راهنمائی نکرد ند و 
جواب را بر زبانش جاری ننمود ند و حق را در قلبش نگذ ارد ند ۰ 

و چگونه میتواند خیال کند کسیکه بتماماینا محکم و رهنمونسی 
شده که همه مردم از او د انا تر و فقیه ترند حتی پرده گیان و زنان 


میکنند از بزرگترین صحابه شسل 
0( 





پرده نشین و چطورعم کتاب و سنت را از زان آمت و از مسسسردم 
پست و اراذل و اوباش مردم فرا میگیرد تا چه رسد از مرد ان و بزرگان 


مت ۰ 


و چگونه شناخت لفظکیه در قرآن تفسیر شده تلف و زورگوسی 





(۱) الاموال ابی عبید ص۵۲۲ ۰ 
() رجوع‌کن یه ۲۹۶ جز*,۱۱ ۰ 


1۶۶ الغدیبر ج‌۱۲ 


دیده ومیگوید : این بخدا قسم همان تکلْف و زور گوتی است ۰ و 
میگوید ده میشود تو وا ای پسرماد رخرکه ند اتی ( با ) حبطلا؟ 
و چگونه : فرا میگرفت از این گروه بسیار از صحابه و استفتا* 
میکردایشانوا در احکام و چطور از ناد انی و جهل خود از واضسح 
ترین مسائل دینی عذ ر میخواست بقولش که مرا معامله و دلاسی در 
ی ۳۹ ۲ 
بازار مشخول وغافل کرده بود ۰ (۲) 
و چگونه : نمیتوانست که کلاله را بداندو آنرا اقامه کد و 
متعکن نبود از آموختن صورتبای میراث جد و پیامبر صلی الله علیه و آله 
مبفرمود : نمیبتم او را که بد اندو نمیبنم او را که آنرا اقامه کنسد و 





میفرمود : بد رستیکه گمان فیکنم تو رانکه بعیری پیش از آنکه آنسرا 
بیاموزی ۰ (۳ 

و چگونه . :مانندابی بن کعب بر او خشونت میکرد و او را غافل 
وسرگرم از آموختن قرآن میدید بواسطه دلالی در بازار و فسروش 
ریسمان و اسیاب خورده ۰ (۴) 

و چگونه : امیر المومنین علی علیه السلام او را جاهل بتأویسل 
قرآن کریم مید ید و چطور و چطور تا صد ها چگونه و چطور ۰ 

بلی براد ران تسنن خسوش د ارندکه برای او فضائلی بتراشند 
و در باره او غ و کنندو درلوازم آن اند يشه و تفکر نکرد ندو خی‌ال 

(۱) رجوع کن به ص ۱۹۳ ج ۱۱ ۰ 

(۷) رجوع کن به ص ۳۱۶ ج ۱۱ ۰ 

(۲) رجوع کن به ۲۲٩‏ و ۲۱۶ ج ۱۱ ۰ 

(۴) رجوع کن به ص ۱۶ ۳ج ۱۱ ۰ 





1 نتایج و ثمرات بحث از نوادر اضر ۶۷ 


کرد ند آینده فاش کنند ه میگذ رد چنانچه قرنپا خالی از پژوهشگر یا 
کاوش گر گذ شت یا اینکه موجبات ترسانید ن و تهدید کرد ن میبند ند 
زیان او را که سخن بگوید و میزند. بر دست او که بنویسد و مجال ند هد 
آزاد ی قلم و مذ اهب و افکارعلما* را که افشا* و آشکار کنند چیزهاشی 
را که نزد ایشانست , پس د اوری و قضاوت کن میان مردم براستسی و 
پیروی از هوا نکن تا تو را از راه خدا گمراه کند ۰ 


بر کشت به آفچه شعر شمس الدرین مالکی دنبال کرده 


۲ -و از آنچه شاعر ما مالکی د ر شعرش یاد کرد » از مناقسب 
آمیر المومنین علیه السلام حدایت ولا یت است و آن حدیث ( الغد یر ) 
موضوع این کتاب ماست ۰ 

۲ --حدیت منزله : انت کل بمتزله هارون من موسی الا اه 
لانبی بعد ی " تواز من منزله وآمرتبة ها رون از موسائی جز ( نبسوت 
و پیامبری ) زیرا که پیامبری بعد از من تیست و باین حد یث اشاره 
کرد بقولش ( مالکی شاعرما ) ۰ 

و اتك منی خالیا من نیس سس وه 
کپارون موسی و حسبك فاحمستت-ند 

و ید رستیکه تو از من جز مقام پیامبری مثل هارون هستی از 
موسی و برای تو کافیست پس شکر کن خدا را ۰ 

و ما کلام در اطراف این حدیث را بسط دادیم و اینکسسه آن 


حد یث صحیح و ثابت است بتصریح از امامان و حافظین حدیسث 





1۶۸ الغدیر ج‌۱۲ 


درجز* سیم ص ۱۹۸ ( عریی ) ۰ 
ابن عبد البر د ر استیعاب‌گوید : آترا جماعتی از صحابه 





روا میت کرد » اند و آن از ثابت ترین و د رست‌ترین آثار رسیسده از 
پیامبر است , آنرا سعد بن ابی وقاص روایت کرد ه و راه های حد یست 
«سعد رباره این حدیث جدا بسیار است اپن اپی خثیمه وغیر او 
آنرا روایت کرد اند , و نیز آنرا اپن عباس و ابو سعیدخد ری , و ام 
سلمه » و اسما* بنت عمیس ,وجابر . بن عبد الله و گروهیکه نام آتبا 
طولانی ميشود روایت کرد » اند ۰ | هد 

۵ - حد یث سبقت اسلام امیر المومنین طیه السلام از همه 
مردم و بآن اشاره کرد ه پگفثه اش" ؟ 
وکان من الصبیان ول سابسبسق 

الی الدين لم یبع بطائع مرشنسد 

و بود اوعلیه السلام از کود کان آولین کسیکه سبقت بد یسسین 
گرفت و هفت سال نداشت که مطیع رهبری شد ۰ 

وما تفصیل دادیم گفتار را درباره آن درجز* سوم ۲۱۹ 

۳ ( عربی ) 

۶ - حد يث کنیه و لقب دادن رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
امیر المومنین علی علیه السلام را بابی تراب و در این زمینه گفته است 
و جاء رسول الله مرتضیالسسسه 

و ان عن الزهراء بالمتش سرد 

و رسول خدا صلّی الله علیه و آله آمد د رحالیکه راضی از او 

بود و او ( برای تهی دستی ) از زهرا* علیپا السلار سرگرد ان 


شده بود ۰ 


۱۲ بعثیه آنچه مالکی د ر شحرش دنبال کرد ۱۶۹ 


فسح عنه الترب اذ مس جلسسسده 
وقد قام نها آلفا للتفرد 
پس خاك را از چپره او پاك کرد که بدن او را آلود ه کرد » بسود 
و برخاست از روی خاك د رحالیکه مانوس بتجرد و تنبائب بود ۰ 
و قال له تول التلطف‌قم ابا 
تراب کلام المخلص التنسسسس ود د 
و باو گفت گفتن از روی مهربانی که برخیز ای ابو تراب و سخنی 
خالصانه و دوستانه باو گفت ۰ 
واين لقب و کنیه د رغزوه عشیره.ای که د رجمادی الاولی یا 
جمادی الثانی یا در هر دو ازیتال دوم آهجرت داده شد وقتیکسه 
رسول خد | صلّی الله علیه و اله امیر المومنین علی علیه السلام و عنار 
را درروی‌خاکی نربی خفته دید پس آنبا را بید ارکرد وعلسسی 
علیه السلام را تکان د ادو گفت"" برخیز ای ابوتراب آیا من تسسو را 
خبر ند هم بد و بد بخت ترین مردم» دو مرداحمیر ( قدار پن سالف ) 
پی کنند ه و کشنده ناقه صالح , و آنکه ميزند بر فرق تو پس محاسنست 


از آن رنگین ميشود - 
مدادك ابن حدرث : 


و این حد یث صحیح السنه از اخباریست که حاکم ابو عبد اللسه 
نبشایوری استد راك نمود ه آنرا در کتايش و هبثمی صحبح د انست به 
آنرا امام حنیلی ها در مسند ج ۴ ص ۰۲۶۳۲ ۲۶۴ تقل کرده و 
حاکم در مستد رك ج ۳ ص ۱۴۰ و طبری در تاریخش ح ۲ ص ۲۶۱ 


و این هشام در سیره نبویه ج ۲ ص۲۳۶ , و ابن کثیر در تاریضش 





۷۷۰ الغدیر جچ؟۱ 





ج ۲ ص ۲۴۷ و هیثمی درمجمع ج ٩‏ ص ۱۳۶ وگوید آنرا روایست 
کرد ه است احمد و طبرانی و بزار و روایان تعامی مورد اعتصساد و 
وثوقند. , و سیوطی آنرا درجامع کبیر چنانچه در ترتیب آن ج ۶ ص 
٩‏ تقل از ابن عساکر و اين التجار وعینی درععده القاری ج ۷ 
ص۶۲۰ نموده اند ۰ 

و خوانند ه میآید آنرا که از مسلمیات و مورد قبول همگانست در 





بن اسعد ص ۰٩‏ ۵ وعیون الاثر ابن سید الناس ج اص ۲۲۶ 
و امتاعمقریزی ص ۵۵ و سیره حلبی ج ۲ ص۱۴۲ و تاریخ الخسس 
ج ۲ ص ۲۶۴ وغیر آن 

و طبرانی د ر اوط و کبیرتقل کرد ه باسناد ش از ابی الطفییل 
گوید : پیامبر صلّی الله علیه و آله آمد وعلل) در روی خاك خوابیس.د ه 
بود » بس فرمود .:.حقیقی ترین و صحیح ترین و شایسته ترین نامبای 

تو ابوتراب است ؛ توابو ترایی"» و هیثمی این را در مجمح الزواگسد 
ج ٩‏ ص ۱۰۰ یاد کرد ه و گفته راویان آن مورد. اعتماد ند ۰ 

و بزاز و احمد و دیگران ازعمارین یاسر نقل کرده اند : که 
پیامبر صلی الله علیه و آله علی علیه السلام را مب بابی تراب نمسود 
و آن از محبوب ترین کنیه ها و لقببا پیش او بود . و هیثمی آنرا در 
مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ۰ ۰ ایاد کرده و گفته راویان احمد مورد اعتماد ند 

و طبرانی د ر کییر و اوسط باسناد ش از این عباس نقل کرد ه : 
که گفت : وقتیکه پيامبر صلّی الله علیه و آله ایجادبراد ری و اخوت نمود 
میان اصحابش از مپاجرین و انصار و بین علی بن ابیطالب رضی الله 
عنه و کسی از ایشان براد ری قرار نداد علَ غمگین و خشمناك بیسرون 
رفت تا آنکه بجد ول و نپر کوچکی رسید پس د ستش را بالش خسود 





ج۱۲ حد یت ملقب شد ن علی علیه السلام یابی تراب ۱۳۱ 











نمود ه و سرش را روی آن گذ ارد و باد گرد وغبار بر او افشاند سس 
پیامبرصّی الله علیه و آله بسراغ او رفت تا او را بیدا نمود پس با 


پایش اشاره باو نمود » و فرمود : برخیز پس شایسته و سزاوار نی 





که باشی مگر ابو تراب » برمن خشم کرد ی وقتی ایجاد براد ری میبان 
مپاجرین و انصار نمودم و بین تو و هیچکس از ایشان براد ری قسرار 
ندادم آیا راضی نیستی که بوده باشی از من بعنزله هارون از موسبی 
مگر آنکه پیامبری بعد از من نیست بد ان کسیکه تو را د وست بسد ارد 
محفوف و پیچید » شده با من و ایمانست و کسیکه تو را دشمن ‏ دارد 
عدااو را تردن جاعلیت پرادد رس شیم شود بعبل ش در 
اسلم ۱ . 

و ابوعلی در مسند | نقل کرد اش ازعلی یه السلام 
که گفت : رسول خد ا صلّی الله عله و له مراطلبید پس د ر جد ولسی 
مراخوابید هد ید پس فرمود چه روزیسنگه مردام تو را ابو تراب بتامند, 
پس مرا دید که گویا در خاطرم ازاین چیزی است , گفت : برخیز 
بخدا قسم که تو را خشنود کنم البته تو براد ر من و ید ر فرزند ان منی 
قتال میکنی و میجنگی از سنت من و خلاص میکنی ذمه مرا + 

کیک یره ها وزمای قن یس اوندا را پززک آهته و اللة آکیتر: 
گفته , و کسیکه در زمان تو از دنیا رود پس بتحقیق جان سپسسرد» 
است و کسیکه بمیرد و د وست بد ارد تو را بعد از مرد نت خدا پای‌ان 


د هد برای او با یمنی و ایمان ماد امیکه خورشید طلوع یا غروب‌کند و 





(۱) مجمع‌الزوائد ج ٩‏ ص ۱۱ مناقب‌خوارزی ۲۲ , 
الفصول المهعه ابن صباغ ص۲۲ ۰ 


1۷ الخه‌ی ۱۲ 


کسیکه بمیرد و د شمن داردتو را مرده است بمردن جاهلیت و محاسبه 
شود بآنچه در اسلام عمل کرد ه است 

سیوطی یاد کرده آترا د رجامع کییر چنانچه در ترتیب آن‌ج ۶ 
ص۲۰۴ نقل شده و گوید : که بوصیری گفت تعام راویان آن مسسورد 
اعتماد ند - 

و این عساکر پاستاد ی از مماله ین حرب نقل کرد ۸ که گنه 
گفتم بجابر بن عبد الله که این گروه مردم مرا به بد گوئی بعلی بسن 
ابیطالنمیخوانند , گفت : و معکن نیست تو را که باو پدگرئی کنسی و 
بتوانی او رابآن بدگوئی کنی + او را پا کنیسه 
و لقب ابو تراب صدا پزتم . گفتز بخد | قسم نبود برای علیاکنیه و لقبی 





یا چیست که تو 





محبوب تر پیش او از ابی تراب /, پیامبر میان مردم براد ری اند اخت و 
بین او و کسی براد ری نیا اخت پس خشمگین بیرون رفت تا آنکه بتل‌و 
تهه از ریگ روان رسیذ" تن بر آن خوابید پس بیامبر آمدنزد او و فرمود : 
برخیز ای اپو تراب خشم کرد ی که من میان مردم براد ری قرار د ادم‌ولی 
بین تو و کسی براد ری نياند اختم گفت : بلی رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود. : تو براد ر من و من براد ر تو ام ۰ (کفایه الطالب‌ص ۸۲) 
و در اینجا روایت صحیحی است که مسلم و بخاری در دو سورد 
از صحیح خود نقل کرده اند : ۱ - در یاب مناقب امیر المونی 
کتاب نماز د ر باب خوابید ن مردم در مسجد ۰ و نقل کرد ه آنرا 
طبری در تارپخش ج ۲ ص ۲۶۲ . ازعبد العزیز بن ابی حازم ۱ 
پد رش گوید : گفتم بسپل بن سعد که بعضی از فرماند اران مد ینه 
میخواهتد. بفرستند نزد تو که علی علیه السلام را بدگوتی و اهانست 


بساحت مقد س آن بزرگوار تماتی بالای منبر . گفت : چه بگویس‌سسم 


ز‌ 





ج ۱۲ حدیث‌کنیه دادن پیامبرص علی را بایی تراب ۰ ۲۷۲ 


گفت : بگوثی ( لعن الله ابا تراب) , گفت : قسم بخدا که او را 
موسوم باین نام نکرد مگر رسول خد ا صّی الله علیه و آله , گفت : گفتم 
و چگونه بود این ای ابو العباس . گفت : علی علیه السلام وارد شسد 
بر فاطمه سپس از نزد. او بیرون آمد , پس در سایه مسجد خوابیند + 
گفت : سپس رسول خدا صلّی الله علیه و آله وارد‌شد بر فاطمه و باو 
فرمود : پسرعمویت کجاست , پس فاطفهٌ گفت : او اینست کسسه در 
مسجد خوابیده است + پس رسول خدا صلی الله علیه و آله آسد. 
نزد يك او و دید که عبایش از پشتش افتاده و خاك بر پشتش رسید ه 
پس شروع کرد بزد ود ن و باك کرد ن خاك را از پشتش و میگنست : 
بنشین ابو تراب , قسم بخدا پوشوم نکرد, او را باین نام مگر رس‌ول 
خدا و بخدا سوگند نبود نامي محبوب تر پیش او از اين نام + 

و درعبارت بیپقی درسنن گیزی ج ۲ ص ۲۴۶ نقل شده که 
مرد یرا از آل مروان عامل و قرماند از مه تقو ند و او سپل بن سعد 
را طلبید و باو فرمان داد که علی علیه السلام را ناسزا و د شمنام گوید 
پس سپل امتناع نمود , پس باو گفت اما اگر نمیبذیری پس بگسسو 
لعن الله ابا تراب , پس سپل گفت : نبود برای‌علی علیه السلام 
نامیکه محبوب تر باشد پیش او از ابو تراب و او مسرور ميشد هر گساه 
باین نام خواند» میشد , پس گفت باو : بما خبریده از تصضه آن 
چرا او را ابو تراب‌نامید ند ۰۰۰ 


معارضه ای نیست میان این حد یت و آنچه که گذ ۵ ت از 





احاد یث صحیحه ای که دلالت کنند » است بر ملقب شد ن امیر المومنیگ 
بابی تراب روز غزوه عشیره یا روز براد ری و موآخات و نیست در تصام 
آنپا و این مورد. مگر محسوب شد ن موقفین از مواقفیکه رسول خد | صلی 





۷۳ الغدیر ج۱ 


له طیم و آله او را توسو پایی بزاب‌ننودو شایدسیل بن سع. 
تفه تست از هزم کر مان وود 6 خیداش یوقت بر سس 
مانعی نیست د ر اینجا از ثبوت همه آنبا و کسبکه خیال کسسسرد ه 
تعارض میان این ۱۱ 
بافته و ساخته که جمع کندمیان آنها را پس بتحقیق پرده از روی 
نقصان و کچی رای و اند يشه خود برد اشته است ۰ 

بلی نزد حافظین حد يث در متن حد یث سببل اضطرابی است 
جروت هد ازتضرف هواها دران راد ریسعی ارالقا. ان 
ایبام و خیال بیهوده منافرت و خشنونت میان امیر المومنین و دختسر 
غموی معصومه و پاکش,هد یقه طّاهره فاطمه علیپا السلام است چنانچه 
شاعر مالکی یاد شد + ما بآن اشاره کرد بتولش : "و کان عن الزه‌را* 
بالمتشرد * 

وحال آنکه آن 5و بزرگوار مه و تعصوم و د ورند از این بسبب 
آنچه خد ای تعالی بایشان از عصمت‌عطا فرمود * بتصریح قران کرسم 

و ابن اسحاق (۲۲ از برخی از اهل علم روایتکرده که بسرای 
ار حد یث کرد ه بود که رسول خد | صّی الله علیه و آله علی علیه السلام 
را ابو ترابنامید بای ایکه او هرگاهفاطمه علیها السلام را بر 
چیزی نکوهش میکرد با او سخن نمیگفت و چیزی بآنحضرت نمیگفت کسه 
او را ناخوش داردمگر آنکه خاکی میگرفت وسرش را روی آن میگسذ ارد 


و آن احاد یت است و بگمان خود ش چیزی 





(۱) شرح مواهب اللد نیه زرقانی ج ۱ ص ۲۹۵ ۰ 
(۲) سیره ابن هشام ج ۲ ص ۲۳۷ , عمده القاری‌عینی ج ۷ 
ص ۶۳۰ ۰ 





۱۲ حد یث کنیه دادن پیامپر ص علی را بایی تراب ۰ ۲۷۵ 


گفت : پس رسول خد اصلی الله علیه و آله وقتی بر او خاکی میدید 


مید انست که او بر فاطمه عتاب و تند ی کرد ه پس میفرمود : چیست تو 





را ای ابو ترا 
امینی ( قدس الله سره الزکیه ) گوید : اینها نیست مگر زهسر 
کینه و خلط سینه مرد می کینه توز و دشمتی که پرت میکند آنسسرا 
افکندان سخنی بی مقصود. برای آلود» کرد ن دامن پاك امیر المونین 
علیه السلام و فاسد کرد ن ما شرت پسیند ید آنحضرت را پا همسر 
معصونه و مطپره اش ( سلام الله‌علیهما ) و در آنست پائیسن 
آورد ن صد ی اکبر ( علی علیه السلام ) و صد یقه کبری ( فاطسه 
سلام الله علیبا ) از مقام بلند شان دژمکارم اخلاق ۰ و ثمر و نتیجه 
داده در امروز آنچه در د یروژ ست آلودٍ هو دشمن کینه تس سوز 
افشانده بود از این ساختگی هکل یکت نوشند ‏ امروز سیاه کرد 
ورتبای تاربخش ۱۱۱ روکد میشد و غضسسب 
میکرد بعد از هر کراهتی و میرفت که د ر مسجد بخوابد و پد ر زنسش 
دست بر شانه او میکشید و او را نوازش داده و موعظه میکرد و میسان 
او و همسرش تا مدتی جمع مینمود و از آنچه که ساخته ( و تهمست 
به مولا ی متقیان زده اند ) پیامبر یکمرتبه د خترش را دی 
خانه اش گریهمیکند از مشت زد ن علیاو را ۰ | ه , 
وحاکم ابوعید الله نیشابوری گوید : بنوامیبه کارشان بائیسن 


آوردن وعیب‌جرثی کرد ن ازعلی علیه السلام بود باین نام ( ابسسو 





در 


( جزه سوو الغد یسرعریی ی ۰1۷ 





۱۷۶ آلغد سر ۱۲ 


تراب) که وسول خد | حلی له طیه رآلم او را ماند برد واو وا 
بر منبرها پعد. از خطبه در مدت حگویتشان لعن کرده و دخنسام 
مید اد ند و آنحضرت را یکنیه و نام اپو تراب مسخره میکرد ند و البته 
استمزاء و مستره کرد تدآنکسی را که او ربوم بان نمزم بس ری 
وحال آنکه خد اوند تعالی فرموده : قل آپا لله و آياته و رسرلسه 
کنتم تستپزون لاتعتذ روا قد کفرتمبیعد ایمانک ۰۰۰ "۲۱۱ بگو آیسا 
بخد | و آیات او و پیامبر استبزا* و سخریه میکرد ید ۰ عذ ر نخوا هید 
که بتحقیق کافر شدید بعد از ایمانتان ۰ 

و سبط ابن جوزی گوید : در تذکره ص ۴ , و آنچه حاکسسم 
گفته صحیح است زیرا که ایشا تحاشی و وحشت و ترسی از اين کار 
ند اشتند بدلیل آنچه از مسلم از سعد بن ابی وقاص روایت شد ه که 
او داخل برمعاویه بن اب سفیان شد پس معاویه ( علیه الپاویه ) . 
باو گفت چه چیز توا باژ د اشتهو منع کرد ه از ناسزاگوئی اب سو 
تراب ۰۸ ۰ ۲ 

مقبت و تضیلتی در اطراف حد یت مذکور : 

شیخ علا الدین سکتواری در ( محاضرة الاوائل ) ص ‏ ۱۱۳ 
گرید. : اول کسیکه مکتی و موسوم به بو تراب شد علی ين ابیطالسب 
رضی الله عنه بود رسول خدا صلّی الله علیه و آله او را موسوم نم‌ود 
وتتکه دید. و را خوابیده و بر لو و پشتش خاك است پس از روی 


مهربانی باو فرمود : برخیز ای ابو تراب بس بپترین لقبهای او بسود 





(۱) سوره تویه آیه ۶۶, ۶۷ ۰ 


(چنه سی آقند بسرعری من ۲۰ ۰ 





جچ11 مناقب و مکارم امیر المونین علیه السلام 1۷۷ 


ویعد از این برای او کرامتی بود به برکت تفس محمد ی که خاك برای 
او بازگر کند هر چه بر آن جاری شده و میشود تا روز قیامت پس بفهم 
راز آشکارپرا ۰ دلائل النبوه ۰ | ه (۱) 
و بتحقیق که ابداع وانشا* کرد شاعر ماهر و استاد عبسد 
الباقی افند ی عمری در قولش : 
بارآبا لابصهاء انت لاس 
هیر وایر ص ته راحت وه 
ای پد ر جانشینیان تو برای‌طاها ( رسول خدا ) داماد و 
پسرعموی و براد ر اوئی + 
آن الله نی معاتيك سنا توا 
اکتر العالمفن لا مس سوه 
بد رستیکه برای خد | د ر معانی و مراتب تو رازیست که بیشتر 
جهانیان آنرا ند انستند"* 
انت‌نانی الاپا" فی منتهی اد وا 


روآیاوه تحد بن 





و 
تو د ومین پد رانی در پایان روزگار و دوره ها و پس سران 
فرزند انش محسوب میشوند - 

(۱) رازی گوید : اشاره به تفسیر و تاوئل آیه شریفه سسوره 
زلزال است و قال الانسان مالها یومئذ تحدث اخبارها و انسان 
یعنی علی بزمین و خاك گوید : تو را چسسه ميشود در آنسروز 
بازگر میکند آنچه بر آن واقع‌شد ه است + 





۲۷۸ آلمد پر ج۱ 





خلق الله آدما من راب 
قیوا له وتا تسوا 
خدا آدم را از خاك آفرید پس آدم پسر خاك و تو پسدر او 
هستی ( ابو تراب) : 
۷و از آنچه را که شاعر مالکی ما در شحرش بآن اشاره کرد ه 
از مناقب مولای ما امیر المومتین علیه السلام حد یث سوره براشت و . 
ابلاغ آنست‌گوید - 
واه مه الیل له ۳ 
وخض بپذ | الامر تخصیص فسرد 
و ارسال کرد آنرا از او پیاتبر د ر حالیکه مبلغ و رساننده باشد 
و اختصاص باین امر پید| کرد تخصیصیکه ویژه او بود فقط + 
وقال »هل التیایع عن ععسس- ی 
لمن لیس من بیتی من القوم فاقتسسد ی 
و فرمود : آیا تبلیغ از طرف من سزاوار است برای کسبکسه از 
این مردم آز خاند ان من نیست پس پیروی کن + 
این : چنین بودکه رسول خدا صّی الله علیه و آله ابوبکسر 
را فرستاد برای مگه که آیاتی از اول سوره برائت را برای مردم مه 
بخواند , پس جبرئیل از نزد خد ای‌عزیز آمد و گفت : هرگسز ادا* 
نمیکند. از تو مگر خودت یا مرد ی از تو ‏ پس رسول خدا صلّی اللسه 
علیه و آله علی علیه الضلام را فرستاد با شتر و ناقه غضبا* یا ( جسد 
عا* ) در پی ابویکر و فرمود : او را دریاب و هر کجا باو رسد ی نامه 
را از او بگیر و برو بسوی مکه و بر آنپا قرائت کن + پس علی علیسه 
السلام درعرج یا در الخلیفه یا درضجنان یا جحفه باو رسید و 


جچ۱ حد یث سوره براشسست ۲۷۹ 


نامه را از او گرفت و حج کرد و تبلیغ نمود و اذ ان گفت ( يا اصسلان 
ارف 

این خبر تاریخی را بسیاری از امامان و حافظین حد یپسث 
براه های متعد د و زیاد صحیحی که کمتر آن امکان تواتر و قطعیست 
پیش جمعی از براد ران تسئن دارد نقل کرد ه اند و برای تو اسسست 
امت و گروه بسیا ریکه آنرا نقل کرد ه اند : 

۱ - ابو محمد اسماعیل سدی کوفی , فوت شده در سال ۱۲۸ 

۲ ابو محمد عبد الملك بن هشام بصری , فوت شده در سال 
۸ 

۳ - ابوعید الله محمداین سعند زهری , فوت شده در سال 
۱۳۰ 

۴ - حافظ ابویکر ین آبی"شیبه عبسی کوفی , فوت شسده در 
سال ۲۳۹ ۰ 

۵ - حافظ ابو الحسن ابن شیبه عبسی کوفی . فوت شده در 
سال ۲۳۹ ۰ 

۶ -امام حنیلی ها احمد بن حنبل شیبانی , فوت شده در 
سال ۲۴۱ ۰ 

۷ حافظ ابو محمدعید الله د ارمی صاحب ستن , فوت شسد ه 
درسال ۲۵۵ ۰ 

۸ --حافظ ابوعبد الله بن ماجه قزوینی صاحب سنن , فسوت 
شده درسال ۲۷۳ - 

۲۷٩ حافظ ابوعیسی ترمذ ی صاحب‌صحیح , فوت شده‎ - ٩ 

۰ حافظ ابو بکر احمدین ایی عاصم شیبانی . فوت شسد ه 





1۸۰ الغدیر ۱ 








, ۸۷ 

۱ -حافظ ابوعبد الیحمن احمد نسائی صاحب سنن , فسوت 
شوه ۳۰۳ ۰ 

۲ - حافظ ابو جعفر محمد بن جریر طبری , فوت شد ۲۱۰ 

۳ -حافظ ابوبکر محمد بن اسحأق بن خزیمه نیشابوری فسوت 
شده ۳۱۱ ۰ 

۴ - حافظ ابوعوانه یعقوب نیشابوری صاحب مصابیح , فوت 
شد :۳۱۶ 

۵ - حافظ ابو القاسم عبد الله بفوی صاحب مصابیح , فسوت 
شده ۳۱۷ ۰ 

۶ - حافظعبد الرحمن اپن ابی حاتم تعیمی , فوت ش.د ه 
۰.۲ 

۷ -حافظ ابو حاتم محیِن 





شده ۳۵۴ ۰ 
۸ - حافظ ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی » فسوت 
شده ۲۶۰ ۰ 
٩‏ -حافظ ابو الشیخ , فوت شده ۳۶۹ ۰ 
۰ حافظ علی بن عمر د ارقطنی , فوت شده ۳۸۵ ۰ 
۱ حافظ ابوعبد الله حاکم نیشابوری صاحب مستد. 





فوت شد ۰ ۴۰۵ ۰ 
۲ - حافظ ابویکربن مرد ویه اضبهانی , ن 
۳ حافظ ایو نعیم احمد اصفپانی صاحب‌حلیه , سوت 


شده ۴۳۰ ۰ 


وت شد » ۴۱۶ ۰ 





۱ راویان حد یث سوره برائت ۸ 





خافط آتزیکر احد با جسین بییقی(صاحب من ی 
فوت شده ۲۵۸ ۰ 

۵ فقیه ابو الحسن علی بن مغازلی شافعی , فسوت 
شده ۲۸۳ ۰ 

۶ حافظ ابو محدحسین بغری شافعی , فوت شده ۵۱۶ 

۷ حافظ نجم الد ین ابو حفص نسفی سبرتند ی حنفی , 
فوت شد ه ۵۳۷ ۰ 

۸ -حافظ ابو القاسم جار الله زمخبشری شافعی , سوت 
شده ۵۳۸ ۰ 

٩‏ ابوعبد الله یخی قرطبیْ صاحب تفسیر کبیر ۰ فسسسوت 
شده ۵۶۷ ۰ 

۰ - حافظ ابو الموید موفق بن احمد خوارزیی حنفسی , 
فوت شد ه ۶۵۸ ۰ 

۱ --حافظ ابو القاسم ین عساکر دنشتی شافعی , یوت 
شده ۵۷۱ ۰ 

۲ ابو القاسم عبد الرحمن خثعمی سپیلی اند لسسی ‏ , 
فوت شده ۵۸۱ ۰ 


۳ ابوعید الله محمد بن عمر فخر رازی شافعی . فوت شد ه 


۴ ابو السعاد ات بن اثیر شیبانی شافعی , فوت شده 
ع۶.ِ 

۵ حافظ ابو الحسن علی بن اثیر شیبانی » فوت شد ه 
9۳۰ 


1۸ الغد یر جچ۱ 





۶ - ابوعبد الله ضیا* الد ین محمد مقدسی حنیلی » فسوت 
شده ۶۴۳۰ ۰ 

۷ - ابو سالم محمد بن طلحه قرشی نصیبی شافعی . فوت 
شده ۶۵۲ ۰ 

۸ - ابو المظفر یوسف سبط حافظ ابن جوزی حنفی , فوت 
شده ۶۵۵ ۰ 

۶۵۵ -عز الدین ابن ابی الحدید معتزلی , فوت شد۰‎ ٩ 

۰ حافظ ابوعبد الله گنجی شافعی , فوت شده . ۶۵۸ 

۱ - قاضی ناصر الد ین ابو الخیر بیضاوی شافعی , فسوت 
شد ه ۶۸۵ ۰ 

۲ حافظ ابو العیاس محب الد ین طبری شافعی . فسوت 
شده ۶٩۴‏ ۰ 

۳ شیخ الاسلام ابو اسخاق ابراهیم حموی , فوت شد ه 
۷ 

۴ وی الد ین محمد خطیب عمری تبریزی صاحب مشاه 
البصابیح , فوت شده ۷۳۷ ۰ 

۵ علا* الد ین علی بن محمد خازن صاحب تفسیر , فسوت 
شده ۷۲۱ ۰ 

۶ - اثیر الدین ابوحیان اندلسی صاحب تفسیر ء نوت 
شده ۷۴۵ ۰ 

۷ حافظ شمس الد ین محد ذ هبی شافعی , فوت شسد ه 
۷۴۸ 


۸ - نظام الدین حسن نیشابوری صذحب تفسیر , فوت شد ه 


جچ۱۳ راویان حد یت سورهبرافت 1۸۳ 











٩‏ -حافظعماد الدین اسماعیل بن کثیر دمشتی شافصی 
فوت شد ه ۴ ۷۷ ۰ 


۰ حافظ ابو الحسن علی بن ابی بکرهیثبی شانصی , 
فوت شده ۸۰۷ - 


۱ - تقی الدین احمد بن علی مقریزی حنفی . فوت شده 


۹۴۵ 

۲ -حافط ابو الفضل بن حمراحت حسقلانی تانمسی ‏ 
فوت شده ۲ ۸۵ ۰ 

۳ - نور الد ین علی,بن محمدبٌن صباغ مقی مالکی , سوت 
شده ۸۵۵ ۰ 


۴ - بدر الدین محمود بِنّ آحمد عینی حنفی , فوت شبد ه 
۵۵ .۰ 

۵ شمس آلد ین محمد بن عبد الرحمن سخاوی ساکن حرمین 
فوت شده ۲ ٩۰‏ ۰ 

۶ -حافظ جلال الد ین عبد الرحمن سیوطی شافعی , فوت 
شده ٩۱۱‏ ۰ 

۷ - حافظ ابو العباس احمد قسطلانی شافعی , فسوت 
شده ٩۲۳‏ ۰ 

۸ حافظ ابو محمدعبد الیرحین بن ربیع شییا نی شافنعسی 
فوت شده ٩۴۴‏ ۰ 

٩‏ - مورخ دیار بکری صاحب تاریخ ( الخمیس ) فسسوت 
شده ۸۲/۹۶۶ ۰ 


1۸۴ العد پر 
ای و اد کت مر ۱ ۱ ۱ 





۶۰ بحافظ شپاب الدین احمد پن حجر هیشبی شاننی , 
فوت شد ه ٩۷۴‏ ۰ 

۶۱ متقی علی بن حسام الدین قرشی هند ی «ساکن نکته. 
فوت شده ۹۲۵ ۰ 

۶۲ - حافظ زین الد ین عبد الروف مناوی شافعی . فوت شد » 
ِ۰*«۳: 

۳ - فقیه شیخ بن عبد الله عید روس حسینی , یعنی .فسوت 
شده ۱۰۲۱ ۰ 

۴ - شیخ احمدبن پل کثیرمکی شافعی صاحب وسیله ,فسوت 
شده ۱۰۲۷ ۰ 

۵ - ابوعبد الله محمد زرقانی مصری مالکی , فوت شد ۱۱۲۲۰ 

۶۶ - میزژا مجمد. بدخشی صاحب‌مفتاح النجا , فوت شد ه 


۷ - سید محمد بن اسماعیل صنعانی حسینی , فوت شسد ه 
۴ ۵ص« 

۸ ابو العرفان شیخ محمدصبان شافعی صاحب اسعاف + 
فوت شد ه ۱۲۰۶ ۰ 


نی صنعانی . فوت شس.ده 





٩‏ قاضی محمد بن علی 
۱۵۰ص« 

۰ - ابو الثناء شپاب الد ین سید محمود آلوسی شافصی ء 
فوت شده ۰ ۱۲۷ ۰ 

۱- شیخ سلیمان بن ابراهیم قندوزی حسینی , حنفی , 
فوت شده ۱۲٩۳‏ - 


ناقلین حد یث سوره برائت ۸۵ 








۲ - سید احمد زینی دحلال مکی شافعی . فوت ده 
۳۴ص 

۳ - سید مومن شبلنحی مولف ( نور الابصار) وه 

ماد ر جلوتر ترجمه و بیوگرافی بسیا ری از اين اعلام را درجز؛ 
آول ص ۱۵۱۰۷۳ عربی ) یاد کرد یم که اسانید و مد ارك شان منتهی 
میشود د ر شاهکاری اعلان برائت و تبلیغ آنرا یجمعی از صحابسه 
اول که از ایشان : 

۱ - امیر الموشین علی علیه السلام رشی اللهعنه از طریسسق 
زید بن یثیع گوید : چون ده آیه از برائت بر پیامبر صلی الله علی» 
و آله نازل شد ابوبکر را طلبید تا آنبا زا بر مردم مگه بخواند سیسس 
مرا خواندو بمن فرمود : برو هر کجا برخورد کرد ی بابی بکر ناه 
را از او بگیر و برو با آن بمشه و انوا بر مردم مکه قرافت‌کن ۰ پس مین 
حصرکت کردم و د ر جحفة ابی‌بکر را یم و نامه را از او گرفتم و ابو 
بکر ۰۰۰ برگشت و گفت : ای رسول خدا در باره من آیه ای ن‌ازل 
شده , فرمود : نه و لیکن جبرئیل آمد نزد من و گفت : هرگز نبایسد 


برساند از طرف تو مگر خودت یا مرد ی از تو ۰ (۱) 





(۱) عبد الله بن احمد در زوائد مسند نقل کرد ه و حافظ ابو 
الشیخ و ابن مرد ویه و سیوطی آنرا در الدر المنثور ج ۳ص ۰ ۲۰۹ 
از آنپا حکایت نموده , کنز العمال ج ۱ ص ۲۴۷ ,شوکانی د رتفسیرش 
ج ۲ ص ۰۳۱٩‏ الریاض النضره ج ۲.ص ۱۴۷ , ذخایر العقبی ص ۶٩‏ 
تاریخ این کثیرج ۵ ص ۳۸. ج ۷ص ۳۵۷.تفسیر این کثیر ج ۲ ص 
۳ مناقب خوارزمی ص ۹٩‏ , فرائد السمطین حموی . مجمع--+4 


فرمود : سوره برائت نازل شد پس رسول خدا صلّی الله علیه وآله 
ابویکر را فرستاد. سپس علو#را فرستاد پس نامه را از ابوبکرگوفت و 
چون برگشت گفت : آیا در باره من چیزی نازل شده , فرمود : نب 
و لیکن من مامور شدم که يا خودم آنرا تبلیغ کنم یا مرد ی از خاند انم 
پس علی علیه السلام رفت بسوی مقه و د ر میان ايشان ( با سح ) 
ایستاد ۰ ( و آیات مذکوره را برایشان قرافتنمود ۰ ) (۱ 


صودت سوم از زبد 


بد رستیکه رسول خد | صلّی الله علیه و آله ابویکر را پا سسسوره 
برائت فرستاد بسوی اهل مه پس از آن عقب او علیرا فرستاد و بساو 
گفت : نامه را بگیرو برو بسوی مردم که : گوید : پس علین4ابویکر را 
دیده و نامه را از او گرفت و ابویکر برگشت د ر حالیکه فمگین و محسزون 
بود و برسول خد | صّی الله علیه و آله , گفت آیا در باره من آیسه ای 
نازل شده , فرمود : نه . جز اینکه مامور شدم که آنرا خودم ابلاغ 
کنم پا مرد ی از خاند ان و اهل بیتم برساند ۰ 





دالزوائد ج ۷ص ۰۲٩‏ شرح صحیح بخاری‌عینی ج ۸ص ۶۳۷ 
وسیلة المال این باکثیر , شرح مواهب اللنیه زرقانی ج ۲ص ٩۱‏ 
تفسیر العتار چ ۱۰ ص ۱۵۷ ۰ 

(۱) تفسیر طبری ج ۱۰ ص۲۶ , تفسیر این کتیسسر چ ۲ 
من ۳۳۲ - 





ج۱۲ لفظ حد یث سوره برائت و راویان آن 1۸۷ 
خصائص نسائی ص ۲ . الاموال ایی عبید ص ۱۶۵ 
صودت چهاد): 


از امیر الممنین علی علیه السلام از طریق حنش بلفظ و عبسارت 
یاد شده ول از الفاظ زید بن یثبع کلمه بکلمه ۰ (۱) 


صودت نجم از حدش از امیر الممنین ‏ 


گوید : بد رستیکه پیامبرصلّی الله علیه و آله هنگامیکسه او را 
فرستاد با سوره برائت , گفت : ای پیامبر خدا من سخن گو و خطیب 
نیستم , فرمود : چاره نیست از اینگه یا من خودم بروم یا تو با آنپا 
بروی , گفت : پس اگر چاره ای نیست من زود ی میروم ۰ فرمود : برو 
که خدا زیانت را ثابت و قلبت را هه ند , گفت: سس ازآن 


دستش را بر د هانش گذ 51 


صودت شم اذابی صالح اذ اعیر الممنین: 


فرمود : رسول‌خد | صلّی اللهعلیه و آلهابویکر را فرستاد بسا 


سوره برائت بسوی مردم مکه و او را برای موسم حج فرستاد پٍس از آن 





(۱) مستد احمد ج ۱ ص ۱۵۱ .کفایه گنجی ص۱۲۶ نقسل از 
احمد و این عساکر و هیشمی در محمح الزوائد ج ۷ ص ۲٩‏ ۰ 

(۲) مسند احمد ج ۱ ص ۰۱۵۰ الریاض النضره ج اص ۱۷۴ 
تفسیر ابن کثیرج ۲ ص ۰۳۳۳ الدر المنثورج ۳ ص ۲۱۰ نقل از اببی 
الشیخ , کنر العمال ج ۱ص ۲۲۷ ۰ 








۲۸4 آلغد یر ۱ 





مرا در پس‌او فرستاد پس من باو رسید ه و آنرا از او گرفتم , پس ابو 
بکر گفت : چیست مرا فرمود : تو رفیق غارمنی وصاحب‌منی بر حسوض 
جز اینکه نباید تبلیخ‌کند از من غیر من يا مردی از من ء طبری آنرا 
نقل کرد ه چنانچه در فتح الباری ابن حجرعسقلانی ج ۸ ص ۰ ۲۵۶ 

۲ - ابویکر بن ابی قحافه گوید : بد رستیکه پیامبر صلی اللسه 
علیه و آله مرا با سوره برائت بسوی مردم مه فرستاد که بعسد از 
اسال مشرکی نبایدحج کندو برهنه ای نباید ظراف خانه نمایسد و 
د اخل بهشت نميشود مگر شخص مسلمان . کسیکه میان او و رسول 
خدا پیمانیست آنرا تاخیراند ازد تا مد تش سپری شود و خسدا و 
پیامبر از مشرکین بیزازند بسن سّه,روز ( يا سه میل. ) راه رفت سپس 
بعلی علیه السلام فرمود : خود را بابی‌بکر برسان و او را برگ‌سرد ان 
بسوی من و برائت را تو آبلاغ‌کن , گفت : پس علی#بفرمان رسسسول 
خدا عمل کرد و چون ابوبکر وارد شذ بر پیامبر گریست و گفت ۱ اي 
رسول خدا در باره من چیزی آمده ‏ فرمود : نیامده در باره تو مگر 
خبر و لیکنمامو شدم که الاغکند ثرا مگرمن یا مرد.ی ازمن ‏ (۲۱ 

۳ - ابن عباس گوید : رسول خدا صلی الله ابوبکر را پفرستاد 
پس همانطورکه ابویکر در بحضی از راه بود که شنید صد ای شتسسسر 
قصوا* رسول خدا را پس ابویکر با ترس بیرون آمد بگمان آنکسسه او 
رسول خد! صلّی الله علیه و آله است پس ناگاه دید علی رضی اللسه 


(۱) مسند احمدج ۱ ص ۲ ,و ابن خزیمه و ابوعوانه و دارقطنی 
در افراد چنانچه در کنزالعمال ج ۱ ص ۴۶ و گنجی د ر کفایمس ۱۲۵ 
نقل ازاحمد وابی نعیمواین عساکر و این کثیر د ر تاربخش ج ۷ص ۲۵۷ 











ج۱ لفظ حد یث سوره براکت و سند آن 1۸۹ 


عنه است پس نامه رسول خدا را باو دادو بعلیٌگفت که آن سخنان 
را اعلان کند ( پس بد رستیکه شایسته نیست که تبلیغ کند از من مگسر 
مردی از اهل من پس اتفاق کرد ند) (۱ پس با هم رفتتد سس 
علی علیه السلام در ایام تشریق ( ۱۲-۱۱-۱۰ ذی‌حجه) 
ایستاد و فریاد میکرد که ذمه خدا و پیامبر او بیزار است از سر 
هی 1۱۱ 

مشرکی 


صودت دبگری از لفظ آبن عباس : 


گوید : که رسول خد | صلّی الله علیه و آله ابوبکر را فرستاد 
بسوره برائت پس از آن علی»را درز بی آو ژوانه کرد و گرفت از او سسوره 
را پس ابویکر گفت : ای رسول خدا د ر بازه من چیزی رسید , فرسرد 
نه تو یار منی د رغار و برحوض , ولی نباید به برساند از من مگسر 
1۳ 





(۱) آنجه‌نا بین دو هلال است در بمفی از هاد رنیست 

(۲) ترمذ ی نقل کرده آنرا درجامعه خود ش ج ۲ ص ‏ ۱۳۵ 
سنن بیپقی ج ٩‏ ص ۲۲۴ . مناقب خوارزمی ص ٩٩‏ . مطالب السئول 
ابن طلحه ص ۱۷ +تفسیر شوکانی ج ۲ ص ۱۹ ۲نقل از ترمذ ی و این 
حاتم و حاکم و ابن مردویه و بیبتی بلفظ کوتاه تری و اين حجسر در 
فتح الباری ج ۸ ص ۲۵۶ یآن اشاره نمرد » ۰ 

(۲) تفسیر طبری ج ۱۰ ص ۲۶ ۰ 


۳۹۰ العد سر جچ۱ 


حدریث دریگری اذ ابن عباس 


گوید : د رحد یث طولانی که در آن جطه ای از فضائل امیسسر 
المومنین علیه السلام ذ کر شده از مناقبیکه مورد قبول همه امت است 
اینستکه : رسول خدا صلّی الله علیه و آله فلانی را با سوره توسسه 
فرستاد پس از آن علی طیه السلام را پشت سر او فرستاد پس آنسرا 
از او گرفت و فرمود : نباید به برد آنرا مگرمردیکه ‏ از من ومسسن 
از اویم - 

و این حد یث ابن عباس را بسیاری از امامان و حافظیس-ن 
حد یث د ر مسانید شا با یناد صحیحیکه تمام راویانش مورد اعتماد 
و مضر بصحت و رازیانش موثق آهستند نقل کرد ه اند و ما آنرا در جزه 
اول ( عربی ) ص 8:07۴ز۵ تمود » و گذ شت بحث در اطراف آن 


در جز* سوم طل 30۲۲۷135 
حدیث دریگر از ابن عباس 


اين عساکر باستاد ش از طریق حافظعبد الوزای از این عباس 
نقل کرده گوید : من با عمر بن خطاب در برخی از کوچه های مد ینه 
راه میرفتیم پس عمر گفت ؛ ای پسرعباس گمان میکنم که مردم کوچك 
یا ناچیز گرفتند صاحب شما ( علی*) را که او را متولی امور شا 

نکرد ند پس گفتم * قسم بخدا که رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
او را ناچیز و کوچك نگرفت وقتیکه او را بر گزید برای سوره برائت که بسر 
اهل مگه بخواند , پس عمر بمن گفت : سخن راست را توگفتی قسسم 
بخد | که شنیدم رسول خد ا صّی الله علیه و آله میفرمود : بعلی بسن 








۱۲ لفظ حد یت برائت و سند آن ۹۱ 


ابیطالب! "من احبك احبتی و من احیّنی احب الله و من احب الله 
ادخله الجنه مدل٩‏ " ۲۱۱ کسیکه تو را دوست دارد مرا دوستد اشته 
و کسیکه مرا دوستاد|ردا خدا را دوشت داشته ر کیک ع دا را 
دوست دارد. او را نوازش شده وارد بهشت نماید ۰ 

۴ - جابر بن عبد الله انصاری گوید : بد رستیکه پیامبر صلی 
الله علیه و آله وقتیکه از عمره جعرانه برگشت ابوبکر را برای حسسج 
فرستاد پش‌نا با ارامدیم تا آنکه بیدیم ما بعیج آمادمشد, ببرای 
نماز صبح و چون ایستاد برای تکبیر ء صدای ضجه شنیسسد از 
پشت سرش پس تکبیر نگفت و گفت این صد ای شتر جدعا رسول خد ا 
است هر آینه برای رسول خد ا.ظلی الله علیه و آله در باره حسسح 
بدا و تبد یل رائی واقع شده پس‌شاید که رسول خد | صلّی الاسسه 
علیه و آله باشد پس با او نمز مرچ پس ناگاه دید علی رفی الله 
عده است بر ناقه آنحضرت شرا گت شا فرماند ارو امیسسر 
هستید پا قاصد و پیام آور , فرمود : نه بلکه رسولم مرا رسول.خدا 
صلی الله علیه و آله فرستاد. بسوره برائت کهد ر مواقف‌حج آنرا پسسر 
مردم قرائت‌کنم » پس ما وارد مکه شد یم پس چون یکروز پیش ازترویسه 
بود اپوپکر برخاست و برای مردم خطبه ای خواند و مناسك حج بسرای 
آنپا گفت تا آنکه فارغ شد علی علیه السلام برخاست پس سوره براشت 
را برمردم خواند تا پایان آن سپس با او بیرون رفتیمم تا آنکسسه روز 
عرفه شد ابوبکر برخاست و برای مردم خطبه خواند و از مناسك بسرای 





(۱) کنز العمال ج ۶ ص ۳۹۱ شرح ۱ 
ص ۱۰۵ یاد کرد ه آنرا تا گفته او ( پس گفت مرا ) ۰ 


ن ایی الحدیسد چ ۳ 








1۹ العد پر 





آنها حد یث کرد تا فارغ‌شد علی رضی الله عنه برخاست و بر مسردم 
سوره برائت را خواتد تا تمام کرد پس چون گروه ول حرکت کرد ند ایسو 
پکر برخاست و خطبه خواند و بیان کرد چگونه کوج کنند یا چطور ( در 
منی ) سنگ بیان ازندو مناسك شان را بایشان آموخت و چون خلاص 
شد علی رضی الله عنه برخاست و سوره برائت را بر مردم خواند تسا 
پایان آن ۰ 

دارمی آنرا نقل کرده در سننش ج ۲ ص ۶۷, و نساکسی در 
خصایص ص ۲۰ , و ابن خزیمه نقل کرد ه و آنرا صحیح دانسته و این 
حبان از طریق اين جریح و طبری و محب الد ین طبری در الرب‌اض 
النضره ج ۲ ص ۱۷۲ ,.از طریق"ایی حاتم و نسائی و دیده میش‌ود 
در تیسیر الوصول ج ۱ص ۱۳۳ / تفسیر قرطبی ج ۸ ص ۶۷ ,المواهب 
اللد نیه قسطلانی , شرح آلمواهب زرقانی ج ۳ ص ٩۱‏ تاریخ 
الخمیس ج ۲ ص۱۴۱ سره رن دلخلان ج ۲ ص ۳۶۵, تفسیسر 
آلوسی روح المعانی ج ۲ ص۲۶۸ . تفسیر العنار ج ۱۰ص ۱۵۶ 
نقل از پنج حافظ یاد شده از دارمی تا محب‌الدین طبری + 

۵ - انس بن مالك گوید : که رسول خدا صلّی الله علیه واله 
فرستاد با ابویکر سوره برائت را برای مردم مکه + سپس او را خواست 
و فرمود : سزاوار نیست که این را برساند مگر مرد ی از اهل من پس 


علی علیه السلام را طلبید و آنرا باو داد - 
ودر لفظ دیگری برای احود 


بد رستیکه رسول خد! صلی الله علیه و آله برانگیخت ابریکر 


صدیق را با سوره برائت پس چون بذی الحلیفه رسید فرمود : نباید 





۱ حد یث سوره براثت و راویان آن ۹۳ 





این را تبلیغ کند مگرمن یا مردی از خاند ان من پس آنرا با علست 
فرستاد ۰ 

طریق حد یت : تمام راویانش صحیح و مورد اعتماد و وئوقند 
آنرا احمد در سندش ج ۲ ص۰۲۱۲ ۲۸۲ نقل کرده و ترمذای 
درجایعه ج ۲ ص۱۳۵ طبح هند و نسائی در خصائصش ص ۲۰ 
و ابن کثیر در تارپخش ج ۵ ص۳۸, از ترمذ ی و احمد در تفسیرش 
ج ۲ ص ۳۲۳ , و خوارزمی در مناقب‌ص ٩٩‏ و قسطلانی در شسرح 
صحبح بخاری ج ۷ ص۱۳۶ , و ابن حجر در شح صحیح ۸ ص 
۶ وعینی در شرح صحیح ج ۸ ص ۶۳۷ و ان طلحه د ر مطالسب 
السئول ص ۱۷ و سیوطی د.زالذر المنثور ج ۳ ص ۲۰۹ نقل از ابن 
آبی شیبه و احمد و ترمذ ی و ابی الشیخ و ابن مرد ویه و در کنسسز 
العمال ج ۱ ص۲۴۹ ۰ از آپن بّ شیبه و زرقانی در شرح المواهسب 
ج ۳ ص ٩۱‏ و شوکانی در تفشیرش اج۲ اض ۳۱۹ نقل از کسیکسه 
سیوطی در السد ر المنثور از او نقل کرد ه و آلوس در تفسیرش چ ۳ 
ص ۲۶۸ نقل از احمد و ترمذ ی و ابی الشیخ و صاحب المنسار در 
تفسیرش ج ۱۰ ص ۱۵۷ ۰ 

۶ - ابو سعید خد ری گوید : رسول خدا صلّی الله علیه و آل» 
ابویکر ۰۰۰ را فرستاد که از طرف او برائت را برساند پس چون او را 
روانه کرد علی رضی الله‌عنه را فرستاد و گفت : ای‌علی نباید برساند 
از من مگر خودم یا تو . پس او را بر ناقه و شترغضبا» خود سوار کرد 
و روا مود , یس غلی یه السلام رفت تا یبی‌رگر ۰۰۰ ملحق شسد 
و برائت را از او گرفت . پس ابویکر آمد خد مت پیامبر صلّی الله علیه 


و آله در حالیکه از این موضوع ترسی بر او راهیافته بودکه شاید ببرای 


رش الخد یر ج ۱ 


او آیه ای نازل شده باشد پس چون رسید نزد آنحضرت گفت : چیست 
مرا یا رسول الله فربود : خیر است تو براد رمن و یار منی د رغسار 
و تویامنی بر حوض جز اینکه نباید تبلیغ کند از من غیر من یا مسرد ی 
از من ۰ 

نقل کردء آنرا ابن حبّان و این مرد ویه چنانچه در الذار المنشور 
سیوطی ج ۳ ص ٩۲۰و‏ روح المعانی آلوسی ج ۲ ص۲۶۸ و در 
طبع نیریه ج ۱ ص ۲۰ و ابن حجر اشاره کرده بآن در فتح الباری 
ج ۸.ص ۲۵۶ از طریق عمرو بن عطیه از پد رش از ابی سعید : 

ابو رافع گوید : رسول خد! صلّی الله علیه و آله فرستاد ابوبکسر 
را بسوره برائت بسوی موم حج پس جبرئیل علیه السلام آمس‌سد و 
گفت : که نباید هرگز برنساند از تور مگز خودت یا مرد ی از تو, پسس 
برانگیخت‌علی رضی الله عنه "در پی او تا آنکه بین مکه و مد ینه بساو 
رسید و آنرا از او گرفت و د موس یرای مزدم قرائت نمود : 

ابن مرد ویه و طبرانی نقل کرد » آنرا باستاد شان چنانچه در 
الد ر المنثور سیوطی ج ۳ ص ۲۱۰ و فتح الباری ابن حجر ج ۸ ص 
۶ یياد شد ه است ۰ 

۸ - سعدین ابی وقاص گوید : رسول خد! صلی اللهعلیسه 
و آلهابویکر را رستادبسورهپراقتتاآنکه در بعضی از راهعطسسسی 
رضی الله عنه را فرستاد پس آنرا آز او گرفت سیس رفت با آن بسسوی 
بقه . پس ابوبکر د رخاطر خود چبزی دید . پس رسول خد | صلّسی 
الله علیه و آله فربود : نباید برساند از من مگر خودم يا مرد ی از مسن 

خصایص نسائی ص۲۰ , الدر العنئور ج ۳ ص ٩‏ ۲۰ نقسل از 


ابن مردویه ۰ تفسیر شوکاتی ج ۲ ص ۲۱٩‏ و این حجر د ر نسح 








چ۱۲ لفظ حد یث برائت و راویان آن 1۹۵ 








الباری ج ۸ ص ۲۵۵ بآن اشاره نموه است 
حدیث دیگر از سعد ‏ : 


این عساکر نقل کرد ه باسنادش از حرث بن مالك گوید : آمسدم 
مه پس ملاقات کردم سعد بن ابی وقاص‌را و گفتم : آیا برای‌ع_فل 
منقبتی شنیده ای , گفت : برای ار گواهی مید هم چپار نضیلست را 
که اگر یکی از آنبا برای من بود. محبوب تر بود نزدمن از دنیا که 
در آن مانند نوح ( دو هزارو پانصدسال ) زنده گی کنم :بسه 
د رستیکه رسول خد | صلّی الله علیه و اله ابویکر را فرستاد بابراگست 
بسوی مشرکین ریش پس یکشبانه روز زفت سپس بعلی علیه السلام 
فربود : پرو در پی ابویکر و آنرا از او بگیر و ابلاغ‌کن بمردم مکه و ایو 
بکر را بمن برگرد ان , پس آبوبکر برگشت د ر حالیکه گریه میکرد و گفست 
ای رسول خدا در باره من چیزی نازل شد» , فرمود : نه مگر خیر 
اینکه نباید ادا کند از من مگر خود م یا مرد ی از من یا فرمود : از اهل 
بیت من تاپایان حد یث رجوع‌کن جز؛ اول ص ۲۰ ۰ 

؟ - ابو هریره گوید : من با علی بن ابیطالب رضی الله عنسه 
بودم وقتیکه رسول خدا صلی اللهعیه له و را فرستاد پس فریساد 
زد بچهار موضوع تا آنکه صد ایش چون شیبه اسب طنین اند ازشد ۰ 

دارمی آنرا در ستن خود ج ۲ ص ۲۳۷ نقل کرد و نسادی در 
ستنشج ۵ ص۲۳۲ با اختصاریکهمقل‌با مطلب نبود » چنانچه سبوطی 
آنرا درشرح آن گفت و حد یث ابی هرپره را بسیاری از حافظین نقل 
کرده اند جز آنگه دستهای هوی با آن بازی کرده و آماد» ساخته 
برای یاوه سرایان و بیهود » گویان مید ان باطل گوئی و د روغ‌سسازی 


۳۹۶ الخدیر . ج؟۱ 


اطراف این حد یت سود مند ۰ 

و حافظ محب الدین طبری در الریاضف النضره ج ۲ ص ۱۷۲ و 
ذخایر العقبی ص ۶٩‏ از طریق ابی حاتم از ابی سعید یا بایی 
هریره نقل کرد » گوید : رسول خد | صلّي الله علیه و آله فرستاد ابوبکر 
را پس چون بضجنان رسید شنید صد ای شترعلی علیه السلام را و 
شبناخت آنرا و آمد پیش او گفت کار من چیست , گفت خیر اسسسست 
بد رستیکه رسول خدا مرا فرستاد بعنوان برائت پس چون ما برگشتیم 
ابویکر رفت نزد پیامبر صلّی الله علیه و آله و گفت : ای رسول خسد ۱ 
چیست مزا , گفت : خیر تو صاحب‌منی د رغار جز اینکه نباید تبلیسغ 
کندغیر من یا مرد ی از من" یحتی علي‌رغ 

۰ عبد الله پن عمراپن ججر عسقلانی یادکره در نج 
الباری ج ۸ ص ۲۵۶ آنچه گذاشت از امیر المومنین از طریق ابی 
صالح سپس گفت "و از طریق عنزی از تافع از ابن عمر همینط ور 

۱ --حبشی بن جناده گوید : رسول خدا صلّی الله علسه 
و آله فرمود : علی#از من و من از اویم نمیرساند از من مگر خودم یا 
علی‌رز 

حد یث صحیح است که راویانش تمامی مورداعتماد ند احمد بسن 
حنیل بچهار طریق آنرا دررسندش ح ۴ ص ۱۶۲ و ۱۶۵ نقل کرد» 
و ترمذ ی در صحیحش ج ۲ ص ۲۱۳ و آنرا صحیح و حسن د انستسه 
و نسائی در خصائص ص ۲۰ و ابن ماجه قزوینی د رستن ج اص ۵۷ 
و بغوی در صابیح ج ۲ ص ۵ ۲۷ و خطیب‌عمری در مشکاه ص ۵۵۶ 
و فقیه ابن مغازلی در متاقب و گلجی د ر کفایه ص ۵۵۷ و نوی در 
تهذ یب الاسما* واللغات و محب طبری د ر الرپاض ج ۲ ص۷۴ از 





ج۱ لفظ حد یث برائت و زاویان آن 1۹۲ 





حافظ سلفی و سبط بن جوزی در تذکره ص ۲۳ و ذهبی در تذکره 
الحفاظ د ر ترجمه سوید بن سعید و ابن کثیر در تاربخش ج ۷ ص 
۶و سخاوی د ر المقاصد الحسنه و مناوی د ر کنوز الدقایق ص ٩۲‏ 
و حموینی در باب هفتم از فرائد السمطین و جلال الد ین سیوطی 
درجامع صغیر و د رجمع‌الجموامع چنانچه در ترتیب آن‌ج ۶ ص 
۳ وابن حجریاد کرد» آنرا در صواعق ص ۷۳ و متقی هندی 
د رکنز العمال از یازد » حافظ و بدخشانی در نزل الابرارص٩‏ نقسل 
از اين ابی شیبه و احمدو ابن ماجه و ترمذ ی و بغوی و ابن اپسسی 
عاصم و نسائی و ابن قانع و طبراني و ضیا* مقدسی وجارودی . و 
فقیه شیخ بن عید روس د رالعقد التبزي و امیرمحمد صنعانسی در 
الروضه الند یه و قنوزی د ریناپیعلبو »و شیلیخی در نور الا بصار 
ص۷۸ و ابن حبان دار اسخاف‌حاشیه نور الا بصار ص ۱۵۵ - 

امینی ( قدس اللة روحه القدسی ) گوید : این جمله روایست 
شده از حبشی بن جناده و عمران و ابی ذ رغفاری از حد یث تبلییغ 
گرفته شد ه و آن قسفتی و جزئی از آنست چنانچه تصریح بر آن کرد » 
صاحب لمعان و مرقاه و سند ی حنفی در شرح سنن ابن ماجهج ۱ 
ص ۵۷ و گفتند : پیامپر صلی الله علیه و آله فرمود این جمله را بسرای 
بزرگد اشت علی‌او عذ ر خواهی از اپی‌یکر ۰۰۰ 

۲ -عمران ین حصین د ر حد یت مرفوعا گوید :فرمود : علس؛ 
از منست و متم ازعلی"و نمیرساند از من مگرعلی۳. ترمذ ی آنرا نقل 
کرد ه و گفته حد یئی خوب و عجیب است د ر تذ کره سبط ص ۲۲ هم 
ی 

۳ - ابو ذ رغفاری مرفوعا گفته : علیاز من و من ازعلیسم و 


1۹۸ الغد یر ۱ 


نمیرساند مگر خودم یا علی۸4 مطالب السئوال ص ۱۸ + 
مرسلات 


۱ - از ابی جعفر محمد بن علی ( امام باقرعلیه السلام ) گوید 
چون سور برائت بر رسول خدا صلی اللهعلهه و آلهنازل شدو ابویکر 
مامورشد ه بود که برای مردم اقامه حج کند , بآنحضرت گفته شد : ای 
رسول خدا سوره را با ابویکر ارسال نمائید , فرمود ند : نباید پرساند 
از طرف من مگر مرد ی از خاند ان من ء آنگاه علی بن ابیطالب رضوان 
الله علیه را فرا خواند ه و بار گفت : برو با اين حکایت از اوائل سوره 
برائت نقل کن و آنرا د رازوز عیدقرباان وقتیکه مردم درمنی اجتصساع 
کرد ند و اعلان کن : 

آنه لایدخل, الجنه کافر ۰ کافر د اخل بپشت نمیشود ۰ 

ولا یحج بعدالعام فشرك ۰ و بعد از اسال مشرکی یج 
ترا هد 

و آن لا یطوف بالیت‌عریان ۰ و پرهثه طراف‌خانه نبا کند ۰ 

و من کان له عند رسول الله صّی اللهعلیه و آلهعبد فپودسه 
الی مد ته .و کسیکه برای او نزد پیامبر صلّی الله علیه و آله پیمانیست آن 
برای او تا مد تش خواهد یود , پس علی بن ابیطالب رضوان الله عیه 
بر ناقه عضبا* رسول خدا صلّی الله علیه و آله سوارشد و بیرون رفست 
تاره ر ره باکر رسید و جرن ابوک او راد وراه وید کن تست 3 
اتیری لا تامری تقسوت #۶بلکه منم »آنه با هم رف وس ابونر 
برای مردم اقامه حج نمود وعرب در اين سال بر منازلشان بیان 
روش جاهلیت حج میکرد ندتا آنکه روز قربان شد علی بن ابیطالسب 





ج۱۲ رسلاتی از حد یث برائست 1۹۹ 


رضی الله عنه ایستادو در میان مردم اعلان کرد آنچه را که رس‌سول 
خدا صلی الله علیه و آله باو فرمان داده بود۰ ۰۰ (۱) 

۲ - روایت شد ه که ابویکر چون د ر قسمتی از راه رسید جبرئیل 
علیه السلام فرود آمد ه و گفت : ای محمك"نباید رسالت تو را ابلاغ‌کنسد 
مگر مرد ی از تو , پس علیارا فرستاد و ابوبکر برگشت نزد. رسول خسد ا 
صی الله علیه و آله و گفت : ای رسول خدا آیا چیزی د ر باره من از 
آسمان نازل شده فرمود : بلی » پس تو برو برای موسم و علی آیسات 
برائت را اعلان میکند ۰۰۰ . نظام الدین نیشایوری در تفسیسسر 
مطبرعش د رحاشیه تفسیر طبريج ۱ ص ۲۶ یاد کرد ه است + 

۳ - از سد.ی روایتشده گوید"نر چون این آیات تا چهل آیسه 
( از سور برائت ) نازلشد رسول خدصلّی اللهعیه و آلهآنا بسا 
ابوبکر فرستاد و امر کرد او را برحج پس چون روانه شد و بد رخست 
ذ ی الحلیفه رسید علیارا در بی او فرستاد و آنها را از او گرفست و 
ویر برگشت بطرف پیامبر صّی اللهعلیه و آله و گفت ای رسول خسد ۱ 
پدار و ماد رم بفدایت آیا در باره من چبزی نازل شده 
لکن نباید تبلیغ کند از من غیراز خودم يا مردی از من , آیا تو راضی 
نیستی ای ابویکر که د رغار با من بود ی و تو صاحب من بر حوضی 
گفت : آری یا رسول الله ۰ پس ابوبکر حرکت کرد برای حج وعلسی 





هو 


(۱) سهره این هشام ج ۲ ص۲۰۳ + تفسیر ظبری ج ۱۰ .ض 
۷, تفسیر کشا ج ۲ ص ۲۳ , تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۳۴ 
تاریخ اين کثیر ج ۵ ص ۳۷ , عمده القاری ج ۴ ص ۶۳۲ ۰ 








۳۰۰ الخد سر ۱ 





علیه السلام اعلان نمود سوره پراکت را (۱ ۰۰۰ 

۴ - بغوی مقسر در تفسیرش گوید : درحاشیه تفسیر خسازن 
ج ۳ ص ۲۹٩‏ گوید : چون سال نهم شد و رسول خدا صلّی الله علیسه 
و آله خواست‌حج کند , سپس گفت : مشرکین حاضر میشد ند و برهنه 
طواف میکد ند پس ابویر را در این سال امیرحاج فرستادبرای موسم 
که برای مردم اقامه حج کند و با او چبل آیه از آول برائت فرست -اد 
تا در موسم برای مردم قرائت کند , سپس علی که خد | چهره اش را 
سر افراز کند فرستاد بر ناقه و شترعضبا* اش تا آنکه اول سوره برائست 
را برای مردم بخواند و او را فومان دادکه در مه و منی وعرفات اعلان 
کند : که مه خدا و پیامپر او از هر مشرکی بیزار و نباید برهنه ای 
طواف‌خانه کند , پس ابویکر برگشت و گفت : ای رسول خد | پسد ر و 
ماد رم قربان شما آیاددر پاره من چیزی تال شده است . گفت : نسه 
ولیکن برای کسی سار تیشت که ین را بلیغ کندمگر مد ی از اهل 
من آیا خشنود نیستی که تو با من د رغار باشی و بد رستیکه تو صاحب 
من برحوضی , گفت : چرا ای رسول خدا , پس ابویکر رفت بعنوان 
امیر حاج وعلی رضی اللهعنه برای اينکهابلاغو اعلان برائت کند (۳) 





(۱) تفسیر طبریج ۱۰ ص ۴۷, تاریخ طبری‌ج ۳ ص ۱۵۴ ۰ 
(۲) واين را بطور مرسل و ارسال مسلم و مورد قبول بلفسظ 
بختصر و یا مفصل میبینی د ر طبقات ابن سعد ص۶۸۵ , تفسیر اببی 
حیان ج ۵ ص۶, تفسیر کشاف ج ۳ ص ۲۳ , تفسیر خازن ج۲ ص 
۳ ,+تفسیر بیضاوی ج ۱ ص ۴۸۸ , تفسیر نسفی حاشیه خازن ج ۲ 
ص ۲ ۲۱ , تفسیر نیشابوری حاشیه طبری ج ۱۰ ص ۲۶, تذکره + 


1 رالات مرسله حدایت سووه براوت ۳-1 


و خبر از اتفاق صحابه پیشین مید هد بر این منقیت و فضیلست 
برای امیر المومنین سوگند د ادن آنحضرت‌علیه السلام بآن امحاب 
شورا* را در آنروز بقول خودش : آیا درمیان شما کسی هست کسه 
مورد اطمینان بر سوره برائت شد ه که برای او بگوید رسول خد ا صلّسی 
الله علیه و آله , بد رستیکه نباید برساند از من مگر خودم يا مرد ی از 
من غیر.از من بوده , گفتند : نه ۰ 

و ما در پیش حد یث سوگند د ادن روز شورا* را در جز؛ اول ص 
٩‏ تا ۱۶۳ یادکرد یم و اینکه این جمله یاد شده را ابن ابسی 
الحدید صحیح و قسم دادن روز شورا* را از روایات مستفیضه نزد ييك 
پتواتر دانسته است ۰ 

و خلاصه از داوم این احاد یث توائر ُعنوی یا اجمالسسی آن 
منقبت استفاد ه ميشود برای وقوع اصل قضیه از پس‌گرفتن‌آیات را از ابی 
بکر و تشریف امیر المرمنین آبتبلیْخ آن و ثازل ان وحی صریسسح و 
روشن باینکه تباید تبلیخ کند از آتحضرت صلی الله علیه و آله گر او 
یا مرد ی از او واجب نیست برما که خود را هلاك کنیم برای بعضی 
از خصوصیاتیکه برخی از راویان و با متون به تنهاتی یا کرد ه انسسد 
چونکه آنا آن اخبار را خبر واحد نمیکند و در این قصه اشاره اسست 





هی سبط ص ۲۲ . امتاع‌مقریزی ص ۴۹۹ , الروض الانف ج ۲ 
ص۳۲۸ , کامل اپن اثیر ج ۲ ص ۱۲۱ . تفسیر رازی ج ۲ ص۴۰۸ 
شرح نهج ابن ابی الحدید چ ۲ ص ۲۴۰ . شرح مواهب زرقانسی 
ج ۳ ص ٩۱‏ , الاصابه ان حجر ص٩۵۰‏ . تاریخ الخمیس چ اص ۲۱ 
الصوا عق ص ۱٩‏ السیره النبویه زینی دحلان ج ۲ ص ۳۶۴ ۰ 





۳.۲ الغدیر ج۱۲ 


باینکه کسی را که وحی روشن و صریح شایسته وصالح نمید اندبرای 
تبلیغ و رسانید ن چند آیه ای از قرآن چگونه اطمینان و اعتماد میکند 
بار بتمام دين و تبلیغ همه احکام و مصالح + 


او ابوعبد الله شمس الدین محمد بن احمد بن‌علی هسسواری 
مالکی اند لسی تحوی معروف ابن جابر اعی است از اهل مزیه 
( شهر بزرگیست از اند لش اسپیانیا ) یکی از قپرمانان شعسسر و 
آد ب و استادماهر متبحری در علم نحو و تاریخ و تراجم و حد یسسث 
بوده و درسال ۶۹۸ بد نیا آمد» و قرآن و نحورا هم در نزدیحسد 
بن بعیش خواند:ه و فقه را پیش محمدرین سعید زندی آموختسسه و 
حد یث را بر ابی عبد الله زواوی قرائت کرد سپس بسوی مشرق‌مسافرت 
و باابو جعفراحمد بن یوسف البیری طلیطلی مشپوربه بصیر متوفی‌سال 
۹ صاحبت نمود ه هر د و آستین خود رابرای آموختن عمواد ب بسالا 
زد ه و دو دست خود را بسوی تاریخ‌د راز رد ند پس مترجم و قبرسان 
بحث ما مرد ی بودکه تالیف میکرد و بنظم میآورد و د یکنه میکرد و رفیسق 
و مصاحب او بر او تراكت کرد ه و مینوشت تا آنکه در اد بهات استساد و 
نابغه ای شده و بر دیگران برتری یافت جز اینکه ترجمه شد ه بیبشتر 
بشعر پرد اخته و همواره در د وره عمر شان بر این منوال بوده و در 
مصر از ابی حیان حدیث شنید ه سپس با هم بحج رفته و بعد بشام 
برگشته و از ابی الحجاج مزی دمشقی متوفی ۷۲۲ وجند ی و این 
کامیار استفاده کرد » آنگاه اقامت د ر حلب نموده و در آنچا حدیسث 





جچ۱۲ بیوگرافی شمس الدین مالکی ۳۰۲ 








گفته پس از آن بسوی بیره ( اندلس ) حرکت و مستمر د ر آنجا حدود 
پنجاه سال شده تا آنکه پسر جابر با دیگری ازد واج کرده پسس 
سپاجرت کرد ند , جماعتی از وی روایت نمود ه که از 
بن احمد حریری قاضی حلب و بکسانیکه او را در زندگیسش اد راك 
کرد ند اجازه داده و درجمادی آلاخر سال ۷۸۰ وقات نموده است 


۱ - شی ألفیه ابن مالك ۰ سیوطی در بغیه گوید : کتسساب 


سود مند یست که توجه باعراب ابیات نمود ه و آن مهم است‌جَد او بسرای 





تازه کاران و تازه وارد ین سودمند است * 

۲ -نظم الفصیح برای تعلب ابو آلعپاس شیبانی متوفی ۲٩۱‏ 

۳ - نظم کفایه متحفظ ۰ 

۲ س شرح الفیه ابن معطی در ۸مجلد , بگفته سیوطی و در 
( بغیه الوماه ) و ( شذ رات الذ هب ) سه جلد یاد شده ۰ 

۵ - دیوان شمرش که بسیار متلوع‌است + 

۶ - مقصوره ای د ر مدح پیامبر اعظم در ۲۹۶ بیت که اولسش 
آپشستت * 
پادر لب للهوی و با ارش سای 

آما رای‌من حسنها ما قسسبد رای 

قلب من شتاب کرد برعشق و اند يشه نکرد وقتی دید از جمال 
و زبیائی و قشنگی او آنچه را که دید - 

۷- قصید ه بد یعیه مشهورهاوینام ععیان‌موسوم به ( الحله السیرا 


فی مدح خير الوری ) اولین بیت آن و اشاره بشرح آن در ترجسسه 





۳.۴ الغد پسر 1 


صفی الدین حلی گذ شت , شنیده از او آنرا شرف الد ین ایویکرمحمد 
ابن عمرعجلونی متوفی ۸۰۱ و شنیده آنرا از او ابن حجر چنانچ 
در شذ رات ج ۷ص ۱۰ مذکور است ۰ 

بیوگرافی و شرح زنده گی او در الذر الکامنه ج ۲ص ۳۳۹ + 

بغیه الیعاه در طبقات النحاه ص۱۴ , شذ رات الذ هب ج ۶ ۲۶۸ 
ان ج ۴ ص ۰۳۷۲ ۴۰۸ موجود یاد کرد ه جمله بسیاری از 
شعرش را و یاد کرد برای او قصید ه ای را که بآن مدح میکند پیامبسر 
اعظم صّی الله علیه و آله را و در آن ۰ قصد نموده آنحضرت را بسب» 
سوره های قرآنی و آن اینبت 
فی کل فاتحه (۱) للقول معتبگیسسره 

ج الثناعلی السبعوت ۰۰۰ بالبقه۲۲۱ 
در هر قاتجه( شوره حمد ) (۱) برای سخن‌گفتن‌آن معتبر اسست 


کمال مدح و حقیقَت تن" بر آنکسیکه مبعوت شد. بسوره بقره ٩3۱‏ 


( قدما شاع‌بعشسه 


رجالبم و النساء ۲۱ استو ضحوا خبسره 


۳ 
درسوره ( آل عمران ) (۲۳ از دپرزمانی شهرت یانسست 


فی آل عمران 


میسرت تن ار آز برد ان آیشان و سوه آلننا* ۱۳۱ اففا* گرو ند 
خبر او را 
اس ی تام ۹۵۱ 
هنت فلیست‌علی الاتمام ۴۱ قتصس ره 
کسبکه گسترش,د اد برای مردم از نعمتها خوان طعام را که 
شامل همه شد پس بر احسان کردان او تقصیری نیست ۰ 





جچ۱۲ تصید ه د ر مدح پیامبر صلّی الله علیه وآله ۳۰۵ 


اعراف (۲) نعما ماحل الرجا* بسا 
الا و انفال ۲۸۱ ذاك الجود میتسد ره 
شناخت نعمتهای او آزاد نکرد امد بآنرا مگ اینکه قستمای 
این بخشش پیش افتاده است 
به توسل اذ ناد ی بتوتیه ۷ 
ی الیحر یونس(۰ ۲۱ و الظلما* معتگره 
توسل بآنحضرت نمود وقتیکه اعلان بازگشت نمود د ر د ربایونس 


د رحالیکه تاریکی او را پریشان کرده پود + 
مود و بوسف !۱ کم عوف به امتتا 
و لنوت الرهد ۲۱۲۱ من ذکسره 


هود و یوسف‌چه ترسیبائی را که یب او ایمن شد ند و هرگز 
بوحشت نياند ازدصد ای رعد نیزا ده 3 کند او را + 
( او 
ن و فنستیتی 
پیت لاه وفی الحجر ۱۱۹۱ آلعس‌اره 
مضمون دعا* حضرت ابر هیم علیه السلام بود و د ر خانه خسدا 
و درحجر ( اسمعیل ) یطلب اثرو نتیجه آثرا ۰ 
وا کدی اتنمل 3۱۱۳ 


مضمون دعوه ابراهیم 


صاحب امتیکه مانند زمزیه ( مگس عسل ) است ذکر و دعسسا* 
ایشان در هر کجا پس منزه است آنخد ائیکه او را ایجاد کرد ۰ 
یکهف۱۹) رصاء قد لاذالوری و یه 


1۹ 
بشری آبن مریم ٩۱۹!‏ 


در انجیل مشتپره 
رحمت و پناهند هشد همه عالمرا و باوبشارت پسر مریم در انجیسل 





۳۰۶ الحد پر ج۱۲ 


شپرت یافت : 
سنا طه(۲۰) و حش الانبیا(۲۱)علسی 
حج(۲۲) العکان الذی من اجله عمسسره 
خدا او را طاها نامیدو پیامبران اصرار و ترغیب کرد ند بر حج 
و قصد مکانیکه بخاطره آن اقامت کرد 
قد افلج ۲۲۳۱ الناس یالنور(۲ ۲) الذ یضرا 
متیر فرقانه ۱۹۱ لفا حلا قح سور 
بتحقیق رستگار شد ندمردم بسبب نور چنانیکه زنده گی کرد نسد 
از نور قرآن ن او وقتیکه روشنی آن تمایان شد ۰ 
اکابرالشعرا» ۲۲۶۱ الط تسوا 
کایل/:۲۷) اذ سبعتآذ انیم سوه 
بزرگان شاعران زباتهایشان عاجز و ناتوان شدمانند مورجه 
وفتیکه گوشپا یشان شنید سوزه های اوار!ا - 
وس نلعمیر ای 
اذحاك نسجا بیات الغارقد سستره 
و کافیست او را قصه هائی مرعنکبوت را وقتیکه آمد و د رب‌فسار 
ثور را تارتنید ندکه آنرا مستور د ارند ۰ 
قی الزیم ۰ فد شاع‌ندما امه ویسسه 
لا وی له والدی نف سره 
در روم بتحقیق که از دیر زمانی امر ار شایع شد و ب ب‌او 
لقمان حکیم موفق شد سخنان حکیمانه خود را پراکند ه کند ۰ 
کم سجده(۲ ۲افی طلی الاخراب!۲ ۲ قد سجدت. 
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چچ۱۲ قصید ه در مدح پیامبر صلّی الله یه وآله ۳۰۷ 


چه سجد ه هائیکه د ر طلایه و برخورد باولین گروه حزیبا خسم 
شد شمشیرهای او پس خدا بایشان نشان داد پند او را - 
سیا(۲۲) هم فاطر(۳۵؟ الس العلاا 
لمن بیاسین!* ۲" بین الرسل قد شهسره 
سباء ایشان را ایجاد‌کنند » هفت آسمان بلند نعمت د اد از کرم 
خویش بکسیکه بنام یاسین د ر میان پیامبران شهرت یافته است + 
نی الحرب قد صفت!۲۳۷ الا ملافتنصله ٩۳۸‏ 
فصار جمعالاعاد ی هازما سره 
د ر جنگ فرشتگان صف کشید ند که او را پاری کنند پس تصام 
د شمنان گروه گروه فرار کرد ند و رفتند + 
لغافر(۲۰ الذنب‌فی تففیلء‌اسسور 
ند تحص تمعان فیر ماخ سوه 


)۳٩( 


برای بخشند ه گناه"د ر فضیّت د ادن او شوزه هائیست که بسرای 
معانی غیر منحصر او تفصیل داده شد » است + 
شوراء(؟۴) ان تپجرالدنیافزخرنپا(۴۳) 
مثل الدخان!۳ ۴ ؟ فیعشی عين من‌نطره 
مشورت و رهنمونی او اینست که د نیا و زخارفآنرا ترك کنسبی 
مانند دود که نابینا میکند چشم کسیکه آنرا نظر کند ۰ 
عرّت شریعته البیضاء (۴۵حین ای 
احقاف(*۴ بد ر و چند الله قد نصوها 
غالب شد شریعت نورانی او هنگامیکه آمد احقاف بد ر در حالسی 
که ارتش و لشکر خد | او را ری کرد ه پود + 


)۴۷( 





۳۰۸ الغدیبر جچ۱۲ 


فجاء بعد القتال الفتع (۴۸)تص لا 


واصیحت حجرات(؟ ۴ | 


لدین نتصسره 
پس بعد از جنگ و کشتار فتح بی در پی آمد وصبح کسسسرد 
حجره هأی د ین که یاری شده بود ۰ 
بقاف (۰ ۵ والذاریات( ۵۱ الله اقسم فسی 
ان آلذی قاله حق کنا ذکسسسسزه 
بسوره قاف و ذ ار پات خدا سوگندخورده د ر آنیکه آنچه را که 
گفته است حقست چنانچه یاد کرد ه است ۰ 
ی ابص موس ی( یوم 
والافق قد شق اجلالا له ترا 
درکوه طور موسی دید سار عظمت او را و آسمان بتحقیسسق 
شکافت و د و پاره کرد برای او ماه خود را + 


َ 1 
اسری فنال من الرخمن اه 


)۵۲( 


۵۵ راعفت 
فی القرب ثبت فیه ربه بصت سس سره 
در شب او را یآسمان برد پس از خد ای بخشنده بمقامسی در 
قرب رسید که در آن پرورد گارش بینائی او را تثبیت کرد ۰ 
ارا » اشیا لایتوی الحدید (۵۲البا 
وفی مجادله(۵4) الکفا قسسد اززه 
چیزهائی باو نشار. دادکه آهن برای آن قوی نیست و در 
مجادله با کفار او را تقویت نبود - 
فی الحشر(؟ ۵ بومامتحان( ۴ الخلق یقبلنی 
صف!۱ "من الرسل کل تابم ان سسوم 
ذّر روز حشر روز آزمایش آفرید» ها قبول میکند د رصتسی از 





جچ۱ قصید » در مدح پیامبر صلّی الله علیه وآله ۳۰۹ 





پیامبران هر کسی را که پیروی کرد ه اثر آن پیامبر را + 
کتستح (۲ ۶ نله الحصا: بسا 
فاقبل اذا جاءك(۳ ۴ الحق‌الذ ی قسدره 
کفیکه تسبیح میگوید برای خدا سنگ ریزه بسبب آن کف پسسس 
بپذ بر هر گاه آمد تو را حقیکه تقدیر نموده است * 
قد ابصرت عنده الد نیا تغابنی (۶۴) 
تالت طلاقا (* *" و لم یصرف لپا نطسره 
بتحتیق که نزد او دنیا نشان دادزیان و خسرانش را بسرای 
اين آنرا طلاق د ادو بآن نگاه نکرد, ۰ 
تحریله" ؟" الحب للد نیا و فیتس سره 
عن زمره لك ۲1 *) حقاعندما نظسره 
حرام کرد ن او محبت و رغبت بذ نیا را از شکوه و بهجت ملسسك 
است نزد کسیکه در بارهآن تاملک 
(4 ود حتت(۱ ۱۱۶ 


فی نون لامد اح فیهببا 


ائتی‌به الله اذ ابدی لنا سیم 4۲۰۱ 
در سوره نون محقق شد ه تمجید هائی در آن بآنچه که خسد ا 
تعریف نمود وقتیکه برای ما روشن شد روش او ۰ 
مار ار ۰۳ 
سفن النجاه و موح البحرقد سره 
نوج علیه السلام بمقام او از خد | در کشتی خود مسئلت نود 
کشتیهای نجات را,د ر حالیکه وج دریا او را فرا گفتهبود ۰ 
وقالت الجن (۲ ۷ جاه الحق فاتبتسوا 
و 


۳۱۰ الغد یر 








کی اه انوا پمروی کنید با 
را که پیروی حق هرگز واگذ ار نشود - 
مدفرا (۲۴) شافعا یم لته (۷۵ هل 
اتی(۲۶ نبی له هذا العلازخسسنزه 
پیامبریکه شفیع است د رروز قیامت آیاپیامبری را برای او این مقام 
و رتبه پیش آمد ه است ۰ 
فی الترسلات ۲۲ من اککتب آتجلیتپا: ۷۸۱ 
عن بعثه سائر الاخبار قد سطسیره 
در فرستاده شد مهای ا زکتب خبری افشا* شد ه از بعشت آنحضرت 
و اخبار د یگری نیز مسطوز شد ه استت + 
الطافه النازعات(! ۲۲ الضیم في بسن 
یوم په‌عبس( ۱ العاصی لما ذعسره 
مپرهای او کنند ه ظلمو ستمأست ار زمان و روزیکه گنیک رترشسرو 
شسود و گرفته شود برای سختی آن ۰ 
اد کورت ۲٩۱۱‏ شمس ذات الیوم وانفطرت!۲ ۲۸ 
ساژه و دعت‌ویل ٩۲۱‏ به الفج_سره 
وتتیکه خرشيد د ر آن روزی تیره شد و آسمان پاره پاره گشسسست 
گنپکار ویل وای گوید د رآنروز + 
وللسماء انشتای(؟۸) والبرج (۸۹) خلست 
من طارق( ۲٩۶‏ الشهب والافلاك مستتسره 
و برای‌آسمان شکافتنیست و ستاره‌گان خالی‌شود از آمد ن ستارگان 
شب و فلکها ستورکنند» آنست - 


چ۱ قصید ه در مدح پیامبر صلی الله علیه و آله ۳۱ 


سح ۲ امم الذی نیاالحلی عفمه 
وهل انا سدیت! ۲ الحوض آة تپسزه 
پستسبیح کن پنام آتخه ائیکه د رخلی شفامت اوست وآبا آند نو 
را حدیث حوض وقتیکه منکن آنرا ۰ 
کالفجر(؟ ۸ فی البلد(۳ ۲۱ المحروس‌فرت: 
والشمس(۱ ٩‏ من تورهالوضاح مستتسره 
مانندصبح صادق د ر شور حفظ شد» است طلوع او و خورشید 
از نور بسیار روشن او نورانی شده ۰ 
واللیل(۲ ۲۱ مثل الضحی(۱۳) اذلاح فیالم 
بشرح !۲۲ القرهفی اخباره العطسره 
و شب مانند روز شد وفتیکه در آن د رخشید ( الم نشرح لسسك ) 
که سخن در اخبار آن خوشبو است - 
ولو دعا التین والزیتون 9٩!‏ ابتس سرا 
الیه نی الحین واقرا(۴ ۲۲ تستبن خبسره 
و اگر بخواند انجیل و زیتون را هر آینه فوراً در نزد او حاضر 
شوند و بخوان تا ظاهر سازی خبر او را - 
فی لبلة القدر!۱۲) کم قدحاز من شرف 
فی الفخولم یکن الاتسان( ۱ قد فد ره 
در شب قد رچه بسا مردمیکه جایز شرافتی شد ند در فخر کسه 
انسانی فکر و تقد یر آنرا نکرد» بود + 
کم زلزلت(۱ ٩‏ بالجیاد العاد یات(" 6۱۲ له 
ارض‌بقاریه(۱ ۱۰ التخویف منتشسس ره 
چه زلزلزهاتی که سیب اسیهای دوتده برای آن رومینی ات 





۳۹ الغد سر ج۱1 


بو رید واگ 3 ِِ 
له تکاثر(۲ ۱۲ آیات‌قد اشت 
۱۰ 
و فویز(۲ ۱۰ للذ عکقره 
برای ار معجزات بسیاریست که د ر هر زمانی مشپور شد ه پس 
وای بر کسیکه کافر باو شود + 
الم تر الشمس(۵ ۳ ۱) تصد یقاله حبسست 
علی‌تریش(۱۲۶) و جاء الروح اذ اسسره 
آیا ندید ی که خورشید برای تضد یق کرد ن او بر قریش حبس 
شدو روح امین آنراآود وقتیکه و را ام نبود ۰ 
ارایت(۱۲ ۱ آن اله الاش ره 
تسیا 
آپا دید ی که خد اي عرش او را احترام نمود بکوثریکه روان 
د رحوض آن جوی آن 
والکافرون(۲ ۲ ۱) ان! جا" الوری طسرد وا 
هن حوضه فلقد تبت ین ۰۱ ۱۱۱ الکفننسره 
و کافروقتی بیایند در آنعالم رانده شوند از حوض‌او چونگسه 
دستهای کفار بریده است 
اخلام(! 6۱۱ امد احه‌شفلی‌نینلی(۱۱۲) 
للصیح اسبعت نیه الا 
خلوص مدح کرد ن او کار و حرفه مضست پس چه بسا صبحیکبه 


شکافته شده و فردم در آن شنید ند منقبت او را ۰ 


(۱۱۲) . 
س‌ حتت 


ازکی صلاتی علی المهاد ی و عترتسسه 
و صحبه و خصوصا مشهم عشسسسسسره 


ج؟۱ قصیده د ر مدح پیامبرصلی الله علیه وآله ۳۱۳ 





پاك ترین در ود و صلوات "من بر پیامبر رهنما و خاندان او و 
اصحاب او و خصوصا ده نقر از ایشان - 
پس‌آزان نام ده تقریرا که یافان بشارت بیع داد ٩‏ شد ماد 
کرد و بعد از آن اختصاص د ادبیادحمزه وعباس و جعفر وعقیسل و 
خد پجه و دخترش زهرا؛ سلام الله علیهم و با او سابقه گذ اشتند در 
این قصیده پیشوایان‌ادب د ر مدح بیامبر صلّی الله علیه و آله که از 
ایشانست شیخ قلقشند ی بقصید ه ایکه ۵۱ بیت و اول آن اینست : 
عوت حبی برب الناس و الفطسسسق 
الصطفی الیجتبی العدوح بالخلسق 
سهردم حلب و دوستی خوذم را به پرورد گار مردم و شکافنسسد ه 
دانه ها پیامبر برگزید ه را که مدح شده تام آفریده هاست ۰ 
و شبخ ابوعمران موسی فاسی بقصیده ایکه ۱۵۲ بیت و اولش 
یت 
بد ات باسم الله فی اول السطسسر 
فاسماوه حصن منیح‌من الض 
شروعکردم بنام خدا در آول سطر پس نامهای او دز محکم و 
بلند پست که مصون از زیانست ۰ 
و برای‌غیر آن دو نفر تصیده ائیست که ۴۰ بیت و آغازش ایسن 
1 
بحمد الاله استفتح الق وا 
وفی آیة الکرسی استدتح الطسسس ولا 
بشکرعدا انار تیم سح رز و در آية الکرسی میطلیم سر 


دراز و نعمت فراوان را + 


۳۴ الغدیر 





و برای د یگری قصید ئیست که ۲۷ بیت و مطلعش اینست : 
سم الاء افتتاح الحمد و البقسسره 
مصلیاً بصلاه لم تزل عطسسسسس سره 
پنام خدا شروع‌ميکنم سوره حمد و بقره را در حالیکسسه د رود 
فرستنده ام بصلواتیکه همواره معطر و خوشبوست ۰ 
و برای( مترجم) یاد شده در پخش بوی خوش گفته اوست : 
جعلو الابنا" الرسول علامس-. 
آن العلامه شان من لم پشپسسسس سر 


سه 





قرار د اد ند برای فرزند ان پیامبر علامتی بد رستیکه علامت و 
نشانه شان و مقام کسیس‌نکه مشمپژر نباشد ‏ 
نور النبوه فی کریم وجوهپسسدسبسسم 
یغنی الشریف‌عن الطراز الاخضر 
نور پیامبری ه رچهره ها تجیب ایشان بینیاز میکند شریسسف 
را از گلد وزی کرد ن بسبز ( یا عمامه سبز گذ اردن ) + 
حافظ قسطلانی در ( المواهب اللدینه ) چنانچه د رشرح آن 
ج ۷ ص ۲۱ موجود است‌گوید : پس این خاند ان پاك اختصساص 
یافته اند بمزایا و ویژه گیپای شرافت و همه آنها رسید ه اند بواسطه 
سیده فاطمه سلامالله علیها بفضلیت زیاد تری و پوشید ه اند لبساس 
شرف و بزرگواریرا وعطا شده اند بزیاد ی احترام و هد ایا و بتحقیسق 
واقع‌شده اصطلاح و نشانه ای بر اختصاص ایشان از میان شرنا؛ 
ماس ها و حعفن بل د رید جعفرین ایبتان ۱ رنه مس 
دستار سبزی برای زیاد ی شرافتشان و سیب چنانچه گفته اند ایسسن 
استکه مامون خلیفه عباسی خواست خلافت را در اولاد فاطمه سلام 


جچ۱ پایان ترجه شمس الد ین مانکی ۳۵ 


الله علیپا قرار د هد پس برای آنپا علامت سبز را انتخاب کرد و بسه 
آنپا لباس سنبز پوشاند برای آنکه سیاهی شعار و نشانه عباسی ها 
بود و سفید ی علامت و شعار سایر مسلمین د ر اجتماعاتشان و ثل آن, 
و سرخی را اختلاف کرد» اند در کراهت آن و زرد ی هم شعار یپسرد 
است * 

پس قصد ش برگشت از این و خلافت را دربنی عباس قسسرار 
ذاد و این سبز پوشی باقی ماندبرای اشراف و بزرگان علویین از 
اولاد زهرا؛ ع ولی آنپا اکتفا کرد ند از پوشید ن سبزييك . قطعه از 
جامه سبز که برعمامه های خود بیگذ ارندبنام ( شطفه ) که نشانه 
سهادت ایشان باشد سپس این شعار منقطع‌شد تا اواخر قسسرن 
هشتم گوید د رحوادث ۷۷۳ ۰ (من ابنا* الغمر پاپناء العمسر) 
از اعلان کرد ن شخص ناآزبود » و بی تجریه باولاد عمر , و در این 
سال امر کرد سلطان اش کة متا واه شوند فرزند ان عمر ‏ از 
میان مردم بد ستار سبزی برعمامه هایشان پس د ر مصر و شام وغیر 
آنها این را کار را کرد ندو در این باره اد یب ابوعبد الله ابن جاببر 
اندلسی میگوید ( و آن دو بیت یاد شده را هم یادکرده ) و اد یسب 
شمس الد ین دمشقی گوید : 
اطراف‌تیجاناعنت من ساسسدس 

خضر باعلام علی الا شسسراف 

اطراف عمامه از حریر سبزی آورد ه بودکه نشانه ای باشد بسرای 
اشراف و اولاد فاطمه علیها سلام ۰ 
و الا شرف السلطان خصیم لپا 

شرفا لیغرقیم من الا طسسراف 


۳۶ الغدیر ج۱ 








و سلطان اشرف تخصیص د اد ایشان ( اولادعمر را ) بآن برای 
شرافت تا اینکه جد! و مشخص باشند از دیگران و اشرف شعبان بسن 
پن حسن بن ناصر است( اختناق سال ۷۷۸) 


۱ غد بریه علا* الد ین حلی ۳۷۲ 








۳۱ 
علاء الدین حلی 


قرن هشتم 


آیا آهوان نگذ اشت که دید ه گان تو بخواب رود د ر گلزار بابسل 
با نونهالان زیبا تو را از خواب بازد اشتند 7 

و مپربانیبا ئیکه برگرد انید تو را یا شاخه ها تمیزیکه بسسسسر 
پشته ها و بلند یپای آن متمایل شده بود , 

و برقبای ابر بامد اد ی:تو را محزون کرد و باریدن آن یا ان 
درها در دهانها پهلوی هم چبده شده است , 

و چشمان برند» و تیز آهوان مفتون کرد ند تو را بسحرشان یا 
موی سفید ی که بر تو است‌عاری کرد تو را . 

(۵) ای شب زنده دار د زازیکه ستاره شب هم کمك میکند او رابر 
طول و د رازی شب . 

وای دوری کنند ه از خواب شیرین که قلب او ازغم و غضه بر آتش 
سختی مشتعل است ‏ 


۳۸ العد بر ۱ 


آپا پس نشد چشم تو را وقتیکه طلوع‌کرد ستاره گان بخت بسسه 
تیکیختی تو وخوشبخت شد ی ۰ 

تسلیم کرد ی خود ت را بای عشق و دلد ادگی و همینطسور در 
محبت رسوائی و پستی همیشگی است , 

و برانگیختی چشم خود را بعنوان کنجکاری و حال آنکه چه بسا 
که جوان پیش از رسید ن بمورد سرنگون شود , 

(۱۰) پس‌صبح کرد ی در دام اند اختن آهوان و هم چنیسن 
آهوان شکار میکنتد شکار کنند ه خود را . 

پس بازی میکنند چند زمانی بقلب تو که مشخول میکنندآنسرا 
پجمال خود پس حسود ان نزد يك تو میشوند , 

تا وقتیکه علاقه بستی بآنپا دور میشوی از نزد يك بود ن بخسد! 
پس آیا برای تو بعد از كمك راهی هست , 

میروند پس د یگر برای بدان تو بعد از رفتن آنبا جائی نمانسد و 
نه پوستیکه زند ه گی کنی + 

افسوس بجان تو وقتیکه بد نت مبتلی بتب ميشود و د لت بستسه 
به متاع‌و تعلقاتست , 

(۱۵) عفن واند وه مالزی بمیاذت تورفده و عیادت کنند وگن 
از طول بیماری تو اعراض کرد ند . 

و گمان کرد ی که دوری تحقیب میکند سرگرمی را و هبینطور سر 
گوبی با دوری د ور میشود + 

ای خواب رفته از شب‌عا شقیکه مژگان او بید اراست وقتیکه تما م 
دیده ها در خواب فروروند , 


خوابید ن عجیب نیست از خفته ایکه ند اندعشق و محبت را بلکه 





۱ غد یرعلا* الد ین حلی ۳۹ 


نخوابیدن او عجیب است ء 
کسیکه خالی از علاقه وعشق است میخواید چشم کسیکه عا شسق و 
دلباخته است بید ار است . 
(۲۰) آیا میبینی که بهم رود چشمان عاشقیکه د لش‌د ر اسسارت 
معشوقه اش بسته شده است ء 
خورشید ی بر شاخه ای طلوع کرد ه که نزد يك شده از هیبست 
جمالش ماه ها فرود آمد » و او را سجد ه کنند , 
کاسته شد از سرد ی مثل آنکه مروارید آن سرد و آن بآب تسازه و 
سرد خنك شد ه است + 
و مرا مانع شد از بوسید.ن آن آتشیکه از ناله های نفسهای من 
شعله ور گشته بود » 
کیست که مرا نزد يك کند به تور تا بانیکه در چهره اش صبح 
است که روشن ميشود از آن کب الق 
(۲۵) قصد میکنم برای او ذ لت را پس با ناز اعراض میکند از عشق 
و من باو نزد يك میشوم و او دوری میکند . 
پرهیز میکند از بینند ه خود از ترس دیدن گونه اش که بسیسسار 
گلگون و زیباست , 
ای خال چپره او که همواره در آتشی خیال نمیکردم که پیش 
از تو در دوزخ کسی جاود انی باشد , 
مگر آنکه انکار نمود وی را و آنچه که حکایت کرد د ر فضیلست 
او در روز ( غدیر ) محمد (ص ) , 
وقتیکه برخاست و برای خلبه و آشکارا میگفت د ر حالیکه دسست 
علی در دست او بود بالای جهازهای شتران . 





۳۰ الغد سر ه ۳ 


(۲۰) و میگفت و فرشتگان اطراف‌او را گرفته بود ند و خد اونسد 
آگاه باین بود و شهادت میداد » 


من کنت مولاه فیذ | حیسسسسس در 





مولاه من دون الانام و سیسس.. 

هر کس که من مولای اویم پس این حید ر مولاو آقای اوسست از 
میان مردم + 
یارب وال و له واکبت مسا 

دا یه وعاند من لحید ز یعنست-- ند 

پرورد گار من د وست بد ار دوست او را و هلاك کن د شمنان او را 
و دشمن باش هرکسي,زا که پا بجید ر د شمنی میکند « 

(۳۵) قسم بدا دوستمیگ ارد او را مگر مومن نکوکار و او را 
رها نمیکند مگر زند یق مرتد 7 

برای یار بوده باشیدو از یازی او کناره گیری نکنید و از او صلاح 
بخواهید ارشاد شوید . 

گفتند : شنید یم آنچه را که گفتی و آنچه را روج الامین آور بای 
تو تاکید میکند آثرا » 

این (رطی امام ماو ولی ماست و بوسیله از پراه هایس 
رادرس + 

تا آنکه بیامبر از دنیارفت و هنوز د ر میان لحد ش مد فون نشد ه 
ود : 

(۴۰) که خیانت کرد ند پیمانهائی را که با پيامبر پستند و مخالفت 
کرد ند آنچه را که بپترین مخلوق " احمد " گفته بود , 

و تبدیل کرد ند بجای رشد و صلاح گمراهی را بعد از آنکسه 





۱1 غد یریه علا* الد ین حلسی ۳۲۱ 


شناختند صواب‌را و د ر گمراهی رفت و آمد نمود ند » 

و پسر ابی قحافه رئیس و آقا شد بر ایشان و حال آنکه پیش از 
این سید و آقا نبود : 

ای وای بر مرد انی از امت فریفته شد مایکه آقائی کند بر ساد ات و 
بزرگان آنان بنده گان و برده گان آنپا . 

بیکانه و پعیدای مورب و درت یات کرد ید و مقرب تزد یت ازان رانک 
و دور شد » 

(۴۵) برای‌جه او را مقدم ند اشت بامد اد سوره برائت وفتیکه 
او را برگرد انید و او شد یدا غمگین و خشمناك بود , 

و میگنت د رحال عذ رخواهنی ( اي ) مرا واگذارید و در 
رسید ن بخلافت از د یر زمانی کوشش میکرد . 

آیا میشود که از خلافت کنا ره گیری کند و حال آنکه در د یگسری 
وصیت کند و تاکید نماید , 

سپس پیروی کرد ۰ ۰ ۰ 

پس از د نیا رفت د رحال خشونت و تند ی که د رشتی کلام او 
وی را خوار و مفسد را عزیز میکرد : 

واشاره بشورا* ۱ شش نفری ) کرد ( ععر ) وعثمان را مقدم 
و نزد یات د اشت پس چه اندازه بد. است خیانتکار حسود , 

پس مال خدا را تماما در میان خویشان خودعمد | قسسست و 

(۵۰) و ایو ذررا تبعیدو فاسقی چرن ( حکم بن ایی العاص 
عموی خود زا )ند یلک کرد د ‏ حالیکه پیمبر او را آواره و تبعیسند. 


فاد بو 


۲۳ الغد یر ج۱ 


چند زمانی بازی کرد ند با خلافت و هر کد امشان درحکمشان 








سرگرد آن و مردد بود ند ء 

واگر پیروی کرد ه بود ند بامام و وی امرشان خوشبخت شسد ه 
بود ند باو و او است وی سفارشی خدا و پیامبر ء 

ولی بد بخت شد ند هميشه برای مخالفت او و رستگار نشد ند و 
حال آنکه او وصی سعاد تمند بود . 

همتای پیامبر و جان او و امین او وی مپریان و د وست او بود , 

(۵۵) نام آن دو برعرش عظیم خدا نوشته بود در حالیکه د ر 
ایام پیشین آد می وجود نداشت + 

دو نور پاك و منزه بود ندکه تجمع بلند ی آنببااز شیبه الحد (عبد 

المطلب ) بن ماش اصیل بود 4 

کسیکه هرگز روی خود را بسوی بت ولات و عزائی که از قد یسم 
سجد ه میشد ند بلتّدنکرد 4 اسّت" 7 

و اگر شمشیر او نبود د ین اسلام از جهت شرافت بلند نمیش د ‏ و 
شرك و بت پرستی از میان نمیرفت , 

از ار سئوال کن جنگبد ر را وقتیکه با شیبه برخورد کرد که بسر او 
صد ای زنان نوحه گر بسیاری بلند شد . 

(۶۰) ولید بن عتبه بشمشیر او بخاك هلاك مکان کرد که بسر او 
لیاسپای آغشته بخون بود » 

و در روز ( احد) درحالیکه نیزه های کشید» شده بود و سر 
نیزه ها در گلوها فرو رفته و بیرون میآمد . 

قاتل طلحة اپن طلحه کیست وقتیکه د جنگ احد چون شیسر 
آمد و برای جنگ قریاد کرد ه و کف ید هن آورد ه بود » 


۱۲ غد یریه علاء آلد ین حلی ۳۳ 


و پرچم داران را هلاك کره که صبح کرد ند و مثل بآنها زد ه . و 
قصه آنپا را بازگو میکرد ند , 

اين يك را کشید ه و آن دیگریرا سرش بر نیزه بلند نموده و آن 
يك را بند اسارت بر او گذ ارد . 

(۶۵) و در روز ( خیبر ) هنگامیکه به پرچم ( احمد ص ) ابو 
بکر پشت کرد و مردم همه حاضر بود ند » 

و دومی پرچم را گرفت و رفت ولی برگشت د رحالیکه پرچسمم را 
میکشید از خواری و خود را ملامت و توبیخ میکرد » 

تا آنکه هر د و برگشتند نمایان شدغضب و خشم پیامبر و شایسته 
بود بر او که باین جهت غضب کندا" » 

ود ربامد اد بعد فرمود در حالیکه اطرافیان همه شنید ند و 
سخن از او کامیاب و موید بُود , 

که من هر آینه مید هم پرچم را بعرد ی وفاد ار شجاعیکه بگرننن 
جانبا معتاد است : 
رجل یخب الله ثم رسول.-. 


و پهله له العلی واهمسم- ده 





مرد یکه ۵ وست د اردخدا و سپس پیاهیر او را و دوست‌د ازد او 


را خدای بزرك و پیامبر پسند ید» او » 





تا آنکه تاریکی شب همه را فرا گرفت و اگذ شت و صیسح 
آن نمایان شد , 
قال : ائت‌یا سلمان لی باخی فقسا 
له الطپر سلمان : علی اره 





فربود : ای سلمان بیاوربرادر مرا پس سلمان اك گفت‌علسی 





۳۴ الغد یسر ج۱ 


مبتلا بد رد چشم شده است , 
و رفت و برگشت و د ست‌علی را میکشید بد انکه پلند ست شرافست 
کشبده شد ه وعزت کشانید ه . 
مس بهبود ی یافت درد چشمش بيك آب دهان پیابسر و 
پوشانید اورا زره گشاد که رشته های فولا د ین بهم پیوسته د اشت , 


رجم رکفت وبا مت د نگ رش زره 





و رفت با آن برجم به بیش و پیروزانه برگشت د ر حالیکه بشارت 
دهند ه بیاری و موی بود » 

و فرو آورد شمشیرش:زا بر فرق سر مرحب و او را کشت و او کافسر 
سرکشی بود , 
بسته و خطر مرگ د رکمین او 





برد 

پس آن در را کنده و پرتاب کرد و حسان بن ثابت در مجالسس 
آنراانشاد و با شعر خود بازگو میکرد : 

(۸۰) بد رستیکه مرد یکه برد اشت د رب بزرگ خیبر را روز یپسود 
هر آینه شرافت و مقام او جاود انیست . 

برد اشت د رب بزرگ را و نگان د اد د رب قلحه قموص را مسلمیسن 
و اهل خیبر تمامی حاضر بود ند , 

و ازغزوه ( حاین ) سئوال کن وقتیکه جرول ( پرچمد ار وا 
رن در روز حنین ) با شمشیر کشید ه بمید آن د وید و انتظار فرصت 
داشت , 


تا آنجا که امکاند ا 





ت او را در تشک عطیتی محآهه ک سود 





چچ۱۲ غد یریه علا* الد ین حلی ۳۹۵ 


مسلمین را که حکایت از د ریای مواجی مینمود , 

و یمن( ین ام آمن ) کفته بر زین افتاد و فتاب گرد تسد 
گمراهان و لشکر کفر بقصد کشتن پیامبر, 

(۸۵) و تعام یاران او از اطراف او پراکنده شده از ترسی که 
گویا شتر مرغان گریزانند » 

این یکی بيك نشیبی گريخته و آن د یگری از ترس مرگ بيك تسل 
و بلند ی بالا مپرفت , 

آیا نه پرسید ی بامد اد یکه تعامشان فرار کرد ند از ترس هلاکت 
اگر بود ی چه کسی ارشاد کرد و برگرد انید آنان را » 

چه کسی بود کشند ه چرژل ( ین اپی جرول ) و خوار کننسد » 
لشکر هرازن جزولی راهنما ( علی بن ابیطالب) علیه السلام » 

همه آنبا پیامبر را,تنبا گذ ارد ندو در رفتندمگر اپوالحسسین 
علی علیه السلام که حاضر برد و پیامبر را تنها نگذ ارد , 

)٩۰(‏ و خوابیدن او بالای فرانی( رسول خد اابرای جپسساد 
کرد ن که رختخواب بپترین پیامبران بود . 

وغیر او (ابویکر ) غعگین میشود در میان غار از ترس مرگ و 
جانش بالا میرود . 

و آنرا منقبتی برای او حساب‌میکنندد رحالیکه آن یکی از 
گناهان بزرگ است پیش کسیکهکنجکاوی کند , 

و حرکت کرد ن آنحضرت بالای ابر برای سخن گفتن با اصحاب 
کهف و رقیم فضیلتیست که انار نمیشود . 

و برای او خورشید برگشت و پیامبر سر بر زانوی او گذ ارده و بسه 


خواب وحی فرو رفته بود . 


۳۶ الغد سر ۱ 





)٩۵(‏ و برای او مرتبه دوم خورشید برگشت د ر سرزمین بابسل 
( حلّه کنونی ) و در این موضوع‌حد یت مسندصحیحی وارد شد ه 
امست بر 

و اوست ولیعهد و جانشین محمد آیا دید ی کسی را غیر از او که 
پیامبر ار را ولیعپد خود کرد » باشد , 

وقتیکه فرمود تو وارت من و خلیفه منی و توغسل د هند » من و 
گذ ارنده منی از مردم در میان قبرم » 

آیا دیده ای در میان تمام جهانیان بشریرا جز او که د رخاننه 
خدا بدنیا آمده باشد , 

در شبیکه جبرئیل آورد او زا با گروه قدسیان که در اطراف او 
عیادت میکرداند ‏ 

(۱۰۰)پس ازجهت بزرگی ( علی*) موسوم شد چنانچه 
مسج الحرام از جت شرافت برتری یافت بسیب ولادت او پیش 
ار 

آیا جز او جوانمرد ی د رحال رکوع‌تصدق د اد وقتیکه بینسوای 
مستمند ی پیش او آمد ؛ 

اوست ایثا رکنند» و تصدق دهنده و احسان کننده و تساه 
جویند ه وعباد ت‌کنند ه پارسا » 

اس بسک ار راوس فد واوت گرد فده لکشت 
و اوست خشوع‌کنند ه شب زند ه دار » 

آوست شکیبای متوگل و اوست توسل جویند ه بخق و لابه کنضد ‏ و 
پیچند ه بخود و پرستند ه خدا . 


(۱۰۵) مرد یکه بزرگان سرگرد ان او میشوند از جهت فضائل و 


ج۱۲ غد یریه علا* الد ین حلی ۳۷ 





آقاست وقتیکه سیاد ت باو نسبت د اده ميشود » 
اگر بر بلند ی مقام او حسد ورزید ند پس جز این نیست که اشرف 
خلق خدا هم موردحسد قرار گرفت ء 
و پیروی کرد ند پسران ایشان فرزند ان او را که هر يك بپر ينك 
تصد ایذا* و آزار نمود ند . 
حسد باو ورزید ند زیرا که مقام و فضیلتی نبود مگر بآنچه که او پیش 
آنها یکتا و بیپمتا بود . 
سوگند یاد میکنم بخدا و پیامبر و خاندان او سوگند یکه د وسست 
بآن رستگار و خوشبخت شود.؛ 
(۱۱۰) اگر اولي"ها عهذ و یمان پیامبر را بعد از او نشکسته 
بود ندو پر جانشین و وصی او سرکشی نمیکرد ند , 
نمیتوانستند خاند ان (گثیف ) امیه روز عاشورا* د ستی بر فرزند 
فاطمه علیپا السلام د راز گنند ۶ 
بد رم فد ای آنکشته مظلوم و کسیکه برای او آتش دلم هرگ ز 
حرارتش سرد نشود . 
پد رم قربان آن غریب آواره که هتك حرمتش شده و از کتسیج 
خانه اش دور و تنها مانده بود » 
پد رم فد ای آنکه نزد يك شد ه برای زیاد ی مصیبتپایش کوهپای 
بزرگ از حسرت ریز ریز شود ء 
(۱۱۵) نوشتند باو فریفته گان بنی امیه از ناد انی و نبود در 
میان ایشان بزرگواریکه ستوده شود . 
نامه ها وکتابها تیه منندجهره هایشان سیامبو و تاصذ‌های 
ابا با آن نامه ها رفت وان تیکرد < 


۳۹ الغدیر ج۱ 


تا آنکه پاعتمان پیمانها و نامه هی آنان متوجه کوفه شسست. و 
جاسوسان آنها برای انتظار او در کمین بود » 

گردید ند کُسانیکه آنپا را دوست حساب میشد ند یکپارچه بسرای 
د شمنانشان لشکر بزرگی که برعلیه او متشکل و بسیج شده بود ند » 

و شتاب و عجله کرد ند برای جنگ او و لشگری جلو فرستداد » و 
گروه د یگری از پی آنان جمع ميشد ند . 

(۱۲۰) تا آنکه و گروه از ایشان در دزهای با هم برخورد نمود 
و پیوست بایشان در آنمکان سریازانی بسیار » 

یافتند او را غیرمتگی بغپر خدا و نه رونده زیر بار مذ لت و 








خواری و نه آنکه در قصدرش مرد د‌باشد . 

عازم بود بر تصد ش که میبرید به تیزی عزمش حد ود و لبه شمشیسر 
را وقتیکه برهنه ميشد ., 

مسرور و خرسند. بجنگ بود چون مید انست که جای او فسرد وس 
برین و بپشت است وقتیکه کشته شود . 

درمیان گروهی علوی از اولاد هاشم که اصیل بود نژاد شان 
ر پاك بود زادگاهشان , 

(۱۲۵) و بزرگان انصار شیران شرزه ای بود ندکه هراس و بیسم 
روزهای جنگ را دید ه بود ند » 

شتاب میکرد ند بسوی کارزار و مید ان جنگ و بیران کین سال 
بر جوانان و نونهالان پیشی میگرفتند , 

پس مثل اینکه این دلپا برگشته و يك قطعه آهن خیم 
شده که بر آنببا شمشیر پپن میخورد . 

وخیال ميشدکه در پیشروی آنان قدمهایشان اسبطوانه ایستکه. 


ج‌۱۲ غد بریه علا* الد ین حلی ۳ 





ك سخت خورد ه و جرقه میزد » 


فد اکرد ند جانهای خود را در جلوی امامشان و بخشید ن جان 


عزیز بهترین بخششهاست , 
نصحوا غنوا غرسوا جنوا شادوا بنوا قربوا دانوا سکنوا النعیسسسم 
فخلد وا , 


(۱۳۰) اند رز.د ادند د رحالرجز خوانی و توانگری و کشتند بستان 
و نهال های تازه ای و بنا کرد ندخانه ای و نزد يك شد ند جواریرا . و 
ساکن شد ند بهشت و پرنعمت را پس مخلد رو جاود انی شد ند , 

تا آنجا که جانهای آنها را بخارت برد سوسماران در پیش آقای 
ایشان و خوشبخت اند ك و کم بود . 

دوراو را که تنها پود گرفتند وبجد | کرد د ست او را شمشیسسر 
تیزیکه از آهن هند ي ساخته مه بود . 

شمشیر برند ه ای بداون غلافیکه سرهای د شمنان را در روز جنسگه 
میبرید و تیزی آن غلاف‌کند نميشد , 

حله کود ند براو سخت دلاتیکه مانع بودند کسی را کعسسزم 
قاطعی د اشت و زره فولاد ین بر تن نمود ‏ بود ء 
وقتیکه او میخواند ند 
خماه کنند ۶ بود و شبرها در طلب شکار خبله کنند ه اند ء 


(۱۳۵) کسی را که سریع بود. د ر جواب د ادن 





پس میترسید ند از تیزی عجیب شمشیر او ضریتی را که برید ه میشد 
بآن کله های یود صفتان + 
ای د لیکه در روز عاشورا چون پاره های آهن سرشته شده یا تسو 





۳۳۰ الغد یر ج ۱۲ 


پس مثل اینکه او ومرکبشو نیزه اش و شمشیرش چون شب تسار 
و تاريك بود . 

آسمانی که ماهی بآن پشت سر آن ستاره دنباله داری بسود و 
در پیش روی آن در تاریکی شب ستاره ای رخشند ه ای ء 

(۱۴۰) در تنگنای مید ان جنگ کناره گرفت از پیش روی او بسه 
زمین خالی و بی آب و علفی رفت + 

پس گویا که در آن محل جاری شد ن خون آن بود د ریائیکسه 
بادها آنرا مواج نموده و کف میکرد + 

پس مثل آنکه زره و زین اسبها کشتیهائی هستند که سیر میکنسد 
یآن طوری و کاهی هم از رفتتن کند میشود . 

تا آنکه فرو نشاند بسپب شمشیر جوشش سنیه او را و از آب‌صاف 
گوارائیکه سرد نیست , 

افسوس من برای او که ار دثیا میرفت ز در پیش او آب فرات بسر 
او حرام شد ه و او را منع‌میکرد ند ء 

(۱۴۵) نظری بگوشه چشمش بفرات نمود ه و نزد يك و رود بسسآن 
آتشی بود که بسیب سر نیزه ها افروخته میشد: » 

و هر آینه بتحقیق که او را فرا گرفتند پس بعضی با ششیسسر 
میزد ند و برخی با تير و بعضی هم با نیزه تصد او میکرد ند » 

تا آنکه افتاد مثل کوهی بر روی زمین بدون سرزنشی از کی 
کدا ره جان نید اد وخیاد یکره 

افسوس من بر او ک آغشته بخونش بر روی خاك گرم کرپلا افتاد » 
بود و سر روی زمین گذ آرد » بود . 


اسیها با سمهایشان سینه قی را یمال کرد ندکه مدتها بسرای 


جچ۱۲ غد یریه علا* الد ین حلی ۳۳۱ 


د رس گفتن وعلوم رفت و آمد با او میشد , 

(۱۵۰) افکندبر او ادها از خاك ترم پوششی پس او 7 
پوشانید د رحالیکه او برهنه از لباس بود . 

رنگین نمود چهره اش را خون او پس خیال شد از محبت باو که 
روز جنگ چهره اش گلگونست ء 

افسوس من برجوانانی که حاموش بر خاك افتاد » و خونشضسان 
بالای خاك جاری گشته است ۰ 

پس مثل اینکه جریان خون بر گونه هایشان عقیق سبس بعضی 
ی 

افسوس من بر زنان و بانوا او که سر برهنه بیرون د وید ند و 
رخسارشان از اشگشان مجروح شده بود ؛ 

(۱۵۵) آن یکی بسر پرهته کک او جوشيه ر این را از سسسرش 
بخواری کشید ه و میکشید نك عیا* او زا 

و بمرکب او فریاد زد » و میگفتند هر آینه سقوط کرد ه از بالای تسو 
بخشند ه ترین بخشنده گان » 

ای روزعاشورا* بس است تو را که تو روز نامبارك بلکه روز زشست 
و پر محنتی هستی 

در روز توحسین کشته روی ریگ مکان گرفتروقتیکه یاورش نایاب 
و سعادتمندکم شده بود . 

وقتیکه توبه کنند ه گان سپاسگذ اران خدا پرستان شب 
زنده داران رکوع‌کنند ه گان سجده کنند ه گان نیود ند . 

(۱۶۰) نمایان شد سرهای مقد س آنان در پیش روی و برابسر 
چشم زنانشان که بر نیزه ها سنگینی کرد ه و آنپا را خم مینمود » 





۳۳۲ الهد بو 1 











و سید سجاد ( علی بن الحسین؟) را با خواری درا و 
زنجیرها حمل نمود » پاهایش را بزنجیر پسته بود ند » 

نه د لسوزی د اشت که مصیبت خود را باو شکایت کند د ر شپسر 
غربت و نه دوستی که از او دیدن کند , 

او را و سر شریف پد رش را هد یه و پیشکش میبرد ند برای مسرد 
پست گنپکار کافر سرکشی ( چون یزید ) » 

خیری نبود د ر مرد ان ناد ان قومیکه غلامشان پاد شاه فرمانسروا 
و آزاد‌شان در قید بندگی و اسارت بود , 

(۱۶۵) ای دیده اگر اشکت تمام شود پس خون ببار وخیسال 
نمیکنم که اشکت تمام شود .؛ 

افسوس و اند وه پر خاند ان زسالت و کسانیکه بایه و زیر بن‌ا؟ 
هد ایت شرفش بایشان و بسبت آنان ساخته و محکم بود . 

که بعضی از ایشان را کشته و تاه ند اد ندو برخی را هم مسسوم 
و دیگری هم از منزل و شهرش آواره و در بدر نمود ند + 

تنك شد شپرهای خدا بر ایشان و حال آنکه زمین خدا وسیبع 
و نبودبرایشان زمینیکه نشیمن کنند . 

ایشانرا بپرجای بی آب و مونسی تبعید و شپید مینمود ند 
( و برای‌همین ) بپر زمین مشهد و زیارتگاهیست + 

(۱۷۶) بنا کرد ند مضاعر ( مهمر الحرام و منی وعرنات )۰ او 
حطیم را و ایشان حجتهائی هستندکه بسیپ مخالفت ایشان مسردم 
بد بخت و باطاعتشان خوشیخت ميشوند , 

سوگند خوردم که اند وهم هرگز برای شما تمام نشد ه و آتسش 


د رونیم خاموش نشود . 


ج ۱ غد یریه علا* الد ین حلی ۳۳۳ 


قسم بجان شما که در دیده گانمغهر از اشگم بر شفا میله فسم و 
اندوه جاری میسازم » 

زمان فانی میشود و روزهایش سپری میشود و برشماغعگین دلتنسگ 
ناله بلند میکند ؛ 

پس برجسم او حله های بیماری پوشش و بر چشم او حرارت و 
سوزش آشگ روان مرگز و معد نیست ء 

(۱۷۵) و اگرمن از دیده ام استمد ادو كمك ریزش خون کنسم 
و از چشمم خون کنك شود کم است ۰ 

و اد انکرد» باشم حق شما را بر خودم و چگونه میتواند بنسد ه و 
غلام ادا کندحق مالکین خود را .: 

ای برگزید ه گان خد اء) توانا ای سره شده گان اسسسرار و 
رازهای آفرینش ای کسانیکه هلف شماست , 

یمان بستم باحصا جات شناخت و رفس 
کردم بآنچه که بآن پیمان بسته و سوگند خورد ه بودم » 

و شما هم وعده فرمود ید مرا در معا و فرد ای قيامت بر صراط 
شفاعت کنید صحیح است وعد ه شما , 

(۱۸۰) هس عر در یقت حساب دید ن کنیدو دربابیدکه مسن 
اعتمادم بعماست وپآبروی شم قضد. میکنم + 

چه اند ازه مدح و ثنا* من‌د رباره‌شما در ضمن آن‌حکتها ئیست 
که همراهان بآن وستگار شده و یاری میشو: ند . 

و دختران آندیشه ها برتری میجریند صفات د وشیزه‌گان را که 
برای آن شاعر ارزشمندیا بی ارج میشود . 


برای جوهر طلای خالص مانند ی نیست بلکه آن در ناسفته 





۳۳۴ الغد یر ۱ 


است نه طلای مغشوش . 
این را داشته باش و بدان که اگر همه مردم مناقب و فضائل شا 
را بازگو کرد » و بشمارند , 
آد راك نکنند مگر اندکی را و شما د ر بالاترین بلندی ها هستید 
از آنچه گفته اند و زیاد تر از آنید که بگویند . 
درود خدا بر شما ماد امیکه بلبلان در بامداد بر برگ شاخه‌ها 
چپچه زد ه و خوش خوانی کنند , 
و برای وی قصید » ثیست که بآن مدح‌میکند مرلا ی ما امیر المومنین 
علیه السلام را و دز آن از بدیع و شگفتیهائیکه درخور تحسیسن و 
آفرین است جناس و تشابه دار لفظاست نه د رمعنی در قافیه ها در 
۶ بیت‌گوید : 
با روج قد س من الله تس | 
و روج انتن‌علی العرش العلی بدا 
ای روح پاکیکه از خد ای آغاز کنند ه ظاهر شد ی و روح انسیکه 
برعرش بلند نمایان گشتی ۰ 
یا عله الخلق یا من لایقازن خی سر 
افرلین واه مش اب دا 
ای‌علت آفرینش ای کسیکه جز او مانند ی نزد يك بهتریسسن 
پیامبران هرگز نخواهد بود : 
پاتر مکی لهج ی رای 
تارا فاتس منیا لظلام دی 
ای راز موسی کلیم هنگامیکه آتشی دید پس د ریافت از آن بسر 
تاریکی رهنماتی را + 





ج۱۲ غد یریه علا* الد ین حلی ۳۳۵ 


يا وسیله ابراهیم حین خی 





تار اين کنعان برد والضرام دی 
ای وسیله ابراهیم خلیل وقتیکه آتش ( نمرود ) پسر کنحان سرد 
رافروختگی رهنما شد « 
انت الذی قسما لولا علاك لما کلّت لد ی النحرعن نحر الذ بیج 
ی 
تو آنچنانیکه سوگند میخورم اگر مقام و رتبه تو نبود هر آینه موقع 
قربانی کرد ن از قربانی اسمعیل ذبیح چاقو کند نميشد ۰ 
ولا غذا شمل یعقوب النبی مع الصد یق مشتملا من بعد طول 
1 
وجمع یعقوب پیامبر با یوسف صد یق بعد از مدت طولانی جمع 
الیه بك لولا ادت‌ما کهذ. ها سنوی 
مسره الامن عن قلب النبی صسدای 
قسم قسم بتو اگر نبود ی تو بر طرف نکرد ه بود خوشحالی ایعضی 
زنك اند وه را از قلب پیامبر « 
ولا نغذ ت‌عرصات الکفر موحث 





ییکی علیپن من بعد الانیس صسسدای 
و مید انببای کفر وحشتناك صبح نکرد ه بود که بر ویرانه ای 
آن از بعد آباد ی بوم گربه کند - 
یامن به کمل الدین الحتیف وا 
سلام من بعد و هن یله عضننسسدا 
ای کسیکه د ین پاك بولایت او تکمیل و برای اسلام از یعسد از 


۳۳۶ الغد یر ج 1 





سستی رکن و پایه اش تیروئی بود ی ۰ 
و صاحب النص فی خم و قد رفع التبی علی وغم الحد | عضدا ۰ 
و صاحب بیان صریح د رغد بر خم در حالیکه پیامبر بلند کرد ه 
بود بر کوری چشم د شمنان بازوی او را * 
انت الذ ی اختا رك‌الهاد ی البشیر اخاو ما سواك ارتضی من بینیسم 
احدا ۰ 
توئی آنکسیکه پیامبر رهنما و بشیر برگزید تو را به براد زی و غیسر 
از توکسی را از میان ایشان نه پسند ید ۰ 
انت الذ ی‌عجبت منه الملائك فسسی 
لو من بعد‌ها اذشاهد و ادا 
توئی آنکسبکه فرشتگان از او در بد ر تعجب نموده و بعد از آن 
در احد وقتیکه مشاهد ه گر ند شجاعت و ایثار او را ۰ 
وحق نصرك للاسلام تکلتسسست سوه 
حیاطه بعد خطب فس‌سادح وردی 
و شایسته یاری تو بر اسلام اینست که آنرا تو حمایت و نگهبانی 
کنی بعد از مصیبت سنگین رحلت بیامبر و خانه نشینی ۰ 
ما فصل المجد جلبابا لذی ش سس رف 
الا وکان لمعناك الیپیسسسج رد 
مشخص‌نمیکند مجد و بزرگواری را جامه گشاد ی برای صاحب شرف 
مگر اینکه برای حقیقت د لپذ بر توعبائی است + 
یا کاشف‌الکرب‌عن وجه الثبی لسدی 
بد ر و قد کثرت اعد اوه 


ای برطرف کنند ه غم وغصه از چهره و رخسار پیامبر د ر روز بد ر 





دا 





جچ۱۲ غدیره علاء الد ین حلی ۳۳۷ 


درحالیکة د شمنان او از جپت عدد. پسیابود عد - 
استشعر و االذل خوفا من لقاك و قد 
تکاثروا عد دا واستصحبوا عسد دا 
اد راك و احساس خواری کردند از ترس دیدن تو وحال آنکه 
بسیار ود ند از جپت‌عد دو با خود سلاح ها و کمکها آورد» بود ند + 
و یوم ععر و بن ود العامری و قسنستد 
سارت انیت مایا جیشه د ‏ حددا 
و روز عمر و پسر ود عامری که آمد ه بسوی تو سریازان لشگرش از 
جپت کبك رسانی پآنان + 
افحکت ثغر الهد ی بشر اه وبکستیت 
علنالفلال ه اعد الدما» م سست‌دد۱ 
خند انید ی د هان و د. ندان هد ایت را از جهت بشارت بسه 
ملاك او و گریست دید ه گمراهان برای او بعد از خون مدتها + 
وش رازن لا تاره ای رت 
من عزم عزمك یوما خرها سس سرد | 
و درجنگ ( حنین ) با هوازن وقتیکه آتش آن خاموش شد از 
قاطعیت تصد تو در آنروز حرارت آن سرد شد ۰ 
اجری حسامك صوبا من دماتپسسسم 





هد را وامطرتپم من اسپم ب ریز 
روان ساخت شمشیر تو از خون ایشان نپبر و جوئی را و بارید 
برایشان از تیرها تگرگی ۰ 
آقد مت وانهزم الباقون حیٍ سین راو 
علی التبی محیطا جحفلا لیدا 





۳۳۸ العد پر ج۱ 


پیشروی کرد ی تو و د یگران فرار کرد ند وقتیکه دید ند لشگر بسزرگ 
دور تا دور پیامبر را گرفته اند - 
لولا حسامك ماووا ولا اطرحس. وا 
من اشنا ماو افرا سس سا 
اگر شمشبر تیز تو نبود آنبا روی کار تعیآمدنند و از غلائم جز 
مال فراوان بسیاری اند وخته نمیکرد ند ۰ 
تا آخز تسده 


او ابو الحسن علا* ال ین شیخ علی بن حسبن حلّی شپینی 
معروف بابن شپفیه د انشمند ی فاضل و ادیبی کامل و جمع کرد » 
بود بین دو فضیلت‌علم فراوان و آد بیت تمام را باند يشه فوق العساد » 
ر بینش د رست و مبارت ظاهر و فضیلت نمایانی و او د رجلو داران 
و مقدم از شعرا* خاند ان رسالت‌علیهم السلام در آمده و تصاید او 
طنین اند از و روان و پر از حجتها و دلیلها رخشنده به نازکی ها 
لبریز از اند يشه های باريك آراسته و نمایان بمحسنات شگفت آمیسزی 
بنابر بسیاری د ر لفظ و روشن بینی در معنا ومتانت در اسلوب . و 
نیروئی د ر مبنا و سنگینی د ر مرتب کرد ن‌خوش اند امی د ر ترتیب ‏ در 
مد ایح امیر المومنین و نوحه سرائی و سوگواری فرزند ش امام شهیس-د 
نوه پیامبر بپترین شاهد است برای نبوغ‌و برجستگی آن و مقدم بودن 
او در زیبائهپای شعر و پاید اری و استقامت او بر نوامیس مذ هسسب 
و پیروی و تبعیت او از امامان دین جیهم السلام و از برای استادسا 





چچ۱ غد یریه علاء الد ین حلی ۳۳۹ 


شهید اول ( محمد بن محمدمثی صاحب لمعه ) معاصر او مقتول ‏ در 
سال ۷۸۶ شرح‌یکی از تصائد اوست وآن غد ریه دوم یاد شده است و 
چرن مترجم ( ناظم قصیده ) مطلع و آگاه بر این شرح شد انتخضار 
بآن نمود ه و شارح را بقطعه"مدح و تعریف نموده است + 

قاضی (نور الله شپید ) در کتاب ( المجالس ) او را یساد و 
بعلم و فضل و اد ب تعجید و ستود ه است و نیز استادما شیج خسر 
عاملی در امل ال مل و میرزا( عبداللهافندی:) صاحب رهسساض 
العلما؛ وآقای ما مولف ریاض الجنه و 
وغیره ایشان هم ویرا یاد و توصیف کرد ه اند + 

و تصاید هفتگانه طولاتی او که آشاره بعد د آن در برخی از آن 
شده است و آن همانستکه صاحب ( ریاض العلما* ) آنرا بخضسسط 
علامه شیخ محمد بن علی پن حسنّ جباعی عابلی شاگرد این فپسسد 
حلی متوفی ۸۴۱ دیده ون مطلع شدیم از آن برچند ین نسخه که 


یکی از آن غدیریه اول یاد شد ه او بود و برای توست شش غد یره 


2 قصیده اول 





نه درتتمیم امبل 


د وران‌کود کی‌رفت و عمری سپری شد و حرکت نزد يك وسفرتحلیل‌رفت + 

و ارکان و پایه های نیرویم و این شکوفائی جرانیم سست و پشتم 
خمید ه شد ه است , 

و کبوتران د رخت کهنسالم از حسرت و افسوس گربسنتد وقتسبن 
طراوت سبزی آن پژمرد ه شد , ۱ 1 

و خالی شد از میه 


کی ند 


پس نه میوه فیس که چید ه شود واشنته 








۱ ۳ ۳۴۰ 


(۵) و تبد یل‌شد برفتن سندس (سبز ) آن رفتنیکه برگیسای 
او ات 

و محبویه ام خورشید تیان غایب شد و برای سفید ی موی و طنم 
از جماعت خالی گرد ید ۰ , 

وستم کرد ندمرا بعد از وصال پس نه پیشکشی است که مرا 
نزه يك کند و نه قریانی . 

و دوری کرد نذ ازخانه من که بگرد ندبآن وبرای آنان د ر دوزی 
آن عذ ر و بهانه ثیست , 

زیبائی منظر و رخساره:ام رفت و در تاریکی شب چهره ام صبسح 
نمایان شد . 

(۱۰) و هرگاه جوانرا جوآنیش سهری شود در مّرات وزیانبا 
پس سود او هم زیانست., 

و برضررو زیان اوست آنچه دستبایش تحصیل کرد ه وفتیکسه 
ساکن لحد شد ة و قبر او را بخود گرفت ۰ 

هرگاه عمر جوان منقضی شود در زیاد روی د ر کسب گناه پس 
عمری نیست برای او . 

عمر و زنده گی نیست مگر آنکه زیاد شود باو حسنات و کاره‌ای 
خویش و پاد اشش مضاعف گرد د . 

ومن بتخقیق ایستادم برمنازل کسانیکه داشتم آنها را وخال 
آنکه ریزش اشگهایم فراوان بود . 

(۱۵) و سئوال کردم از آن اگر سخن میگفت آیا چگونه خن 
گوید منزلیکه خالیست , 

ای خانه آیا برای تو از کسانیکه أول رفتند خبر داری و نا 








۱ قصائد علاء الدین حلسی ۳۴۱ 


برای خانه ها آگاهیست , 
کجاست ماه های تمام ماه های‌خوشی تو ای خوانند» و کج 
رفتند ستاره گان فروزان . 
کجاست کفایت کننده گان و در سختیها چه کسی آنها را پاداش 
یاه و پدجیی آ دعس کنات میگر بر 
کجاست خانه های بزرگ آباد بر حاصل وقتکه سالخورد » گسی 
مانع و انسانی نقیرو تهی د ست هد - 
(۲۰) کجاست بارانهای شدید وقتیکه ابر و ستاره گسان از 
بازیدان الق ند - 
رفتند پس نیست بجارن پد رتاسوگنید بعد از آنها برای مردم نسه 
ماه بارانی و نه سبلی ۰ 
این زیبائیبا در گورها برگذ شت روزگار بی سر و صد | و نابسود 
انش او 
گریه میکنم از جپت شوق دید ار آنان هر وقت که یاد شونسد و 
پراد ر دلباخته و دوست را یاد او تحريك میک , 
و امید د اشتم ایشانرا در پایان عمرم که بعد از من باشند پسس 
روزگا ر مخالفت کرد گمان و امید مرا , 
(3۵) پس من غریب و بیگانه ام در وطنم و برغریت و بیگانگیسم 
عمرم سیری شد . 
ای کسیکه د ر خانه متفکر ایستاده ای آرام باشی که بتو اند يضه 
تیاه شود . 
اگر از میان آنها با غمیگین و محزونی تماس گرفتی پس در پسی 
هر افسرده گی پناهتده تیست , ۰ 





۳۳۲ الخدیر ۱ 


چرا بر آنچه بایشان رسیده صبر نکرد ی که صبر کرد ن بر مصیبت 
پسند ید ه است 7 
و چرا مصیبتت را بر حسین علیه السلام قرار ند اد ی که د ر مصیبت 
پسر فاطمه برای تو اجر و ثواب باشد » 
(۳۰) اهل نفاق ( مردم کوفه ) باو حیله کرد ند و آیا حیلسسه 
کرد ن برای منافق بعید است , 
بنامه هائی که مانند رخسارشان سیاه بود و مضون کلامشان 
مهاجرت آنحضرت بود ؛ 
تا آنکه آنحضرت فرود آمد,د ر زمین آنان از روی اعتماد و 
اطمینان پس حبله و نقثة آنان محتَق, شد , 
و شتاب کرد ند گرزهی برای کشت او که عدد آنان بیحساب و 
بهشمار بود » 
گرد ید ند د ور کسیکه زیبائی و شجاعت و شگفت انگیز بود کسسه 
حمایت میکرد از میهمان و ایمن میکرد مرز و حد ود را » 
لشگر بزرگی بود ند د ر روز کارزار و برای روز صلح و سلامتی تتپسا 
طاق بود ند , 
(۲۵) بس مثل اینکه ایشان گروهی بود ندکه از روی دوستسی 
و انس اجتماع کرد » بود ندپس‌اجتماعشان را لاش خوری پراکند ه کرد , 
یا مثل آنکه قبرمان دلیر و شیر ژیانی بود که از حمله او در 
مید ان پپلوانان و خوك صفتان ناتوان شد ند ۰ 
ای قلبیکه د شمنان او بپراس و ترس افتاده و دلهایشان لبرسز 
از وحشت شد ه بود . 


آیا از سخترین و محکمترین محکم ها یا پاره قطعه آهنی سرشته 
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شده ای که در لابلایش قیر مالیده‌شده . 


و مثل آنکه بالای اسب و د رمتن شمشیر خونشان از بین رفته 





تا آنکه اجل نزد يك باو شده و دشمنان دور او را گرفته وعمسر 
کوتاهی کرد . 


او را برو بزمین افکند ند د رحالیکه خون از د هان او بیس سرون 





میرحت » 

اسبها سبنه و پشتاو را پامال کرد ند و بر گونه خاك آلود او 
نشانه لگ مالی آنان بود | 

تشنکامیکه تر میکره شدت تشنگی او را خونیکه از گلویش جساری 
بود ‏ 

(۴۵) امتناع و خود د اری میکرد ند از او از جهت بزرگد اشست 
او و زجر میکرد او را گروهیکه شمر فرماند ه آنببا بود ‏ , » 

پس بر سینه ای نشست و گرد ش کرد که آن سینه برعلم پیامبسر 
احاطه و اطلاع‌د اشت ء 

بد رم فد ای این کشته و کسیکه بکشته شدن او هد ایت ضعیف 
و کفر قوی شد . 

بد رم فد ای آنکه کفنش یافته گرد 





غبار و حنوطش خاك کر لا 
بود , 
پد رم قربان آنکه بخون دلش غسل داده شد که نه آبی او را بود 


و نه سد ری ۰ 


۳۲ اعد سر ج۱۲ 


(۵۰) ماهیکه از بخت و اقبالش سقوط کرد پس ماه آسمان بر 
غروب نور جمالش گریست , 

لاشخورها بر او یکمرتبه حمله کرد ند و ستاره نسر د ر آسمان موقح 
طلوعش گریه کرد , 

صت اراد شوه کی تخد رصان آو را خارتکی پس‌زمن 
برای غارت رفتن عمامه او گریست + 

و فرشتگان آسمان از اندوه و حزن بر او گریستند و نیز زمین بسر 
او گریه کرد . 


و روزگار ‏ عبایشی شکافتهرشد و ند ارد که د نیاپرستان 





عبا* او را د رید ند . 
(۵۵) و خورشید سر برهنه و موبریشان شد و بر او بریشان کرد ن موی 
قباحتی ند آزد , 

بیرون آمد برای او در هیشتو زی ماد ر د اغدیده که 
لباسهایش از خون سرخ بود » 

و بر او معاصرین و همزمانان او خون گریستند پس گونسه و روی 
زمین قرمز گرد ید 

درنزد من عذ ری برای آسمان نیست که امساك کرد از باریدن 
و برای بخیل عذ ری تیست + 

خون میگرید وقتیکه تشنه لب از د نیا رفت پس برای چه از روی 
محبت بر او اشگ نبارد » 

(۶۰) و دختر بزرگوار ۱ حسین علیه السلام ) بر لباسپایش 
نشانه خون او دید ه ميشد . 


پد رم بفد ای دختران حسین که برای آنپا حجاب و پوشیه ای 





۱۳ قصیده اوّل علاء الدین حلی ۳۴۵ 


از ببیننده گان نبود » 

نه سایه پرد ه ای بود که بآن خود را از نظر هر گنپکار بیشرسی 
حفلط کنند ون خینه و سرآپره ای بر ایشان گد ازده برد ند و 

آنان در بینیکه سر برهنه و پریشان موی بود ند ظاهر شد ه که 
مویشان یکد هم آنببا را میپو 

ناله میکرد ند بر بیترین آقائیکه کمترین و پست ترین برد» گان 
وغلامان بو او غالب شد» بود:: 





(۶۵): ویصداای بلند. پاسبیکه تصد خینه ها زا تمود ه بسسود 
میگفتند ای اسب مجروح و بی صاحب شده ای + 

ای اسب برای چه زین از با ر بزرگوار من خالیست + 

انسوس بر آن ب‌بب که در ستن هن آتشی افروخته که حسرارت 
آن خاموش نميشود , 


بتیردواعال آنکه دراه دو د ستش د ربای 





آیا حسین تشز 
ار 


و فرزند ان او در تنگنای زنجیرها بسر برند و از سنگینی آهسن 





بر ایشان فرو 
سار شد ند بر شتران برهنه و بیجپاز غبار آلود و برای شکسست 


بود , 


آنان جبرانی نبود » 

(۷۰) شبانه آنها را میبرد ند سواران پست و فروایه و بسرای 
آزاد شده گان در پی آتان شکنجه و آزار بود ‏ 

نه دلسوزی برای ایشان یود که رقت کند بآنها و نه در آنچسه 
بایشان میرسانید نداتکار و قباحتی دآشتند ۰ 


و یزید ( لعین ) در بالاتزین کاخها نشسته و رقاصان بسرای 





۳۴۶ الغد یر ج ۱۲ 


او آوازه خوانی کرده و شراب میریختند « 

و از روی ناد نی میگفت د رحالیکه از چوب خیزران او لسسب و 
د ند ان حسین علیه السلام خونین شد ه بود , 

(۵ ۷) ایکاش پد ران‌پیشین‌من که د رید رکشته شد ند حاضربود ند 
ومید ید ند بزرگان‌بنی‌ها شم راکه اسیر شد ند ود رمیانشان ماه است , 

مید ید ندحسین و بخشی از خاد ندان او را که اسیر شسده و 
قسمتی از ایشان هم هلاك شده اند . 

در این وقت آغا ز خوشحالی میکرد ند مثل پدرم (معاویه ) که 
جنگ کرد با ایشان بسر ( بن‌ارطاه یکی از افسران خبیث معاویه بود ) 

و بگوید جنایت و گنا ات که بهجوم و حطه کرد ی بایشان هر 
آینه اين گناه از او سپل و سبك ات ء 

پند ارند باینکه د و مرتبه خواهیم برگشت و قسم میخورم بجان 
مد رت که نه قیامتیسصكَکع شک نی ۰ 

(۸۰) ای‌فرزند رمنمایان بزرگوار و کسیکه بزرگان بایش ان 
شرافت یافته و حال آنکه شرفی ند اشتند , 

سوگند بخوابگاه و مکان با شرف و قسم بزمینیکه منی و رکن و حجر 
( الاسود ) ویا حجر اسمعیل را در بر گرفته است , 

پس آنپا در جلالت یکسانند زیرا بسبب ایشان همه مردم محل 
شده و یا تقصیر میکنند ‏ 

قصد میکند او را خردمندان درحال لبيك گفتن و طواف‌میکند 
اطراف‌حجره او را حجر ( اسمعیل ) یا (حجر الاسود) . 

پرند ه تی نیست که جوجه خود را گم کرد ء باشد و پسسسس از 

جوجه اش د ر آشیانه ای منزل نکند . 
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(۸۵) حزن من بر تو زیاد تر از حزن خنسا* ( خواهر) صخر 
مت راو بن دید 6 آسنت بو براد رش که خنوا ره یز ای مجه گنود 
و میگریست , 

و هزآینه بن و وشت داشتم که تورا دید ارکن 5 رحالیک که 
یاورت کم و یارانت شپید شده اند 

تا آنکه من قربان تو باشم چنانچه از روی بزرگواری حر بن یزیسد 
ریاحی جان خود را فد ای تو کرد . 

و هرآینه اگر میان ما و یاری تو زمان تفاوت و جد ائی اند اخت 
و زمان شما پیش افتاد . 

پس ماد امیکه زند ه باشم بر توٌ از حسرت و اند وه گریه میکنم تسا 
آنکه قبر استخوان مرا بهولاند.. 

)٩۰(‏ و البق عطا میک وه سراینده ای که قصدکند بر تو 
شعر گوید و نوحه گری نما » 

اند يشه های بکر من د ر محاسن و زیبائی آن ترتیب ولی ریسزش 
اشگپای من پراکند ه است» 

و روز مصیبت تو ای فرزند فاطمه (ع) روز میعادما و تسلیت سا 
در روز حشر خواهد بود. 

یا سروریکه بظبور قائم شما ( حضرت مهد ی روحی فد اه ) حاصل 
شود که در آن برای ما خوشبختی و بشارت است , 

روزیکه آفتاب از مغرب خند ان برمیگرد دکه انکاری برای آن‌نیست 

)٩۵(‏ و فرشتگان در آنروز ( الله اکبر ) میگویند که همه 
میشنوند مگر آنکه د ر گوششکری و پنبه غفلت است + 

فریادمیزنند که امام و رهنمای عالمیگانهنیکرکار پرهبزگارپباك و 





۳۴۸ آلعدبر ۳ 


پاگ کنند » ظپور کرد ء 

از جلوی رکن ( حجر الاسود ) خانه خدا که در بانش عیسی 
مسیح و خضر ستود ه خصالست , 

در لشگر بزرگی که شاید از زیاد ی و انبوهی آنان زمین . تنسگ 
شود . 

پس ایشان ستاره گان تابانی هستند که ظاهر میشوند که در 
میان تمام آنپا ماه کامل ولایت روحی فد اه نمایانست , 

(۱۰۰) تعجیل فربا آمدانت را ای فرزند فاطمه که شیعیان تو 
را بدی‌ها و زیانفر گفته است . 

دانتمند ان آیشانج ای و افسودهگی پسر میرن که پر 
وجود آنها نه سود یست و نه زیان/. 

تظاهر میکنند بغیر نج اعتقات" و اند يشه د ارند برای ایشان 
نه نیروئی است و نه پشتبانی : 

شبرین شد بر ایشان تلخی آزار پس رسید با آنپا و در زمینسه 
شما هر تلخی شیرین و گواراست ؛ 

پس ایشان کمترین از میان بسپارند و از پروردگار بند » گان 
نصیبشان فراوانست ؛ 

۱۱۰۵۱ آنها بزرگان دینندکه در نشر و تبلیغ هر فضیلتسی 
سینه آنبپا استوار و پا برجاست + 

پس ایشانرا افتخار یست هر گاه افتخار کنند که مان آمیکه دنا 
ز زنده گی باشد فخر در میان آنپاشت , 

روز شانرا بشب رسانید ند د رحال فکر و آنديشه و برای وصال 


۶ پیوست آنبا هجرائی‌نیست : 
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وبر درد ها وغصه های د رونی خود صبر نمود ه و بخود پیچید ند 
و برای بازشدن و تاب آن چاره ای ند اشتند » 

تا آنکه مهر آن شکسته شود و بسبب شما شد ید ترین شمله همای 
آن خاموش شود » 

(۱۱۰) ای پنهان شده گان از دیده چه وقت به نزد يك شدن 
بشما شکستگی ها جبران و ترمیم شود + 

غنایم در میان غیر شما تقسیم شده و دستان شما ازحسسق 
خود نان خالی و تهی گشته است ۰ 

و مال برای گنهکاران حلال شده و بر بزرگان ساد ات بزرگوار 
حرام گرد یده است + 

پس حظ ايشان از مال] بر گنپكاري آان فراوان و حظ شا 
بسیار ناچیز و اندك است ۰ 

شام میکنند. د رحال میت و تتلامتی و برای ایشسان از د زد 
شبانه که ناگیان آنبا را بکشد هیچ ترسی نیست ۰ 

(۱۱۵) و نزد يك شد از ترس و ناراحتی صحرا و د ریا بر شمسا 





و بعد از هفت پیت د یگر گوید : 


و هرگاه شما در مجالس آنان باد شوید پس چهره های آنبا 





گرفته و زرد 
شناخته میشوند که از نام شم بخشم آمد » و زیر چشمی نگا» 





و بر بالای منبرها درخانه های شما برای‌گمرامان ونابینایان 


نام و تعریف است , 





۳۵۰ آلعد یر ج۱۲ 


حالتیست که صاحبان خرد وعقل را ناراحت‌کرده و نادانان 
گمراه بآن مسرور ميشوند. , 
(۱۲۰) و از خوشحالی کف‌میزنند هرگاه ایام ده روزعاشسوراء 





محر پیش 
قرار مید هند آنرا از گواراترین اوقات خود آفرین بر تومباد ای 
ماه محرم » 
این انگشتان است که از خونهای شم اد ر روزعا شورا" سسرخ و 
رنگین است . 


پس مردم عوام و نساد ان آنها این خضاب را بمیراث برد ه پس 
از کافری این کافر بوجود" آمثه است , 

ما گرهمیکنيملی مصاتتّ آنها را میخند اند و خوشحالسی 
ایشان بصالب شم أفبیجت ریت 

(۱۲۵) بخد | قشم که پیامیر مسزور نشد و برای وصی هم 
پسرور آنبا سرور و خوشحالی نبود , 

پس تا چه وقت این انتظار باشدو در آخردهان ما از صبر سا 
حنظل و زهر هلاهل است , 

لکن چاره ای از انتظار فرج نیست و بعد از هر چیزی چیز د یگر 
خواهد بود , 

آیا مقام و سازمان بزرگان و کسانیکه برای آنان آن مقام بلند شد ه 
به بلند ی ستاره سپی خراهد بود , 

نامهای شما د ر قرآن آشکار که برای ما روشن میکند محاسن آنسرا 
بان شاد ان رسالت) ‏ 


(۱۳۰) گواهی مید هد بآن سوره اعراف از جهت معرفت و سوره 
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نحل و اتفال و حجر . 

و سوره براکت شمهادت داد بفضل و برتری شما و نیز سوره نسور 
و فرقان و سوره حشر + 

و بزرگ مید ارد توراه ( موسی ) مقام شما را پس هرگاه سفری 
موسوره ای تمام میشود بسفر د یگری حکایت میکند , 

و برای شمامناقبیست که انجیل عیسی بر آن احاطه نموده که بسر 
تعریف آن انديشه حبر انست + 

و برای شما علوم نهانیبا و آینده است‌ که از آن علم جامع و 
جفرجایع است . 

(۱۳۵) این را داشته باشا یذ این اگرد رختان عالم قلسم و 
هفت د ریا مرکب شود , 

وتمام سطح زمین از د ریا و صحزا و کوه و د شت کاغذ شود : 

و تمام فرشتگان و آدامیان و خنیان نویسنده باشند تا عر دنا 
هوق شود > 

که بخوا هند د ر آن بشما رند آنچه صاحب‌عرش بشما اختصاص 
داده تا روزگار پایان یابد , 

یاد نکنند ده يك از فضائل شما و آیا سنگریزه ها شمرد ه شونسد 
یا ذرات بخساب آیند . 

(۱۲۰) پس من مقصرو گناه کار در مدح شمایم و برای مقر 
عذ ری نیست + 

من مبتلا و گرفتار زمان شدم و برای من در هر تجریسه ای 
آکاه رت 


و یافتم تهی دست و بیرا وا کوچك و زیر د ست و براد ر توانگر 





۳۵۲ العد یر جچ۱۲ 


را که پیران او را بزرگ مید ارند » 
پس از آنکه ثروت و نعمت از او برگشته قطع رابطه میکنند و بسرای 
صاحب شکوه و ثروت تعریف و سباس میگویند ء 
و همراهان و ملازمین بسوی شما تعظیم میکرد ند پس نه زیسد ی 
بودکه او را قصد کنیم و نهعمر وی + 
(۱۴۵) تا آنکه هرگاه تصد کنند شما را از شعریکه حمل و بار 
آن در است . 
برگشتم د ر حالیکه از حسنات گرانبار بودم پس من بسبب شا 
توانگرم نه فقیر و بینوا » 
ای فرزند ان فاطمهشنیدم" از جان و دل و مدح میکنم شما را ببا 
پیانیکه الفاظ آن از ترمی و ملایمی محر است , 
بوی خوشی مید هدمناقب شما بسبب آن پس در هر طرف برای 
آن عطر است , 
امیدوار ( علی؟) است‌که بسیب آن مناقب نجات یابد وقتیکه 
صراط کشید ه و گذ شت از آن مشکل شود . 
(۱۵۰) آن مناقب‌را آماده کردم که برای من د روز قیامسست 
اند وخته باشد و نزد شما چه خوب ذ خیره ئیست ۰ 
پس آنرا قبول نمائید از د وستتان فرد ای قیامت پس چه خوبست 
یامد ادفر دا » 
پس پذ یرنتن شما خوب قرین است برای آن و آن عروس اسست 
پس ابا استزداماف عد 
قبول کرد ن شما برمن کمال زینت 


شا مپر وضةای آنسته» 





آنست و مرا قلبیست که رای 
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من غلام و بنده شما و پناهنده بشمایم و بر منست از تشاط 
عشق شما قید و زنجیری » 

(۱۱۵۵ پس از روی کرم بر من مپریانی کنید و محققا مپرب‌ان 
اسان و دی منک 

و درحساب مرا د ریابید چنانچه مالك آزاد بنده خود را تفقد 
مبکند » 

د رود عداا همواژه پز عما بادماه انیکه شب همه را تاريك پ ۳ 
صبح تعامی را روشن میکند , 

و بر شما ست از تحیت و د رود,ماد امیکه د رود و سلام جساری 


رگلپا شکوفا شود , 
قصیده دوم 


آیا برقی از سمت راست مرز آن ظاهر شد یا آنکه تبسم ولسسب 
خند ی از مروا رید د تد انپا یش نمایان شد , 

وبما گذ شت‌باد خنک نم داری د رمید ان او چون نسیم یا 
نفحه و بوی خوشی ازعبیر او بما رسید + 

و صورت ماهی طلوع کرد یا از پشت تل و صحرای ( بتی سلیم ) بر 
چشمانت لیلی نمایان شد از میان خیامش . 

بلی این لیلی و ایتهاست برای تو خانه او د رکناروادی کسه 
تاییدن نورش چشمت را فرو میبندد ‏ , 

(۵) د رود برخانه ایکه مدتها بچشم من گوهری از گوهرهایسش 
پی برد ه نمایان شد . 





۳۵۴ الغدینر ج۱ 


و تمایل نکردم بعشق میلی باشتیاق و آرزوی باو از جپست دل 
باختگی مگر ظهور صورتان آن ۰ 

گذ راندم‌بآن دوران جوانی را که شخص من بری از شك بود بسا 
ماخیان آي سرایرده ها 

تمام‌کرد هبود جمال را از زیباتی‌و سیاد ت وبرای بلند ی بیشتسر از 
بیشتر تحصیل کرد ه بود . 

و من شب را گذ رانیدم د ر حالیکه بری و پاك بودم از نزد یسك 
شدن به فرومایگی که سرزنش شوم از منع و خطر آن , 

(۱۰) برای‌علمم باینکه د ر روز قیامت مناقشه و کشمکشی د رحساب 
هست بر کم و زیاد آن .1 

و من نبودم کسیکه جان نفیس و ارزند ه خودم راببخشم سس 
قیمت آن را پائین آورم بسعیر و آتش افروخته د وزخ 

و خلاصه چیزیرا" که به بزرگی و شرافت منسوب میشود فرد ای قیاست 
جهره شاد اب وا زید گنه کم 

آیا عذ ریست برای سفید رویان هر گاه د لباخته شود و بزرگتریسسن 
حسرت و نفرت از جهت عشق از بزرگ است , 

کافیست پرای ترسانید ن مو سپید ی از جپت نی بسسوای 
خرد مند ان و در سفید ی مو بینش است از جپت رهنمونی رای 
بینا؛ آن . 

(۱۵) ومن مویم سفیدنشنمگر از وقوع‌مصائبی که برای کوجکتر آن 
موی خرد سال هم سفید میشود , 

و اگر تبود مصیبت سبط ( نوه پيامبر ) د ر کربلا چهره من چنیسن 


آشفته و دگرگون نشد ه بود ء 





ج۱۲ قصید ه دوم علاء الدین حلی ۳۵۵ 


افکنده او را بجنگ بتی امیه و بسوی او آمد ند گروهی در رقم 
بسیار زیاد ی » 

فرستاد ندبسوی او فرماند هانی را در لشگر بزرگی برای‌غسسارت 
کرد نیکه آماده شد ه بود از غارتگاه آن + 

وعد الت د رحکم و د اوری نکرد ند بلکه برگرد انید ند پآنحضسسرت 
وقایع صفین و حاد ثه ليلة الپریر را » 

(۲۰) و کمك کرد او را در گیراهی بد ترین امت بر کفر و سعیسد 
نشد برای راهنمای آن , 

خلاف سطرها و خط هاتیکه دررورقباتی ظاهر شد که بیش 
آهنگ خدعه و نیرنگ بود د ر لابلای خطوطآن , 

پس رقتیکه آن نامه ها آمد باطمینان دل صبح کرد د رحالیکه 
نویسند مگان آن قلابی‌و ساختگی که بعید بود د روغ بودن آن » 

پس توسعه ای د ر دین ند آد از تاد انی و سعی و کوشش نکسرد. 
برای ظلم آن مگر برای ترك پاد اش آن . 

جانم فد ای او وقتیکه برخورد کرد با گنپکاران گروهیکه :لبسسسه 
شمشیرشان از فریب و نیرنگ تیز شده بود » 

(۲۵) پر سخنران برای یارانیکه نزد او بود ند و خاند انیکه برای 
صاحب عرش رازی سپرد ه شد ه بود د ر سینه های آنپا , 

پناه مید هم شما را بخد | که مرگ را بچشید بروید بآمرزشپسند ید » 
از آمرزند ه آن.» 

پس اظهار کرد در پاسخ دادن هر صاحب‌صدائی که رتایست 
میکرد از نفسی بآنچه در ضیر و باطن آن بود . 

آیا از گروهیکه طلب جد ائی کرد ه و خود را بتنبائی گرم میکنسد 





۳۵۶ الغد یر ج۱ 


بد ون كمك بد ترین شرور آن ء 

و نیستعذ ری در روز بسیار گرم برای گروهیکه روزی پاسسد ار آن 
پیمان شکنی کرد , 

(۳۰) وآیا ساکن شود روحی در راحتی بهشت در حالیکسه 
حالف کرتر درد پن فرنان آفهراد یر را 

خدا نخواسته مگر ریخته شد ن خونبهای‌ما وما صبح میکنیسم در 
حالیکه غارت شد ه د ر د ست لا شخورانيم » 

و پرید ند از جا برای تحصیل ثواب و پاد اش که گویا ایشان 
شیران شرزه اند د ر حمله متفریادشان : 

شتاب و عجله کرد ند به پیش,روی برای علم‌ایشان که منزل‌میکنند د ر 
محل قد س وقت پایان کارشان , 

شهید شد ند پس, رسید ند از بهشت جاود ان بآرزویشان و آقا 
شد ند بر بزرگان بسبب سرورشان/ 

(۳۰) و آسان شد بر آنها دشواری وقتیکه نظر کرد ند ( در شب 
عاشورا* ) بحوزیه ها کوتاه چشم از میان قصورشان . 

و فراموش نمیکنم ۱ حسین ) علیه السلام را در حالیکه جپساد 
میکرد بجانیکه خالی شده بود از د وست و فامیل آن , 

می‌پرید هرگاه تیرها بر او اصابت میکرد و آه میکشید برای سیر 
نیزه ای که میخواست از بد نش بیرون کشد , 

میبینی اسبها را در بیش روی آنپا از او آنچه دید ی بسسرای 
احتیاط اگر قصد کند شکست او را - 

پس برمیگشتند از جنگ از ترس عبت او چناتچه دسته مرغ‌قسطا 
از بازان شکاری میگریزند , 





ج۱۲ تصید ه دوم علا* الد ین حلی ۳۵۷ 


(۲۰) میشکافد شمشیر او سران بسیاری از شجاعان را که بسرای 
او بدل بود از ظرفها و جعبه های انان + 

پس گروهی نبود مگر آنکه شمشیر او میبرید فرق آنرا یا آنکه آنسوا 
پراکند ‏ و متفرق میکرد . 

یا انکار کرد معاشرت زند ه گی را گرانی نفوس شما پس تبد یل 
کرد بمعاشرت حوران بپشت را » 

جانم بفد ای مجروح الاعضائیکه ناامید از یاری و پشتسش از 
پشتیبان و اران خالی بود ‏ 

(۲۵) جانم قربان رگ برید» ايکه د رحالت تشنگی از بس‌الای 
سنگه های دا غ‌بر روی خاك افتاد هبو , 

آرزوی آب فرات میکرد و د ر جلویش لبه های تیز شمشیر یا سس‌سر 
نیزها بود که د ور چشم او را گرفته بود » 

تشنه لب‌جان د اد و آب در برایرش موج میزد و خشمگین کشتسه 
شد نزد یکی برکه آب , 

ماهیکه تا ريك کرد روز را بغروب کرد نش غروبیکه بلند یپس | و 
پستیهای زمین را تا ريك کرد . 

پس ای وای بر تو کشته ایکه تاریکی بسبب قتل او بر شکوه روشنی 
غالب شد ء 

(۵۰) و نزد يك شد که خورشید منکسف و گرفته شود و معکن نشد 
دیدن آن ازغم و اندوه برای فقد ان نظیر آن , 

و فرشتگان نوحه سر کرد ند و چنیان در گود الها و ویرانه‌هایشان 
بر او ناله و زاری کرد ند » 

و نزد يك شد زمین از زیاد ی اند وه نوسان پیدا کند بر سبط اکهر 











اگر نبود رحمتی از نگه د ارنده آن , 

وگذ شت بر ایشان باد تندی که بچشاند ایشانرا تلخی عسف اب 
هلاك کنند» ای به بوزید ن آن , 

افسوس خوردم که د وستی خالص را منع کرد ند از آب و نوزید بسر 
ایشان باد یکه ريشه آنها را بوزید نش قطع کند » 

(۵۵) وعجیب تر اینکه وقتی بلند شدصد ای آقای آن برای تکبیبر 
گفتن آن در قتل او برای بزرگی آن . 

پس ایکاش برای تو چشمی بود که اشکش نمیخشکید و آتشی بسود 
که سوزش شعله آن دل را آب میکرد ؛ 

پر مثل این مصیبت گریه نیکوست و میکند از ما سرور و خوشسسی 
جانهای‌ما را » 

آیا کشته شود بهترین انساتبا ار جهت ماد ر و پد رو شریف ترین 
خلق خدا و فرزند پیانبر آن 

ومع میشود از آب فرات و حال آنکه از آن اننتفاد ه میکندسسسد 
وحشیان صحرا و سیراب میشوند از آب‌فراوان آن , 

(۶۰) بزرگ مید ارم ۱ حسین را ) که شخص او مثله شود ( قطعه 
. قطعه شود ) بطوریکه شایسته و سزاوار آن نبود . 

سر مپارکش را بر سر نیزه ها سنان ( ین انس ) میگرد انید آیبا 
برید» نباد دست‌گرد اننده آن ء 

و آورد ند زین العابددین را در حالیکه اسیر و بسته بزنجیر بسسود 
بدان که جانم فدای آن اسیر باد , 

میکشید ند او را د رحال ذلت که بسته بزنجیرها بود برایسسسسر 


ناسپاس ترین خلق خد | و پسر کافرترین آنان , 


ج۱ قصید ه دوم علا* الد ین حلی ۳۵۹ 


ویزید شام میکرد درحالیکه در لباسهای حریرش میخرامیسد و 
شام میکرد حسین د ر حالیکه برهنه در روی زمین داغ :افتاه بود ء 

(۶۵) وخانه اولاد صخرین حرب مانوس و آباد بود بسرایندگی 
رقاصه ها و شرابخور ۰ . 

همواره بر صد ای تبه کاران زنان بی عفتی بود که سر گرم بود نسد 
بخوانند ه گی و نوازند ه گی . 

و خانه‌علی و زهرا* و پیامبر و شبر ( آن حشرت حسن ) و شییر 
( آن حشرت حسین ) مولای جپانیان . 

و خانه ها و دور نماها گریه میکرد برعلما* و صاحبانش و زاکسر آن 
میگریست برای نبود مزورش + 

منازل وحی خالی شده بود از بزرگان آن و برحشتش گریه میگسرد 
برای نبود بزرگان آن + 

(۷۰) همواره اهل آن تال رها شتند و افطارشان حسلا وت 
قرآن و سحورشان تسبیح و ذ کر خدا بود . 

وقتی تاریکی شب فرا میرسید نمازشان آنرا زینت مید اد نمازیک سه 
عدد کیش بشمارش نمیآمد , 

بایست‌قا سئرال کنیم خانه ای را که ارکان و نشانه های آنسسرا 


ت ویران کرد ه بعد از د رس گفتن زبور 





چه وقت غروب کرد خورشید های روز آن و افق آنرا تاريك کرد تاريك 
شدنی از ماه های تمام آن + 

(۷۵) ماه هائی در زمین کربلا بود که مرگ د ور آنپاگرد ید ه و آنها 
را از روی زمین بقبرهایشان فرود آورد ء 

لا شخورهای بزرگ شکنند » ایکه د نبال میکرد ند پرند ه هائی را که 





۳۶ الغدیر ج؟۱ 





کند در پرواز بوده و از آشیانه هایشان دور مانده بود ند » 

تشنه از د نیا رفت و آب‌موج میزد پس راهی بآن پیدا نکرد مگر 
خون گلویشان » 

برهنگائی که وحشت آنها را برهنه کرد ه و روی زمین د اغ‌اند اخته 
پس چشانید بایشان شدت‌گرما را . 

نوحه میکرد بر آنپا حبوانات وحشی از طول وحشت و ناله میکرد بر 
آنپا جفدها در اول روزشان + 

(۸۰) بزود ی( تیم) و (عدی) از آنهابرسید » میشوند ازبزرگان 
آنان چرن ابویکر وعمر آنچه را که تاکید برای پسینشان نمود ند , 

و سئوال میشود از ظلمیکه بوضی و آل پیاسر نمود راهنما* 
گمراهان قوم از راه جویان آن + 

وجاری نساخت در روژعاشورا" ستم بنی امیه را بر سبط ( نو ه 
پیامبر ) مگر جرئت فوزندمزدور آن ( یزید بن معاویه ۷ + 

لباس خلافت را از روی ستم در بر کرد پس از پی آمد ظلم او که 
دنیال کرد ظلمی د ر دلهای خر صفتان » 

پس ای روز عاشورا* بسست تو را که تو روز نامپارکی هستی هر 
چند که طول بکشد مد تی از روزگار آن » 

(۸۵) هر آینه تو و اگر چه مرتکب شد ی بزرگترین مصیبت را ولی 
پیثن من مشپورترین ماهی هستی از ماه هااز جهت بدعت + 

پس مصائب د نیا هر چند که بزرگ باشد بد ه يك از مصائب تسسو 
شباهت ند ارد . 

بناگذ ارد وحی از یعد خبرد ان خدا بمدح شما مدح و تعریفی 
ار 





۱ قصیده دوم علا* الد ین حلء ۳۶۱ 


آنچه در سوره هل اتی آمد از توصیف شما و نیز در سوره 





اعراف و طور برای‌عارفین آن ب 

در این موقع خواستم که نشان بد هم جمال قشنگ و زیبای شا 
را و آیا محصور میتواندبهایان رساندصفات بیشمارآنوا ۰ 

)٩۰(‏ تنگیمیکد پسیب شما از جهت ذرع میزان وزن هسسای 
شعری و حسد میورزد بشما از جهت بخل پهنای د ریاهای آن + 

تقدیم کردم بشما سپاس خود را و ضرری ند ارد بناقد مسسدح 
پیشکشی و هد یه ای از سپاسگذ ار آن . 

شفاعت کنید لغزشهای مرا روزیکه د ر آن خوشی نیست هر گساه 
گفته شود که برای لغزش و گناه او شفاعتي نشد , 

برای من گناهانی است که از ترش فاش شد ن آن بر بیم و هراس 
میخوابم و میترسم عذ اب تما مت ۳/۶5 

پس مرا مالك د میلست هرگاه شسسسا 
سیری برای من از آتش آن باشید , 

(۹۵) ومن براستیکه مشتاق هنستم بنور تابنده ای که بسسرقی 
طلوع آن روشن کند تاریکی گاهان را . 

ظمور براد رعادلی را که تشانه اش طلوع آفتاب از مفریست که 
پرای ممجزه بودن ظنبور ار اهر میشود : 

کی میشودکه خد | جبع کند پرکند» گی هاراو چبران کند دلپائی 
را که جابری برای شکستآن تیست : 

چه وقت ظاهر میشرد ( مهد ی*) از .خاندان هاشم بر روشیکه 





باقی نماندجز روش آئین او + 


کن فبرسد پرجمما از نکه معظمه و مرا میخند اند ار حوشخانل ی و 








۳۶۲ لخد یس ج۱ 





مسرت آمدن و رسیدن بشیر آن . 
و ببیند دیده گان من شکوه علویین زا و مسرور شود روزی د یدگان 
من از شاد ابی آن » 
(۱۰۵) و فرشتگان آسمان فرود آ؛ 





بعنوان پیش آهنگان و 
مقدم جبپه برای یاری او از نیروی خد ای توانای آن ء 

و جوانان راستگوتی از ( لوی بن غالب ) که سیر میکند پيك مرگ 
وبیم و ترس در راء آن » 1 

خیال میکنی ایشان را که ماه هائی هستندکه بالای اسبهایشان 
از آسمان ظهور کرد ندبالا ترین ظهور را 

در اینجا بلند میشود همتیکه طول کشید » عزیمت آن برای گرفتن 
خون ریخته شده از ریزند ه آن » 

واگر سبری شود اجل من بیش از این و نباشد برای‌مسسن 
(علی6) یاری کرد ن یاوزان او"» 

از دنیا رفت د رحالیکه صابر بود تا رسید ن بمراد ش و خسدا 
ضایع نمیکند باداش صابر آنرا . 


قصیده سوم 


۱ - ای دیده اشکهای خونینت برگونها جاری نگشت مگر بسسرای 
عشق و دوستی زییا صنمان که یتو الهام شد . 

۲ - و بقد ری انس با گوهپا گرفتی که بگمانم میرسد مانند ماهمپائی 
هستی که بر شاخه های د رخت اراك بتابد ء 

۳ - اشکهایت جاری نگشت هنگامی که عشق برایت پسند ید ه شد , 
مگر بخاطر امری که خواست تو را بیازارد . 








۱۲ قصید ه سوم علا* الد ین حلسی ۶۳ 





۴ - تو بمپرعضوی دید ه عشق دوخته و از برای رسید ن یس‌سه 
آرزوهایت تو را به تعویق می‌اند ازد » 

۵ - چقد ر دیده به طرف گذ شته ها بر گرد اند ی که نتوانستف د 
روت و زان کید ۱ 

۶ - خواستی گلی بچینی ولی گلی چید ی که نابود کننده بسود و 
درمقابل شفای تو قوی از بین رفت » 

۷ - ای پری رو شمشیرت از نیام بیرون نیامد مگر از چشمان چون 
آهوانت که بر وی من کشبد ه شد . 

۸ -قلبم را در راه تو آهوان چند قطعه نمود ند چنانکه لها کور 
شوند با نگاه های کشند هآ" ء 

٩‏ - مانند ماه شبانگاه مید رخشد و بچه آهوان را مینگرد و با ناز 
وکرشمه در پناه تو برقص در می‌آید . 

۰ - آفتابی که داز دلنبا جای گزین شد و به آنپا عوض انسلاك 
انس گرنته است ره 

۱ - در دللها قرار گرفته وحال آنکه آرامش وی حرکت ی‌باشد 
و بدنها ضعیف شد و نمي‌توانند حرکت کنند , 

۲ - از طرف پد ر منتسب به بنی‌اسد می‌باشد ولی دائی هایش 
به فرزند آن ترکپا نسبت د اد ه میشوند ء 

۳ ای بلند پایه حسب و نسب آیا ممکن است د ید اری د ست 
دهد نا عافیت بابدازد رد ظب پرف ردت : 

۴ - ای آهوی یایل چه ضرری برای تو د ارد که نیکو کاریت مانشد 
نيك روئیت شود , 

۵ - آیا انکار می‌کنی که عاشقی را کشته‌ای و حال اینکه گونه‌هایت 





۳۶۴ الغدیر 





گواهی می‌د هند آنچه را چشمانت انجام داده است ء 

۶ - از خون او انگشتان خود را آلوده ای و همین بس که 
مایت به این امر شاد تم دهتة . 

۷ نو وازاز شیر , شبران بیشه اش نگاه د اشته و نگاه هسای 
تو , تورا از شیران اطرافت حمایت کرد اند . 

۸ - تورا از دیدگان من پنهان نمود ندولی چقد ر از قلب من 
نزد يك و چه اند ازه دوری . 
رخل ور زید دیدگانم از اینکه تو را درخواب به بینسم + 
ود و رنبود ی بلکه دید گان تو را دورد یده است , 

۰ سآرزو دارم که بازعالم تخیال تو را به ینم هنگامی کسسه 
نمیتوانم در عالم واقع به دید ارت نائل گرد م . 

۱ از خاك جامعین"(خله ) دور شدم درحالتیکسه درد 
عشق نیکو نبود و گوشنابرها گویان تبوداند" 

۲ -نه , پارچه های کله ها بدست ابرهای پر بار بافتسسسه 
نمی‌شود و کبوترها هم د رد ی نمی‌کنند , 

۳ با قافله ای ود اعگفتم و حال آنکه چقد ر دور شد » گرسان 
بوده و همراهی کنندگان خود را بحال گریه کنندگان در می‌آورد ند . 

۴ از برای فراق شما هر د وری گریه می‌کرد و دیده گان آتها 
که شکایت نزد آنبا برده شد ه از برای شکایت کنندگان اشاه ریسزان 
اسب 

- ما و تو از فراق د ور بودیم تا اینکه روزگار ما و تو را عمد! 
به تیر جفانشان کرد » 
۶ و همچینن گذ شتگان به د نیای‌خود اطمینان د اشتند و 
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وحالی که آنپا را از برای نقال ها داستانی قرار داد » 

۷ - ای نفس اگر د ارای شانس فراوان باشی هر آینه عقلت تسو 
را از زشتی ها باز می‌د ارد , 

۸ - و درك می‌کنی که کی تو را از عدم به وجرد آورد و کی تو را 
بیافرید . 

٩‏ و سپاس کذ اری می‌نمود ی منتی که بر تو تهاده و نععتهائی 
که مولا یت بتو انعام نمود ه است ء 

۰ بتو ارزانی داشته دوستی مك" پبترین مخلوتن و 
و صیش را , چه نعمت نیکوئی ارزاني داشته است + 

۱ - بجان تو سوگند این دو | 


در آخرت راهنما تو می‌باشند » 





ن را در دنیا بتو بياموختند و 


۲ - این دو برای تو آمانئك"ذر روز رستاخیز و به دادت می‌رسند 
گام که دا رس دنا 

۳ - هنگامی که صحایف اعمالت د ر قيامت کشود ه گرد د اینان 
عیویت را پتبان می‌کند حون بردء ار روت کارهایت برد آشته شون : 

۴ چون بر پل صراط بایستی این دو تو را رهبری می‌کنند و 
لذ| پایت نم‌لرزد . 

۵ و چون نزد. بپشت برسی این دو تو را به بپشت بشارت 
می‌د هند و چه نیکو بشارتی است » 


پیامبر گرامی خدا بس است برای تو د ر روز وایسین 





روز حساب و هنگامی که دوست از تو روی برگرد اند , 
۷ و وصی این پیامبر ایو الحسن تو را سیراب می‌کند هنگامسی 


بسوی او تشنه می‌روی ۰ 





۳۶۶ العه رم ۱ 


۸ - او ست شفاعت کننده در معاد و بهترین که ب از 
پیامبر دست بد و د راز کنی , 

٩‏ - اوست که تو را به دين راهنماتی گرده و بواسطه او آراظت 
تپ یب شد ه است + 

۰ - اگر او نبود راه هدایت آشکار نمی‌شد و از تنگ نای دامپا 
خلاص نمی‌شد ی و از شدت رهائی نمی‌یافتی , 

۱ - او کشتی نوح است که هر کس به او چنك زند نجات یافشه 
رهرکس رها کند هلاك می‌گرد د . 

۲ - چقد ر مارق بی,عقل که از تیزی شمشیر کشند فاو پاره شد ند, 

۳ - از ( بدره" بپرستن؛هنگامی که دو نیم کنند » پاد شاهان و 
راهنمائی گروه ملائکه به مید ان جنگ رفت ء 

۲ کی خون ولید زا به زمین ریخت و از مید ان داران پر دل 
مید ان را خالی کرد :7۳ 

۵ و از شجاعانشان بیرس که کی در ( احد ) روی مرگ را 
نشان داد و وقتیکه با شما رو برو شد . 

۶ - کی طلحه را بر زمین افکند هنگامی که نیزه ها درهم شد. و 
و در هم شکست با زور خود چون پرچم سرنگون گشت + 

۷ و همچینن از گذ ارش دهندگان ( خیبر ) بپرس‌که کی 
آثار آن را از بین برد و شما را از صفحه روزگار براند اخت , 

۸ کی مرك را به مرحب چشاند و در تنگ نای جنگ قسرار د اد 
و تیزی شمشیرهاتان را به کند ی مید ل ساخت ء 

۱ - از ( احزاب ) جویا شو هتگامی که شمشیر خود را از نیام 
بیرون کشید ند و بر رگهای گرد ن گرد نگشان نهاد » شد . 








مر 





چ۱۲ 


۵۰ - و هنگامی که ترس به گروها مستولی شد و متفرق شد ند و 
فرار کرد ند , کی آنها را دنبال کرد ؛ 

۱ - بتحقیق که گفتی هنگامی که گروهی بر او پیشی گرفتند و 
حتوق او را ناد یده گرفتند , 

۵۲ - خوشحال نباشید چرن همان قد رکه در دنياتان خسوش 
بود ید در آخرتتان محذ ب‌خواهید بود . 

۳ - ای امتی که از وصیت‌پای پیامبر خود رو گرد ان شدید یا 
کنبي انب رابغ این کار دموت گزد » بو > 

۲ - شما را وصیت نمود که,پا وصیش نیگوتی کنید , کار شصا 
مانند این بود که‌به بخض وی وضیت کزد #,پاشد » 

۵ -آیا پیامبر در باره وی نگفت : این علن؛شماست که در 
بزرگواری بسیار بزرگ است , 

۶ این است امین وخی المبی پس از من , و اوست در د رك 
هر قضیه ای د اناتر از شماها , 

۷ - این است آنکه د یگرار را بر خود مقدم می‌کند صدقه د هنسد 
و بخشنده است هنگامی که شما را مشخول کرد» بود. گرد آوری مال د نیا 

۸ - به پرهیزید از اینکه از وی پیش افتید و حال آنکه او در هر 
قضیه ای بهترین قضاوت گنند » گان است , 

٩‏ - اطاعت کرد ید ولی فقط به زیان از ترس شجاعت‌ولسی در 
قلب از غد رو کنیه بر وی آگاه آکنده بودید , 
- هنگامی که پیامبر از این جهان چشم بربست دید ی کسه 


روزی نگذ شت که دم شمشیر بر آن خود را برای وی تیز نمود ید » 





۱ -از وی به دیگری روی برگرد اند ید و گمراه شدید و از ناد ان 





۳۶۸ الغد یر ج۱۲ 


پای از حد خود فراتر گذ اشتید , 

۶۲ س.فرزند احمد ( پیامبر ) را از ارئش, کنار زدید وبسه 
شومرش بسیار آزار د اد ید . 

۳ - ای فرزند پیامبر راهنما سوگند بحق کسی که تو را برتسری 
داد و نامت را مقدس قرار داد , 

۴ - از آتش جپنم رهائی نداردکسی که با تو ستیزه گی کنسد 
و تورا از ارث پد رت جد | سازد » 

۵ آیا می‌بخشد خدا گناه کسی را که تو را از حقت د ور کسسرد 
و پد رت را آزرد . 

۶ - نه ,و یه اد تچگی‌رسد کسی که گمراه شد و از تسورروی 
برگرد اند و به ریسمان + شمنی تو چنگ زد , 

۷ ای تیم ( خویشان ابی بکر ) تو بسعادت‌نرسی و تسو را 
بسوی شقاوت فراخواند شقاونت * 

۸ - اگر تو نبود ی گوساله های بنی امیه د ست رسی ند اشتند به 
عترت حضرت پیامبر » 

٩‏ س بخد | سوگند به سعادت نرسید ی بلکه تو را در آتش جهنم 
انکند هوی پرستی تو . 

۷۰ س تو لیاس خلافت را از خود دور می‌کنی و حال آنکه آنرا به 
دیگری می‌دهی . آیا چنین کسی در ادعای خود راست‌گفته است , 

۱-و بدرستی که تو ای‌عدی ( خویشان‌عمر ) دشمنی شا 
بیشتر است , و بخدا سوگند با نفاق کسی هم پیمان نشد مگر شا , 

۲ ۷ نباشد روزی که تو باشی و ته ساعتی که نفیل ( جدعمر ) 
ختم صهاك ( مادر پد رعمر ) گشود و مپر او را شکست , 
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۳ بر تو خزی وعار باد ای امیه و این خزی همیشگی اد 
چنانچه هميشه در دوزخ خواهی بود » 

۴ - آیا بهتر اين نبود که از حسین و خویشانش در گذ ری 
همین طور که وصی پیامبر پد رش از پد ران شما در گذ شت , 

۵ - روز طف ( در کربلا ) هی دست بخونشان نمی‌آلسسود 
چنانچه جد ش چنین کرد روز فتح مکه با اجد اد آزاد شده گان تو, 

۶ -آیا دستی که از کنیزان شما غنیمت گرفت مانند د ست شما 
است که حرسرایان با کرامت حسین علیه السلام را به غنیمت برد ۰ 

۷ -آیا کنیزان شما در فتح مکه بدون معجر شد ند مانند 
زنان آنحضرت د ر روز طفوف ( کرلا ۲ ۶ 

۸ - ای امتی که بقتل هد ایت کّند4 گانش باز گشت , آیاکسی 
شما را به‌کشتن آنان راهنمائی کرد" 

٩‏ ۷- با کدام شبطان ما راب پرتگاه بُد کاری فرستاد تا اینک» 
گیراه شید و ریسمان عقل شما را از هم گسبخت + 

۰ سید جزائی به احمد ( پیامبر گرامی ) دادید دریبساره 
خاند انش در روز طف » 

۱ - اگر خوشنود شد ی به خدعه ای که پنهان کرد ه در کشتسن 
حسین هرآینه گیجی نو را فرا گفته اس » 

۸۲ - د رغنیمت گرفتن تو ملك و زعامت فرزند فاطمه را , تسورا 
کفایت نمی‌کند اگر روزی کفایت کنند ه بود ء 

۳ درد وآه بر جسمی که در صحرا افکند ه شده و تیسسزی 

اهای شا آنرا آتن رو و آن ررمی‌کند * 

۲ - درد! برآن گونه‌های خون آلودی که ای شما آن راپاره 








۵ - درد بر آل تو ای پیامبر خدا کهد ر دست طغات گرفتار 
وگریه و زاری می‌کنند. , 

۶ -بعضی 3 به م‌کند ویعغی بینالنودراسارت هر 
معاند گنپکاری بسر می‌برند » 

۷ بخد | سوگند ای زینب تو را فراموش نمی‌کنم در حالتیکسه 
د شمنان گوشه د امنت را بطرف خود می‌کشند , 

۸۸ - فراموش نمی‌کنم بخد ا سوگند صورتت راکه دستت با آستین 
ما 

٩‏ هنگامی که خواستند ترا به اسارت بگیرند پسسسد رت را 
خواند ی و پس از او براد رت را » 

۰ س درد | برای رآرک لت ن تو بجهت براد رت د ر حالتیککسه 
اعضایش مجروح و دا رحال جان کندن تو را می‌دید . 

۱ - او را می‌خواند ی از درد و بیچارگی و چقد ر بروی سخست 
گذ شت که نمی‌توانست تو را پاسخ گوید , 

۲ بخدا سوگند اگر پیامبر اکرم و پد رت د رعرصه کریلا . روزی 
تو را می‌د ید ند 

۳ - تو را هتك نمی‌توانستند بکنند و ریسمانهای خیمه تو را 
نمی‌توانستند. پاره کنند : 

۴ ای دیده اگر اشك می‌ریزی گریه ات برای سبط پیامبر باشد , 

۵ - از برای کشته شد ه که ظلم بد و شده گریه کن آنکه بسرای او 
ملاتکها در افلاك گریستند , 

۶ - سوگند یاد کرد ی ای نفس حسین که در هنگام امتحان بلا 


ج۱۲ ۳/9 


وا با صبر تحل کنی ۶ 

۷ - اگر جدت در طفوف می‌د ید که برخاکپها گونه هایت خاك 
و 

۸ - اختیار نمی‌کرد که بر زمین هموار راه روی و سم ستوران تسو 
را پمال کنند . 

باکر در هی لمامیر توا وزی در تراد روی ای رل ها 


میدید » 





۰ - خود را فد ای تو می‌نمود و آرزو د اشت که از تنگ نای 
دام آزادت کند , 
۱۰۱ 





آرزد ند تو را چون,د ید ثه, از همه برتری , آه از جنایتی 
که بر تو روا داشتند , 

۰۲ - تو آفتایی بود ی که ینوت َوتشتائی طلبید » می‌شد و تسسو 
پر افلاك برتری ۰ 

۳ س تو پناه گاه بود ی که بتو پناه می‌برد هر بیمناکی و تسو 
د ریای گوارائی بود ی که بیش از د ر خواست از تو سیراب می کرد ی . 

۴ - به جسم تو گرمی خاك آسیبی نمی‌رساند چون خاك قبسرت 
از مشك می‌باشد . 

۵ - اگر از فرات و آشامیدن آب آن محروم شد ی از رحیسستی 
گوارا تشنکی تو مرتفع می‌شود ‏ 

۰۶ - اگر از نعیم فانی دنیا محروم شد ی نعمتهای دار بقسا 
پرای تو چند برابر شد + 

۷ -اگر زنان پاك سیرت ( آل رسول ) برای تو گریستند از 


وحشت حورالعین برای لقای تو خند اق شد ند . 





۳۷۲ الغد یسر ۱ 

۸ - میانه روز گلگون لباس نشدی مگر اینکه شبانگاء سبسز 
پیرا هن بود ی ؛ 

٩‏ - مرا رنج می‌د هد آرزوی اینکه نتوانستم د رطف از جملسه 
شهد ای راه تو باشم ء 

۰ س تا اینکه تیزی دم شمشیر را عوض تو بجا 
فد ای تو شوم در هنگامی که یارانت کم بود ند » 

۱ -اگرپس از د رگذ شت تو فاصله بین ما بسیار شسسده و 
سعادت ند اشتم که تو را كمك و یاری کنم. , 

۲ - برای تو گربه مي‌کنم آنچه بتوانم با اند وهی که اد آور 
باشد عجائبی که بسر تورآمد 7 

۳ - با زیان گویا که سخت تر از هر لشکر باشد بر د شمنانست 
فضائلت را بیان مي‌کنم ء 

۴ - من محققا مید انم که داز آخرت سعید خواهم بود با تبول 


قبول کنسم و 





ولایت تو » 

۵ .- و همچنین ولایت جد ت و ماد رت بتول و پد رت حید ر . و 
نه نجیب از فرزند انت 

۶ -گروهی که در معاد توکل من بر آنپاست و از . اسارت 
شدید آزاد می‌شوم , 

۷ - خوش باشد بنده شما («علی؟) به اين فوزی که نصیبش 
شد ه و در بپشت برین در سایه شما باشد , 

۸ - خدا| بر تو درود فرستاد تا هنگامی که ملائکه قسد س در 
اطراف قرار گاه شما طواف می‌کنند , 





رم علا* الد ین حلّی ۳۷۳ 





قصیده چهارم 


1- نمایان شدموهای تازه بهگونه اش‌و بهم پیچید ه بود و د ریار 
داشت این مکید نها لبها آب سلسبیل را. ؛ 
۱ ناهیک تون حرام مرا مباج و حلال د انشته در هنگابیک از 
نابلم میگ رد در لباس بلند ش که پآن ناز میکرد : 
۲ - آهرئیکه د رجمال خود را پوشانید و برای‌عاشقیکه درعشق 
او میسوزد صبر نگذ اشته است , 
۴ -جمال بر گونه ها ام است با دستیکهزیبائی را بر او 
افزود » است + 
۵ - ظاهر گشتبادٍ و نون ابروانش بر فراز چشمان و خسسود را 
ن داد ونهان گشت 7 
۶ سپس كمك خواست که بالای گونه را نشان داد ومرا بعسذ اب 
هميشه گرفتار کرد , 


۷ - از او تعجب‌کن که خواست نقطه ای بالا ی ابر و قرار د هد 





پس بائین آن قرار گرفت , 

۸ سدارحاه ( حفزه ) شرعی خالی ایجاد. شد. رمشقش تب 
گرفنار مرا فرا گرفت , 

٩‏ - من ماه آسمان را میبینم اگر او ظاهر شود مانند .اینکه عقرب 
دریرم مریع باشد و 

۰ اما اگرماه من ظاهر شود و مقارن دوعقرب‌گونه هایش 
باشد سمادت بان کامل شود . 





۳۷۴ الغدیر جچ۱۲ 





۱ - من بین زلفایپایش و مژگان سحرکنند » گانش د رحال 
0 

۲ - چشمم بطرف او گشت تا نورگونه هايش را ببیند چشمان 
فریبند ه اش را دید , 

۳ - آمدکه سحرش را باطل کند ولی دلببا را سحر کرد و سحرش 
باطل نشد , 

۴ س تعجب‌کن از د و شريك د ر خون عاشقی که یکی بآرزوسش 
نرسبد و د یگری حرامی بود که حلال نشد , 

۵ - بسوی من آمد و چون نزد يك قلب من شد قلبم را بسیسسار 
ما راخ نبود ۶ 

۶ و از برای کشتن من نیزه کشبد من با او مقابله کردم در 
حالتیکه سلاح بد ست‌بودم و او سوار بر مرکب سفید روئی بود , 

۷ لباس سبزی بر تن د اشت که ملیله های آن مید رخشید , 

۸ -ماهی را دیدم بالای شاخه سبزی که ریزش باران آنرا با 
طراوت نمود ه بود » 

٩‏ س گویا نور 


سر بسته ميشد ؛ 


تیش با موهایش مانند لو لوهائیست که بر 





۰ س رخشند های بود بر آسمان که تعایان و آشکار شدپراعبین د 
مس بر طرفب کرد تریکی شب تا 
۱ - تا آنکه خوا 
کردم د رحالیکه بوایش د استانی را دمایش مید ادم . 
۲ سبرای توست آنچه نیابت از سلاح میکند بشل آن ای آن 
کسمکه از د وست قطی ماو رسد هاست ۱ 





تیراند ازی کند وخم شد او را خسطاب 











ج۱ قصید ه چهارم علا* الد ین حلی ۳۷۵ 





تا آنجا که گوین 3 

پس حکم منسوب به پد ران اوعدل است و مرا د رحکم فرمسبان او 
هرگرعد ول نیست , 

نزد يك میشیم پس برمیگرد د د رحالیکه ناز اعراض میکند از مسسن 
پس من برایش مطیعانه تواضع و کرنش میکنم » 

گربه میکنم پس د ر حال خند ه خوشروتی کرد و بمن گفت جسسسای 
تعجب نیست اگر رخسار مرا رو بروی خود دید ی ۰ 

(۳۵) من باغی هستم و باغ‌نورش د رحال مزد گانی لبخند میزند. 
عرگاه ابر از روی شادمانی اشکه‌چبارد . 

و همینطور عجیب نیسیتٌ فروتنینو چونکه شیران بیشه هم برای صید 
بچه آهو مد تها کرنش و شکسته نفسی کنندٍ , 
بر و جیم‌جنونژگاناو( اشاره به خماری چشمان 
مست او) هرآینه مخالفت میگنم‌برعشق او سرزنش کنند ه گانرا » 





۳ 
سرگند میخورمب 


و وامید ارم البته بر محبتت نفسی را که بالا رفته و گرانقد ر شده و 
ارزان کرد ه د ر محبت آنکه گران شد ه بود , 

و نیکی میکنم هر چند که بد ی کند و نرمی میکنم بطور رقبت اگر سختی 
کند و افزون میکنم دوستی را اگر او رها کند . 

نائل نشدم بحاجتم از آنچه که امید رسبدن آنرا د اشتم هر چند 
که دلم از محبت او پر بود » 

(۴۰) اگرمن او را برای گناه دوست مید اشتم پس در س‌سرای 
جاود انی منزلی نخواهم د اشت , 

ای مرحبا بر دو د وستیکه‌عمری با هم مرتبط باشند و د امنشب ان 
را بگناه آلود » نکرد ه باشند . 


۳۷۶ الخدیسر ج۱1 





هیچ چیزی زیباتر ازعفتی نیست که پرهبزگاری آنرا زینت د هد و 
کسیکه لباس عفت بپوشد آراسته است . 

باطن های ما بر تقوی سرشته شد » و کسبکه باطن و ضیرش بر 
تقوی سرشته شد بالا رود . 

دوست د ارم او را نه برای خیانت دور است برای کسبکه منع‌کتساب 
را خوانده است‌اینکه ناد انی کند . 





ه ثیست بآنچه را که خالص کسردم 
آنرا برای پیامبر و براد رش از پیمان دوستی , 


(۴۵) مرا در آن سرزنش 


پس آن دو بزرگوارند بجانت موگند علت حقیقی موجود ات د ر میان 
علتها اگر بشناسی بزرگانرا 

ایشانند پیشینیان پسینیان باطنان ظاهران سپاسگذ اران بسرای 
پرورد گارعالم , 

آنانند پارسایان عبادت کنند» گان و رکوع‌و سجود کنند» گسان 
و گواهان بر همه آفرید» ها , 

آفریده شد ند و حال آنکه‌عالمی بوجود نیامده بود و آن دو دو 
نور از نور خد ایند که جد | شد ه اند » 

درعلم محفوظخذ | آن دو با همند ,و هرگز جدا نبوده و هیچ 
وقت جد | نشوند » 

(۵۰) پس به پرس از نوریکه آنرا در سوره نور مسطور میآبسسی و 
سئوال کن از کسیکه آرا تلاوت کند : 

و سئوال کن از کلمات وقتیکه آنها را آدم دید پس آنها یذ برقت 

سپس برگزید آن را پس در پشت او ود يعه گذ ارد برای شرافست و 
گرامت ر بزرگواری آن + 





ج۱۲ تصید ه چهارم علا* الدین حلی ۳۷۷ 

و آن دو بزرگوار سیر کرد ند د رصلب خد! پرستان و آن د وسپرد » 
شدند در پاکترین رحمها سپس منتقل شد تد » 

(۵۵) تا آنکه نور آنها يك نور در شيبة الحمد ( عبد المطلب ) بن 
هاشم مستقر و نمایان شد + 

تقسیم شد ند بفرمانیکه پسند ید ند آنرا پس این بپترین وصی و 
آن شریفترین پیامبران شد , 

پس علیجان محمد و جانشین او و امین او وغیر او امین است 


و جفت و پاره اصالت او و بپترین کسیستکه او را بیروی کرد و باو 
اقتد| نمود و د ر کنار او قرار گزفت , 

باو اشاره کرد آدم بش از این/وتتیکه «عا کرد و باو در اول خلقت 
توسل نمود » 

(۶۰) و بسبب آو گشتی در طوفانش آرام گرفت موقعیکه نوح دعا 
نمود و توسل باو پید| کرد . 

و به برکت او آتش ابراهیم خلیل خاموش و سرد شد وحال آنکه 
آن برافروخته و سوزند » بود , 

و بنام او یعقوب دعا کرد وقتیکه باو رسید از فقد ان یوسف چیزیکه 
او را نگران و ناراحت کرد » بود » 

وباسم او یوسف صدیق دعا کرد موقعیکه در چاه افکند» و در 
انتهای آن قرار گوفت , 

و بسیب او برطرف کرد خد | بیماری پيامبرش آیوب را در حالیکه او 
بیجاره و گرفتار بود , 

(۶۵) وعیسی ین مریم بتام او دعا کرد پس مرده ای را زنده کرد 





۳۷4 الغدیبر ۱ 





از قبرش و از او دور کرد خاك قبر را » 

و موسی بن عمران باسم او خدا را خواتد پس عصای او شکافست 
راء هائی را در حالیکه د ریایش مواج و خروشان بود , 

وبنام او داود دعا کرد هنگامیکه جالوت آنها را با لشگر انبوهسی 
امه برد 

و اند اخت سنگی براو پس او را بزمین افکند و تعام لشگریانسش 

ترسید ه و فرار کرد ند 

و باسم او دعا کرد د اود وقتیکه دو نفر متخاصمین د ر محراب نمساز 
او وارد شد ه و از او د اوری خزاستند . 

(۷۰) پس بریکی ازآنبا نیتم داوری‌کرد درحکم گوسفندان 
و بود قضاوتش پایان دهنده نزاع * 

پس خدا بخشند ه او زا بای پژرگواریش بخشید وبه برکت ‏ او 
آهن بر او نرم و آسان شذ.ء 

وبنام او سلیمان خدا را خواند پس باد مسخر او شده و بسرای 
او سیر میکرد و بالا میرفت , 

و برای او حکومت چنانی مستقر شد هنگامیکه بنام او دعا کرد پسس 
در آن زنده گی کرد با حشمت سلیمانی + 

و آصف برخیا باسم او خدا را خواند وقتیکه خواست تخت بلفیس 
را نزد سلیمان حاضر کند پس فورا حاضر شد , 

(۷۵) اوست‌عالم یگانه و خشنود پسندیده و نور هد ایت و شمشیر 
له داز براه و پیاتر وال هام + 

کسیکه نزد اوست‌علم قرآن و حکم آن و برای اوست تاویل محکم و 
متشابه قرآن . 


ج۱۲ تصید ه چا رم علا" الد ین حلّی ۳۷۹ 


و هرگاه هاشمی از جپت شرافت و بزرگواری بالا رود علی علیه 
السلام عمو و یا دائی او باشد ء 

که جدا ارتیم پسربره وله ایکه_ ناد رشراز سل و دود مان 
تفیل ( جذعتر ] بوده باشد » 

و شکنند. بتهائیکه هرگز برای آنان سجد ه نکرد و روی خواری د ر 
برابر آنها بخاك نگذ ارد . 

(۸۰) ولی بتها از ترس هببت او سجد ه کرد ند وقتیکه بر شانه 
پیامر بلا نت برای شکستن آنها , 

این فضیلت را از جهت شوافت پآن ترسید ه دگر برش غلیسسل 
الرحمن در زمان گذ شته . 

وفتی بتها را شکست موقعیکه بأئپا در پنپانی دست‌یافت و از 
ترس پشتاب فرار کرد . 

پس این دو فعلل نبان آن دوشخص شد و مقایسه کن و به بیین 
که علی علیه السلام شجاعو افضل است , 

و نگاه کن تا ببین 
پیرری کرد لین ید ران خود را + 

(۸۵) و اوست گوینده و من آو رامنت جنادستکه ی تیست. دار 
آن برای آنکه گوش داده و تأمل کند » 





بمترین مردم را از جهت زادگاه که در فصسل 





قسم بخد! اگر برای من مسند گسترد ه شود د ر جائیکه بالا رفتنن 
را منع و مرا آزاد گذ ارند » 
هر آینه در قوم موسی کلیم حکم کنم بمقتضای توراتشان حکمیکه نصیح 


و قاطع خصومت یا شد . 


و داوری کتم در قوم مسیح بمقتضای انجیلشان و مستقیم کنم منحرف 





۳۸۰ الغد یر ۱ 


وکج از آنرا . 

و حکویت‌کنم میان سلمانبا بحکم قرآنشان حکنیکه رسان و فصل 
نزاع‌کند , 

)٩۰(‏ تا آنکه کتابها بسخن آمده و اقوارکنند که عانیسسسن 
راست گفت د ر آنچه تشریح کرد » ۰ و تعلیل آورد . 

پس مرا خبر د هید از فرنهای گذ شته از پیش از آدم در زماتیک» 
گذ شت , 

پس آیا گذ شته گان و آینده گان احاطه بعلم او پید! نمود هاند , 

ونگاهی به نیج البلافه کن آیا خواهی دید برای‌صاحبان بلافت 
از آن بلیغ تر سخنی باشد , 

حکمپائیکه برابر آن دیگران گنگار واپس مانده و سخنور نصسح را 
ماه تیه سید 

)٩۵(‏ شرمنده شند ند ضاخبان اند يشةها از آن پس هرگز نخواهی 
دید برتر از آن کتابی جز قرآن نازل شده , 

و برای اوست تصه ها و داوربپایکهباگو شد پیش آن پس مشگل 
آنرا حل نمود » 

و در روز فرستاد ن مرغ‌بریان شده وقتیکه برای پيامیر آورد نسسد و 
پاکترین خوراك برد . 

هنگامیکه بمب گنت با خذ انا او مرا محبوب ترین کسیکه او را 
دوست د آری و من او را دوست دارم . 

این قصه تیسنکه انس بن مالك آنرا روایتکرده و آنچه او روایست 
کرد ه ساختگی وعوضی نیست . 

(۱۰۰) و گواهی دشمن سرسخت فضیلتی است‌برای طرف سس 





۱۲ قصید » چهارم علا* الد ین حلّی ۳۸۱ 


بپروی کن سهل ترین واه ها را » 

و بست د رهای صحابه را ( بسوی مسجد ) غیر از د رب او را برای 
د انائیکه بشتاسد هد ایت را و جویند ه آن باشد , 

وقتیکه گویند ه ایشان گفت پیامبر تان گمراه شد ه در باره شور 
دخترش و معذ ور است اگرغلو کند , 

قسم بخدا که وحی بسوی او نشده و بجز این نیست که بجپست 
شرافت و فضیلت او را بر مردم ترجیح داد 

تا آنکه ستاره روشنی فرود آند که تگذ یب‌کندکسی را که دارحسق 
پیامبر یاوه سرائی کرد م و نسیت نارواد اد ه است ء 

(۱۰۵) آیا بخانه او تا بخ در یا در سرای حید ر فرود آسد و 
منزل نمود » 

اين منقبتها را هیچکس غیر از او بمانندش واجد نشده که سو رد 
پسند و ترجیح قرار گیرد"! 

ایکاش مید انستم چه فضیلتی برای مدعی منصب خلافت بود ».... و 
اولی ( ابویکر ) وا چه چیزمقذم داشت. 

آیا بکنار زدن و واپس زدن او موقع‌نماز شایستگی خلافت را پیدا 
کرد و اگر پیامبرش او را پسند یده بود هرگز او را عزل نمیکرد » 

يا به برگرد انید ن او را بسوعت د ر روز فرستادن سوره براثت بعد 
از طی کرد ن مسافتی این مقام را سزاوار شد... 

(۱۱۰) وحی کرد خد اوند جل جلاله به پیامپرش و حییی که بسر 
او نازل شده بود , 

که نباید غیر از تو سوره براکت را برساند پس انتخاب کن مسرد 
بزرگواری از خود ت که خوب و با فضیلت باشد . 





۳۸۲ لخد یر ج۱1 


شده بود مگرعله؛ ای 





آیا پس رفت بآن مقصد یکه متوجه 
دوستان من سئوال کنید . 

یا در روز خیبر وقتیکه با پرچم پیامبر بجان تو سوگند از ترس و 
هراس فرار کرد . 

و دومی با پرچم رفت و برگشت از ترس مرگ د ر حالیکه پرچم را بسه 
زمین کشبد ه و فریاد زنان میگریخت , 

(۱۱۵) آیا سئوال نکرد ی از آن دو نفر چرا پیمان را شکسته و با 
خواری پشت بجنك کرد ه و برگشتند , 

و جز ابوالحسن‌علیاکه بودکه بسوی مرگ رفته و د رجای خطسر و 
هولناك با پرچمش بایستان 7 

و هلاك کرد مرحب خیبریرا و ؛ٍ ستش را د راز و درب سنگی قلعه را 
کنده و زلزله بقلعه اند اج 

ای علت موجود ات و سببیکه مغتایش‌دقیق و صفاتش قابل ادرا ك 
مگر برای آنکه برد ه از جلویش برد اشته شد ه و کسیکه به تنیائسی 
بزد »را با ره کرت هرید ه آاست و 

(۱۲۰) برای تو کافیست از جبت افتخار که اگر نبود کمال تسسو 
نقص دین محمد هرگز کامل نمیشد , 

و نماز های واجب اگر مقرون بیاد تو نشده بود فرض آن هرگزقبسول 


ایکسیکه هر گاه مناقب‌غیر او ذ کر شود مناقب او فزونی یافته و برتسر 


من عذ ر میخواهم از حسود ان تو بر آنچه را که پرورد گار صاحسب 








ج۱۲ رم علا* الد ین حی ۳۸۳ 


جلال تو تو را مقدم داشت و برتری داد » 

اگرحسد و رزید ند بر بلند ی مقام تو پس جز این نیست که کسانیکه 
د رمراتب پائین هستند. رشگ میورزند بکسیکه بالای آنپاست + 

(۱۲۵) مرد ه زنده کردان تو و خبر دادنت به نهانیها مد ور 
میداید . کسی را که د ربا رهتوغل کرد » آشت + 

و به برگرد انید ن تو خورشید تابان را بعد از غروب کرد نش کسسه 
همه گواهی به بازگشت آن د اد ند , 

و به تفوذ فرمان در فرات د ر حالیکه آبش بالا آمده و لبرپزشد ه 
بود وصبح کرد د ر حالیکه آبش پائین رفته و کم شده بود , 

و بآمد نت در شبی بمد این برای‌غسل دادن سلمان وتتیکه ازد نیا 
رفته بود , 

و حکایت ازد ها موقيكة منت برای کشف قضیه ای که ند انسته 
ار : 

(۱۳۰) پس حل کرد ی مشکل او را و برگشت بخوشحالی برای‌علم 
آن که مجمل آنرا تفصبل د اده بودی + 

و شری آمد نزد تو د ر روزی و شکایت از سختی زایمان همسرش 
کرد پس دعا کرد ی برایش تا آسان شد بر او درد زایمان . 

و بلند شد ی از بالای بساط د ر حالیکه اهل رقیم را خط اب 
میکرد ی پس بشتاب پاسخ تو را داد ند . 

ای خلاب‌کنند ه گرگ ها در صحراها و سخن گوی با مرده گان 
در زیر توده های خاك + 

ایکاش د رمیان زنده ها شما حاضر بود ی و میدید ی که حسیسن 
تو در زمین کرپلا افتاد» است , 





۳۸ الغدیبر جچ۱۲ 








(۱۳۵) برهته ایکه خاك کریلا میپوشانید او را بجای لباس جانم 
قریان او که لیاس او را بغارت برد ه بود ند » 

افتاد» روی سنگهای داغ در حالیکه آغشته بخون 
بخاك و شن آلوده بود . 


تشنه ایکه اعضایش مجروح بود وغیر از خون بد نش آبی بسرای او 





تبرن : 

واسبیا روی سینه اش را پامال کرد ند د رحالیکه مد تبا جبرئیل 
موقل تخت و گهراره او بود , 

کشته شد آیا ند انستی برای چه گناهی پامال کرد ند سینه ی را 
که برای علم قصد او را میکرطال 7 

(۱۲۰) و بدندان او چوب خجیزران میزد درحالیکه چه انسد ازه 
پیامبر برای شرافتش آنرا میبوسید : 

و فرزند آن اوه ر زنجیرا سارت طاغیانْ ناله کنان بود ند و با شلاق 
آنان را پاسخ میداد ند . 

و زنان او از اطرافش گریه میکرد ند پد رم فدای زتان د اغد ید هنالله 
کب 

ناله میکرد ند بم‌ترین سید و آقا را از ساد اتیکه مپاجرت کرد ند از 
متازلشان و مانوس شد ند یاو حشیان صحرا . 

بد رم قربان ماه هائی بادکه در مدینه طلوع‌کرد ندو در زمیسن 
غاضربه غروب نمود ند . 

(۱۲۵) شیران جنگیکه پاکد امنی آنبا را شدت‌گرسنگی لمس‌نکرد 
وکسیکه بآنها وارد شود هرگز د ر مانده نگرد د . 

کسیکه برخورد کند بایشان یبا ران‌تند ی برخررد ه از جهت بزرگرا رن 





جچ۱ قصید ه چهارم علا* الد ین حلّی ۳۸۵ 








و بخشنده گی و آگرچه برایر شودیا شیر بچه ای + 

دستمهای د شمنان کند ایشانرا از منازلشان بد رم قربان گروهبکه از 
منازلشان در بدر و آواره شد ند » 

سیر کرد ند باصرار و اجبار د رحالیکه مرگ اطرافشان حرکت میکرد 
و چاره ای از آن نمید ید ند . 

وطنشان برایشان تنگ شد پس کنار فرات را از میان اماکن جایگاه 
خود ساختند , 

(۱۵۰) دست طاغوتیان بر ایشان پیروز شد و خیال نکنم و تو هم 
قبول ند اری که گنجشگ د ریائی باز,را شکار کند. . 

منع‌کرد ند از ایشان آپ‌فراتیکه دز نزد يك او بود بشمشیرهایشان 
و خونشان حلال گونه ريخته ميشد » 

دور شد سرهایشان از بدنپایشان پس بر نوك نیزه ها نصب ‏ و 
پژمرد ه شد ه بود ند » 

گریه میکرد اسیرشان برای غصه فقد ان گشته هایشان و د ر حقیقست 
هر يك گرفتار بسود . 

این یکی بر طرف راست آغشته بخون رگهایش افتاده و آن د یگری 
را بسته بزنجیر میبرند » 

(۱۵۵) و ازعجایب است که شیرانرا باسارت بسته و سگپا بچ» 
شیرانرا پاره پاره میکرد . 

قلیم میسوزد برای زین العابدین که در زیر سنگینی غل و جامصه 
منت وبا پسته مهبرند ه 

بیتاب بود در زیر زنجیر گران و برای بصیبتپایش ناراحست و 
میساک برک. 


۳۸۶ آلغد یر ۱ 





جانم فد ای اسیری باد و ایکاش صورت ر گونه ام یرای او در میدان 
محیل ها تحملی بود . 

سرگند میخورم بخد ای بخشند ه قسم راستی که اگر فرتونیسای و 
طاغوت های اول نبود ند . 

(۰ ۱۶) قلب محمد در باره نوه اش مضطرب و پ 
قلب‌علی هم از مصیبت فرزند ش بد رد نمیآمد : 

خیانت کرد ند پیمانهائی را که با پیامبر بستند و آتشی جنکسی 
افروختند که هرگز شعله آن خاموش نشود , 


ریشان نمیشد و 





ای صاحب اعراف ایکسبکه پر و عرض میشود هر مخلوتی خواه حسق 


باشد خواه باطل , 
ای صاحب حوض کوثریکه برای حزیش مباح و حلال و منع‌میکند از 
آن گناهکاران گمراه را . 


ای بهترین کسیکه لك گفت و طواق کرد و سعی نمود و دعا کسرد 
و نماز خواند و د رحال رکوع‌صد قه د اد . 

(۱۶۵) دست یافتم از شما بحظ فراوانی منژه است.کسیکسسه 
بخشید بخشش را و بسیار تمود , 

فرزند ان د نیا مشغول شد ند بعدح پاد شاهنشان و منم آنکه هرگز 
یمدح غیر شما مشخول نشوم . 

و آنبا رفت و آمد کرد ند برای ورود بر آنپا لیکن ایشان برگشتند. 
درحالیکه تحصیل کرد » بود ند بر گفته هایشان چیز کی را . 

و من اختصاص دادم بشما مدح خود را پس دفینه های‌من پر 
بگران ترين ثوایببا وحستا 

ومن به برکت شما بینیازم و احتیاجی برایم نیست و کسیکه مالك و 





جچ۱ تصید ه چها رم علا* الدين حلی ۳۸۲ 


ای ده ی ۱ 
لبریزشد توانگری را بینیازی شودکه از غیرشما هرگز سئوال نخواهد کرد + 

(۱۷۰) مولای من پیشکش توست از ( علی ) مد يحه عربیه الفاظی 
که دوستیش صادقانه است , 

نیست طلائی مانند آن لیکن مروا رید یستکه نظم و ترتیب آنرا مکسل 
تموداه و دا کرفه است ۸ 

پی ارس هوک سوبس بو جوان 4 وشمل آعا که رم شرع 


غیر تو هرگز معلوم نشود ‏ 





پس صد اق و مهریه آن قبول و پذ یرنتن شماست پس برای آن ای 
فرزند. بزرگواران شنو او پذ یرا باش, 

و بر شماست از من د رویماد معا کننده حی علی الفلاح‌برای 
نماز بصد ای بلند دعا کند , 

(۱۷۵) د رود خد | بر شماً تمد امیکه زنده گی جریان د اشته 


باشد و برای گریه او د ند ان مر لبخند" زند": 


گشاد ه شود بر تو گره های ابر ای محلّه محبوب من ر مصافحه کشد 
با تو دستهای شبنم ای باقیماند ه منازل - 

تا آنکه گوید : 

میل کرد بد وری کرد ن بعد از وصال و زمان سرایند ه گان مثل سایه 
شاخص اننت که حرکت کرد» و دور ميشود « 

از گروهیکه عد ول کرد ند از پیمان علی علیه السلام و او را بعد اوت 


ود شمنی برخورد کرد ند و نیذ یرفتند او را » 


۳۸۸ الغدیر جچ۱ 


وعوض کرد ند قولشان را در روز ( غدیر ) باو ( که میگنتند بسخ 
بخ لك یا بن ابیطالب ۰۰۰) از روی‌کینه و در حب‌عد ول نکرد ند بلکه 
از ولایت او بر گشتند , 

تا آنجا که پیامبر رهنما و بشارت د هنده در بی 





ن از دنیارفسه 
و هنوز او را غمل نداده و دفن نکرد » بود ند ۰ 

(۲۰) که پشتاب و عجله برگشتند بسوی ماك د ر حالیکه بفقد ان و 
مصیبت پیامبر برگزید ه سرگرم و مشضول بود ند 

و طوق خلانت را بر گرد ن ابویکر اند اختند آن بی پد ران و کجسا 
شده که ول بیکاره بر شیران بیشه آقائی کند , 

و او را خطاب بامیر المومنین کرد ند و حال آنکه يقین د اشتند که 
او در سمت و مقام خلافث غاصب اس ) 

و اتفاق کردند که امر خَلافت د ر میان آنان باشد و ایده و نادانی 
و آرزو ایشان را فریب داد 7 

که آتش بزنند منزل فاطمهزهرا* (ع )را پس ای وای بر او از این 
حاد ثه و مصیبت مشکل و بزرگ + 

خانه ایکه در آن پنج نفر بود و ششمین آنان جبرئیل شد بسسدون 
هیچ سببی بآتش مشتعل گرد ید , 

و بیرون آورد ند مرتضی را از میان منزلش د رمیان مردم پستیکه 
اطراف او را گرفته بود ند , 

آی مردم فریاد رسید د ینی را که یارانش کم شده و دولتی را که 





مرد ان پست و فرو مایه صاحب و مالك آن شد ه اند . 
مزد ور پسر جدعان ( ابوپکر ) دست بکار خلافت شد که مقسرون و 
متصل بمقام وحی است ء 





ج۱۲ تصید » پنجم علا* الد ین حلی ۳۸۹ 


پس فرزند ان تیم کجا و خلافت و حکویت الپی کجا اگر مسسردم 
تاه انی نبود ند ء 

(۴۰) مرد میکه دارای افتخار و زهد و پارسائی و متانت وعلسم و 
د انش وعمل نبود ند » 

وبعضی از آنها گفتند ( اقیلونی ) مرا واگذ ارید که من مرد خوبسی 
نیستم و حال آنکه او خوشحال بود بخلافت و شاد ی میکرد + 

و همانکه اقاله میکرد واگذ ار کرد آنرا بدومی پس در کد يسك از 
دو قولش آنمرد راست گفته است + 

سپس بیروی کرد او را عدي (عمر ) از عد اوتش و از شکافتسسین 
خلافت باب د شمنی و مجاد له زا گشوک,: 

روش او نشان داد هدف و سیر او را که آن حرکت میکرد پسس 
,رخنه و سوراخی را از حوادث مسد ود نکرد » 

(۴۵) جمع کرت کاس( تفری را ) پس بسر ادیسه 
(عشمان ) آنرا یگرد ن گرفت و همینطور کینه ها منتقل شد , ۰ 

د ست بد ست گرد انید ند خحلافت را بر ستمکا ری وارث گذ ارد شسد 
بعضی برای برخی دیگر پس بد حکومت و دولتی بود ند + 

وصاحب امر و کسیکه د رباره او تصریحی باذ ن خدا شده بو از 
حکومت آلمبی د ور و معزول‌گرد ید - + 

و او براد رپیامبر و بپترین جانشینان و کسیکه بپارسائی اود رمیان 
مردم ضرب المثل بود - 

و پیشقدم ترین مردم در اسلام از جپت پیشی گرفتن در حالیکه 
مردم همگی مشغول پرستش لات وعزی" بود ند + 

(۵۰) و بلند کننده حق بعد از فرود آمدانش هنگامیکه عمود 





۳۹۰ قصید ه پنجم علا الد ین حلی ج ۱۲ 


دین سست و منحرف و کج شده بود + 

پارسا* بزرگوار و د لیر وقتیکه آنان عد. شکنی کرد ند و شیر شرزه و 
قهرمان شجاع ود 

کسیکه زنده گی نکرد د رمیان گمراهان تاد ان و ستمکاران و اقتسدا 
نکرد اند يشه های‌او بت را » 

معاف د اشتند او را وحال آنکه او در کودکی سالم ترین مردم بسود 
درمیان آنان و بالاترین محل د رس کهولث ۰ 

و اینکه ار همواره د ارای حلم و کرامت بود بد ی را بخوبی تلاطی 
نمود ه و تحمل بد ی مینمود + 

(۵۵) تا آنکه از د نیرت او مظلوم بود و بعد از او بحسیسن 
ظلم کرد ند و ستم متصل بود + 

از بعد از آنه او را تقد ادند و نامه ها بسوی او نوشته 
و قاصد ها رفت و آمد. میکرد ند 7 

پس ایکاش نگه مید اشت د ست خود را روزی از رعایت ایشان و شتری 

از ایشان نزد يك او نميشد ۰ 
مرد میکه بازار نفاق بایشان گرم و بر خرید ار بود و از سرشتشان 
و فریب د ریافت ميشد + 
قسم بخدا که یکروز صله نکرد قرابت و خویشاوند ی او را ولی بسه 
کت نیکه بدی بانها کرد ند صله تموداند ۰ 

(۶۰) وحرام کرد ند آب فراب‌را بر او و برای‌سگها راء هسای 
وسیعی بود برای ورود بفرات ۰ 

و او را نگه داشتند در حالیکه زمین بر او تنگ شده بود از ایشان 





بروعده ایکه از پیش د اد ه بود ند ۰ 





1 قصبد ه پنجم علا* الد ین حلی ۳۹۱ 


تا ونتیکه جنگ در میان ایشان از بامد اد از پای آن پرده برد اشت ‏ و 
افروخت از روشن کرد ن آن شعله ها تی - 

پیشی گرفتند جرانان روشن ضیری از پیش روی او که بزرگ منش 
بوددند نه میل بدانیا کرد ند و نه عهد شکنی نمود ند 

مثل آنکه حلواثی برای خود شان جمح کردند از قبل مرگ از 
کند وهای عسل ۰ 

(۶۵) پوشبد ند. درمتن مسابقات لباس کامل را و از گناه خود را 
نگپد اشتند ۰ 

و طلاق گفتند در مقابل او دنیای پست را و رفتند بسوی بهشست 
فرد وس و کوج کرد ند از این,جها نز 

دید ندحور العینرا در بالا یاپشتپائی که برای آن نمایان شد 
پس جان دادن بر ایشان آتاشع* 

جاری شد بر رویرمینا بای پاكو"گرانقد ر ایشان پسس از 
جپت مقام والا شدند بآنچه کرد ند 

اگر کشته شد ند چه اند ازه که در هر معرکه ایکه جنگ کرد ند و 
برای شماست که چه اند ازه از دین بر کشته گان را که کشتند 

(۷۰) افسوس بر سیط پیامبر خدا درحالیکه تنها درمیس ان 
سرکشان مانده و راه ها بر او بسته شده بود + 

میاند اخت د شمنانرا بقلبیکه شکی در آن نبود بیم و ترسی و ترس 
و بیمی برای او نبود < 

مثل آنکه هر وقت یا اسبش حمله میکرد سیلی است که در پیسش 
امواخش کوهی استواز است »۰ 

اند اخت شمشیر را برایتتان د رحال رکوع‌پس بر خاك فرود آسد 
بات هه الا ماتدا ییا 





۳۹۲ قصید ه پنجم علا* الد ین حلّی ج ۲۲ 


برید لبه های تیز شمشیر او سرهای ایشان را پس ۰ 
(۷۵) و بتحتیق که روایت کرد ه آنرا حمید بن مسلم که صاحسب 
سخن راست و براستگوئی مثل زد ه ميشد ۰ 
وقتیکه گفت : من ندیدم کسی را که بسیاری از خاند انش کشتسه و 
بخاك افتاد» و برخی از ایشان آغشته بخون باشد ۰ 
تا آنجا که گوید : او را مانندکوهی از پشت اسب ستود ه نام بزمیین 
افکند ند که نه خواری او را رسید و نه سستی ۰ 
افسوس من بر او که اسبش خبر مرگ او را برای خیمه ها برد در 
حالیکه باو از تیرها لنگی شد ید ی بود ۰ 
افسوس و اند وه من برژینب که,مید وید بسوی او و برای او دلسی 
آکند ه از شوق و اضطرابد اشت 
پس وفتیکه دید او را که بدانش غریان بر رری خاك افتاد و ازوزش 
باد شمال بر او لباسو عونمم 
(۸۵) افتاد بر او که محاستش را ببوسد د ر حالیکه حسین از او 
بعصیبت مرگ مشغول بود ۰ 
با دست راستش شمشبر را از حسین دور میکرد و باد ست‌چپسش 
سورت عفیف خود را مستور میکرد - 
میگفت : ای شمرعجله و شتاب بر او نکن کهاد ر گشتن پسر فاطبه 
عجله پسند ید ه و ستود ه نیست ۰ 
آیا نیست این پسرعلی و بتول و کسیکه پیامبری در امت‌بجد ۰ او 
بایان یافت ‏ 
)٩۰(‏ اینست امام چتانیکه منتپی بشرافت ذ ریه میشود که ستاره 
زحل نزد يك به بزرگواری آن نمیشود + 





۱ تصید ه پنجم علا* آلد ین حی ۳۹۳ 


حذ رکن از لغزشیکه مياند ازد تو را براای هميشه باتش دوزخ . و 
جد! لغزشها جوان را ساقط و پست میکند : 

شمر بد پخت خود داری نکرد بر آن مگرمخالفت‌را و آیا شایستسه 
است نکوهش اهل کفر اگر سرزنش شوند : 

ورفت که جدا کند سری را که مدتها پیامبر خدا لبانش را مکید » 
و بداند انپایش بوسه میداد - 

تا آنکه مشاهده کرد او را خواهرش از نزد یکی که گاهی میافتد 
وگاهی بر میخیزد * 

گذ ارد از زیاد ی غصه و اند وه از آن حادثه دست را بر قلبیکه از 
غم و د اغمضطرب و پریشان بود * 

)٩۵(‏ میگفت : ای یگانه ایکه با عمری بتوا امید داشتیم پس امید 
و آرزوی ما در آن ناکام شد : 

رای ماهیکه در بت اقبالش از شرافت بالا رفت و پنهان شد از 
مار خاك و حال آنکه او کامل بود + 

براد رم تو خورشید ی بود ی که باو روشن ميشد ند پس پیش رویش 
کودکی از پیش ما رها شد < 

تو پایه" شرف بود ی که از اساس آن بزرگی نمایان بود و اکنسون 
اسطوانه بزرگی ویران و منتقل شده است ۰ 

و تو کریم الطرفین ( ید رو مادر ) بود ی در پیشی گرفتن که اسب 
پاسوتش بآن نمیرسید از اولیکه اد راك بزرگی کرد در گذ شتسه و او 
نگهد ار شرف بود ‏ < 

(۱۰۰) خیال نکرده بودم از پیش که در میان مردم پست گرفتار و 
راه ها از جلویت بسته باشد ۰ 





۳۹۴ قصید ‏ پنجم علا* الد ین حلّی ج ۱۲ 


اینکه شتاب‌کند جغد در شاهین اگر پیروز شود پیروز شد نی و نه 
شیریا که بزغاله او را غاقل گیرکند ۰ 

نه چنین فکری نمیکردم و خیال نمیکردم د ریائی از تشنگی بمیرد و 
حال آنکه از آن آبیاری به تند رستان اتصال داشت ۰ 

پس ایکاش جشم‌تو بعد از محجوب شدن ما را اسیر میدید کسه 
شرار و فرومایگان ما را میکشند ۰ 

ما را سیر مد ادند بر شتران بی جحاز و راننده شتران نه مدارا 
میکرد و نه مپلت مید اد ۰ 

(۱۰۵) پس ایکاش ندید ه بود ی کوفه را وما را نعید ید ی که با 
سرعت بسوی ابن زیاد لثیم با خواریمیبرند ۰ 

آیا سبط پیامبر تشنه لب کشته شود و از خون او شمشیرها و گل - 
های پژمرد ه زمین سسیراب شوند"* 

و روی خاك منزل نمود بددون سل و کفن ولی برای او از خسسون 
گلوغسل بود - 

و اسیر شدند بزمین داغ‌کربلا زنان او و در جلوی زنان بنی امه 





پرده ها آويخته بود ۰ 

(۱۱۰) قسم میخورم بخدا و پیامبر هاد ی و بشیر و خانه" خدا که 
طواف آن نمایند پا برهته و بانعلین + 

اگر آولی ها پیمان وصی را نشکسته بود ند و از قدیم اولی ستسم 
دزد بو 

قومی فرزند ان علیارا شدید۱ منح تکرده برد ند از آبشخوا 
که تشنگان بآن سیراب میشوند ۰ 


ای رفیق من طراف ید ه مرا هرگاه بکریلا آمد ی بر این قبرها ‏ و 





رماتی 





جچ۱۲ تصید » پنجم علا* الد ین حلّی ۳۹۵ 
اند هایی ایبو > 

وگریهکن بر این ماه هائی که در خاك غروب کرد ه بعد از کمالش 
که نورشان تاریکی ها را فرا میگرفت ۰ 

(۱۱۵) وگریه کن لبهائی را که از تشنگی شر نشد ند ولی برآنبا 
از جریان خون تری و رطوبت بود ۰ 

ای آل احمد. ای کشتیهای نجات و کسانیکه بعد از پرورد گار عرش 
پر ایشان اعتماد دارم ۰ 

و حق شماست که ماه محرم بر من طلوع‌نکند مگر آنکه مرا چشمانسی 
باشد که به بیخوابی سرمه شود < 

و طلوع‌نکند. بما مگ آیکط از مژگائم اشك د ر گونه ام شروع‌و چسون 
باران تند جاری باشد < 

برای اندوه و مواسیات با و ری سلوك وغلام بخلی د رریختن 
اشك بر مالکینش نیاشک 7 

(۱۲۰) پس اگریاری من از شما فوت شد پس مدح و ثنای مسن 
به بزرگی شما هموارهمادامیکهزنده پاشم مقصل است ۰ 

پس پیشکش شمااز (علی) بنده غلام‌شما این قصید سمتازیکه مدح و 
غزل دلیذ پر است ۰ 

رقیق و روانست پس معنائی تیکو و روان د ارد که شیبه نیست بهفت 
قصید ه طولانی + 

من آنرا مهیا کردم برای اینکه سپری باشد از سوز* 
آفروخته و بآن امیدوارم بهشتی را که جوی هایش عسل است ۰ 

درود خدا بر شما باد مادامیکه بلبلی بر گلی از خوشی نغمسه 
سرآئی کند. و شب برجهان پرده تاریکی افکند - 











آمید است موعد ی اگر د رست باشد از تو پذ یرفتن که آنرا برسانی 
اگر پیام آورعزت گذ ارد به قبول کردن « 
پس چه بسا بادصبا که پیامی بمن آورد برای آن از تو گر 


افتخار رسید ن واصل شود , 

مدات گلایه میان ما ای عتبه طول کشید و راهی برسید ن آنچه 
تو میپسند ی و دوست داری نیست « 

ابا موز وی پراخ گاید ادها عاضه یست که بر نو 
آنچه میان ماست « 

(۵) نامه های گلایه جواب نث ارد و خلط خونین سینه ها 
( مقصود ناراحتیای د رونی آسّت ) در سطرهای نامه طولانی ميشود + 

که دلات میکند بر ان از وسایل پرسند » فروتنی و از گلایه جد اثی 
فصل هائی است ,- 

چه بسا گوش شنوائی که توجه میکند بسخن گوینده ای پس نسرم 
میکند دل سخت ر مهربان مینماید قلب متنفر و آزرد ه ای را : 

و شگفت ترین چیز اینست که ببینم تو را که وا د اشته اند بدور ی 
از من و عجیب تر از آن اینست که تو سخن خبر چین و سعایت گر را 
قیول کنی + 

عادت نفس من بر وعد ه دادن بد شمن است و هر سخاوتمند ی 
بوعده دادن بخیل است ۰ 

(۱۰) تو را معذ ور دارم اگر اعراض کرد ی یا خسته شد ی بسه 
درستی که من خیال میکنم که تو شاخه ای هستی و شاخه ها سرازیر و 


جچ۱۲ قصید ه* ششم علا" الد ین حلی ۳۹۲ 


متمایل میشوند - 

و تو برای گروه آهوان آفرید » نشده ای و جز این نیست که خلسق 
تر از آنها در کمال ازعدول است + 

و من بودم که گریه می کردم و خانه ها مانوس و آباد بود و سیسر 
نکرد برای رونده گان برگشتنی از سفر + 

پس چگونه و حال آنکه فزار دور است و ترسید ند گروهی نزد یك 
شدن و جد ائی و رنتن را : 

هر گاه غایب شدید از خانه حلّه پابل پس نکشد برایسری در 
آن دامنش را ۰ 

(۱۵) ولبهای ابر خند ان نشوه, در آن و از شبنسسیم آن 

بانیماند» های منازل سبز شود ۰ 

و نوزید نسیم تندی و سیرنگرد در شبی بر این ویرانه ها شب 
لب 7 

وصاد رنشد از آن ملالتی و ظاهر نشد بآن چراننده ای که میان 
فصل های آن کود ك از شیر گرنته ای باشد + 

ونمایان نشد درلباس سبز برای کبوترها در شاخه ها بغبغو و 
وچپچه ای : 

و چه سود ی در آنست و حال آنکه اهلی نیست و انجمن آن ازآنکه 
پیمان بستی خالی است ۰ 

(۲۰) و مخفی میکند از آن آشنای آن پس اهل آن بیگانه و در 
آن باه اشاست ‏ 

رعایت کرد خدا را در ایامی در سایه جنایش وما در سمت شرقی 


اثیل منزل کرد » بونیم. 2 








۳۹۸ قصید ه ششم علا لدین حلّی ج ۱۲ 


شبهائی که نه برگشت بهار پژمرد » گی آنرا بر طرف میکرد و نسسه 
برگشت بمنزل رفح خستگی مینمود - 

بآن حسال عشق میورزیدم و باد صبا هم پرای‌من مساعد بود . و 
دشواری‌عشق را آسان و پیش من آرام بود : 

و هنگامیکه ما در طی بودیم ‏ ونبود چشم وعده ای از دیدار ‏ و 
دیده اقبال هم خسته و فرسود هنبود ۰ 

(۲۵) ما میخوابیدیم وغیر ازعفت و پاکدامنی شعاری ند اشتیم و 
برای ایمنی از سخن چین بر من پرده بود ۰ 

مثل د وروحیکه در يك سم پر وفای پاکد امنی اقامت کنند و 
فرزند ان عفیف و نجیب بینیار اند کید /: 

تا آنکه اعلان بجدائی کرد گروه شما و جمح‌کرد شما را حستبدای 
خوان و قصد نمود رمتمائی,رات 

از من تقاضای‌عشق د رخواست رهنموتی کرد پس نیست بسرای 
گمراه آن گوینده ای و نه از آن خطائی که مرتکب شده نگ شسساه 
دارنده ای 

پس کافیست مرا وقتیکه ستم نمود بشما د وری از منزل علاج ناتوانی 
را که نزد يك نیست برگرد د + 

(۲۰) بیخواهسم از یاد تند صبا شفاء بهماريم را و عجیب اسست 
که بیماری شفاء دهد بیماری را - 

شاید باد صبا گر منزل دور یا نزديك باشد مان شما باشد یا 
از تو در ثال کمیاب تر - ۱ 

درودمتگويم ابر اگر از ناحیه زمین شما عبو کند و بصد اق 


کردن دارای رعد و برق باشد - 


جچ۱ قصید ه* ششم علا* الد ین حلّی ۳۹۹ 


مرور میکند د ر شب یما آرام آرام ببارید نش که سیراب میکند تشنه 
با شفا مید هد بیمارر! - 
شیانه سیر میکند آن ابر و برق میزند لبهای آن بارامی مثل اینکه 
نزد من آب د هان تو بدل از آنست + 
(۳۵) و ایجاد کرد شمال گود ال مرااز تو تکاملی که شاد آن 
برای واماند» باد شمال پاده‌خنکی باشد ۰ 
آیا قلب من مت»م است د ر از بین سرگرمیپا و آیا اهل تپامس» 
کسی د رقافله هست که برنگرد د ۰ 
آیا مغرور میکند تو را که من پنهان کننده ام از تو سوز و گدازی را 
که برای آن د ر دو ناراحتیست‌نیان پپلوهايم ۰ 
پس خیال نکن که من فراموش کردم عبد و پیمان شما را ولی صبر 
من ای#امی) نیکوست ۰ 
اعتماد من بد وست من استکه ترك نمیکند د وستش را بخیانتی و 
منصرف نمیکند. او را از تو ملامت کنی 
(۴۰) نیکوهستند. دوستانیکه ناراحت نمیکتند د وست‌خسسود. را 
ظاهر شود د ر کنار د وست د وستی : 
اخلاق او بکا رهای نیکوشایسته‌است وهرنیکوسرشتی بنیکولی زیباست : 
آرایش مید هد سختان راست از او افعال او را و هر سخن رانی 
نزد ت فعال نیست ۲ 
دیده گان خود را میبست وقتیکه زنهای سفید پوست زیباتی مید ید 
که د ر رفتن در لیاسهای خود قامتپایشان بسمت راست ر چپ‌مایل شد ه 
و تلو تلو میخورد ند ۰ 
پس د ر چشمان او نسبت بدیدن زنپا کوتاهی و در دست او از 





۴۰۰ قصید » علا* الدین حلی ج ۱۲ 


احسان مکرمتپا بسط ید و د راز دستی بود - 

(۴۵) آگاه باش : قسم بعفتیکه آنرا آلوده د امن نکرد ه و تسم 
بود از گلایه که زایل کننده آنرا از بین نه برد ه اوست ۰ 

هر آینه تو برای قلب من هر جا باشی موجب مسرت و خوشحالی 
هستی و گرامیترین کسی هستی نزذ من که از او خواسته شود + 

کوتاء میکند آرزوی مرا دوری و قهر تو و امیدمن بتو ارزوی مرا زند » 


مود ه پس طولانی و د راز ميشود + 
و آرزوهای من بقرب شما موجب رو سبید ی و سر بلند ی میشسود 


چنانچه روزی د رکربلاه کشته ای ( حسین طیه السلام ) موجب سسر 
بلند ی و رو سفید ی شد.:* 
کشته‌ایکه آسمان از غشه براژ گریه کرد و برآن اشك فراوانی ریخت: 
و زمین پپناور بر فقد ان آو لرزید و ظاهر شد برای آن اندوه و 


حزنی بآن و نیز زمین های نرم بر او گریستند ۰ 





آیا فرابرش کنم حسین را که هدف‌تیرها قرار گرفته بود واسبپای 
دشمتان ظالمانه بر او جولان میکرد ند ۰ 

آیا از یاد بیرم او را وقتیکه زمین باو از رفتن تنگ شده بود واشاره 
پیارانش کرد ه و میگفت ۰ 


پناه میبرم شما را بخدا اینکه برگرد انید رانده شده را و طمع کنسد 
درجان عزیز ذ لت و خواری را - 

بدانید که شب‌تاریکیش را کشبد » پس بروید و هم اکنون راه برای 
روتده گان باز و گشاده است ۰" 

(۵۵) پس برجست بسوی او د رحالیکه گویند » هر سخن بود که 
آیا وگذارد فروع , پاکترین اصول و خاندان را + 





ج۱۲ تصید ه علا* الد ین حلی ۳۰۱ 


میگفتند و شمشیرها د ر این وقت کشید ه و برای شمشبر از خورد ن 
بیدیگر چکاچك و صدا بود ۰ 

آیا ما تسلیم کنیم آقای خود را تنبا بدشمن و جوانان و پیسران 
پرای ما بسلامت باشد ۰ 

وما از ترس مرگ از راه هد ایت منحرف شویم و از عدل خد ای کریم 
کجا عدول کنیم ۰ 

د وست د اریم باینکه ما کشته شویم و باز برای کشته شد ن مکور زند ه 
شویم و نیستم که ما از بلند ی تو برگرد یم ۰ 

(۶۰) و قیام کرد ند برای خونخواهی از قدیم که گویا ایشسان 
شبرانی هستنداد ر منازلشان کهابچه هایشان همراه آنپاست + 

تا آنجا که گوید :۰۰۰۰ 

برای او ازعلی علیه السلام دز جنگها شجاعت و د لیری واز احصد 
(پیامبر خدا ) در موت هت 

مرگاه هاشی از پلّه کان شرافت بالا رود پس عموهای او جعفسر 
وعقیل خواهد بو ۰ 

برای او کافیست از جهت پلند ی نسب در میان خلق خدا که آو 
برای احمد و پتول فرزند پاك است ۰ 

پس هر جدی در میان مرد ان چون محمد نیست و هیچ ماد ریدار 
تیان زنپا همچرن فاطمه تمرشود. - 

حسین براد ر بزرگی و وقار و کسیکه برای او افتخار است هرگساه 
بزرگی و افتخار شمرد ه شود ريشه دار و استوار است - 

میبینیم مرگ را که در ذ اتقه" تو گوارا و یرای‌غیر تو ناگوار و ناسازگار 


و وی ات < 





۴۰ قصید ه ششم علاه الد ین حّی ج ۱۲ 


پس نگذ شت نیرومند ی بسوی تلخی بشدات و سختی او برکند ی و 
آهستگی مگ رآنکه تو شتاب داشتی - 

مثل اینکه د شمنانت هنگامیکه حمله کرد ی برای جنگ تود ه ریسگه 
بود ند که باد آنپا را پراکنده کرد » و آن جای هولناکیست ۰ 

جانم و خاند انم فدای‌گونه هائیکه خاك آلود در اطسراف او در 
زمین کربلاء از خاند ان پیامبر افتاده بود ند - 

مثل اینکه حسین در میان آنها باهیست که ستاره‌گان آن اطراف 
آسمان توظول کرده اند ۰" 

تشنه از د نیا رفت و آب لپریز نمود و بدترین مردم مانع بودن از 
آشامید ن او + 

و برید ند رگهای سبط را پیش از سیراب کرد ن او وغولی بنامرد ی 
او را کشت ۰ 

و اسب او برگشت در حالیکه خبر مرگ او را باصد ای بلند مید اد و 
صحرا* از صد ای شیپهاو پر شد ه بود ۰ 
دید ند زين آن واژه گون است 

از سرا پرده ها بیرون ريخته و در حالیکه لیاسپایشان را غ۶سارت 
کرده بود ند آنتها بر مرگ حسین بزرگوار ناله و گریه میکرد ند ۰ 

جانم فد ای خواهر سبط شپید که با صدای بلند ناله میکرد و بر 
ناله اش غمگین بود و میگفت + 

براد رم ای ماهیکه بعد از طوعت نان گشتی و د ر موقع‌کمالسش 
غروب نمود ی ۰ 


براد رم خورشید ی بود ی که خورشید از نور او تیره ميشد و چشسم 





۱۲ تصید ه ششم علا* الد ین حلی ۳ 
از دیدن اوخسته و کم سو میگشت ۰ 

و شاخه ای بود ی که بینند ه گان رااز جپت تری و سبزی مسرور می 
کرد ی که پس از سبزی پژمرد ه گی آنرا فراگرفت ۰ 

لا کید فرید 


آیا حسین تشنه 








شود و حال آنکه جد ش از پرورد گار 
بنده گان بسوی مردم پیامبر است - 

و از نوشید ن آب ممنوع‌شود د رحالیکهمه گروه ایمن بود ند بسر 
آشامید ن آن چه بنوشند و چه برد ارند : 

و خاند ان پیامبر در سرای ویران بیگانه و خاند ان زیساد در 
تصرها منزل کرد ه بود ند 

و خاند ان علی در زئجیرها رنگ پرید » بود ند و هروقت اسبری 
ناله می‌کرد د اغد یه بر او میگریست * 

و خاندان ابی سفیان زا دز اوج-دولت لشگریان د ر زیر سایسه 
پآنهپا حرکت مید اد ند + 

صدمه ایکه از آن بد ین رسید ه نزد يك بود که از سنگینی آن کوهببا 
از هم پاشید ه شود : 


بر تو است ای فرزند بپترین پیامبران اندوه وغصه من هر , .چند 





که ( زمان طولانی شود ) اندوه من طولانی خواهد بود + 
بزرگی تو پس مصیبت تو برعالم بزرگ است و همینطور هر بلائسی 
برای بزرگ بزرگ است + 
پس در باره تو اندوه من تافع نیست و گریه هم مفید نباشد و 
هرگاه سيك شود غصه داغدیده گان برای سرگرمی و فراموشی پس 





سک قصید ه ششم علا* الد ین حلّی ج۱۲ 
اند وه من برگذ شت روزگار سنگین است + 

و اگر گریه کنند ه گان گریه‌خود را در باره تو د ر معرض فسروش 
گذ ارند برای خستگی پس من بر گریه کرد ن اد امه مید هم + 

پس افسوس من تخفیف‌ند هد اندوه مرا بر تو و تخشکد اشك من 
بر تو از دیده گان من ۰ 

و انکار میکندگریه مرا در باره تو کسیکه قلبش خالی از محست 
خوابید» و اشاك شیرین فراوان نیست + 

و آن اشك نیست مگر د رباره تو نفس گرانقد ری که سوزش انسسد وه 
آنرا باز نموه پس جاری ميشود ۰۰ 

د رباره تو گویند ه گاین جدا شد ند پس خود پسندها و خود بین‌ها 
بسبار و صاحبان اندوه بر تو اندكاست + 

پس پاداش فرزند آن تانیاً بر تو برای کارشان کم و باداش 
مخلهنین فراواتس ۸ 

پس اگر فوت شد از من اد راك روز تو ای آقای من و مرا از یساری 
تو کرد ن یاران تو روزگار بتاخیر اند اخت ۰ 

پس مرا درحق تو اشعار بکریست که برای توافق جناس آن 
قواعد یستکه براای شماتت کنند ه تیرهائیست 

برای آن رّت‌غمگین است د ریاره تو و ناگواری آن بزرگ و خطرناك 
است بر اهل نفاق ۰ 

فریفته و د لباخته مشود بآن قلب د وست از خوشحالی و د شمنضی 
میکند. از آن د شمن کین توز و نأدان سیه روز + 

بآن از (علی*) در والائی تو مناقبیست که اقامه دلیل میکنسد 
برای آن در کتاب‌خدا ( قرآن ) - 





ج۱۲ قصید + ششم علا* الد ین حّی ۴۰۵ 


ظاهر میشود از سوره اعراف‌یاکی شناخت آن پس آويخته میشسود 
بآن عقول د انایان ‏ 

هرگاه آیات قرآن بفضیلت شما سخن گوید پس چه چیز ممکنست د ر 
آنچه میگویم بگویم + 

زیان من بر تقصبر شرح وصف شماکوتاه و شرح عذ ر خراهی طولانی 
است. ۰ 

بر شا باد سلام و د رود خدا ماد امیکه روشنائی روژنمایسان و 
ماد امیکه خورشید اصیل را غروب د ر پی باشد < 


وعلامه سید احمدعطارد ر جزه دروم از کتاب خود ش بنام( الرائق) 

قصید ه ای یاد کرد ه و گفته که آنر! در مرض مرگش گفته است و : 
و 

نزد يك شد_رحیل و رفن ود زست ات د ریاره ما آنچه میبیضی و 
سیر کردم برای پیمود ن بیابان د وری بین صحرا را : 

وکوج کردم از کسیکه د وست د اشت روز حرکت من‌اگر آنرا بسیسسب 
مرا عوضی بود که دیده شود + 

و منتقل شدم از تصرها ی وسیح و روح آن بتنبائی بتاریکیپای 
توده های خاك ۰ 

و سپری شد روز های ما پس مثل اينکه او و ما بود یم که رخوابمان 
سیر میکرد یم عالم را 

و وحشت زده بود د رمیان که نزد يك بود قلب او از ترس . روز 
جد ائی شکافته شود ۰ 

و میگفت وقتیکه حرکت , نزد يك شد د رحالیکه اشکش بتحقیق که 





۳۰۶ تصید » ششم علا* الد ین حلی ج ۱۲ 








خطی در گونه چین خورد ه اش مسطور کرد ۰ 

ای کسیکه منزل کرد ی د ر احشا* من و میگذ اری مرا د ر معسسرض 
هراس وگرسنگی و برهنگی ۰ 

پس بسوی چه کسی جز تو پناهگاه برای ماست اگر پیب سش 

آمد های روزگار از حد بگذ ردیا بلیه ایعارض گرد د - 

پس پاسخ دادم او را وچشم کوبه جدائی او بود که میبارید بسر 
گونه ام دانه های اشك سوخی را - 

شب (بات چا نید چنانجه شعمس سس (مانت سورد م عبر 
بهترین خلق خدا هستم : 

ای مونس من در تنپنائی من وقتیکه مشاهد ه کند نگیر و منکر را در 
قپسر * 

من امید بتو دارم نمیبیتم آن دوشخص را مگر اینکه بشبر و مبشر 
پرسند ه من باشند * 

پس بحق مردمیکه امین دانستم ایشان را برمکنون سرت از جهت 
معرفت و خبر دادن + 

این بهخشی گناهان پنده ای را که رود آمده یناه کسیکهلنم و 
واجب کرد ی طاعت او را بر همه عالم + 

منیکه نه پارسا* پرهیزکار بود و نه دوری‌کنند ه از گناه و نه روزی 
به بینوائی كمك کرد ه ام ۰ + 

لیکن د ستسم بر یسمان ولایت و محبت شما بند شده یسسرای 
اعتماد بشما و برای‌ما باین افتخار است + 

ای یاری کننده اسلام هنگامیکه پایه های آن کج شده بود پس 


استوار شد بد ون شك و ترد ید ی + 


جچ۱ قصید ه ششم علا* الدین حلی و 





وذلیل کننده عزت کفر بعد از نگهداری سخت و پلند ی اطراف 
وپایه ها - 

شما را قسم مید هم بخدا در باره بنده ایکه به پناه شما آسده و 
متحصن بولا یت شما گرد یده است نظر فرمائید ۰ 

بد رستیکه من بعنوان میهمانی و پناهنده گی آمدم شما را و برای 
هر پناهی میهمان حقّی بر میزیان و پناهنده است ۰ 

تمام شد جز* ۱۲ (بخش دوم ) جز" ششم عربی از کتاب الخد بر 
و درکنار آن جز؛ هفتم متن و ۱۱,و ۱۲ ترجمه خواهد آمد ۰ انشا؟الله 

و نیست توفیقی مگربخد.ا که بر و توقل نمود » و بسوی او بازگشست 
میکنم ۰ 


[[ محمد » شریف رازی )4 
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